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 «مطالعات قرآن و حديث»دوفصلنامه علمی هاي اهداف و سياست

شگاه امام صادق نیترمهم سالت دان ست. بهتر علمی و عملی دین مبین غیآموزش و تبل )علیه السلام( ر سلام ا   یهکار برارا نیا

سشاین مهم صر  یهایازمندیها و ن، طرح پر ضرع ستنطاق  کریم در برابر قرآن حا شریف و گرانمایهو ا  از این کتاب 
ست.  شار مجلهمهمترین ا سخ «مطالعات قرآن و حدیث» هدف از انت ست. مهم و حیاتی  ازین نیبه ا ییگوپا  در همینا

علوم  ۀنیو ارشاد در زم یمعارف اسلام ات،یو دانشکده اله  لیه السم()ع دانشگاه امام صادق یپژوهش یهاتیاز اولو یبرخراستا 

 بدین شرح است: ثیو حد یقرآن
 

 شامل: علوم ریو سا یعلوم اسلام یارشتهانیو م یفرامعرفت یهاپژوهش الف(

 .یو انسان یعلوم اجتماع ،یعلوم اسلام یارشتهانیدر مورد موضوعات م ی. مطالعه و بررس1
 .یعلوم متعارف بر اساس اصول و معارف اسلام یهاافتهیو  هایریگجهت ،ی. نقد مبان2
 .کندیها و...( فراهم مروش ها،هیکه علوم متعارف )نظر یاز امکانات یریگبا بهره یعلوم اسلام ی. گسترش مرزها3

 شده است.مطرح  یکه در مورد فرهنگ و معارف اسلام یبه شبهات ییگوپاسخ ب(

 .اسلامدین  جیو ترو انتیص یبرا یغیمناسب تبل یهاالگوها و روش ،ینظر یهاچارچوب یطراح ج(

مطالعات قرآن »مجله  ،نینظران عرصۀ مطالعات علم و دصاحب زیو ن ثیو حد یعلوم قرآن ۀآنکه دانشمندان حوز دیام

ستا  نیرا در ا «و حدیث ستای  لیه السلام()ع دانشگاه امام صادقو ارزشمند خود  یو با ارسال مقالات علم کرده یاریرا  را در را

 نیل به اهداف والای خود کمک نمایند.
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 27د: در هو «یالرأ یباد» یقرآن: پژوهش مورد ریبا قرائات و تفس یشناسشهیر وندیپ
 

     71/90/3140تاریخ دریافت:  زادهمحمدعلی خوانین 
 90/20/4041تاریخ پذیرش:  

 بوده است. هروز نزد نویسند 29 مقاله برای اصلاح به مدت    

 
 چکیده
ف در اصول قرائات و گاه در فرش الحرو شتریبر اختلاف قرائات قرآن است که ب رگذاریقرائت همزه از مسائل تأث یچگونگ

 دهدیمهموز بر اختلاف قرائات را نشان م یهاواژه ،یِشناختشهیر ژهیوبه ،یکه اثر تفاوت واژگان ییها. از نمونهدینمایرخ م

 «یَبادِ»همزه،  یب انیقار گریرا با همزه خوانده اما د« بادِئ  » یاست. ابو عمرو بصر (72هود: ) «یالرا یباد»در عبارت  «یباد»

را  «یَادِب»ء( و دمهموز )ب یهشیر انگریرا ب« بادِئَ»، قرائت هستدان یختشناشهیاختلاف را ر نیاند. شارحان قرائات اخوانده

مهموز  یهشیهمچنان برگرفته از ر «یَبادِ»اند که قرائت احتمال را هم داده نیاند؛ هرچند ا( دانستهودناقص )ب یهشیر انگریب

که در  یتشناخشهیر هیتوج ایاست که آ نیپژوهش ا یهابدال شده است. مسأل اءیبه « مفتوح ماقبل مکسور یههمز»باشد که 

 یب ایزه ناقص کلمه را با هم ایمهموز  یشناسشهیاختلاف در ر لیدلبه  انیقار یعنیاست،  ینیشیشارحان قرائات آمده پ انیب

تلاف آنکه اخحال انددهکر هیتوج یشناختشهیر رادو قرائت  نیاست و عالمان ا ینیپس هیتوج نیا ایاند، همزه قرائت کرده

قدم مفسران مت ی. برخشودیهمزه قرائت م فیبا تخف ایق( یکامل )تحق یمهموز با ادا یاهاست و کلم ییقرائت صرفاً آوا

ازگردانند که کهن ب یریممکن به تفس یهویاند آن را به هر شتلاش کرده گرید یو برخ اندرفتهیاساساً قرائت ابو عمرو را نپذ

شارحان قرائات  یبرخ انیمعکوس در ب ی. تلاشدانندیم (آشکارشدن) «بدوّ»آن را برگرفته از  ،مفسران بوده بیشتر یهپذیرفت

 .دانندیو مسأله را از سنخ اصول قرائات م (آغاز امر)« ابتداء»معنا و برگرفته از  کیکه هر دو قرائت را به  شودیم دهید

 قرآن، قرائات قرآن، اصول قرائات، فرش الحروف. ریتفس ،یشناسشهیر ،یالرأ یباد :واژگان کلیدی
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 طرح مسئله

( 444 )د، یا به تعبیر ابو عمرو دانی «فرش الحروف»و « أصول القراءات» یهگوندر سنت قرائات قرآن به دو 

 :ر.کشوند )میهای پراکنده، تقسیم قرائت یعنی« الحروف المتفرّقة»های همگانی، و یعنی قاعده« الأصول المطرّدة»

جای که یک قاری کمابیش در همه ر و صرفاً آوایی مربوطندفراگی قواعدبه (. اصول قرائات غالباً 24، ق4444 دانی،

های قرآن بدان پایبند است اما فرش الحروف بیانگر اختلاف موردی قاریان در خوانش کلمات پراکنده در سوره

های واژگانی و دستوری، اعم از صرفی و تواند طیفی گسترده از تفاوتمی در خوانش، مختلفند. این اختلاف

نحوی، که بحث زیادی هم میان عالمان قرائت برانگیخته، را هایی از تفاوت صرفی و دربربگیرد. نمونهوی، را نح

 :دید 432در الأنعام: « شرکاء»و « أولاد»، «قتل»، «زیّن»های توان در اختلاف قرائت واژهمی

ثيٍر مِن  الْمُشْركِين  ق  تْل  أ وْلادِهِمْ شُر كاؤُهُمْ »  «... و  ك ذلِك  ز يَّن  لِك 

 قاریان دهگانه جز ابن عامر( یه)هم «شُر ك آؤُهُمْ دِهِمْ ل  أ وْ  ل  ق  تْ ز يَّن  ... : »4قرائت 

 )ابن عامر شامی( «مْ هِ ئِ شُر ك آ مْ هُ د  ل  أ وْ  لُ ق  تْ زيُِ ن  ... » :7قرائت 

(، یننَزَگردد، که معلوم یا مجهول باشد؛ چنانچه فعل معلوم باشد )بازمی« زیّن»نخستین اختلاف به ساخت فعل 

مرفوع و نائب فاعل آن خواهد « قتلُ»(، زُیِّنَبه آن خواهد بود و چنانچه فعل مجهول باشد )منصوب و مفعولٌ« قتْلَ»

« قتل»عل به و فاعل برای شبه فترتیب مفعولٌگردد، که هرچند بهبازمی« شرکاء»و « أولاد»بود. اختلاف دیگر به نقش 

و لفظاً )« قتل»الیه مضافٌ« أولادِ»اختلاف هست: اگر « قتل»ها با شوند، در چگونگی ترکیب اضافی آندانسته می

از  پس« قتل»( به عنوان فاعل هم )+ «شرکاؤ»ای نیست و الیه فاصلهمجرور( دانسته شود، میان مضاف و مضافٌ

 لیه )وا( مضافٌهم )+ «شرکائ»تر است، اما اگر ترکیب اضافی آمده، که از دیدگاه نحو کلاسیک )بصری( صحیح

 الیه آمده، که به باور برخی عالمان تنها بهمیان مضاف و مضافٌ« قتل»به به عنوان مفعولٌ« أولادَ»لفظاً مجرور( باشد، 

گفتنی  (.762-763صص ،7ج، تابی ابن جزری، :پذیر است )برای بحث بیشتر، ر.کنشعری( امکاضرورت )مثلاً 

 دانی، )ر.ک:با واو کتابت شده است  «شركاوهم» حفبا یاء و در دیگر مصا «شركايهم»در مصاحف اهل شام است 

(. روشن است که کتابت با واو بیانگر قرائت به رفع و کتابت با یاء بیانگر قرائت به خفض است، 222، ق4434

 ای که مصحف متعلق بدانجاست.مطابق با قرائت رایج در منطقه

 رخ روفالح فرش در گاه و قرائات اصول در شتریب که قرآن، یهاقرائت اختلاف بر رگذاریتأث مسائل از یکی

از کلمه باشد، حرکت خود و  ییهمزه در چه هجا نکهیبسته به ا .است همزه قرائت یچگونگ یهلأمس د،ینمایم

و همزه )در د یاپیپ یهدر دو کلم ایکلمه باشند،  کیدر  یاپیپ یهچه باشد، دو همز نیپس ای نیشیحرکت حرف پ

https://qhs.isu.ac.ir/
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ر که د ندیآیم دیهمزه پد «قیتحق»در برابر  یگوناگون یهاحالت رند،ی( کنار هم قرار گیو آغاز دوم یاول انیپا

 شوندیم ریهمزه تعب «لیتسه»، و «نقل حرکت»، «اسقاط»، «ابدال»همچون  یبا اصطلاحات قرآن رائاتمتأخر ق اتیادب

 )ر.ک:اند خواندههمزه می« تخفیف»ها را متقدم این حالت یهدر دور ( هرچند323-323، ق4437 مارغنی، :ر.ک)

شناختیِ، تواند اثر تفاوت واژگانی، و به طور خاص ریشههایی که می(. یکی از نمونه4443زاده و آقایی، خوانین

 است:« بادی الرای»در عبارت « بادی» یههای مهموز بر اختلاف قرائات قرآن را نشان دهد کلمواژه

ُ الَّذِين  ك ف رُوا مِنْ ق  وْمِهِ م ا ن  ر  » دِ ك  ات َّب ع ك  إِلاَّ الَّذِين  يك  إِلاَّ ب ش راً مِثْل ن ا و م ا ن  ر  يف  ق ال  الْم لَ  ِِلنُ ا با  ل كُمْ  ىو م ا ن  ر   یِ الرَّأْ  ی   هُمْ أ َ ا
 .(72هود: ) «ع ل ین ا مِنْ ف ضْلٍ ب لْ ن ظنُُّكُمْ ك ذِبِين  

 دهد:( اختلاف قرائت در این عبارت را چنین گزارش می374 دن مجاهد )اب

لا یهمزه، وکلّهم « الرایِ»مهموزا « بادِئَ»؛ فقرأ أبو عمرو وحده «بادی الرای»واختلفوا فی الهمز وترکه من قوله »

 .(64ص، م4327ابن مجاهد، ) «بغیر همز« بادِیَ»مهموزا غیره، وقرأ الباقون « الرأیِ»قرأ 

مرو عمزه یا نخواندن آن است. تنها ابوبر سر خواندن ه« بادی»گزارش ابن مجاهد، اختلاف قرائت در  یهر پایب

« بادِیَ»همزه، به صورت  را با همزه خوانده اما دیگر قاریان هفتگانه این کلمه را بی« بادِئَ( »424 دبن علاء بصری )

 اند.خوانده

 دهد:شرح می ترین شارحان ابن مجاهد است، مسأله را چنینقدممتکه از  (322 دابو علی فارسی )

إذا ظهر: وما اتّبعک إلّا الأراذل فیما ظهر لهم من الرأی، « بدا الشیء»، فجعله من «بادِیَ الرأیِ»المعنى فیمن قال »

رویّة فیه. وا الرأی بفکر وأی لم یتعقّبوه بنظر فیه ولا تبیّن له. ومن همز أراد: اتّبعوک فی أولّ الأمر من غیر أن یتبع

لمعنى اوهاتان الکلمتان تتقاربان فی المعنى، لأنّ الهمز فی اللام فیها ابتداء للشیء وأوّله، واللام إذا کانت واوا کان 

 ، فیقلب الهمزة یاء لانکسار«بادِیَ»إذا خفّف الهمز أن یقول ، «بادِئَ الرّأی»الظهور ... وقد یجوز فی قول من همز فقال 

 .(342، ص4ج ق،4443 )ابو علی فارسی، «مع ذئِْبةفی ج« ذِیَب»فی جمع مِئْرة، و« مِیرَ»ا قبلها، فیکون کقولهم م

د و گیرنهنگامی که آشکار شود در نظر می« بدا الشیء»خوانند آن را از می« بادِیَ الرأیِ»که  (قاریانی)کسانی 

گونه که نظر بر ایشان آشکار شده، از تو پیروی شود: جز فرومایگان، آنمعنای آیه چنین می (در این صورت)

د آیه را به خواننکه با همزه می (قاریانی)گیرند. اما کسانی نمیکنند، یعنی با اندیشه و آشکارسازی مسأله را پینمی

در  جویند. و این دو کلمهظرشان را با اندیشه و تأمل پیآنکه ندانند: در آغاز امر از تو پیروی کردند بیاین معنا می

به معنای آغاز و شروع چیزی است، و اگر لام الفعل  (ءدبیعنی )الفعل همزه باشد چراکه اگر لام  معنا نزدیکند،

وانند، خمی« بادِئَ الرّأی»... قاریانی که کلمه را با همزه به صورت به معنای آشکارشدن است (ودب عنیی)واو باشد 
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بخوانند، بدین ترتیب که همزه را قلب به یاء کنند از این « بادِیَ»ممکن است اگر همزه را تخفیف دهند به صورت 

به معنای کینه و )در جمع مِئْرة « مِیَر» (هایقلب همزه به یاء در نمونه)روی که حرف قبلش مکسور است، مانند 

 .(گرگبه معنای )در جمع ذئِْبة « ذِیَب»، و (دشمنی

ائت گردد؛ قرشناسی واژه بازمیبه ریشه« بادی الرای»دیدگاه ابو علی فارسی، اختلاف قرائت در  یبر پایه

ینکه و( است. برای توضیح بیشتر، در ادبناقص ) بیانگر ریشه« بادِیَ»دء(، و قرائت مهموز )ببیانگر ریشه « بادِئَ»

نش و تبع خواشناسی و بهمجرد است اختلافی نیست اما در ریشه، بر وزن فاعِل، اسم فاعل ثلاثی «بادی» مهکل

ارت شود و عبخوانده می« بادِیَ»)بدَاَ یَبدُْو( دانسته شود، به صورت  دوب همعنای آن اختلاف هست. چنانچه از ریش

 ء )بدََأَ دب شهی، در نظری که بر ایشان آشکار شده، خواهد بود؛ اما چنانچه از ر«فیما ظهر لهم من الرأی»به معنای 

 ، در آغاز امر، خواهد بود.«فی أولّ الأمر»شود و عبارت به معنای خوانده می« بادِئَ»یَبدَْأُ( باشد، به صورت 

 شناسی واژه دانسته، احتمال داده کسانیتفاوت در ریشه هابو علی فارسی هرچند این اختلاف قرائت را بر پای

همزه را به یاء ابدال کرده، به صورت « مفتوح ماقبل مکسور یههمز»تخفیف باب  دانند نیز ازکه ریشه را مهموز می

ت بلکه شناختی نیسقرائت کنند. در این صورت، اختلاف قرائت این کلمه بیانگر تفاوت صرفی و ریشه« بادِیَ»

همزه یا با تخفیف ( با ادای کامل ءدب یهریشثلاثی مجرد از  مهموز )اسم فاعل یهصرفاً آوایی است و یک کلم

 شود.همزه قرائت می

شناختی که در بیان ابو علی فارسی آمده پیشینی است، یعنی از پژوهش این است که آیا توجیه ریشه یهمسأل

همزه  شناسی مهموز یا ناقص کلمه را با همزه یا بیدر نظر قاریان بوده و به دلیل اختلاف در ریشه چنینآغاز این

تی تمسک شناخاند، یا این توجیه پسینی است و برای توجیه این دو قرائت به توجیه صرفی و ریشهقرائت کرده

ک ست بلکه صرفاً آوایی است و یشناختی نیآنکه اختلاف قرائت ناظر به تفاوت صرفی و ریشهشده است حال

که احتمال اخیر ابو علی فارسی شود، چنانمهموز با ادای کامل )تحقیق( همزه یا با تخفیف همزه قرائت می یهمکل

 بر آن دلالت دارد. در این صورت، اختلاف قرائت این کلمه از سنخ اصول قرائات خواهد بود.

 . بررسی منابع قرائات1

ویه شود. ابن خالترین شروح آنها بررسی میپژوهش، در اینجا منابع اصلی قرائات و مهم یهجویی مسألبرای پی

 گوید:می چنین الحجة فی القراءات السبعدر است، ابو علی فارسی  یهدور( که هم324 د)

إذا « دأبدأ یب»ذه من أنه أخ (...)أ بیاء مفتوحة، وبالهمز. فالحجة لمن قرأه بالیاء ، یقر«بادی الرأی»قوله تعالى »

أخذ فی فعل الشیء. فإن وقف علیه واقف استوى المهموز فیه وغیره، فکان بیاء ساکنة، لأنّ الهمزة تُسکن فی الوقف 
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ان سقط فی الوقف إذا کوقبلها کسرة، فتُقلب یاء؛ والهمزة عند الوقف جائزة لا تمتنع، لأنّها حرف صحیح، وإنما تُ

 .( 436ص ،م4334)ابن خالویه،  «قبلها ساکن

 علیانسته است و در ادامه، همچون ابورا در خوانش آن با همزه یا با یاء د« بادی الرأی»وی اختلاف قرائت در 

 یهخوانند این است که آن را از ریششناختی زده و گفته دلیل قاریانی که با همزه میفارسی، دست به توجیه ریشه

خوانش این کلمه در هنگام  یهز کردن در کاری است. ابن خالویه در ادامه شیوگیرند که به معنای آغامی« بدأ یبدأ»

 یههمز»شود؛ چراکه دهد، که کلمه چه مهموز باشد یا جز آن، با یاء ساکن در وقف خوانده میوقف را توضیح می

وی خوانش با همزه در وقف هم جایز است و ممنوع  یهشود. البته به گفتقلب به یاء می« ساکن ماقبل مکسور

نکه ای شود.نیست چراکه همزه حرفی صحیح است، و در حالت وقف تنها اگر حرف قبلش ساکن باشد حذف می

ات إعراب القراءتوان با مراجعه به کتاب دیگرش بر این کلمه را پیش کشیده را میچرا ابن خالویه بحث وقف 

 د:میبهتر فه السبع وعللها

بغیر « یَبادِ»وقرأ الباقون «. فی ابتداء الرأی»أ أبو عمرو وحده بالهمز على تقدیر ، قر«بادی الرأی»وقوله تعالى »

. فإن (42الزمر: )« وبدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون»إذا ظهر، کقوله تعالى « بدا یبدو»همز جعلوا فاعلا من 

بی عمرو؟ فقل بغیر همز؛ لأنک إذا وقفت سکّنت الهمزة وقبلها کسرة بقراءة أ« بادی»سأل سائل کیف تقف على 

، فجعلت الهمزة یاء. فأجاز «إإبق»و« إإتِ»، والأصل «إیبق یا غلام»، «إیتِ فلانا»صارت یاء، لانکسار ما قبلها، مثل 

ابن خالویه، ) «لهمزبا« من شاطِئ»أجاز  (34قصص: ال)« من شاطِئِ الوادی»بالهمز، وکذلک « بادئ»الکسائی أن تقف 

 .(723، ص4ج ق،4443

همزه وی در اینجا با ذکر اینکه تنها ابو عمرو این کلمه را با همزه )بادِئَ( خوانده و دیگر قاریان هفتگانه بی 

ت بی و قرائ« فی ابتداء الرأی»زند: قرائت با همزه به معنای شناختی میاند، دست به توجیه ریشه)بادِیَ( خوانده

 یه. در ادامه ابن خالویه به مسأل42به معنای آشکارشدن است، همچون الزمر: « بدا یبدو»فاعل از همزه اسم 

شود همزه خوانده میدهد که بی پردازد و پاسخ میچگونگی وقف بر این کلمه در قرائت ابو عمرو )مهموز( می

ایان ش یهشود. اما نکته یاء می، به دلیل مکسور بودن حرف قبلش، قلب ب«ساکن ماقبل مکسور یههمز»چراکه 

با « بادئ»( مجاز است که بر 433 دکند که در قرائت ابو الحسن کسائی کوفی )توجه این است که وی گزارش می

 .34در القصص: « شاطئ»همزه وقف شود، همچون 

وجیه هرچند ابن خالویه قرائت کسائی را همچون دیگر قاریان، جز ابو عمرو، با یاء دانسته و طبق ت

بدا ) ودبناقص  یهخوانند اساساً مهموز ندانسته بلکه از ریشاش کلمه را از نظر قاریانی که با یاء میشناختیریشه
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توان در وقف این کلمه را با همزه خواند. بدین ترتیب این کند که در قرائت کسائی میداند، گزارش می( مییبدو

ی اشتقاق ( به معنابادِیَدانسته و قرائت وی با یاء )ین کلمه را مهموز نمیا یهآید که اگر کسائی ریشسؤال پیش می

 یهداند؟ اگر ریشبوده، چگونه است که در هنگام وقف خواندنش با همزه را مجاز می ودبناقص  یهآن از ریش

ل شویم در نظر کلمه نیست که بر آن وقف شود. مگر اینکه قائ یهای در ریشمهموز نباشد اساساً همزه« بادی»

حتمال گونه که در ا، آن«مفتوح ماقبل مکسور یهتخفیف همز»این کلمه مهموز بوده است که از باب  یهکسائی ریش

آن را در هنگام وصل قلب به یاء کرده اما در هنگام وقف قائل به جواز وقف  یهاخیر ابو علی فارسی دیدیم، همز

( از 744حدود  دذ نُصَیر بن یوسف رازی )ز کسائی مربوط به روایت شاشده ابر همزه است. احتمالاً دیدگاه نقل

خوانده است. در این صورت هم تردید بالا به قوت خود باقی وی است که نقل کرده کسائی کلمه را با همزه می

 ( نقل کرده یا چهار طریق733، ق4444مجموع شش طریق کسائی که ابن مهران اصبهانی )است؛ چراکه اگر از 

یک طریق )نصیر بن یوسف( کلمه را با همزه خوانده و  ( آورده تنها227ق، 4476) جامع البیانکسائی که دانی در 

اند به احتمال زیاد تفاوت آنها در تخفیف همزه )ابدال به یاء( یا ادای کامل همزه باید همزه خوانده دیگر راویان بی

 کلمه را ناقص و تنها در یک روایت یهباشد نه اینکه فرض کنیم استادشان )کسائی( در پنج یا سه روایت ریش

 کلمه را مهموز دانسته است. یهریش

« ذکر الحروف»های دهگانه است، در بخش قرائت یهنخستین گردآورند(، که ظاهراً 334 دابن مهران اصبهانی )

 گوید:چنین می هود یهسور

هانی، اصبابن مهران ) «بغیر همز« بادِیَ»وقرأ الباقون بالهمز، « بادِئَ الرأی»عمرو ونصیر عن الکسائی  أ أبوقر»

 .(733ص ،ق4444

از  کسائی کوفی که ابن مهران یهوی، ابو عمرو بصری و نُصَیر بن یوسف رازی، از راویان ششگان یهبه گفت

 ،ق4444اصبهانی، ابن مهران ) اندهمزه خواندهرا با همزه و دیگر قاریان دهگانه بی « بادِئَ»آنان روایت کرده، 

شناسی این کلمه نیست و اختلاف قرائت ن سخنی از ریشهشود، در بیان ابن مهراگونه که دیده می. همان(22ص

گونه که در بیان ابن مجاهد دیدیم، گزارش شده است. هرچند از اینکه وی صرفاً در خوانش با همزه یا با یاء، آن

کم این توان نتیجه گرفت که از نظر وی دستهود آورده می یهسور «فرش الحروف»این اختلاف را در بخش 

 تفاوت صرفی دو کلمه باشد. یهرفته که تفاوت در خوانش به مثاباحتمال می
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 گوید:هود می یهسور« باب ذکر فرش الحروف»در  سیرالتیدانی در 

 .(474صق، 4444دانی، ) «بعد الدال والباقون بیاء مفتوحة بهمزة مفتوحة« بادِئَ الرأی»أبو عمرو »

 افزاید:ای را میهود نکته یهدر سور« باب ذکر الحروف المتفرقة»در  جامع البیانو در 

ئر الطرق ابهمزة مفتوحة بعد الدال. وقرأ الباقون والکسائی من س« بادِئَ»قرأ أبو عمرو والکسائی فی روایة نصیر »

 .(227صق، 4476دانی، ) «بیاء مفتوحة بعد الدال

 کسائی که دانی در یهر بن یوسف رازی، از راویان چهارگانبه گزارش دانی افزون بر ابو عمرو بصری، نصی

. دانی در (43صق، 4476دانی، ) مفتوح خوانده است یهرا با همز« بادِئَ»از آنان روایت کرده، نیز  جامع البیان

شناسی این کلمه حرفی نزده و اختلاف قرائت را صرفاً در خوانش با همزه یا با یاء گزارش کرده ریشه اینجا از

توان نتیجه گرفت که وی هود آورده می یهسور «فرش الحروف»ست. هرچند از اینکه این اختلاف را در بخش ا

باب »تر در دانسته است. این امر با بررسی آنچه پیشتفاوت صرفی دو کلمه می یهنیز تفاوت در خوانش را به مثاب

 شود:روشن میگفته  «ذکر مذهب أبی عمرو فی ترک الهمز الساکن دون المتحرک

لأن الهمزة فی ذلک تسکن للوقف، وذلک « بادی»وقد کان بعض شیوخنا یرى ترک الهمز فی الوقف فی هود »

الذی أصله « الابتداء»خطأ فی مذهب أبی عمرو من جهتین: إحداهما إیقاع الإشکال بما لا یهمز، إذ هو عنده من 

، وشبههما بعینه« استهزئ»و« قرئ»یة أن ذلک یلزم فی نحو الذی لا أصل له فی ذلک؛ والثان« الظهور»الهمز لا من 

 «ا سواء کانت فاء أو عینا أو لاماوذلک غیر معروف من مذهبه فیه، فإذا تحرّکت الهمزة فلا خلاف عنه فی تحقیقه

 .(744صق، 4476دانی، )

و عمرو صحیح شود، را بنا بر قرائت اب، از آن روی که همزه در وقف ساکن می«بادی» یهدانی ترک همز

است. به  «بادی»که به باور دانی بیانگر غیرمهموز بودن شود میداند، چراکه موجب اشتباه گرفتن با خوانشی نمی

 یهیشیعنی بدوّ، ر)« ظهور»اش همزه دارد، نه از دانسته که ریشهمی« ابتداء»را برگرفته از « بادی»باور دانی، ابو عمرو 

 دانسته است.را برگرفته از آن نمی« بادی»که به باور دانی، ابو عمرو  (ناقص

ترتیب با شناختی مهموز یا ناقص این کلمه بهرسد تصریح به پیوند میان اختلاف ریشهینجا، به نظر میتا ا

ع بعدی در مناب شناختی راهمزه در توجیه شارحان قرائات ریشه دارد. این توجیه ریشه اختلاف قرائت با همزه یا بی

 گوید:( می432 دتوان دید. برای نمونه، مکی بن ابی طالب )شرح و توجیه قرائات نیز می

همزة مفتوحة فی موضع الیاء، وقرأ الباقون بالیاء بغیر همز. وحجة « بادئ»أ أبو عمرو بهمز قر« بادی الرأی»قوله »

ح: ما نراک اتّبعک إلّا الذین هم الأراذل فی أولّ الأمر، أی ما ، تقدیره أنهم قالوا لنو«الابتداء»من همز أنه جعله من 
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إذا  «بدا یبدو»یتعقبوه بنظر وتفکر ... وحجة من لم یهمز أنه جعله من  (لم)نراک فی أوّل الأمر، کأنه رأی ظهر لهم 

و أمر هه بتفکر ونظر، إنما ظهر، والمعنى: ما اتّبعک فیما ظهر لنا من الرأی إلّا الأراذل، کأنه أمر ظهر لهم لم یتعقبو

 .(276، ص4ج ق،4444)مکی بن ابی طالب،  ...«ظهر لهم من غیر تیقّن 

همزه در قرائت  وی پس از گزارش اختلاف قرائت این کلمه، که با همزه در قرائت ابو عمرو و با یاء و بی

مهموز(  یهریش)« ابتداء»رفتگی از داند: برگشناسی کلمه میهفتگانه است، دلیل این اختلاف را در ریشهدیگر قاریان 

ناقص(. اما توضیحی در پایان اضافه کرده که جایی برای احتمال دوم ابو علی فارسی باز  یه)ریش« بدا یبدو»یا از 

 کند:می

القراءتان  نویجوز أن یکون من قرأه بالیاء أراد الهمز ثم خفّف الهمزة بالبدل، لانفتاحها وانکسار ما قبلها، فتکو»

 .««الابتداء»عنى من بم

کلمه  یهکند که اختلاف قاریان نه بر سر ریشمکی بن ابی طالب با این توضیح پایانی این احتمال را طرح می

ند اما از دانخوانند نیز کلمه را مهموز میبا یاء می« بادِیَ»بلکه ناظر به چگونگی ادای همزه باشد؛ یعنی قاریانی که 

کنند. بدین ترتیب هر دو قرائت به یک معنا و هر آن را ابدال به یاء می« اقبل مکسورمفتوح م یههمز»باب تخفیف 

ئت و منحصر شناختی دو قراتوان تلاشی برای نفی تمایز ریشهخواهند بود. این توضیح را می« ابتداء»دو برگرفته از 

 دانستن تمایز آنها در تحقیق یا تخفیف همزه تلقی کرد.

 دم. بررسی تفاسیر متق2

( در 424 دد. مقاتل بن سلیمان )شوآیه رجوع به دیدگاه مفسران متقدم در معنای  جا داردبرای فهم بهتر مسأله 

 گوید:می خود تفسیر

ك  يو م ا ن  ر  » تفضلنا بشیء یعنی إلاّ آدمیاّ مثلنا لا« ك  إِلاَّ ب ش راً مِثْل ن ايالَّذِين  ك ف رُوا مِنْ ق  وْمِهِ م ا ن  ر  » الأشراف« ف  ق ال  الْم لَ ُ »»
ِِلنُ ا دِ » یعنی الرذالة من الناس السفلة« ات َّب ع ك  إِلاَّ الَّذِين  هُمْ أ َ ا ل كُمْ ع ل ین ا مِنْ  ىو م ا ن  ر  » ایعنی بدا لنا أنهم سفلتن« یِ الرَّأْ  ی  با 

أنّک  حین تزعم «ك ذِبِين  »ـنحسبک من الیعنی « ب لْ ن ظنُُّكُمْ » فی ملک ولا مال ولا شیء فنتّبعک یعنون نوحا« ف ضْلٍ 

 .(723-723، ص7ج ق،4473 ،مقاتل بن سلیمان) «رسول نبیّ

 خواندند، یعنی بر ایشان آشکاروی آیه را چنین تفسیر کرده که اشراف قوم نوح)ع( پیروان وی را فرومایه می

و دب یهگرفته و طبعاً آن را از ریش ، آشکار شد،«بدا»را از فعل « بادی»ند. مقاتل اشده که آنان فرومایگان قومشان

خود به اختلاف قرائات ورود نکرده و قرائت همراستا با تفسیر خود از آیه را  یهدانسته است. وی بنا بر روی

و زندگی اب یهآن، چنانچه قرائت مهموز در زمان وی وجود داشته )که با توجه به دور یهبرگزیده است که بر پای
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هر  یهکلمه بوده و تفسیر آیه بر پای یهبدان معناست که در آن زمان اختلاف بر سر ریش عمرو محتمل است(

لأ( متعلق به اشراف قوم )الم« بادی الرأی»شده است. در تفسیر مقاتل، عبارت شناسی متمایز از دیگری میریشه

ف  ق ال  »این تفسیر با ساخت آیه  )ع( فرومایگان قومشانند )أراذلنا(.نظرشان آشکار شده که پیروان نوح است که در
ُ الَّذِين  ك ف رُوا مِنْ ق  وْمِهِ  ِِلنُ ا  ك  يم ا ن  ر  و  إِلاَّ ب ش راً مِثْل ن ا  ك  يم ا ن  ر  الْم لَ  ل كُمْ ع ل ین ا مِنْ  ىم ا ن  ر  و   یِ الرَّأْ  ی  دِ با  ات َّب ع ك  إِلاَّ الَّذِين  هُمْ أ َ ا

لم مع الغیر از زبان متک یهپیاپی به صیغ یهسازگارتر است چراکه نخست، فعل سه جمل «ف ضْلٍ ب لْ ن ظنُُّكُمْ ك ذِبِين  

اشراف قوم است )ما نرى( و دوم، الرأی )در عبارت بادی الرأی( به عنوان مصدر فعل جمله را بهتر است بیانگر 

نیز چنین  43که در آل عمران: چنان، ( از سوی فاعل جمله بدانیم... بادی الرأی ... إلّا یکچگونگی انجام فعل )ما نر

افِر ةٌ ساختی به کار رفته است )  (.... َ أْي  الْع يْنِ مْ مِثْ ل یْهِمْ ي  ر وْن ُ  ق دْ ك ان  ل كُمْ آي ةٌ فِ فِئ  ت يْنِ الْت  ق ت ا فِئ ةٌ تُ ق اتلُِ فِ س بِیلِ اللََِّّ و أخُْر ى ك 

 گوید:می معانی القرآن( در 742 دابو زکریای فراء )

دِ »لأنّ المعنى فیما یظهر لنا ویبدو، ولو قرأت « بادی»لا تهمز » « افهمزت ترید أوّل الرأی لکان صواب« یِ الرَّأْ  ئ  با 

 .(44، ص7ج ق،4443، فراء)

، ، یعنی آنچه بر ما آشکار شده«فیما یظهر لنا ویبدو»را غیرمهموز دانسته چراکه عبارت را به معنای « بادی»وی 

، یعنی در آغاز نظر، را هم درست دانسته است. با توجه به «أوّل الرأی»همزه به معنای داند؛ هرچند خوانش با می

رسد دیدگاه وی نیز مانند در صدر آیه است، به نظر می« ما نریک»، که همسان با فاعل «یظهر لنا»در « لنا»ضمیر 

 ( دانسته که در نظرشان آشکارالملأرا متعلق به اشراف قوم )« بادی الرأی»راً وی نیز عبارت مقاتل است، یعنی ظاه

 گوید:می لغات القرآنشده که پیروان نوح)ع( فرومایگان قومشانند. اما وی در 

 ؛ فإن شئت قلت: کثر فی کلامهم، فترکوا همزه وأصله الهمز؛ وإن شئت«بادی»أکثر کلام العرب ترک الهمز من »

 .(22-24صق، 4432فراء، )« فیکون معناه فی ظاهر الرأی، کما تقول ظهر لی وبدا لی« بَدَوْتُ»جعلته من 

ش شود که گرایکند اما یادآور میمهموز آغاز می یهاز ریش« بادی»فراء در اینجا بحث را با فرض برگرفتگی 

ر این صورت کلمه در اصل مهموز بوده که ، یعنی رها کردن و نخواندن همزه است. د«ترک الهمز»زبانان به عرب

شود. در عین حال این امکان را هم در نظر دارد که اساساً تخفیف با ابدال به یاء( خوانده میبنا به عادت بی همزه )

با یاء، هر دو احتمال را طرح کرده است: « بادِیَ»باشد. به این ترتیب، فراء برای خوانش  ودب یهاز ریش« بادی»

 اش را ناقصکنند، یا اینکه اساساً ریشهآن را ادا نمی یهزبانان همزخواه قائل به مهموز بودن ریشه شویم که عرب

، در اینجا سخنی از قرائت مهموز نیست و فراء تنها از خوانش با یاء معانی القرآنبدانیم. بدین ترتیب، بر خلاف 
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ناقص یا مهموز در نتیجه یکسان است هرچند معنای  یهدو ریش از هر« بادِیَ»سخن گفته که از نظر وی برگرفتگی 

 یهل، با ریشفراء، همچون مقات یهآنها با توجه به اختلاف در ریشه متفاوت خواهد بود. به بیان دیگر، تفسیر پذیرفت

ا ر زبانان به تخفیف همزه احتمال مهموز بودن ریشهناقص سازگار است اما در بحث لغوی با ذکر گرایش عرب

 کند.طرح می

 گوید:( می744 دابو عبیده )

دِ » » عن أبی عمرو، ومعناه أولّ الرأی؛ ومن لم یهمز جعله ظاهر الرأی من « بدأت»مهموز لأنه من « یِ الرَّأْ  ئ  با 

 .(732، ص4ج ،ق4324)ابو عبیده، « «بدا یبدو»

)در آغاز نظر( دانسته، اما « ل الرأیأوّ »مهموز را با توجه به قرائت ابو عمرو برگزیده و به معنای  یهوی ریش

 )نظری که آشکار شده(، را نیز« ظاهر الرأی»، به معنای «بدا یبدو»ناقص  یهریشدیدگاه دیگران در برگرفتگی از 

آن تفسیر  کلمه و در پی یهتأیید کرده است. بدین ترتیب، تفاوت دو قرائت از نظر ابو عبید نیز در اختلاف ریش

 را متعلق به اشراف قوم« بادئ الرأی»رچند روشن نیست وی با گزینش قرائت مهموز عبارت متفاوت آیه است ه

 یهنماید، یا متعلق به فرومایگان قومشان )أراذلنا(. به این نکته در ادام)الملأ( دانسته، که تفسیری پذیرفتنی نمی

 بحث خواهیم پرداخت.

 گوید:( می742 داخفش اوسط )

ِِلنُ اإِلاَّ »وقال » دِ  الَّذِين  هُمْ أ َ ا ی ظهر. وقال ، أ«بدا یبدو»أی فی ظاهر الرأی، و لیس بمهموز؛ لأنه من « یِ الرَّأْ  ی  با 

 .(334، ص4ج ق،4444 ،اخفش اوسط« )، أی فیما یُبدأ به من الرأی«یِالرنأْ ئَبَادِ»بعضهم 

ن نظری که بر ایشان آشکار شده، مهموز ، یعنی آ«فی ظاهر الرأی»، به معنای «بادی الرأی»وی تأکید دارد که 

است؛ هرچند دیدگاه برخی عالمان در مهموز بودن آن، به معنای در آغاز نظر، را نیز « بدا یبدو»نیست و برگرفته از 

 داند.نیز تفاوت دو قرائت را ناشی از اختلاف در ریشه و موجب اختلاف در معنا می ذکر کرده است. اخفش اوسط

 گوید:( می723 دابن قتیبه )

دِ »» لی ما کان خفیا، أی ظهر. ومن همزه جعله أولّ الرأی، « بدا»أی ظاهر الرأی، بغیر همز، من قولک: « یِ الرَّأْ  ی  با 

 .(743ص ق،4333، ابن قتیبه« )فی الأمر فأنا أبدأ« بدأت»من 

 دانسته اما دیدگاه مهموز« رأیظاهر ال»، به معنای آشکار شد، و عبارت را به معنای «بدا»وی کلمه را برگرفته از 

، به معنای آغاز کردن، را هم به نقل از دیگران آورده است که در این صورت عبارت به معنای «بدأت»برگرفته از 
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فاوت شناسی متآن تفسیر آیه، را به ریشه یهشود. ابن قتیبه نیز اختلاف در قرائت، و در نتیجمی« أولّ الرأی»

 بازگردانده است.

 گوید:( می344 د)طبری 

ِِلنُ ايو م ا ن  ر  »وقوله » دِ  ك  ات َّب ع ك  إِلاَّ الَّذِين  هُمْ أ َ ا لتنا من الناس، یقول: وما نراک اتّبعک إلّا الذین هم سف« یِ الرَّأْ  ی  با 

أة المدینة ته عامّة قراختلفت القرأة فی قراءته؛ فقرأ« یِالرنأْ  یَ بَادِ»دون الکبراء والأشراف، فیما نری و یظهر لنا. وقوله 

 رإذا ظه« بدا الشیء یبدو»قولهم: بمعنى: ظاهر الرأی، من « الرأی»وبهمز « بادی» بغیر همز ال« یِالرنأْ  یَبَادِ»والعراق 

ذا إ« بدأت بهذا الأمر»مهموزا أیضا، بمعنى: مبتدأ الرأی، من قولهم: « أیِالرن ئَبَادِ»... وقرأ ذلک بعض أهل البصرة 

، «الرأی»ز وبهم« بادی» بغیر همز ال« یِ الرنأْ یَبَادِ »به قبل غیره. وأولى القراءتین بالصواب عندنا قراءة من قرأ ابتدأت 

 .(334، ص47ج ق،4477 ،طبری« )لأنّ معنى ذلک الکلام: إلّا الذین هم أراذلنا فی ظاهر الرأی وفیما یظهر لنا

رده است. بیشتر و با تأکید بر اختلاف قرائات طرح ک طبری در تفسیر خود دیدگاه مفسران پیشین را با تفصیل

شناسی ناقص )بدا یبدو( و مهموز )بدأت( پیوند داده ترتیب به ریشههمزه )با یاء( و با همزه را بهوی دو قرائت بی 

ا مهمزه را با توجه به تفسیری که صحیح دانسته ترجیح داده است: یعنی جز فرومایگان هرچند سرانجام قرائت بی 

ون کنند. طبری نیز همچفی ظاهر الرأی وفیما یظهر لنا( از تو پیروی نمی/ یفیما نرگونه که بر ما آشکار شده )آن

را متعلق به اشراف قوم )الملأ( دانسته است که در نظرشان آشکار شده که پیروان « بادی الرأی»مقاتل، عبارت 

 نوح)ع( فرومایگان قومشانند )أراذلنا(.

 گوید:( می344 دزجاج )

دِ »وقوله » ا أی اتّبعوا اتّباعا فی ظاهر ما یرُى، هذ«. یِ الرنأْ ئَبَادِ »، وأبو عمرو یهمز «بادی»بغیر همز فی « یِ الرَّأْ  ی  با 

فیمن لم یهمز؛ ویکون التفسیر على نوعین فی هذا، أحدهما أن یکون اتّبعوک فی الظاهر وباطنهم علی خلاف ذلک، 

ویجوز أن یکون اتّبعوک فی ظاهر الرأی ولم یتدبرّوا ما قلت ولم یفکرّوا فیه. وقراءة أبی عمرو على هذا التفسیر 

 .(42، ص3ج ق،4443، زجاج« )اتّبعوک فی ابتداء الرأی، أی حین ابتدأوا ینظرون وإذا فکرّوا لم یتّبعوک (أی) الثانی،

 یههمزه و با همزه )بادئ( که آن را از ابو عمرو دانسته، تفسیر خود را بر پایوی پس از نقل دو قرائت بی 

معنا و تفسیر آن را به دو گونه یاد کرده است: « شودظاهر آنچه دیده می»همزه قرار داده و عبارت را به خوانش بی 

آنکه باطنشان چنین نبود، و دیگر اینکه در آنچه بر یکی اینکه آنان )فرومایگان( در ظاهر از تو پیروی کردند حال

آنچه گفتی تدبر و اندیشه نکردند. زجاج برخلاف پیشینیان، یک  یهایشان آشکار شد از تو پیروی کردند و دربار

فسیر تازه برای آیه پیش نهاده که راه را برای سازگار کردن معنای آیه با هر دو قرائت بی همزه و با همزه باز کند، ت
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 یهدر آغاز نظر در همان لحظ)فرومایگان( کند: آنان که وی این تفسیر تازه را بر قرائت ابو عمرو حمل میچنان

 کردند.نمی اندیشیدند از تو پیرویه اگر میآنکنخست که تو را دیدند از تو پیروی کردند حال

ای که راه را برای این تفسیر همگرا میان دو ریشه باز کرده این است که بر خلاف مقاتل و طبری و احتمالاً نکته

ا ر« بادی الرأی»آنکه اگر متعلنق ، حال«الملأ»گرفته است نه « أراذلنا»را متعلق به « بادی الرأی»فراء، زجاج عبارت 

توان مهموز چندان پذیرفتنی نخواهد بود. به بیان دیگر، نمی یهریش یه( بدانیم، تفسیر بر پایالملأاشراف قوم )

لکه پنداشتند(؛ بپیروان نوح)ع( را فرومایگان قومشان دانستند )اما بعداً چنین نمی« در آغاز امر»گفت اشراف قوم 

توان وم آشکار شده که آنان فرومایگان قومشانند. تلاش زجاج را میتر این است که در نظر اشراف قتفسیر پذیرفتنی

با هدف موجه ساختن قرائت ابو عمرو به دلیل به حاشیه رفتن آن در نگاه مفسرانی همچون مقاتل و طبری و 

 یهاحتمالاً فراء دانست )برای تلاشی مشابه در توجیه سازگار بودن قرائت ابو عمرو با رسم مصحف در نمون

 (.4443زاده و آقایی، خوانین :غائب خوانده است، ر.ک یهبه صیغ« لِیَهبََ»، که وی آن را 43: مریمدر « هبلا»

 توان فهمید:( تفسیر پیشنهادی زجاج را بهتر می333 ددر بیان نحاس )

دِ »قوله جلّ وعزّ »  أی إنّما اتّبعوک ولم« ابتداء الرأی»بالهمز. فمعنى المهموز: « یِالرنأْ ئَبَادِ»، ویُقرأ «یِ الرَّأْ  ی  با 

یفکرّوا ولم ینظروا، ولو فکرّوا لم یتّبعوک. ومعنى الذی لیس بمهموز: اتّبعوک فی ظاهر الرأی وباطنهم علی خلاف 

ذلک، یقُال بدا یبدو إذا ظهر. ویحتمل أن یکون معناه اتّبعوک فی ظاهر الرأی ولم یفکرّوا باطنه وعاقبته، فیکون على 

 .(347-344، ص3جق، 4444)نحاس، « قول بمعنى المهموزهذا ال

سیر گرفته و تف« ابتداء الرأی»همزه و با همزه، قرائت مهموز را برگرفته از وی نیز پس از نقل دو قرائت بی 

کردند. نمی اندیشیدند از تو پیرویآنکه اگر میکرده که آنان )فرومایگان( از تو پیروی کردند و اندیشه نکردند حال

دوم تفسیر زجاج است که در بالا آمد. اما تفسیر نحاس از قرائت غیرمهموز، که آن را  یهین تفسیر مطابق گونا

دانسته، مانند زجاج بر دو گونه است: نخست، آنان )فرومایگان( در ظاهر از تو پیروی کردند « بدا یبدو»برگرفته از 

تدبر و  آنچه گفتی یهآشکار شد از تو پیروی کردند و دربارآنکه باطنشان چنین نبود؛ دوم، در آنچه بر ایشان حال

اندیشه نکردند. در پایان نحاس نیز این دو وجه تفسیری را با هم ترکیب کرده و هر دو قرائت مهموز و غیرمهموز 

ه که ونگرا به یک معنا دانسته است: آنان در ظاهر از تو پیروی کردند و به باطن و عاقبت کار نیندیشیدند. همان

ه را متعلق ب« بادی الرأی»شود، نحاس نیز همچون زجاج، بر خلاف مقاتل و طبری و احتمالاً فراء، عبارت دیده می
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ناقص و مهموز ممکن شود و قرائت ابو عمرو  یه، تا تفسیر همگرا میان دو ریش«الملأ»گرفته است نه « أراذلنا»

 پذیرفتنی بنماید.

جز ابو عبیده بیشتر آنان همچون مقاتل قرائت  توان گفت نخست،های مفسران متقدم میدیدگاهبندی در جمع

 یهیشترتیب به راند و دو قرائت را به( ترجیح دادهبادِئَ الرأیهمزه و با یاء، را بر قرائت با همزه )، بی «بادِیَ الرأی»

ود که شدوم، در این میان اختلاف تفسیری میان آنان دیده میاند. ( پیوند دادهبدأ یبدأ( و مهموز )بدا یبدوناقص )

ی اند: یکدانند اما آن را به دو گونه تفسیر کردهمی« فی ظاهر الرأی»هرچند ریشه را ناقص و عبارت را به معنای 

ده آشکار شگونه که بر ایشان گردد، که پیروان نوح)ع( را آن( بازمیالملأبه اشراف قوم )« فی ظاهر الرأی»اینکه 

دانند. این تفسیر از مقاتل و طبری و احتمالاً فراء است. در این تفسیر پذیرش قرائت ( میأراذلنافرومایگان قومشان )

گونه نان آنگردد که آ( بازمیأراذلنابه فرومایگان قوم )« فی ظاهر الرأی»نماید. دیگر اینکه مهموز اساساً پذیرفتنی نمی

یک ز نوح)ع( پیروی کردند. هرچند روشن نیست دیدگاه اخفش اوسط و ابن قتیبه کدامکه بر ایشان آشکار شده ا

 اند اما به دو شیوه تفسیردوم را برگزیده یهروشنی این گونتفسیری است، زجاج و نحاس به یهاز این دو گون

ه شان چنین نبود؛ دیگر اینکآنکه باطناند: یکی اینکه آنان )فرومایگان( در ظاهر از نوح)ع( پیروی کردند حالکرده

ردند. کنمی اندیشیدند از وی پیرویآنکه اگر میآنان )فرومایگان( از نوح)ع( پیروی کردند و اندیشه نکردند حال

( را که بادِئَ( و با همزه )بادِیَهمزه و با یاء )اند هر دو قرائت بی در پایان هم زجاج و هم نحاس تلاش کرده

و نیز ای همگرایانه تفسیر کنند که با قرائت ابو عمراند به شیوهسی ناقص و مهموز پیوند دادهشناترتیب به ریشهبه

 در ظاهر در همان آغاز امر از تو پیروی کردند و به باطن و عاقبت کار نیندیشیدند.)فرومایگان( سازگار باشد: آنان 

ی ب« بادِیَ »تمال تخفیف همزه، در قرائت مهمی است و آن اح یهنکت یهدر این میان، دیدگاه فراء دربرگیرند

ناقص  یهاز هر دو ریش« بادِیَ»اش همزه دارد و بدین ترتیب، قول به برگرفتگی آنکه ریشههمزه و با یاء، است حال

حتمال ، ا«ترک الهمز»زبانان به تخفیف همزه، به تعبیر وی یا مهموز را همسان دانسته است و با ذکر گرایش عرب

کند. چنانچه این نکته را در کنار تلاش زجاج و نحاس بر تفسیری همگرا از آیه در ن ریشه را طرح میمهموز بود

با قرائت ابو  یهتوان نتیجه گرفت که مفسران در مواجهشناختی سازگار باشد، مینظر بگیریم که با تفاوت ریشه

ه و در بیان تر بودد بیشتر مفسران پذیرفتهممکن به تفسیری کهن که نز یهاند آن را به هر شیوعمرو تلاش کرده

 مقاتل آمده است بازگردانند.
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 شناختی. بررسی ریشه3

تر در بیان ابو علی ء در دو حرف نخست مشترکند و پیشدو و مهموز بدبا توجه به اینکه دو ریشة ناقص ب

سان نویبه دیدگاه فرهنگ خوبست تر شدن بحثبرای روشنفارسی آمد که این دو ریشه معنایی نزدیک دارند، 

کرد. آنان فعل ناقص بَدَا یَبدُْو بدُُوًّا را به معنای و احتمال پیوند آنها را بررسی رجوع  هدو ریشاین عربی در معنای 

اه دیدگ یهدانند. بر پایمی« آغاز کاری )پیش از دیگری(»و فعل مهموز بدََأَ یَبْدَأُ بدَْءً را به معنای « آشکار شدن»

؛ 33، ص3ج، ق4444خلیل بن أحمد،  :ه واحدی ندارند )برای نمونه، ر.کنویسان، این دو ریشه خاستگافرهنگ

های که تلاش دارند بسیاری از ریشه ،(332 د(. حتی عالمانی همچون ابن فارس )747، ص44ج ،م4362أزهری، 

 :ها، ر.کای از این تلاش)برای نمونه واحد بدانندعربی را با راهکارهایی همچون اشتقاق کبیر یا اکبر از اصلی 

ابن فارس،  )ر.ک:نیز در مورد این دو ریشه قائل به دو خاستگاه متفاوتند  (،ش4333زاده و نجارزادگان، خوانین

 (.742-742، ص4ج، ش4332؛ مصطفوی، 747، ص4ج، ق4333

 یههای سامی ریششود. در زبانهای سامی نیز خاستگاه واحدی برای این دو ریشه دیده نمیرسی زبانبا بر

هموز م یههای جنوبی )مانند عربستانی جنوبی کهن و گعز( و غربی )مانند عبری( و ریشدر زیرشاخه ودبناقص 

(. | Zammit, 2002, pp. 90-91 Huehnergard, 2011, p. 2073)در عربستانی جنوبی کهن یافت شده است  ءدب

های آفروآسیایی، به صورت افراطی در صدد نظرداشت قیاس با دیگر شاخه یهشناسان، بر پایهرچند برخی زبان

همچون جان  یشناسان(، سامیVoigt, 1988 :ر.کحرفی سامی هستند )های سهخاستگاهی دوحرفی برای ریشه

ها کتاب و مقاله در استاد بازنشستة مطالعات خاور میانه در دانشگاه آستین تگزاس و مؤلف ده) 4هوینرگارد

بر این باورند که در مواردی بسیار محدود، همچون  (7«اشعربی در بافت سامی»شناسی سامی ازجمله زبان

سامی، برای دو ریشه که در دو حرف نخست مشترکند و حرف سوم  و/یبرو ناقص  ببرهای مضاعف ریشه

تکرار حرف دوم یا کشش آوایی آن )با افزودن واو یا یاء( است، مشروط بر پیوند روشن معنایی یا تبیین مستدل 

 ,Huehnergard )ر.ک:فرض کرد  3سامیِ نخستین یهتوان خاستگاهی دوحرفی در مراحل اولیشناختی، میواج

2004, p. 146یهتوان خاستگاه دو ریشدر سامی نخستین را می (بر)دوحرفی  یهیادشده ریش یه(. در نمون 

                                                 

 
4 John Huehnergard (1952- ). 

7 “Arabic in Its Semitic Context,” pages 3-34 in A. Al-Jallad (ed.), Arabic in Context, Leiden: Brill, 2017. 

3 Proto-Semitic. 
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، ش4334زاده، خوانین)است « بزرگ بودن/ شدن»دانست که معنای آن  (و/یبر)و ناقص  (ببر)مضاعف سامی 

 (.446ص

مضاعف  یهتنها ریشنه )جز عربی( سامیهای زبان دیگر در ءدبو مهموز  ودبناقص  یهدر مورد دو ریش

در « بادِیَ » یهوجود ندارد، بلکه کاربردهای مختلف این دو ریشه پیوند معنایی ندارند. تنها در نمون ددبمفروض 

ک، در زبان عربی کلاسی« مفتوح ماقبل مکسور به یاء یهابدال همز»واجی فراگیر  یهعربیِ قرآنی است که پدید

آنکه در دیگر کاربردهای اش شده است حالس از عربیِ قرآنی، موجب ابهام برخی عالمان در ریشهپ یهیعنی مرحل

شود. در نتیجه برای این دو ریشه خاستگاه ء چنین چیزی دیده نمیدو و مهموز بدناقص ب یههر یک از دو ریش

ید داشت داشتم، تأک هوینرگاردکه با  ایدر مکاتبهگفتنی است  توان در نظر گرفت.واحدی در سامیِ نخستین نمی

ابدال همزة »پدیدة واجی فراگیر « بادی»های جداگانه دارند و در نمونة و عربی خاستگاهدء و بدکه دو ریشة ب

ت. اش شده اسدر زبان عربی کلاسیک موجب ابهام در ریشه «مفتوح ماقبل مکسور به یاء و ماقبل مضموم به واو

هستند که در عربی  4نخستین غربیِ در سامیِ hiʾa*و  huʾa*نمونة مشهور آن ضمائر غائب مفرد مذکر و مؤنث 

 اند.ترتیب به واو و یاء ابدال شده، به صورت هُوَ و هِیَ درآمدهکلاسیک همزة آنها به

 

 نتایج تحقیق

بر سر خواندن همزه یا نخواندن آن است. « بادی»(، اختلاف قرائت در 374 دگزارش ابن مجاهد ) یهبر پای. 4

را با همزه خوانده اما دیگر قاریان هفتگانه این کلمه را بی همزه، به « بادِئَ( »424 دتنها ابو عمرو بن علاء بصری )

شناسی واژه ، اختلاف قرائت در اینجا به ریشه (322 ددیدگاه ابو علی فارسی ) یهاند. بر پایخوانده« بادِیَ»صورت 

. وی و( استدناقص )ب یهبیانگر ریش« بادِیَ»ء(، و قرائت دمهموز )ب یهبیانگر ریش« بادِئَ»گردد؛ قرائت بازمی

هموز م شناسی واژه دانسته، احتمال داده کسانی که ریشه راتفاوت در ریشه یههرچند این اختلاف قرائت را بر پای

نند. خواب« بادِیَ»همزه را به یاء ابدال کرده، به صورت « مفتوح ماقبل مکسور یههمز»دانند نیز از باب تخفیف می

و یک  شناختی نیست بلکه صرفاً آوایی استدر این صورت، اختلاف قرائت این کلمه بیانگر تفاوت صرفی و ریشه

 پژوهش این بود که آیا کلمه یهمسأل شود.تخفیف همزه قرائت میمهموز با ادای کامل )تحقیق( همزه یا با  یهکلم

گونه که در قرائت ابو عمرو باقی مانده )بادِئَ(، اما قرائت با تخفیف همزه و یاء )بادِیَ( امر در اصل مهموز بوده آن

                                                 

 
4 Proto-West Semitic. 
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ف از اینکه نه، اختلا اند؛ یاناقص را برای آن در نظر گرفته یهای که ریشرا بر عالمان بعدی مشتبه کرده به گونه

 ت. ناقص بوده اس یهمهموز و خوانش با یاء بیانگر ریش یهآغاز بر سر ریشه بوده و خوانش با همزه بیانگر ریش

ترین شروح آنها و همچنین دیدگاه مفسران متقدم پژوهش منابع اصلی قرائات و مهم یهجویی مسألبرای پی. 7

و دب یه، آشکار شد، و طبعاً از ریش«بدا»را از فعل « بادی( »424 ددر معنای آیه بررسی شد. مقاتل بن سلیمان )

زندگی ابو عمرو محتمل  یهدانسته است و چنانچه قرائت مهموز در زمان وی وجود داشته )که با توجه به دور

اسی متمایز شنهر ریشه یهکلمه بوده و تفسیر آیه بر پای یهاست( بدان معناست که در آن زمان اختلاف بر سر ریش

و، داقص بن یه، برگرفته از ریش«فی ظاهر الرأی»شده است. پس از وی، بیشتر مفسران متقدم معنای از دیگری می

هموز م یه، برگرفته از ریش«فی أولّ الرأی»یا « فی ابتداء الأمر»اند هرچند معنای داده ترجیح« بادی الرأی»را برای 

شناختی ریشه یهاند. این بدان معناست که از نظر مفسران بعدی اختلاف قرائت زمینء، را نیز نادرست ندانستهدب

شناختی دانسته اما قرائت یز اختلاف را ریشه( ن744 )دانجامد. ابو عبیده داشته که به تفسیرهای متفاوتی از آیه می

ترتیب به روشنی دو قرائت با یاء و با همزه را به( به344 د)مهموز و تفسیر برآمده از آن را برگزیده است. طبری 

شناسی ناقص و مهموز پیوند داده هرچند قرائت بی همزه را با توجه به تفسیری که صحیح دانسته ترجیح ریشه

کلمه در دو قرائت با همزه و بی همزه یکسان  یهاین ترجیح تفسیری خود دلالت دارد بر اینکه ریشداده است. 

( به احتمال تخفیف 742 )دنیست و تفاوت معنایی و تفسیری میان این دو قرائت وجود دارد. در این میان، تنها فراء 

و از هر د« بادِیَ»ترتیب، احتمال برگرفتگی  با یاء )بی همزه( اشاره کرده است و بدین« بادِیَ»همزه در قرائت 

ترک »زبانان به تخفیف همزه، به تعبیر وی ناقص یا مهموز را یکسان معتبر دانسته و با ذکر گرایش عرب یهریش

 ، توجیهی برای احتمال مهموز بودن ریشه فراهم کرده است.«الهمز

هرچند دو قرائت بی همزه و با یاء )بادِیَ( و با ( 333 )د( و نحاس 344 )دمفسران متأخرتر همچون زجاج . 3

شناسی اند، ضمن تفسیر آیه بر مبنای ریشهشناسی ناقص و مهموز پیوند دادهترتیب به ریشههمزه )بادِئَ( را به

به  تناقص سازگار اس یهریش یهکه با تفسیر بر پای (را از اشراف قوم )الملأ« بادی الرأی»ناقص، متعلنق عبارت 

ومایگان )أراذلنا( تغییر داده، با هدف موجه ساختن قرائت ابو عمرو به دلیل به حاشیه رفتن آن در نگاه مفسرانی فر

 دهند.  شناختی ارائهاند تفسیری همگرا برای این دوگانگی ریشههمچون مقاتل و طبری و احتمالاً فراء، تلاش کرده

را با « بادِئَ»که بر خلاف دیگر قاریان، رائت ابو عمرو با ق یهرسد شارحان قرائات در مواجهبه نظر می. 4

از تفسیر رایجی که در بیان  ،دیگری تعبیر کرد یهتوان آن را به گونء( نمیدمهموز )ب یههمزه خوانده و جز ریش

اشی نیَ( را تمایز دو قرائت با همزه )بادِئَ( و بی همزه و با یاء )بادِ اند ومقاتل و مفسران بعدی آمده پیروی کرده
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ند . هرچشناختی بوده استاند، یعنی مسأله از آغاز ریشهو( دانستهدء( و ناقص )بداز تفاوت دو ریشة مهموز )ب

اند اما از آنجا که این اختلاف قرائت را (، تصریحی به دلیل اختلاف قرائات نکرده444 )دابن مجاهد و بعداً دانی 

ه در اند نرسد مسأله را در تفاوت صرفی این دو قرائت دانستهاند، به نظر میهذکر کرد« فرش الحروف»در بخش 

ترین اشکال به گزارش قرائت ابو الحسن کسائی است. مهم «اصول قرائات»چگونگی خوانش همزه، که از  یهمسأل

صورت پذیرش این گردد، که هرچند بنا به اکثریت طرق وی کلمه را با یاء خوانده، و در ( بازمی433 )دکوفی 

( قائل به جواز 324 )دابن خالویه  یهناقص کلمه باشد، اما به گفت یهشناسی طبعاً باید خوانش وی بیانگر ریشریشه

شناسی یاد شده است و به تعبیر دانی بیانگر مهموز بودن کلمه در برابر قرائت وقف بر همزه بوده، که ناقض ریشه

( از کسائی نیز 744حدود  )دو( است. روایت شاذ نُصَیر بن یوسف دناقص ب یهرقیب )یعنی برگرفته از ریش

با یاء  را بی همزه و« بادِیَ »گفت در نگاه خود قاریانی که  توانیمقرائت مطلق با همزه )بادِئَ( است. بدین ترتیب، 

خفیف کسائی به احتمال زیاد مسأله ت گشته، اما در نگاهشناختی واژه نزد آنان بازمیاند مسأله به تفاوت ریشهخوانده

ه خوانش همز یههمزه )ابدال به یاء( یا ادای کامل )تحقیق( همزه بوده است و تفاوت وی با ابو عمرو تنها در شیو

وح ماقبل ی مفتهمزه»ی تخفیف با یاء که در نتیجه ابو علی فارسی احتمال مهموز بودن بادیَِ رسدبه نظر می است.

وز شناسی مهما بتواند خوانش با یاء را نیز با ریشهت تاس بدین روی طرح کردها، همچون فراء، بوده ر« مکسور

 .پیوند دهد

یری همگرا اند تفسشناختی، تلاش کردهدر برابر تلاش تفسیری زجاج و نحاس که با پذیرش تفاوت ریشه. 2

 یهایتر آیه نزد بیشتر مفسران بر پفتهاز آیه ارائه دهند که بتواند ضمن پذیرش قرائت مهموز، با تفسیر پذیر

سازگار باشد، تلاشی معکوس را در بیان برخی شارحان قرائات « ظهور»شناسی ناقص برگرفته از معنای ریشه

خوانند نیز ممکن است کلمه را توان دید که گفته قاریانی که با یاء میمی (432 )دهمچون مکی بن ابی طالب 

 کنند، و بدین ترتیب هر دوآن را ابدال به یاء می« مفتوح ماقبل مکسور یههمز»تخفیف  مهموز بدانند اما از باب

باب »( همین رهیافت را پی گرفته و در 333 )دخواهند بود. ابن جزری « ابتداء»قرائت به یک معنا و برگرفته از 

 هود گفته است: یهسور« فرش الحروف

 .(733، ص7جتا، )ابن جزری، بی« همز المفردلابی عمرو فی باب ال« بادی الرای»وتقدم »

 کند:مسأله را چنین گزارش می« باب فی الهمز المفرد»و در 

، وقرأ الباقون بالیاء بغیر همز (= بادِئَ)أ أبو عمرو بهمزة بعد الدال فقر« بادی الرای»وهو فی هود « بادی»وأما »

 .(442، ص4ج، تاابن جزری، بی)(« = بادِیَ)
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دیده است. به بیان دیگر، در نظر ابن جزری  «اصول قرائات»آید که وی مسأله را از سنخ از این نکته چنین برمی

لمه، شناسی کهمزه خواندن این کلمه بیانگر تفاوت قاریان دهگانه در ریشه با همزه خواندن یا با یاء و بی یهمسأل

 «فرش الحروف»بندی این اختلاف قرائت در که موجب ردهمهموز یا ناقص،  یهو در نتیجه تفاوت صرفی دو کلم

 یهزهم»تنها در اصول قرائت آنان در ابدال را شود، نیست بلکه تفاوت میان ابو عمرو و دیگر قاریان دهگانه می

 است. دانسته به یاء یا ادای کامل آن« مفتوح ماقبل مکسور

ء در دو حرف نخست مشترکند و در بیان ابو علی دو و مهموز بدبا توجه به اینکه دو ریشة ناقص ب. 6

نویسان عربی در تر شدن بحث، دیدگاه فرهنگفارسی آمده که این دو ریشه معنایی نزدیک دارند، برای روشن

 و را متمایز دانسته،دء و ناقص بدمهموز ب یهدو ریش معنای این دو ریشه و احتمال پیوند آنها بررسی شد. آنان

اند. با نگاهی فراتر به ( نیز دو ریشه را از دو خاستگاه متفاوت دانسته332 )دالمانی همچون ابن فارس عحتی 

توان از خاستگاهی یکسان دانست و کاربردهای این دو ریشه پیوند شناسی سامی نیز دو ریشه را نمیمباحث ریشه

قوع وابدال همزه به یاء به دلیل واجی  یهه پدیداست که با توجه ب« بادی» یهمعنایی ندارند. در قرآن تنها نمون

مفتوح پس از حرفی مکسور، در شناسایی حرف سوم ریشه ابهام پیش آمده و در نگاه برخی عالمان با  یههمز

ه قرائت اند. با توجه بشناختی دانستهناقص مشتبه شده است هرچند بیشتر عالمان اساساً مسأله را ریشه یهریش

های مشهور با یاء در حالت وصل و جواز وقف روایت نصیر مطلقاً با همزه خوانده و به دیگر روایتکسائی، که به 

شناختی نبوده، بدین معنا که بخواهد از کم کسائی دچار دوگانگی ریشهتوان گفت دستبر همزه خوانده، تنها می

های همزه با تخفیف )کسائی به روایتوی خوانش  یهمهموز و ناقص یکی را برگزیند، بلکه مسأل یهمیان دو ریش

که  اند با شواهدیمشهور( یا تحقیق همزه )کسائی به روایت نصیر( است. در مورد دیگر قاریانی که با یاء خوانده

اصول  از «مفتوح ماقبل مکسور یههمز» فیتخف نکهیبا توجه به ا گفت که توانیمدر این مقاله بررسی شده چنین 

آنان  اهنگله در أمس ادیبه احتمال ز ،میآنان ندار نزد شهیبر مهموز دانستن ر یشاهدیا در اینجا  ستین آنان قرائات

)جز  انددانسته اما دیگر قاریان که با یاء خوانده، یعنی ابو عمرو کلمه را مهموز میبوده است یشناختشهیر زین

 .انددانستهکسائی( ریشه را ناقص می
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 نامهکتاب
 .قرآن کریم

 دار الکتب العلمیة. :، تحقیق علی محمد ضباع، بیروتالنشر فی القراءات العشرتا(، ابن جزری، أبو الخیر محمد بن محمد )بی

 :، تحقیق عبد الرحمن بن سلیمان عثیمین، قاهرةإعراب القراءات السبع وعللها(، ق4443ابن خالویه، أبو عبد الله حسین بن أحمد )

 مکتبة الخانجی.

دار  :، تحقیق عبد العال سالم مکرم، بیروت و قاهرةالحجة فی القراءات السبع(، ق4333ه، أبو عبد الله حسین بن أحمد )ابن خالوی

 الشروق.

مکتبة  :، تحقیق گوتهلف برگشترسر، قاهرةمختصر فی شواذ القرآن من کتاب البدیع(، م4334ابن خالویه، أبو عبد الله حسین بن أحمد )

 المتنبی.

 دار الفکر. :، تحقیق عبد السلام محمد هارون، بیروتمعجم مقاییس اللغة(، ق4333أبو الحسین أحمد بن فارس بن زکریا ) ابن فارس،

 دار الکتب العلمیة. :، تحقیق أحمد صقر، بیروتتفسیر غریب القرآن(، أبو محمد عبد الله بن مسلم، ق4333ابن قتیبة دینوری )

 .بمصر المعارف دار :ةقاهر ،فیض یشوقتحقیق  ،القراءات یف السبعة کتاب ،(م4327) موسى بن حمدبو بکر أأ مجاهد، ابن

مجمع اللغة  :، تحقیق سبیع حمزة حاکمی، دمشقالمبسوط فی القراءات العشر(، ق4444ابن مهران إصبهانی، أبو بکر أحمد بن حسین )

 العربیة.

 مکتبة الخانجی. :فؤاد سزگین، قاهرة ، تحقیق محمدمجاز القرآن(، ق4324أبو عبیدة، معمر بن مثنى )

 :قدمش و روتیب ی،جاتیجو ریبش و یقهوج نیالد بدرتحقیق  ،هالسبع للقراء الحجة ،(ق4443) الغفار عبد بن حسن ،یفارس یعل أبو

 .للتراث المأمون دار

 مکتبة الخانجی. :قاهرة، تحقیق هدى محمود قراعة، کتاب معانی القرآن(، ق4444أخفش أوسط، أبو الحسن سعید بن مسعدة )

 ى.دار الکاتب العرب :تحقیق إبراهیم إبیارى، قاهرة ،تهذیب اللغة(، م4362أزهری، أبو منصور محمد بن أحمد )

 مؤسسة دار الهجرة. :، تحقیق مهدی مخزومی و إبراهیم سامرائی، قمکتاب العین(، ق4444خلیل بن أحمد، أبو عبد الرحمن فراهیدی )

-22صص ،3 یاپیپ سال دوم، ،شناختی قرآنهای زبانپژوهش، «ربّ یهمعناشناسی تاریخی واژ»(، ش4334محمدعلی )زاده، خوانین

474. 

، «43کنش تاریخی آواشناسی و تفسیر قرآن: پژوهش موردی مریم: برهم»(، ش4443زاده، محمدعلی و آقایی، سیدعلی )خوانین

 .26-43، صص 44 یهشمار سال پنجم، ،نقد آراء تفسیری یهپژوهشنام

مطالعات ، «های دانشمندان مسلمان در معنا و اشتقاق ربّبازخوانی دیدگاه»(، ش4333) اللهفتح، نجارزادگانی و زاده، محمدعلخوانین

 .62-73صص ، 42ی شمارهسال هشتم، ، قرآن و حدیث

 دار الکتاب العربی. :، تحقیق اوتو پرتسل، بیروتالتیسیر فی القراءات السبع(، ق4444دانی، أبو عمرو عثمان بن سعید )

https://qhs.isu.ac.ir/


  ، مقاله پژوهشی1141 اییز و زمستانپ (،37ی اپی)پ ولا شمارة، وزدهمل نسا                                      24 

 

دار  :، تحقیق محمد صدوق جزائری، بیروتجامع البیان فی القراءات السبع المشهورة(، ق4476ن بن سعید )دانی، أبو عمرو عثما

 الکتب العلمیة.

، تحقیق نورة بنت حسن بن فهد الحمیّد، المقنع فی معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار(، ق4434دانی، أبو عمرو عثمان بن سعید )

 دار التدمریة. :ریاض

 عالم الکتب. :، تحقیق عبد الجلیل عبده شلبی، بیروتمعانی القرآن وإعرابه (،ق4443إسحق إبراهیم بن سری )زجاج، أبو 

، تحقیق عبد الله بن عبد المحسن ترکی، تفسیر الطبری، جامع البیان عن تأویل آی القرآن(، ق4477طبری، أبو جعفر محمد بن جریر )

 دار هجر. :قاهرة

 ، تحقیق جابر بن عبد الله بن سریعّ، نشر آنلاین.کتاب فیه لغات القرآن(، ق4432زیاد )فراء، أبو زکریا یحیى بن 

 عالم الکتب. :، تحقیق أحمد یوسف نجاتی و محمد علی نجار، بیروتمعانی القرآن(، ق4443فراء، أبو زکریا یحیى بن زیاد )

 راءاتالق مرکز مشرف :تیکو ی،عنز فاضل بن زیالعز عبدتحقیق  ،الظمآن مورد على رانیالح لیدل ،(ق4437) أحمد بن میإبراهمارغنی، 

 یة.القرآن

 .مؤسسة التاریخ العربی :، تحقیق عبد الله محمود شحاتة، بیروتتفسیر مقاتل بن سلیمان(، ق4473مقاتل بن سلیمان، أبو الحسن )

 :، تحقیق محیی الدین رمضان، بیروتوحججهاالكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها (، ق4444مکی بن أبی طالب، أبو محمد )

 مؤسسة الرسالة.

 مرکز نشر آثار علامه مصطفوی. :، تهرانالتحقیق فی کلمات القرآن الكریم(، ش4332مصطفوی، حسن )

 جامعة أم القرى. :، تحقیق محمد علی صابونی، مکةمعانی القرآن الكریم(، ق4444نحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد )
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 73 یاپیپ، 1شمارة ، 19سال ، «مطالعات قرآن و حدیث»وفصلنامه علمی د

 37-11 ، صص1141 پاییز و زمستان

        پژوهشی مقاله 
 

 نهپژوهالغت در هندسه دینی با رویکرد« تباکی»از واژه  هاشناسی مفهومی برداشتآسیب

 
     61/61/3641تاریخ دریافت:   صادق زرین مهر

 61/13/6414تاریخ پذیرش:  

 بوده است. هروز نزد نویسند 61 مقاله برای اصلاح به مدت    

 چکیده
تباکی نمودن یکی از اعمال مورد توصیه اسلام است که برای مواضع مختلفی مانند دعا، تلاوت قرآن، نماز و سوگواری 

ن السلام به این عمل و کثرت تبلیغاتی حول ایبه توصیه اهل بیت علیهم عنایت. با السلام وارد شده استسیدالشهداء علیه

بیان معنای دقیق این واژه و حفظ آن از تحریف معنوی، گامی مهم در تبیین آداب کلمه به خصوص در مسئله اقامه عزا، 

عنی ؛ یبه گریه است گردد، تظاهرمعنای رایجی که برای تباکی مطرح می اسلامی و ترویج فرهنگ صحیح عزاداری است.

یان گردیده ب« تکلف بکاء»معنای دومی نیز تحت عنوان  ظاهر ساختن حالت گریه بدون گریه کردن حقیقی. در کنار این معنا،

اراده گریه و تکلیف نمودن آن بر خود به همراه مشقت و سختی دهد که منظور از آن، است. تعمق در این معنا، نشان می

و تبیین  پژوهانه به واکاویتحلیلی و با رویکرد لغت -ائه تاریخچه گزارش هر دو معنا، به روش توصیفیاین مقاله با ار است.

در « اکیتب»ها و تطبیق مستقیم معانی با استعمالات واژه پردازد و در گام بعدی، با سنجش اعتبار گزارشدو می کامل آن

داند که با لحاظ این معنا، شبهه جواز ریا اساسا مطرح صحیح می روایات، معنای نخست را ناصواب، و معنای تکلّف بکاء را

واملی همچون تمسک به معنای تظاهر، به عنوان یکی از معانی غالب باب تفاعل، جایگاه علمای معتقد به معنای گردد. عنمی

 نای نادرست تظاهرهای اصیل عربی، سبب برداشت و رواج معتظاهر و همچنین عامل ترجمه ناصحیح و عدم رعایت ظرافت

 اند.از تباکی شده

 فقه الحدیث.، علیه السلام امام حسین ،تباکی، تظاهر به گریه، ریا، عزاداری :واژگان کلیدي
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 طرح مسئله

گ ناپذیر از فرهنالسلام، جزئی انفکاکعزاداری و برپایی مجالس پرشمار سوگواری با یاد و نام اهل بیت علیهم

کنند و حامل واژگانی آید. این مجالس از آداب و فرهنگ به خصوصی تبعیت میشمار میاسلامی مردم ایران به 

 ها که امروزه به شکل پرشماریهستند که معانی منحصر به فردی در بستر جلسات عزاداری دارند. یکی از این واژه

ای کوتاه برای ن واژهاست که در محافل بسیاری، از آن به عنوا« تباکی»گردد، کلمه در این جلسات مطرح می

 شود؛ ولی آیا تباکی نمودن واقعا حامل چنین معنایی است؟استفاده می« تظاهر به گریه»رساندن معنای 

ای در هندسه عبادی اسلام است. در قرآن سیمای پیامبران و گریه و اشک دارای جایگاه ویژهشکی نیست که 

يْهِمْ آيََتُ إِذَا تُ تْلَى عَلَ »ریزان توصیف شده است: کنان و اشکدهپیروان حقیقی آنان هنگام مواجهه با آیات الهی، سج
دًا وَبُكِيًّا (. همچنین حالت اهل کتاب در زمان تلاوت آیات خداوند متعال، به خاک افتاده ۸۵ :)مریم «الرَّحَْْنِ خَرُّوا سُجَّ

رُّونَ لِلَْْذْقاَنِ يَ بْكُو »و گریان به تصویر کشیده شده است:  (. در روایات اهل بیت ۹۰۱ :)اسراء «نَ وَيزَيِدُهُمْ خُشُوعًاوَيََِ

 ،۲، جش۹۱۳۱کننده دریاهایی از آتش محسوب گردیده است )کلینی، ای از اشک، خاموشنیز، قطره علیهم السلام

( و چشمی که از خوف خدا گریسته باشد، جزء سه چشمی به شمار آمده است که روز قیامت گریان ۱۵۹ص

 (.۱۵۲ص ،۲، جش۹۱۳۱نی، نیستند )کلی

ده داده ش« تباکی»فضیلت بکاء در میان اعمال به قدری بالا است که در صورت عدم قدرت بر آن، دستور 

 ،۲، ج۹۱۳۱ش، )کلینی «إِنْ لََْ تَكُنْ بِكَ بُكَاءٌ فَ تَ بَاك»فرمایند: ای عمومی میاست. امام صادق علیه السلام در توصیه

همچنین دستور تباکی در مواضعی خاص مانند دعا )کلینی، «. ای نیست، پس تباکی کنگریهاگر برای تو (: »۱۵۱ص

(، طلب ۲۳۰ص ،۱ق، ج۹۱۰۵نوری،  ؛۸۱۸ص ،۹، جش۹۱۳۳(، تلاوت قرآن )ابن بابویه، ۱۵۱ص ،۲، جش۹۱۳۱

( و عزاداری حضرت سیدالشهداء ۱۰۹ص ،۱، جش۹۱۳۱(، نماز )کلینی، ۱۵۱ص ،۲، جش۹۱۳۱حاجت )کلینی، 

 ( وارد شده است که حاکی از اهمیت این عمل است.۹۰۸ص ش،۹۱۸۳ یه السلام )ابن قولویه،عل

یان از علما نیز آن را بکند و بسیاری می« تبادر»امروزه به ذهن است که  تباکی تظاهر به گریه، از معانی رایج

عمال لفظ تباکی در نصوص دینی، ولی این معنا به چه میزان با زبان عرب منطبق است؟ آیا مراد از است ؛اندکرده

 ؟همین معنا بوده است

در عزاداری  که برای این واژه به خصوص سلام به تباکی و کثرت تبلیغاتیبا توجه به توصیه اهل بیت علیهم ال

سید و سالار شهیدان علیه السلام وجود دارد، بیان معنای دقیق این واژه و حفظ آن از تحریف معنوی، گامی مهم 

 ین آداب اسلامی و ترویج فرهنگ صحیح عزاداری خواهد بود.در تبی
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دهد. برای این منظور، ابتدا را مورد بررسی مفهومی قرار می« تباکی»پژوهانه، واژه این مقاله با رویکردی لغت

 ها را مورد تحلیل و مقایسهپردازد و سپس این گزارشهای کتب لغت درباره آن میبه بیان سیر تاریخی گزارش

ها و انحرافات مفهومی حول این کلمه را مشخص دهد و با تطبیق معنای کشف شده با معنای مشهور، آسیبرار میق

 پردازد.و رواج معنای ناصواب آن می کرده و به بیان عوامل برداشت

 پیشینه پژوهش

سیار مختصر ( است که ب۵ش، ص۹۱۱۵) تنها پیشینه یافت شده برای این بررسی، توضیح اجمالی اسحاق آسوده

اضر به جمع کرده است. مقاله ح« تکلف»و « تظاهر»به بیان معنای لغوی تباکی پرداخته است و نویسنده بین معنای 

پردازد و ها میشناسان در مورد این کلمه و تبیین نظرات آنهای لغتشکل تفصیلی به طرح سیر تاریخی گزارش

ل دهد که معنای اومیها با استعمالات این واژه در روایات نشان با ارزیابی معانی مطرح گردیده و تطبیق دقیق آن

ی شناسی معنااز منظر آسیب باشد. پژوهش حاضر در نهایتمطرح شده توسط نگارنده مقاله مذکور صحیح نمی

 نماید.ی را تبیین میتباک یتظاهر برا یبرداشت و رواج معنا یعلل احتماللغوی، 

 «تباکی»شناسان در مورد واژه لغتهاي . تاریخچه گزارش1

 ترین کتابدر العین، کهنق( ۹۳۰د ) اند. خلیلرا در کتب خود ذکر نکرده« تباکی»دانان متقدم، معنای اکثر لغت

ق، ۹۱۰۱)فراهیدی، « تَهَمَّعَ»در توضیح سه کلمه  لغت، متصدی بیان معنای این واژه نگردیده است و تنها جامع

( از ۲۱۱ص ،۸ق، ج۹۱۰۱)فراهیدی،  «امْتَأقَ»( و ۲۵۹-۲۵۰ص ،۲ق، ج۹۱۰۱)فراهیدی، « عاهْرَمَّ»(، ۹۹۰ص ،۹ج

( نه تنها به شکل مستقیم ۹۰۲۳ص ،۲م، ج۹۱۵۳) ق(۱۲۹)د  استفاده نموده است. پس از او نیز، ابن درید« تباکی»

است.  بهره نجسته« تباکی»ز ای دیگر نیز ااین کلمه را ذکر ننموده، بلکه حتی در توضیح واژه« ب ک ی»ذیل ماده 

؛ ۹۳۲ص ،۱؛ ج۹۰۳ص ،۹ق، ج۹۱۲۹) ق(۱۳۰)د  پژوهان دیگری همچون ازهریعلاوه بر این دو لغوی بزرگ، لغت

ق، ۹۱۰۱) ق(۱۱۸)د  ابن فارسو  (۹۱۳ص ،۲؛ ج۹۹۵ص ،۹ق، ج۹۱۹۱) ق(۱۵۸)د  (، صاحب بن عباد۲۳۲ص ،۱ج

اند و تنها در توضیح کلمات ه را صراحتاً ذکر نکرده( به تبعیت از خلیل معنای این واژ۳۳ص ،۳؛ ج۱۱ص ،۲ج

 اند.دیگر از آن استفاده کرده

 «صحاح»در کتب لغت، به قرن چهارم و کتاب « تباکی»ترین گزارش صریح از معنای رسد که قدیمیبه نظر می
نموده و معنای ، استعمال باب تفاعل این ماده را ذکر «ب ک ی»ق( ذیل حروف ۱۱۲)د جوهری  گردد.باز می

رسد که علت مغفول بعید به نظر نمی (.۲۲۵۱ص ،۳ق، ج۹۱۰۱دانسته است )جوهری، « تکلف بکاء»را « تباکی»
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« باکیت»بودن گزارش صریح از معنای این واژه، معهود بودن و روشن بودن معنای آن بوده باشد؛ چنانکه استفاده از 

 ل از جوهری، مؤید این امر است.دانان قبدر توضیح معنای واژگان دیگر توسط لغت

ه است. بیان شد« تکلف بکاء»پس از گزارش صحاح، معنای تباکی در شماری از معتبرترین کتب لغت نیز 

(، ابن ۹۸۰ص ،۹، جش۹۱۳۳) ق(۳۰۳)د (، ابن اثیر۳۰۵ص ،۹ق، ج۹۱۲۰) ق(۸۳۱)د نشوان بن سعید حمیری

 ق(۹۰۵۳)د (، طریحی۱۲۳ص ،۱ق، ج۹۱۹۸) ق(۵۹۳)د (، فیروزآبادی۵۱ص ،۹۱تا، ج )بی ق(۳۹۹)د منظور

 ( همین معنا را برای تباکی گزارش۲۹۱ص ،۹۱ق، ج۹۱۹۱) ق(۹۲۰۸)د ( و مرتضی زبیدی۳۰ص ،۹، جش۹۱۳۸)

و معجم الوسیط  (۱۳ص ،۹، جش۹۱۳۹)معلوف، المنجد اند. معنای یاد شده در برخی کتب معاصر نظیر کرده

 خورد.ی( نیز به چشم م۳۳ص ،۹م، ج۹۱۵۱)مصطفی، 

، های دوزبانه قدیمیاند، اما فرهنگدانسته« تکلف بکاء»هرچند که بسیاری از کتب لغت، معنای تباکی را 

، شارح مشهور معلقات ق( ۱۵۳ )د اند. حسین بن احمد زوزنیهای دیگری از معنای این لغت بودهآغازگر گزارش

(. با ۳۹۵ص ،۲، جش۹۱۱۱بیان کرده است )زوزنی، « گریستن نمودن»سبع، معنای تباکی را در کتاب المصادر، 

تر از گزارش زوزنی راجع به معنای اخیر برای تباکی دست بررسی کتب لغت، مؤلف این مقاله به گزارشی قدیمی

رسد که اولین مستند لغوی مشهور برای این معنا، کتاب المصادر وی باشد. با فاصله زمانی نه نیافت و به نظر می

کند( ذکر )نشان داد که گریه می «أری أنه بکی»را « تباکَی»ق( معنای فعل ۸۱۵)د از زوزنی، زمخشریچندان زیادی 

دان (. در عنوان بعدی مقاله، توضیح خواهیم داد که مقصود این دو لغت۲۳۱ص ش،۹۱۵۳کرده است )زمخشری، 

 است.« تظاهر به گریه»بزرگ آن است که معنای لفظ تباکی، 

ها بیان نموده بودند، به معنایی توسط این دو ادیب مشهور، معنایی همسو با آنچه آنپس از گزارش چنین  

 ،۲تا، ج)بی ق(۹۱۱۲)د  علی اکبر نفیسی و (۵۹ص ش،۹۱۵۳) برخی کتب لغت راه یافت. محمد بن یوسف هروی

گریه دروغ »ای معن (۹۱۱۱)د  همچنین دهخدا اند.را برای تباکی گزارش کرده« گریه دروغ نمودن»معنای  (۳۵۳ص

را از فرهنگ نظام نقل « کننده درآوردنخود را به شکل گریه»را به نقل از منتهی الأرب و آنندراج، و معنای « نمودن

 (.۳۱۱۱ص ،۱، جش۹۱۳۳نموده است )دهخدا، 

گردد که مجموعا دو معنا برای تباکی در کتب لغت ذکر با توجه به تاریخچه مختصر بیان شده، مشخص می

است که اولین بار جوهری در قرن چهارم آن را به طور صریح گزارش نمود « تکلف بکاء»ت. معنای اول شده اس

ست و ا« تظاهر به گریه»دانان بزرگی نیز به دنباله او، این معنا را در تألیفات خود ذکر کردند. معنای دوم و لغت
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های دو زبانه خود رح این معنا در فرهنگاند که به طظاهرا زوزنی و زمخشری به ترتیب نخستین افرادی بوده

 ها معنا کردند.، واژه تباکی را همسو با دیدگاه آن داناندو ادیب بزرگ نیز، گروهی از لغت این پرداختند. پس از

 هاي معانی. تبیین گزارش3

ن دو معنای یدانان در مورد واژه تباکی، شایسته است به تبیهای لغتپس از مشخص گردیدن سیر تاریخی گزارش

هیم و سپس درا مورد بررسی قرار می« تکلف بکاء»شناسان بپردازیم. برای این امر، ابتدا معنای یاد شده توسط لغت

 به معنای دیگر خواهیم پرداخت.

 اول: تکلف بکاء معناي .3-1

 شود:می ها پرداختهتشکیل شده است که به ترتیب به واکاوی آن« بکاء»و « تکلف»این معنا از دو جزء 

 معناي تکلّف .3-1-1

است. جوهری به عنوان اولین « تجشّم»به کار رفته است، « تکلّف»واژه مهمی که در کتب لغت به عنوان مترادف 

د. این دانآن می« تجشّمِ»شیء را « تکلّفِ»را برای تباکی مطرح نموده است، معنای « تکلف بکاء»فردی که معنای 

( ۹۹۱ص ،۹۲تا، ج(، ابن سیده )بی۲۸۱ص ،۱ق، ج۹۱۹۸(، فیروزآبادی )۱۳۱ص ،۲ج م،۹۱۵۳معنا توسط ابن درید )

 ( نیز بیان گردیده است.۱۱، صق۹۱۱۱و زمخشری )

؛ زیرا او در معنای تجشّم از ، با مراجعه به قول خود جوهری مقدور نیست«تجشّم»کشف معنای روشنی از 

ت با توجه به استعمالار خطای تعریف دوری شده باشد. رسد که دچاواژه تکلّف استفاده کرده است و به نظر می

دریافت، آن است که این کلمه « تجشّم»توان از معنای ای که میدر صحاح، تنها نکته« ج، ش، م»مختلف ذیل ماده 

دانیم برای تبیین معنای (. بنابراین لازم می۹۵۵۵ص ،۸ق، ج۹۱۰۱اجمالا بر ثقل و مشقت دلالت دارد )جوهری، 

 ژه، به کتب لغت دیگری مراجعه کنیم.این وا

است. او « جَشِمَ»گزارش کرده است. اولین معنا، همان معنای ثلاثی مجرد فعل « تجشّم»خلیل دو معنا برای 

« ف ک، ل،»(. با مراجعه به ماده ۱۰ص ،۳ق، ج۹۱۰۱داند )فراهیدی، آن امر می« تکلّف»را « جَشِمت الأمرَ»معنای 

صدد گزارش استعمال باب داند و فقط دررا از مشهورات می «تکلّف امر»رسد که خلیل معنای در العین، به نظر می

 (.۱۳۲ص ،۸ق، ج۹۱۰۱تفعّل این ماده است )فراهیدی، 

باز « داراده و قص»و  «فیانجام با مشقت تکل» ییبه دو اصل معنا کندیم انیاز تجشّم ب یکه ازهر یاستعمالات

 د،کنیم ادیشخصاً آن را  یگزارش که و نیاول کر کرده است.ذ« تجشّم»معنایی برای شش گزارش او . گردندیم

(. با مراجعه ۲۱۰، ص۹۰ق، ج۹۱۲۹ ،ی)ازهر باشدیم« تکلّف» یاست که به معنا« جشم»مجرد  یثلاث یهمان معنا
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ها و تن داندیواضح م تکلف را یمعنا ل،یهمانند خل زیکه او ن رسدیاللغة به نظر م بیدر تهذ« ک، ل، ف»به ماده 

سه گزارش اوعبید، نضر و  (.۹۱۱، ص۹۰ق، ج۹۱۲۹ ،یماده است )ازهر نیباب تفعّل ا استعمالدر صدد گزارش 

راده و به معنای ا «القوم نیتجشمّت فلانا من ب»گردند و تجشّم در مثل عبارت ابن سکیت، به معنای واحدی برمی

اگر  رایز دو گزارش باقی نیز دارای مآل واحدی هستند. (.۲۱۹، ص۹۰ق، ج۹۱۲۹ ،ی)ازهر رودقصد به کار می

کندن و به رنج اف ختنیبرانگ ازمندیو ن ستیانسان مقدور ن یبرا یو سخت باشد، انجام آن به سادگ میعظ ،یکار

بالعکس،  نی. و همچنکه همان گزارش ابوتراب لغوی است آن کار بر نفس است لیانجام آن، و تحم یخود برا

 آن را انجام دهد و دیکه با شودیم «فیتکل»او به منزله  یمجبور کند، آن کار برا یاگر انسان خود را به انجام کار

که این عظیم بودن، همان معنای مورد اشاره در آخرین گزارش باقی  هستند میمهم و عظ یانسان، امور فیتکال

که مراد  رسدیبه نظر م ،یمعان نیو جمع ب حیتوض نیبا ا(. ۲۱۰-۲۱۹ص ، ص۹۰ق، ج۹۱۲۹ ،ی)ازهرمانده است 

 نیها، زحمت دارند. از همشدن آن شمرده فیاست که به خاطر تکل یانجام امور ز،یاول ن یاز تکلف در معنا

تر (، و قبل۹۱۰، ص۹۰ق، ج۹۱۲۹) یتوسط ازهر« تکلّف» یمعنا حیدر توض «فیتکال»جهت، وجه استفاده از لفظ 

های او، . با تحلیل گزارشگرددی(، مشخص م۱۳۲، ص۸ق، ج۹۱۰۱ ،یدی)فراه صاحب کتاب العین طاز او، توس

 ها به دو اصل معنایی مذکور است.شود که در مجموع بازگشت آنها یافت مینقاط مشترک زیادی بین آن

 «ج ش م»ماده ابن فارس که تا جای ممکن، در صدد بیان اصل واحد معنایی برای مواد است، معتقد است که 

انی زم« ألْقَى فلانٌ على فُلان جُشَمَه»شود: کند. گفته میدلالت می« مجموع جسم»اصل معنایی واحدی است و بر 

تجشّم »پردازد و معنای که سنگینی)جسم( خود را به روی او بیندازد. وی ابتدا به گزارش باب تفعّل این ماده می

معنای  کند وسپس استعمال باب تفعیل این ماده را نیز بیان می داند.می« تحمَّلت بجُشَمِى حتى فعلتُه»را « أمر

 (.۱۸۵، ص۹ق، ج۹۱۰۱ داند )ابن فارس،می« فلاناً کذا، أى کلفتُه أن یحمل علیه جُشَمَه جشَّمْتُ»را « تجشیم أمر»

 بر عهده گرفتن»عا مفهوم رسد که او مجموبه نظر می ،«تجشّم» های اول و دومگزارشبا تحلیل نظر ابن فارس در 

در خصوص گزارش اول، بررسی کلمه تحمّل  را در معنای این کلمه لحاظ نموده است.« و به دوش کشیدن کار

، ۱ق، ج۹۱۹۱؛ صاحب بن عباد، ۱۳۳ص ،۱ق، ج۹۱۲۹ ده،یابن س ؛۲۱۰، ص۱ق، ج۹۱۰۱ ،یدی)فراهدر کتب لغت 

که معانی اعتماد، تکیه و به دوش گرفتن کار در آن لحاظ دهد (، نشان می۹۳۳، ص۹۹ج تا،ی؛ ابن منظور، ب۹۹۱ص

ت. با توجه به اس بر بدن هیبا تک یبه دوش گرفتن أمر «تحمَّلت بجُشَمِى حتى فعلتُه»شده است؛ بنابراین منظور از 

ه ک رسدینظر م، به «ج ش م» تفسیر هر دو گزارش، و اصل واحد معنایی دانستن ماده در« ح م ل»استفاده از ماده 

وم مطاوعه باب اول نسبت به باب د یآن در کنار هم، قصد دارد معنا لیبا ذکر استعمال باب تفعّل و تفع ابن فارس
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دار و عهده یبه دوش گرفتن کار» ،«تجشّم»بوده و منظور از  کسانیکه مآل هر دو گزارش  نیکند بنابرا انیرا ب

 شودیم نیفلاناً کذا، أى کلفتُه أن یحمل علیه جُشَمَه( چن مْتُمعنا با گزارش دوم )جشَّ نیا قیباشد. تطب« شدن آن

او را مکلفّ کردم تا بدن خود را بر آن کار  یعنی تمکردم و انجام آن را به دوش او گذاش فیکه آن کار را به او تکل

که شخص با سوار شدن بر آن، در  دیفرض کن یکار را مرکب ر،یتر از جمله اخواضح یتصور یحمل)بار( کند. برا

انسان سوار آن  ،یدار شدن انجام کاربر آن مرکب حمل کرده است. در واقع با عهده ،یواقع بدنش را مانند متاع

 تا آن را به مقصد انجام برساند. ردیگیم اریو لجام آن را در اخت شودیم

ای مترادف یا حداقل به عنوان واژه« تجشّم» با لحاظ« تکلّف»توان گفت که با جمع بین معانی یاد شده، می

 دار شدندلالت دارد که طبیعتا عهده« اراده انجام و به دوش کشیدن تکلیف انجام عمل»قریب به معنای آن، بر 

با  نیز، دلالت تکلف بر موارد یاد شده« تجشّم»همراه است. بدون استفاده از « مشقت و سختی»چنین تکلیفی، با 

؛ ۱۹، ص۹ق، ج۹۱۲۹؛ ابن سیده، ۲۹۰، صق۹۱۰۰؛ عسکری، ۲۵۸، ص۲ق، ج۹۱۰۱دیگر )مبرد،  مراجعه به کتب

( قابل تأیید ۹۱۳، ص۱، جش۹۱۳۳؛ ابن اثیر، ۲۸۸ش، ص۹۱۵۳؛ زمخشری، ۳۲۹، صق۹۱۹۲راغب اصفهانی، 

 است.

 معناي بکاء .3-1-3

ق، ۹۱۲۰؛ حمیری، ۲۲۵۱، ص۳ج ق،۹۱۳۳ )جوهری،« تباکی»های معنای در گزارش« بکاء»با توجه به اخذ کلمه 

(، ۸۱، ص۹، جش۹۱۳۸؛ طریحی، ۵۲، ص۹۱ق، ج۹۱۹۱؛ ابن منظور، ۹۸۰، ص۹، جش۹۱۳۳؛ ابن اثیر، ۳۰۵، ص۹ج

 شایسته است این واژه به شکل مستقل مورد بررسی قرار گیرد.

به الف( به )مختوم  )مختوم به الف و همزه( و مقصور به شکل ممدود« ب، ک، ی»ناقص یائی از ماده « بُکاء»

 (.۱۹۳، ص۸ق، ج۹۱۰۱)فراهیدی،  به کار رفته است« بَکَى یَبْکِی»عنوان مصدر ثلاثی مجرد 

 رین کتابتهای لغت بیان نگردیده است. کهنترین کتابا، در برخی از اصیلعنمبداهت  به علت« بکاء»معنای  

مصدر و استعمال آن در باب مفاعله اکتفا  لغت، العین، معنای این واژه را ذکر نکرده است و خلیل به بیان جامع

( و ازهری ۹۰۲۳، ص۲ج م،۹۱۵۵. به تبعیت از خلیل، ابن درید ) (۱۹۳، ص۸ق، ج۹۱۰۱نموده است )فراهیدی، 

« اصل»( هم تنها به ۲۵۸، ص۹ج ق،۹۱۰۱اند. ابن فارس )( نیز معنایی برای آن ذکر نکرده۲۹۱، ص۹۰ق، ج۹۱۲۹)

 کند و به بیان معنای آن نپرداخته است.ممدود یا مقصور تصریح می به شکل« بکاء»معنایی بودن 

ترین گزارش موجود از معنای این کلمه در کتب لغت، به قرن چهارم و کتاب صحاح رسد که قدیمیبه نظر می

ریختن، و به شکل ممدود، بر صوت  به شکل مقصور بر اشک« بُکی»ق( معتقد است ۱۱۱ )د  گردد. جوهریباز می
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او برای استعمال هر دو شکل ممدود و مقصور، به این  (.۲۲۵۱ص ،۳ق، ج۹۱۹۱) همراه اشک ریختن دلالت دارد

 «و ما یُغْنِى البُکاءُ و لا العَوِیل/    تْ عَیْنِى و حَقَّ لها بُکاهابَکَ» شعر تمسک جسته است:

دود به کار رفته است که به نظر در این بیت بکا در مصراع اول به شکل مقصور و در مصراع دوم به شکل مم

نای به مع «العویل»اشک ریختن، و به قرینه ، استعمال مقصور را دال بر «بکت عینی»رسد جوهری به قرینه می

که عطف بر بکاء ممدود شده است، حالت ممدود را دال  (۹۳۳۳، ص۸ق، ج۹۱۰۱بالابردن صدا با گریه )جوهری، 

(، فراء )ن.ک ۳۰۱، ص۹ق، ج۹۱۲۰؛ ن.ک حمیری، ۵۲، ص۹۱تا، جظور، بیابن من :داند. خلیل )ن.کبر صوت می

 اند.( نیز وجود چنین دلالتی را ذکر کرده۲۵۸، ص۹ق، ج۹۱۰۱(، و ابن فارس )۵۲، ص۹۱تا، ج ابن منظور، بی

های مختلف بکاء ممدود و مقصور را بیان کرده است لکن پس از این بیان، به نقل قول ابن درید نیز دلالت

پردازد و در نهایت کلام خود را کند، در مورد عدم فصاحت شعر فوق میتوصیف می« موثق»ها را خی که او آنبر

م، ۹۱۵۳کند )ابن درید، داند، ختم میمقصور را فصیح می با نقل از ابوبکر لغوی که استعمال هر دو شکل ممدود و

 (.۹۰۲۳، ص۲ج

بر اشک « بکاء»ت چنین استعمالاتی نیز، قدر متیقن، دلالت آید که حتی به فرض عدم پذیرش فصاحبه نظر می 

ریختن و گریه باشد زیرا حتی اگر مراد از آن، صوت همراه گریه باشد، این لفظ به شکل التزامی بر معنای گریه 

 ق،۹۱۰۱رسد که به علت منتسب بودن این استعمال به نحویون )ابن فارس، دلالت خواهد کرد بلکه بعید به نظر نمی

، اشک ریختن جزء معنای این کلمه باشد نه «زیادة المبانی تدل علی زیادة المعانی»( و اشتهار قاعده ۲۵۸، ص۹ج

در حالت مقصور تنها دلالت بر گریه دارد و در حالت ممدود، به علت الحاق همزه به « بُکی»خارجِ لازم آن؛ یعنی 

یعنی گریه به همراه صوت دلالت دارد )فائزی نسب، آن، طبق قاعده یادشده، بر معنایی بیش از گریه صِرف؛ 

داند. او حالت ممدود را برای زمان می« بکاء»(. راغب نیز جاری شدن اشک را جزء معنای ۹۰۳-۹۰۸ش، ص۹۱۱۱

 (.۹۱۹، صق۹۱۹۲داند )راغب اصفهانی، غلبه صوت، و حالت مقصور را برای زمان غلبه حزن می

بر صوت نیز دلالت داشته باشد، لکن با نظر به استعمالات « بکاء»لفظ هرچند با نگاهی مستقل، محتمل است 

لحاظ شده است، اشک ریختن مطلق و « تباکی»ای که در آید که آن بکاء و گریهدر روایات، به نظر می« تباکی»

 نماییم:لابشرط از همراهی با صوت است. برای نمونه، به ذکر سه روایت اکتفا می

لَامُ إِنِِّ أتََ بَاكَى فِِ اَ عَنْ سَعِيدِ بْ  ...» .۹ ابرِيِِِ قاَلَ: قُ لْتُ لَِِبِ عَبْدِ اَللََِّّ عَلَيْهِ الَسَّ ََ ِِ بُكَاءٌ نِ يَسَارٍ بَ يَّاعِ الَسَّ عَاءِ وَ ليَْ لدُّ
بََبِ   گوید به سابریبیاع سعید بن یسار ؛ (۱۵۱، ص۲، جش۹۱۳۱)کلینی،  «قاَلَ نَ عَمْ وَ لَوْ مِثْلَ رأَْسِ الَذُّ
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 آری؛ و اگرچه به»من در دعا تباکی کنم اگرچه گریه ندارم؟ حضرت فرمود: السلام گفتم: علیهصادقامام

 «اندازه سر مگسی باشد

لَامُ لَِِبِ بَصِيٍ عَنْ عَلِيِِ بْنِ أَبِ حَْْزةََ قاَلَ قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اَللََِّّ عَلَيْ  ...» .۲ وْ حَاجَةً ترُيِدُهَا فاَبْدَأْ نْ خِفْتَ أمَْراً يَكُونُ أَ إِ  :هِ الَسَّ
ُ عَلَيْهِ وَ آلهِِ وَ  دْهُ وَ أثَْنِ عَلَيْهِ كَمَا هُوَ أهَْلُهُ وَ صَلِِ عَلَى الَنَّبِِِ صَلَّى اَللََّّ لْ حَاجَتَكَ وَ تَ بَاكَ وَ لَوْ مِثْلَ رأَْسِ سَ  بَِللََِّّ وَ مَِِ

لامَُ كَانَ  بََبِ إِنَّ أَبِ عَلَيْهِ الَسَّ )کلینی،  «اجِدٌ بََكٍ يَ قُولُ إِنَّ أقَْ رَبَ مَا يَكُونُ الَْعَبْدُ مِنَ الَرَّبِِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ سَ  الَذُّ

امام صادق علیه السلام به ابى بصیر فرمود: اگر ترسیدی  على بن ابى حمزه گوید:؛ (۱۵۱، ص۲، جش۹۱۳۱

خداوند دعا را آغاز کن و همانطور که شایسته خدا است،  (نام)اتفاقی بیافتد و یا حاجتى خواستى، پس با 

او را تمجید و ستایش کن و بر پیامبر صلّى اللّه علیه و اله درود فرست و حاجت خود را بخواه و تباکی 

فرمود: قطعا نزدیکترین حال بنده کن گرچه به اندازة سر مگسى باشد. همانا پدرم علیه السّلام همواره مى

 تى است که او در سجده و گریان باشد.به خداوند وق

ئْكَ الَْبُكَاءُ فَ تَ بَاكَ فإَِنْ خَرجََ مِنْكَ مِثْلُ رَ ...» .۱ لَامُ قاَلَ: إِنْ لََْ يََِ بََبِ فَ بَخْ بَخْ عَنْ أَبِ عَبْدِ اَللََِّّ عَلَيْهِ الَسَّ )کلینی،  «أْسِ الَذُّ

ات نیامد، پس تباکی کن؛ پس اگر از یهامام صادق علیه السلام فرمود: اگر گر؛ (۱۵۱، ص۲، جش۹۱۳۱

 خارج شد، پس به به! (اشک)تو به اندازه سر مگسی  (چشم)

، مطلق اشک ریختن ملحوظ است. در روایت اول، «تباکی»آنچه از روایات فوق ظاهر است، آن است که در عمل 

اشک  به بیان حداقل خروجی کنند و سپسرا تایید می«( بکاء»)تباکی بدون  ، مضمون سؤال«نعم»حضرت با پاسخ 

گردد. در روایت پردازند که به اندازه سر مگس است و سخنی از صوت یا میزان آن مطرح نمیاز عمل تباکی می

دارند. همچنین در روایت دوم و سوم نیز حضرت مشابه روایت اول، حداقل میزان خارج شدن اشک را بیان می

واب، به عنوان دستور حضرت به مخاطب در صورت عدم قدرت بر سوم، تباکی کردن از طرفی به وسیله فاء ج

مل شرطیه( ع« إن»)فاء عاطفه و  مطرح گردیده است و از طرفی دیگر، خروج اشک به عنوان نتیجه محتمل« بکاء»

 تباکی ذکر شده است که مجموعا ظهور در اراده مطلق اشک دارد.

 «أري أنه بکی» یا «گریستن نمودن»معناي دوم:  .3-3

اکی را برای تب« گریستن نمودن»همانطور که در تاریخچه معنای تباکی گذشت، زوزنی در کتاب المصادر معنای 

 را ذکر« أری أنّه بکی»مطرح نمود و با فاصله زمانی نه چندان زیادی از او، زمخشری در کتاب مقدمة الأدب معنای 

 در باب تفاعل است.« تظاهر»ه، معنای اصطلاحی رسد که مقصود این دو ادیب از معانی یادشدکرد. به نظر می
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یکی از معانی پرکاربرد باب تفاعل، تظاهر و ظاهرسازی است. یعنی ابراز و نشان دادن حالتی که شخص حقیقتا 

)خود را به غفلت زدن(. ذکر معنای ظاهرسازی  )خود را به جهل زدن( و تغافل باشد؛ مانند تجاهلدارای آن نمی

؛ ابن ۹۰۲ص ،ق۹۱۱۲؛ ابن عصفور، ۹۹۳ص ،۹ق، ج۹۱۲۰تبرترین کتب ادبیاتی عرب )مبرد، باب تفاعل در مع

 خورد.( به چشم می۸۰، صق۹۱۰۳؛ جرجانی، ۹۵ص ،ق۹۱۲۱حاجب، 

، ش۹۱۳۳دلالت بر نشان دادن، ظاهر کردن، وانمود کردن و تظاهر دارد )دهخدا، « نمودن»با توجه به اینکه واژه 

، تظاهر به گریه است. برای تأیید این مطلب «گریستن نمودن»زوزنی نیز از  (، منظور۲۲۳۸۸-۲۲۳۸۱ص ،۹۱ج

)نشان دادن  توان از همان کتاب المصادر او بهره جست؛ چرا که وی معانی برخی لغات که معنای مشهور تظاهرمی

کند؛ طرح میم ها ثابت است را به همین شیوه بیان معنای تباکیحالتی که شخص حقیقتا دارای آن نیست( برای آن

؛ ۲۱۸، ص۹۱ق، ج۹۱۲۹)ازهری،  معنای تظاهر به مرگ ترتیب به که به« تعاشی»و  «تماوت»مثلا در توضیح معنای 

؛ ابن ۲۵۸، ص۲ق، ج۹۱۲۹)کور بودن در شب( )ابن سیده،  اعشی بودن و تظاهر به (۱۱، ص۲تا، جابن منظور، بی

شب کوری » و( ۳۹۰ص ،۲، جش۹۱۱۱)زوزنی،  «ودنمردگی نم» عبارات هستند، (۸۳، ص۹۸تا، جمنظور، بی

گریستن »رسد منظور زوزنی از ؛ بنابراین به نظر میرا برگزیده است (۳۹۳ص ،۲، جش۹۱۱۱)زوزنی،  «نمودن

 ، تظاهر به گریه کردن است.«نمودن

ی أنّه أر» او معنای تباکی راباشد. علاوه بر زوزنی، زمخشری نیز در صدد بیان معنای تظاهر برای تباکی می

در توضیح معنای تظاهر، امری رایج بین « رأی». استفاده از باب افعال ماده داند( میکندمینشان داد که گریه )« بکی

، ۱ق، ج۹۱۰۱کنند )جوهری، اساسا معنای تظاهر را به همین شکل بیان می ؛ بلکهدانان قدیم تا معاصر استلغت

، ۲ق، ج۹۱۹۱ ،؛ فیومی۹۵۰ص ،۹۱تا، ج؛ ابن سیده، بی۲۱۸، ص۹۱ق، ج۹۱۲۹؛ ازهری، ۲۱۲۳، ص۳؛ ج۹۳۳۱ص

؛ ۵۳، ص۹۹ق، ج۹۱۹۱؛ مرتضی زبیدی، ۹۱۸ص ،۸ق، ج۹۱۲۳؛ مدنی، ۹۱۳، ص۹۲تا، ج؛ ابن منظور، بی۱۸۰ص

خود زمخشری نیز قصد خود را از چنین عباراتی  .(۵۱۳ص ،۲م، ج۹۱۵۱؛ مصطفی، ۹۰۲ص ،۹، جش۹۱۳۹معلوف، 

ن را : خویشتتَمَاوَتَ»گوید: می« تماوت»کند؛ چه در همین کتاب مقدمة الأدب که در بیان معنای به روشنی بیان می

گوید: می« تحالم»و در بیان معنای  .(۲۳۳ص ش،۹۱۵۳)زمخشری، « أرى أنّه میّتمُرده نمود. خود را مرده ساخت. 

(؛ و چه در أساس البلاغة، کتاب لغت دیگر خود، ۲۳۳ص ش،۹۱۵۳)زمخشری، « من نفسه الحلم و لیس بهأرى »

 (.۹۰۳، صق۹۱۱۱)زمخشری، « أرَى من نفسه أنّه جاهل»گوید: می« تجاهل»که در بیان معنای 
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کر ی ذگردد که منظور زوزنی و زمخشری از معنایی که برای تباکبا توجه به توضیحات مزبور، معلوم می

اند، معنای تظاهر است؛ یعنی وانمود کردن به دارا بودن حالتی که شخص به شکل واقعی و حقیقی دارای آن نموده

 نیست.

 ارزیابی معانی .7

غایرت گردد. م، تفاوت مهم این دو معنا آشکار می«تباکی»بکاء برای کلمه « تظاهر»و « تکلف»با مقایسه دو معنای 

بودن تباکی نسبت به گریه کردن است. « لابشرط»یا « بشرط لا»ک بیان علمی، راجع به دو مفهوم یاد شده، در ی

دانند در اند و آن را ظاهرسازی گریه میاز اشک ریختن محسوب کرده« بشرط لا»زوزنی و زمخشری تباکی را 

ایر ت. در مقابل، سگریه اس «نبود»یا « عدم»کند و عمل او مقیدّ به قید و شرط حالی که شخص حقیقتا گریه نمی

انداختن خود، برای گریه  ها مطلق تلاش و به زحمتدانند. تباکی در نزد آناز گریه می« لابشرط»لغویان آن را 

)لا(  «خالی»تواند منجر به خروج اشک بشود یا نشود؛ یعنی اساسا تباکی کردن، کردن است که این تلاش نهایتا می

 مفهوم آن لحاظ نشده است که حتما باید اشک جاری شود.از قید و شرط گریه کردن است و در 

 اند واند، در صدد بیان معنای دوم نبودهدانانی که معنای اول را ذکر کردهنکته جالب توجه آن است که لغت

ز اند، سخنی ادانند. همچنین جماعتی که قائل به معنای دوم شدهمی« تکلف البکاء»مفهوم تباکی را منحصر در 

نستیم تواکردند، میاند. اگر قائلین به هریک از دو معنا، معنای گروه دیگر را نیز ذکر میاول به میان نیاوردهمعنای 

بحث کنیم لکن شیوه بیان خاص هر یک و ظهور آن در انحصار معنا، « تباکی»از وجود اشتراک لفظی در واژه 

 حاکی از اختلاف در درک معنای صحیح این کلمه است.

اختلاف آشکاری در بیان معنای تباکی، نیازمند قضاوت بین دو گروه است. برای این منظور، ابتدا  وجود چنین

دهنده هر معنا و سپس از جهت تطبیق مستقیم با استعمالات، سعی در کشف معنای دقیق از جهت افراد گزارش

 این کلمه خواهیم نمود.

 تر بودننزدیک»و « وِزان و اعتبار لغوی»ه عامل دانان برای کشف معنای یک واژه، سدر تمسک به قول لغت

ای برخوردارند که در هر سه مورد، قائلین به از اهمیت ویژه« کثرت گزارش»و « وی به عصر استعمال لغت اصیل

معنای اول)تکلف البکاء( نسبت به گروه دوم برتری دارند. همانطور که بیان شد، اولین گزارش کننده معنای اول، 

، ۹ق، ج۹۲۰۸مرتضی زبیدی، ن.ک: حب صحاح است که حقیقتا کتاب او در علم لغت سند است )جوهری، صا

اند که از جمله آن، مختار الصحاح و نجد الفلاح ای از علما آن را تلخیص کرده( و به خاطر اهمیتش، عده۹۱ص

ق( ۸۱۵)د زمخشری ق( و۱۵۳)د ق( حدود یک قرن نسبت به زوزنی ۱۱۱)د است. همچنین به لحاظ زمانی، جوهری
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تر است. علاوه بر جوهری، افرادی همچون حمیری، ابن اثیر، متقدم بوده و به عصر استعمال لغت اصیل نزدیک

فیروزآبادی، طریحی و مرتضی زبیدی در زمره قائلین به معنای اول حضور دارند که حتی با وجود منتقد بودن 

الدین همچنین صلاح، بادی در القاموس المحیط به جوهریانتقادات فیروزآنظیر ) برخی نسبت به برخی دیگر

صفدی در کتابی به نام نفوذ السهم فیما وقع للجوهری فی الوهم از جوهری به شدت انتقاد کرده است. خود کتاب 

، (جای کتاب تاج العروس مرتضی زبیدی، مورد نقد قرار گرفته استالقاموس المحیط فیروزآبادی نیز در جای

توجه داشت که دو کتاب نهایه  برای تباکی اتفاق دارند. همچنین باید« تکلف البکاء»زارش معنای همگی در گ

ق( به عنوان دو تن از قائلین به معنای اول، به شکل ۹۰۵۳-۱۳۱ق( و مجمع البحرین طریحی)۳۱۰-۸۸۸اثیر)ابن

مة کتاب المصادر زوزنی و مقداند در حالی که روایات نگاشته شده« غریب»تخصصی به قصد بیان معانی کلماتِ 

باشند؛ المصادر به تصریح خود مؤلف در مقدمه آن، به شکل مختصر برای مبتدئین الأدب زمخشری چنین نمی

، ۹ش، ج۹۱۱۱نوشته شده است و خالی از شواهد، اشعار و امثال است تا به سهولت قابل حفظ باشد )زوزنی، 

سی ترجمه کرده است، همین امر سبب کاهش دقت و اعتبار این ( و اساسا چون وی لغات را از عربی به فار۲ص

شود. کتاب مقدمة الأدب زمخشری نیز به طور کلی کتاب مختصر دو کتاب نسبت به کتب تخصصی لغت عرب می

ای است که بر خلاف دو کتاب نهایه و مجمع البحرین به طور تفصیلی و دقیق در صدد بیان مراد روایات از زبانه

باشد؛ بلکه زمخشری همانند ابن اثیر و طریحی، خود کتاب مستقلی در واژگان غریب نمی« تباکی»اژه استعمال و

احادیث نبوی تالیف نموده است که الفائق فی غریب الحدیث نام دارد که گزارشی از معنای تباکی در آن به چشم 

 عهیه شائم اتیدر روا یبه شکل جد یتباکواژه  رایز رسد؛البته این مسئله چندان هم عجیب به نظر نمیخورد. نمی

ت به استعمالا یابیعدم دست ایو  ینبو اتیواژه در روا نیبه خاطر عدم استعمال ا یاست و زمخشر دهیمطرح گرد

در نزد زمخشری، یک واژه « تباکی»چه بسا واژه  است. مودهآن ارائه نن یاز معنا زین یگزارش ات،یروا نیآن در ا

نبوده باشد و او تنها گزارشی از معنای رایج عصر خود را بیان کرده باشد. بعید نیست « ینیفرهنگ د»مستعمل در 

که به این دلایل، ابن اثیر، فیروزآبادی و طریحی با وجود متأخر بودن نسبت به زوزنی و زمخشری، اعتنایی به 

صاحب کتاب تاج العروس  معنای مورد گزارش این دو ادیب نکرده باشند. همچنین فردی مانند مرتضی زبیدی،

کشد و بنای جمع حداکثر معانی را دارد، به معنای مذکور گروه دوم ترین کتاب لغت را یدک میکه عنوان مفصل

(. در مجموع با ۲۹۱، ص۹۱ق، ج۹۱۹۱نماید )مرتضی زبیدی، کند و آن را از معانی تباکی ذکر نمیتوجهی نمی

رسد که در کشف معنای استعمال فصیح تباکی در هندسه به نظر می توجه به اعتبار، کثرت و چه بسا قصد مؤلف،

 دینی، جوهری به همراه گروه اول برتری غیر قابل انکاری نسبت به زوزنی، زمخشری و تابعین این دو دارد.
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 دانان، مراجعه مستقیم به استعمالات تباکی در روایات، حاکی از تطبیق کامل معنای اولعلاوه بر قول لغت

برای نمونه، به سه  ها است در حالی که معنای دوم حداقل با برخی روایات ناسازگار است.ف البکاء( با آن)تکل

در این مقاله( به علاوه روایت زیر به عنوان چهارمین سند، اشاره « معنای بکاء»روایت سابق الذکر )ن.ک عنوان 

 شود:می

لَامُ قاَلَ: »... ُ عَلَيْهِ وَ آلهِِ أتََى شَبَابًَ مِنَ الَِْنَْصَارِ ،عَنِ الَصَّادِقِ عَلَيْهِ الَسَّ فَ قَالَ إِنِِّ أرُيِدُ أنَْ أقَْ رأََ عَلَيْكُمْ  إِنَّ رَسُولَ اَللََِّّ صَلَّى اَللََّّ
يعاً إِلاَّ شَابًَِ فَ قَالَ يََ  آخِرِ اَ فَمَنْ بَكَى فَ لَهُ اَلْْنََّةُ فَ قَرَأَ آخِرَ الَزُّمَرِ وَ سِيقَ الََّذِينَ كَفَرُوا إلِیٰ جَهَنَّمَ زُمَراً، إِلَ  ورَةِ فَ بَكَى الَْقَوْمُ جََِ لسُّ

 ى الَْفَتَ الَ فَأَعَادَ عَلَيْهِمْ فَ بَكَى الَْقَوْمُ وَ تَ بَاكَ رَسُولَ اَللََِّّ قَدْ تَ بَاكَيْتُ فَمَا قَطرََتْ عَيْنِِ قاَلَ إِنِِّ مُعِيدٌ عَلَيْكُمْ فَمَنْ تَ بَاكَى فَ لَهُ اَلْْنََّةُ قَ 
يعاً  امام صادق علیه السلام ؛ (۲۹۱، ص۳ق، ج ۹۱۹۳؛ حر عاملی، ۸۱۸، ص۹، جش۹۱۳۳)ابن بابویه،  «فَدَخَلُوا اَلْْنََّةَ جََِ

خواهم برای ها گفت: همانا میفرمود: همانا رسول خدا صلی الله علیه و آله نزد جوانانی از انصار آمد پس به آن

بخوانم؛ پس هر کس گریه کند، پس بهشت برای او است. سپس حضرت آخر سوره زمر را قرائت  (رآن)قشما 

ا آخر سوره. پس جماعت حاضر همگی گریستند مگر جوانی. ( ت۳۹)زمر:  «وَ سِيقَ الََّذِينَ كَفَرُوا إِل جَهَنَّمَ زُمَراً »فرمود: 

ای اشک از چشمانم خارج دم ولی در نتیجه قطرهپس آن جوان گفت: یا رسول الله! به تحقیق که من تباکی نمو

خوانم پس هرکس تباکی کند، بهشت برای او است. سپس نشد. حضرت فرمود: من دوباره آن را برای شما می

حضرت مجددا آیات را تکرار کردند پس جماعت گریه کردند و آن جوان هم تباکی نمود پس همگی داخل در 

 .بهشت شدند

)ولو  «ذبَبولو مثل رأس ال»با دو معنای ذکر شده، بیان این نکته لازم است که مقیَّد به قید  قبل از تطبیق روایات

مثل سر مگس( در دو روایت نخست، میزان گریه است نه عمل تباکی؛ یعنی حضرت در بیان این مطلب است که 

ی باشد. امّا اگر مقیّد این قید را به واسطه انجام این عمل، به میزان سر مگس عمل تباکی را انجام بده، ولو گریه تو

اکی عنی ولو اندازه عمل تب)ی «ولو به اندازه سر مگس تباکی کن»شود که خود عمل تباکی بگیریم، معنا چنین می

کم باشد( این معنا به دو دلیل نسبت به معنای اول  (شودای که به واسطه آن خارج میهنه اندازه گری)کردنت 

 «بفإن خرج منک مثل رأس الذبَ» :فرمایدروایت سوم به عنوان مفسِّر دو روایت نخست، می تر است. اول آنکهضعیف
)اگر از تو خارج شود مثل سر مگس(. این بیان تصریح در مقیّد بودن اشک به این قید است. دوم آنکه معنای متبادر 

ر السلام دراین امام صادق علیهبه ذهن با توجه به گرد بودن سر مگس و قطره اشک، همان معنای اول است؛ بناب

دو روایت اول، در صدد بیان مقدار اشک است نه میزان عمل تباکی. البته وجه جمعی نیز قابل فرض است و آن 
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اینکه اساسا بدون تجرید ذهنیِ میزان عمل تباکی از میزان اشک آن، بگوییم که با توجه به اینکه قصد در تباکی، 

کردن و موفقیت در آن نیز رابطه مستقیمی با میزان اشک دارد؛ یعنی در واقع با خروج اشک است، میزان تباکی 

 سنجیم.)تباکی( را می میزان اشک خارج شده از چشم و با میزان تحقق هدف عمل، خود آن عمل

« تظاهر بکاء»تواند معنای ها، نمیدر آن« تباکی»شود که مراد از ، مشخص میمذکوربا دقت در چهار روایت 

از بکاء است در حالی که در دو روایت نخست، عمل تباکی، « بشرط لا« »تظاهر بکاء»باشد. همانطور که بیان شد، 

کاری ه شکل آشنسبت به آن مطرح شده است که ب« بشرط شیء»به مقدار معیّنی از گریه قید خورده است؛ یعنی 

لُ رأَْسِ فَ تَ بَاكَ فإَِنْ خَرجََ مِنْكَ مِثْ »بودن آن سازگاری ندارد. همچنین در روایت سوم با توجه به عبارت « بشرط لا»با 
بََب ه، بیان شده است که حاکی از آن است که این نتیج« إن»به شکل یک جمله شرطیه با « تباکی»، نتیجه عمل «الَذُّ

ز بکاء مطرح ا« لا بشرط»ک منتهی بشود یا نشود؛ بنابراین در این روایت، تباکی به شکل ممکن است به خروج اش

بودن آن سازگار نیست. علاوه بر سه روایت مذکور، روایت چهارم نیز با وجود « بشرط لا»شده است که باز هم با 

ای اشک نیامد(، دم ولی در نتیجه از چشمم قطره)تباکی کر «تَ بَاكَيْتُ فَمَا قَطرََتْ عَيْنِِ »آنکه ظاهرا با توجه به عبارت 

از بکاء و « بشرط لا»کند. زیرا اگر تباکی عین ظاهرسازی از بکاء است، لکن حقیقتا با آن تطبیق نمی« بشرط لا»

بود. زیرا  معنا خواهدبرای آن بی« فما قطرت عینی»اشک ریختن باشد، مترتب کردن اشک ریختن به وسیله عبارت 

« لابشرط»در بیان مقام نتیجه فعل تباکی است نه خود آن! این روایت نیز همانند روایت سوم، به شکل  فاء عاطفه

زوزنی و زمخشری سازگاری « تظاهر بکاء»یک از روایات با معنای از بکاء مطرح گردیده است. در نتیجه، هیچ

 وجود ندارد.ندارند مگر آنکه قائل به مجاز شویم که خلاف اصل است و دلیلی برای آن 

که توسط جمهور مطرح گردیده، با روایات فوق کاملا « تکلف بکاء»، معنای «تظاهر بکاء»بر عکس معنای 

بت به بکاء بودن تباکی نس« لابشرط»منطبق است. دو روایت انتهایی، به شکل بسیار آشکاری در صدد بیان مطلق و 

 «ولو مثل رأس الذباب»تباکی است که مقیّد به قید هستند. همچنین، در دو روایت نخست نیز مراد همان مطلق 

، مطلق «رجل عالم»فقط در عبارت « رجل»است همانطور که مراد از « لابشرط»شده است و دقیقا همان معنای 

)بشرط شیء از عالم بودن باشد یا بشرط لا از  تواند عالم باشد یا نباشداست که می« عالم»جنس مرد و لابشرط از 

الم خورد و مقیدّ به عمرد، قید می« لابشرط»را به آن اضافه نماییم، همین معنای مطلق و « عالم»قتی قید آن(؛ لکن و

مطلق  لابشرط و« رجل»ندارد؛ بلکه اساسا خود کلمه « رجل»شود که منافاتی با لابشرط بودن نفس کلمه بودن می

 ای مانند عالم را دارا است.است که قابلیت قید خوردن به کلمه
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به « لف بکاءتک»بنابراین با مقایسه اعتبار لغوی هر دو گروه و تطبیق با استعمالات تباکی در روایات، معنای 

رسد؛ یعنی تباکی به معنای مطلق اراده گریه و تکلیف نمودن آن بر خود عنوان مقصود روایات صحیح به نظر می

 به همراه مشقت و سختی است.

 معناي تظاهر براي تباکی. علل احتمالی برداشت و رواج 1

 لسلامعلیهم ا پس از آنکه مشخص گردید که مراد از تباکی در ادبیات اصیل دینی که توسط حضرات معصومین

به گریه کردن نیست، لازم است دلایل احتمالی برداشت و رواج این معنا را بیان « تظاهر»بیان گردیده است، معنای 

 کنیم.

، تمسک به یکی از معانی رایج باب تفاعل است. معنای «تباکی»ب تظاهر برای یکی از دلایل بیان معنای ناصوا

 روند، به شکلتظاهر، کاربرد زیادی در این باب دارد و حتی کلماتی از باب تفاعل که به این معنا به کار می

ای به همان معن اند. امروزه واژگانی نظیر تمارض و تغافل دقیقاای در فرهنگ زبان فارسی نیز وارد شدهگسترده

در « تکلّف»روند. گستردگی استعمال چنین معنایی از یک طرف و عدم رواج معنای تظاهر باب تفاعل به کار می

ت. در حالی اس« تباکی»داوری و حدس اشتباه از معنای کلمه باب تفاعل به خلاف باب تفعّل، سبب ایجاد یک پیش

مربوط به علم صرف، بر مبنای استقرای لغات مستعمل در آن ابواب  که اساسا بیان معانی ابواب ثلاثی مزید در کتب

نماید و بر اساس معانی مشترکی فعل را در باب تفاعل بررسی می ۹۰۰است؛ یعنی به طور مثال یک محقق معنای 

به  رسند، معنای تظاهر رافعل می ۹۰۰مثل تظاهر که در برخی افعال که به لحاظ عددی به حد قابل قبولی از این 

کند. در واقع، قیاس و قاعده معانی یک باب راجع به کثرت استعمال معنای عنوان یکی از معانی باب تفاعل ذکر می

گردد که اساسا معانی بیان شده برای مشترک در تعداد قابل توجهی از افعال آن است. همچنین این مطلب واضح می

تک افعال مستعمل است؛ لذا در صورت وجود تعارض، معانی ابواب افعال استقرائی بوده و مستنبَط از بررسی تک

غالبی بیان شده ابواب در مقایسه با بررسی اختصاصی معنای یک کلمه، فاقد هرگونه اعتبار هستند؛ یعنی اگر با 

ده یک از معانی غالبی بیان شای دارای معنای خاصی است که در هیچمراجعه به کتب لغت معتبر دریافتیم که واژه

 دانیم.گونه اعتنایی به معانی غالبی آن باب نکرده و گزارش لغوی را معتبر میگنجد، هیچب خود نمیبا

جایگاه زوزنی به عنوان نخستین فردی که معنای تظاهر را مطرح کرده است، در کنار جایگاه کتاب او، عامل 

، ش۹۱۱۱ان در آن زمان )بینش، بعدی در گسترش معنای ناصواب تباکی است. زوزنی در خراسان، مرکز ادب ایر

، ش۹۱۱۱حاکی از آن است )بینش، « سید»و « قاضی»، «امام»(، دارای جایگاه رفیعی بود که القابی نظیر ۲۹، ص۹ج

(. او کتاب المصادر را که در آن معنای تباکی را نیز ذکر ۳۳۱، ص۲، جش۹۱۵۹؛ یاقوت حموی، ۱۹-۲۱، ص۹ج
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جستند )یاقوت ( و متعلمین از آن بهره می۲، ص۹، جش۹۱۱۱)زوزنی،  کند، به قصد درسی بودن تألیف نمودمی

-ترین فرهنگ دوزبانه فارسی(. این کتاب حتی اگر طبق نظر برخی محققین قدیم۳۳۱، ص۲، جش۹۱۵۹حموی، 

(. در جایگاه این کتاب ۲۲، ص۹، جش۹۱۱۱ترین فرهنگ قدیم دو زبانه است )بینش، کامل عربی نباشد، حتماً

(، شاعر مشهور قرن ششم، در شعر خود به زوزنی و کتاب او اشاره کرده ۱۲۳ش، ص۹۱۹۳) ه خاقانیهمین بس ک

 «دو استاد این ز تبریز آن ز زوزن/   کرده مفعول در مصادرلقبشان » است:

لذا با توجه به منزلت زوزنی و رواج کتاب او به عنوان کتاب درسی، معانی لغاتی که داخل المصادر ذکر شده 

 نیز رواج یافتند. این امر سبب شد معنای تظاهر به گریه برای واژه تباکی مطرح گردد. بودند

تقلید عامه مردم از بیان معنای تظاهر توسط برخی از علما و فقها، عامل دیگری است که سبب برداشت معنای 

توان می ندای انتخاب نمودهمعنای تظاهر را برای تباک از بزرگانی کهر عصر حاضر شده است. تظاهر از واژه تباکی د

 ،۱، جش۹۱۳۸(، حسن زاده آملی )۳۱ش، ص۹۱۳۵) (، مطهری۱۲۱، ص۹۱، جش۹۱۵۱خمینی ) موسوی به

ق، ۹۱۱۸شاهرودی )هاشمی (، ۱۵۱، ص۹۱، جش۹۱۱۸) (، سبحانی۲۱۳ش، ص۹۱۱۱(، ملکی تبریزی )۸۵ص

، ۹۰۱، صش۹۱۱۸) یگانی(، صافی گلپا۱۸۸، صش۹۱۳۱(، دوزدوزانی )۵۲، صق۹۱۱۱(، روحانی )۱۱۳، ص۲ج

. البته لازم به ذکر است که علمایی نظیر شهید ثانی اشاره کرد( ۱۹۱، ص۱، بخشش۹۱۵۵( و خراسانی )۹۹۱

( نیز ۲۸۰ش، ص۹۱۳۱( و آقا جمال خوانساری )۸۳ص، ۹۲، جش۹۱۳۱(، علامه مجلسی )۲۲۵، ص۹ق، ج۹۱۹۱)

 اند.معنای صحیح تکلّف بکاء را برای این واژه مطرح کرده

های اصیل زبان عربی نیز در رواج معنای تظاهر اثرگذار بوده مل ترجمه ناصحیح و رعایت نشدن ظرافتعا

های اقرب الموارد و قطر ( به نقل از فرهنگ۳۱۱۱، ص۱، جش۹۱۳۳است. برای مثال محقق بزرگی مانند دهخدا )

هر کند که همان معنای تظابیان می« خود را گریان نمودن. خویشتن چون گریانى ساختن»المحیط، معنای تباکی را 

(، ۹۱۰، صم۹۵۳۱؛ بستانی، ۹۱۱، ص۹ش، ج۹۱۳۱است؛ در حالی که با مراجعه مستقیم به این دو کتاب )شرتونی، 

اند که دقیقا متفاوت با معنای تظاهر است. این احتمال معنا کرده« تکلف البکاء»ها تباکی را شویم که آنمتوجه می

« تکلّف»ی نیز به عنوان اولین فرد که معنای تظاهر را مطرح نموده است، در ترجمه واژه وجود دارد که حتی زوزن

 دچار خطا شده باشد و آن را همانند تظاهر معنا کرده باشد.
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 نتایج تحقیق

ی اند. منظور از معنابرای واژه تباکی مطرح گردیده« تکلّف بکاء»و « تظاهر به بکاء»به طور کلی دو معنای  .۹

معنای اصطلاحی تظاهر باب تفاعل است؛ یعنی ظاهر ساختن حالت گریه بدون گریه حقیقی. مراد از اول، 

معنای دوم نیز با تعمق در معاجم لغوی، اراده گریه و تکلیف نمودن آن بر خود به همراه مشقت و سختی 

 است.

در معجم دو زبانه او به  ق(۱۵۳)د توسط زوزنی در قرن پنجم هجری معنای تظاهر به بکاء برای نخستین بار .۲

مطرح  مقدمة الأدبعربی  -ق( در فرهنگ فارسی۸۱۵)د ، و سپس با فاصله کمی توسط زمخشری المصادرنام 

به چشم  صحاحدر کتاب  ق(۱۱۲)د گردید. گزارش صریح معنای تکلّف بکاء نیز نخستین بار توسط جوهری

 گردد.که به قرن چهارم قمری باز می خوردمی

نای اول رسد که معهای لغوی و تطبیق استعمالات تباکی با روایات، به نظر میلحاظ اعتبار گزارشمجموعا با  .۱

با وجود رایج بودن، ناصواب است و معنای دوم؛ یعنی تکلف بکاء، معنای صحیح واژه تباکی است. که با 

منظور از ناصواب که لازم به ذکر است  گردد.لحاظ این معنا، شبهه جواز ریا موضوعا برای آن مطرح نمی

از واژه تباکی صحیح نیست. هرچند « تظاهر و ظاهرسازی گریه»که برداشت  بودن معنای اول، آن است که

و نیکاصل چنین فعلی ممکن است به دلایل دیگری همچون تعظیم شعائر و وحدت ظاهری و نظم جماعات، 

 باشد.

، تقلید اوالمصادر تفاعل، جایگاه زوزنی و کتاب  به عنوان یکی از معانی غالب باب« تظاهر»تمسک به معنای  .۱

های اصیل زبان عربی به از برخی علمای بزرگ و همچنین عامل ترجمه نادرست و عدم رعایت ظرافت

 اند.برداشت و رواج معنای تظاهر برای تباکی دامن زده

 

 

 نامهکتاب

 .۲۰-۳، ص۱۱شماره ، نامه اخلاقپژوهش ،«جواز ریاتبیین کارکردهای تباکی و تحلیل شبهه »ش(، ۹۱۱۵) اسحاق ،آسوده

 .، قم: المدرسة الرضویةالتعليقات علی شرح اللمعة الدمشقية (،ش۹۱۳۱آقا جمال خوانساری، محمد بن حسین )

 .اسماعیلیان قم:، فی غريب الحديث و الأثر النهاية(، ش۹۱۳۳ابن اثیر، مبارک بن محمد )

 .، تهران: کتابچیالأمالی للصدوق (،ش۹۱۳۳ابن بابویه، محمد بن علی )
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 .، صیدا: المکتبة العصریةالشافية فی علم التصريفق(، ۹۱۲۱ابن حاجب، عثمان بن عمر )

 .، بیروت: دار العلم للملایینجمهرة اللغةم(، ۹۱۵۳ابن درید، محمد بن حسن )

 .کتب العلمیةبیروت: دار ال ،المحکم و المحيط الأعظم ق(،۹۱۲۹) ابن سیده، علی بن اسماعیل

 .، بیروت: دار الکتب العلمیةالمخصص، تا(ابن سیده، علی بن اسماعیل )بی

 .دار إحیاء التراث العربی ، بیروت:الممتع فی التصريفق(، ۹۱۱۲) ابن عصفور، علی بن مومن

 .، قم: کتب الإعلام الإسلامی، مرکز النشرمعجم مقاييس اللغةق(، ۹۱۰۱ابن فارس، احمد بن فارس )

 .، نجف اشرف: المطبعة المبارکة المرتضویةکامل الزياراتق(، ۹۱۸۳ابن قولویه، جعفر بن محمد )

 .بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع ،لسان العربتا(، ابن منظور، محمد بن مکرم )بی

 .، بیروت: دار إحیاء التراث العربیتهذيب اللغةق(، ۹۱۲۹ازهری، محمد بن احمد )

 .نا، بیروت: بیقطر المحيطم(، ۹۵۳۱ی، بطرس )بستان

 .، مشهد: کتابفروشی باستانالمصادر مقدمه: در(، ش۹۱۱۱بینش، تقی )

 .، بیروت: مؤسسة الرسالةالمفتاح فی الصرف(، ق۹۱۰۳جرجانی، عبدالقاهر بن عبدالرحمن )

 .، بیروت: دار العلم للملایینالصحاحق(، ۹۱۰۱جوهری، اسماعیل بن حماد )

ء ، قم: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاتفصيل وسائل الشيعة إلی تحصيل مسائل الشريعةق(، ۹۱۹۳حر عاملی، محمد بن حسن )

 .التراث

 .، قم: بوستان کتابهزار و يک کلمه(، ش۹۱۳۸حسن زاده آملی، حسن )

 .ق: دار الفکر، دمششمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم(، ق۹۱۲۰حمیری، نشوان بن سعید )

 .ناجا: بی، بیشروانی نیقاخا علی بن ابراهيم الدين افضل العجم نديوان حسا(، ش۹۱۹۳خاقانی، بدیل بن علی )

 .، تهران: اسلامیهمنتخب التواريخ(، ش۹۱۵۵خراسانی، محمد هاشم )

 نی.آثار امام خمی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر صحيفه امام، (ش۹۱۵۱خمینی، سید روح الله )

 .، تهران: تابانمجموعه استفتائات(، ش۹۱۳۱دوزدوزانی، یدالله )

 .، تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه انتشارات و چاپلغت نامه، (ش۹۱۳۳دهخدا، علی اکبر )

 .، بیروت: دار الشامیةمفردات ألفاظ القرآنق(، ۹۱۹۲راغب اصفهانی، حسین بن محمد )

 .، قم: مهر امیر المؤمنین )علیه السلام(قربان الشهادةق(، ۹۱۱۱روحانی، سید محمد صادق )

 .بیروت: دار صادر ،أساس البلاغة(، ق۹۱۱۱زمخشری، محمود بن عمر )

 .دانشگاه مک گیل -، تهران: موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران مقدمة الأدب(، ش۹۱۵۳) زمخشری، محمود بن عمر

 .، مشهد: کتابفروشی باستانصادرالم(، ش۹۱۱۱زوزنی، حسین بن احمد )

 .السلام ، قم: موسسه امام صادق علیهمنية الطالبين فی تفسير القرآن المبين(، ش۹۱۱۸سبحانی تبریزی، جعفر )
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، تهران: منظمة الاوقاف و الشؤون الخیریة، دار الأسوة للطباعة و أقرب الموارد فی فصح العربية و الشوارد(، ش۹۱۳۱شرتونی، سعید )

 .رالنش

 .، قم: مؤسسة المعارف الإسلامیةمسالک الأفهام إلی تنقيح شرائع الإسلامق(، ۹۱۹۱شهید ثانی، زین الدین بن علی )

 .، بیروت: عالم الکتبالمحيط فی اللغة(، ق۹۱۹۱صاحب بن عباد، اسماعیل بن عباد )

 .آثار آیت الله العظمی صافی گلپایگانی، قم: دفتر تنظیم و نشر گفتمان عاشورايی(، ش۹۱۱۸صافی گلپایگانی، لطف الله )

 .تهران: مکتبة المرتضویة ،مجمع البحرين(، ش۹۱۳۸طریحی، فخرالدین بن محمد )

 .های علمیه، دفتر تدوین متون درسی، قم: مرکز مدیریت حوزهصرف کاربردی در آيات و روايات(، ش۹۱۱۱فائزی نسب، داود )

 .قم: مؤسسة دار الهجرة، العينق(، ۹۱۰۱فراهیدی، خلیل بن احمد )

 .بیروت: دار الکتب العلمیة ،القاموس المحيطق(، ۹۱۹۸فیروزآبادی، محمد بن یعقوب )

 .، قم: مؤسسة دار الهجرةالمصباح المنير فی غريب الشرح الکبير للرافعیق(، ۹۱۹۱فیومی، احمد بن محمد )

 .میة، تهران: دار الکتب الإسلاالکافی(، ش۹۱۳۱کلینی، محمد بن یعقوب )

 .بیروت: دار الکتب العلمیة ،المقتضبق(، ۹۱۲۰مبرد، محمد بن یزید )

 .، تهران: دار الکتب الإسلامیةمرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول(، ش۹۱۳۱مجلسی، محمد باقر )

ة آل البیت )علیهم السلام( ، مشهد: مؤسسالطراز الأول و الکناز لما عليه من لغة العرب المعول(، ق۹۱۲۳) مدنی، سید علیخان بن احمد

 .لإحیاء التراث

 .، بیروت: دار الفکرتاج العروس من جواهر القاموسق(، ۹۱۹۱مرتضی زبیدی، محمد بن محمد )

 .، استانبول: دار الدعوةالمعجم الوسيطم(، ۹۱۵۱مصطفی، ابراهیم )

 .، تهران: صدراهای اسلامی در صد ساله اخيرنهضت(، ش۹۱۳۵مرتضی ) مطهری،

 .، قم: اسماعیلیانالمنجد فی اللغة(، ش۹۱۳۹معلوف، لویس )

 .، تهران: پیام بهارانأسرار الصلوة(، ش۹۱۱۱ملکی تبریزی، جواد بن شفیع )

 .: تهران، خیامفرهنگ نفيسیتا(، نفیسی، علی اکبر )بی

 .لبیت علیهم السلام لاحیاء التراث، بیروت: مؤسسة آل امستدرك الوسائل و مستنبط المسائلق(، ۹۱۰۵نوری، حسین بن محمد تقی )

مرکز اهل البیت علیهم السلام للفقه و المعارف  :جا، بیالصراط )أجوبة الاستفتاءات(ق(، ۹۱۱۸هاشمی شاهرودی، سید محمود )

 .الإسلامیة

 .، قم: جلال الدین،بحر الجواهر(، ش۹۱۵۳هروی، محمد بن یوسف )

 .، تهران: انتشارات سروشالأدباء معجم(، ش۹۱۵۹یاقوت حموی، یاقوت بن عبدلله )
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 73 یاپیپ، 1شمارة ، 19سال ، «مطالعات قرآن و حدیث»وفصلنامه علمی د

 15-69 ، صص1141 پاییز و زمستان

        پژوهشی مقاله 
 

 دختران کردن گور به زنده با مبارزه در کریم قرآن فعّال کنشگری

 
     32/11/3141تاریخ دریافت:   حمید نادری قهفرخی

 12/13/1414اریخ پذیرش: ت 

 بوده است. هروز نزد نویسند 8 مقاله برای اصلاح به مدت    

 چکیده
کردند، اما مدتی بعد از مبارزة قرآن، اين فرهنگ گور میدختران خود را زنده بهان حجاز مکريم مردمصادف با آغاز نزول قرآن

 اصخ در سير نزول براساس الگويی اين مبارزه رسدنظر میبهبا توجه به حکيمانه بودن نزول تدريجی قرآن  کن شد.ريشه

 در تنادرس رفتارهای اصلاح اهتمام قرآن به»، «کريمقرآن تدريجی ابعاد حکميانه بودن نزول کشف»باشد. ه صورت گرفت

دف هکند اين مسأله مورد بررسی قرار گيرد. اقتضا می« جامعهدر تحولات فرهنگی  یاهميت روش تدريج»و  «فرهنگ عرصه

کريم چگونه اين فرهنگ ضد انسانی را که قرآن دهد نشانآيات در سير نزول بررسی تحليلی اين پژوهش آن است که با 

 گور شدهحمايت از دختران زنده به»پنج گام محقق شد: اوّل: در  اين مبارزه دهدهای پژوهش نشان میکن کرد. يافتهريشه

های دختران در سوره انتقاد غيرمستقيم از تنفر اعراب از»، دوّم: («7)نزول: عاملان در سورة تکويردر قيامت بدون اشاره به

، («56انتقاد مستقيم به تنفر اعراب از دختران در سورة زخرف )نزول:»، سوّم: («05و 05، 32نجم، اسراء و صافات )نزول:

زدودن بقايای »و پنجم: (« 75دختران در سورة نحل )نزول: کردن گوربه زنده فرهنگ جانبه بهو همه صريح انتقاد»چهارم: 

رهنگ کنی اين فکريم برای ريشهگری تدريجی قرآنتحليل اين پنج گام کنش(«. 70)نزول:« ن در سورة طورنگاه غلط به دخترا

 دهد.را نشان می

 گور کردن دختران، تفسير تنزيلی، مبارزه فرهنگی قرآن، عرب جاهليت.زنده به :واژگان کلیدی
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 طرح مسئله

د؛ شجزيرة عربستان حيات دختران ماية ننگ حساب می براساس گزارش قرآن کريم مصادف با ظهور اسلام در شبه

 چون به و»کردند: داشتند يا آنان را در زير خاک پنهان میبر همين اساس يا دختران را با حالت خواری نگه می

 هددفشار می را گلويش خشم کهحالى در گردد،می سياه صورتش داده شود، بشارت دختر( تولد) آنان از يکى

 واریخ با را او آيا( که است فکر اين در و) شودمى متوارى خود قبيله از شده، داده او به که بدى بشارت بخاطر

دهد اين ( نشان می5)تکوير: « الْمَوْءُودَةُُ»(. همچنين معنای واژه 05-05 )نحل:« کند پنهانش خاک زير در يا دارد نگه

کردند تا آرام آرام از دنيا بروند. آنان نه تنها اين کار را نه اعراب دختران را به صورت زنده در زير خاک دفن می

 . (75ص ش،5250 سباعی،)شمردند دانستند، بلکه آن را جزء کارهای پسنديده میتنها زشت نمی

البته در مورد گسترة جريان اين رفتار بين محققان اختلاف است؛ زيرا از نظر بعضی فقط در برخی قبايل رواج  

 آلوسى، ؛55ص ،0ج م،5575-5577 علی، ؛507ص م،5556 ؛ فروخ،570ص ،53ج ق،5656ابن أبی الحديد، )داشته 

 ؛255ص م،3555 سالم،)بوده است  عيشا ليقبا شتريدر بی ديگر اين پديده برخ، اما به باور (63ص ،2ج م،3555

. فارغ از (02-65ص ش،5255 پيشوايی، ؛25ص ،5ج ق،5630 عسکری، ؛566ص ،53ج تا،بی ابوالفرج اصفهانی،

 یقتودار بوده است که قدری ريشهدهند اين فرهنگ در گسترة شيوع خود بهاين اختلاف، متون تاريخی نشان می

ست که ا یزن کس ني: بهترفتگیمای به فرزند دختر( هيچ اشاره )بدون شدیمزنان سؤال  نيدر مورد بهتر یاز زن

چنين زن در (. هم302ص م،5550 )سليم،پشت سرش داشته باشد  در یدر بغل و پسر یدر شکم، پسر یپسر

انداخت و اگر پسر بود با چه فرزندش دختر بود، آن را در چاله مینشست، چنانهنگام زايمان بر فراز گودالی می

 . (055، ص5ج ش،5273طبرسی، )کرد خوشحالی و رضايت از او مراقبت می

 نشانگر اين است که: نخست، ،های تکوير و نحلکشتن دختران در سورهمبارزه صريح قرآن کريم با پديده 

 ایونهگمخاطبان قرآن در مکه و نواحی اطراف، از اين عمل آگاهی کامل داشتند؛ دوم، ماهيت غير انسانی اين رفتار به

آن کريم راين، قر. بنابشدمی برداشته ميان از بايد قبايل، از کمی تعداد در داشتن جريان صورت در حتی که است

ری های مدنی نيز اثمبارزه کرد، که نه تنها در انتهای دوره نزول، بلکه در سورهای گونهبهبه طور فعال با اين عمل 

شود. از سوی ديگر، با توجه به اينکه خداوند متعال افعال خود را با نهايت اتقان و استواری انجام از آن ديده نمی

ل رود اين تغيير در بستر نزومند است، انتظار میبر و روشفرآيندی زماننيز ها انسان ( و تربيت55دهد )نمل: می

تدريجی قرآن، با استفاده از روشی خاص مديريت شده باشد تا جامعه آن زمان پذيرای حذف اين فرهنگ شود. از 

دختران  نی زنده به گور کردنای توانست پديده ضد انسارو، پرسش بنيادين اين است که قرآن کريم با چه شيوهاين
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ه )کنشگری فعال( با پديده زنده بن آفرين قرآگرانه و تحولال، هدايتکن کند؟ به عبارت ديگر، مواجهه فعّرا ريشه

 کنی آن چگونه تحقق يافت؟گور کردن دختران، با هدف ريشه

( هيچ صحبتی 7سورة تکوير )نزول: دهد خداوند از ابتدای نزول قرآن تا بررسی سير نزول آيات قرآن نشان می

ند. کصورت گذرا در ضمن دو آيه به ابعادی از اين پديده اشاره میکند، در سورة تکوير بهپيرامون اين پديده نمی

صورت مستقيم به ( به75ای از مبارزه مستقيم نيست، اما در اين سوره )نزول: در ادامه تا سورة نحل نيز هيچ نشانه

دهد برای مبارزه و ها نشان میود. بررسی اين دو سوره به همراه ساير قراين موجود در بقية سورهشآن انتقاد می

توان پنج گام اساسی در نظر گرفت. بر همين گری فعّال قرآن در برابر پديده زنده به گور کردن دختران میکنش

شواهد موجود در اين زمينه، دلايل و اساس برای اثبات اين فرضيه، در ادامه در پنج بخش جداگانه ضمن بررسی 

  طور کامل آشکار گردد.کريم بهگيرد تا روش قرآنصورت دقيق مورد بررسی قرار میفلسفة هر گام به

تذکر اين نکته ضروری است که در اين نوشتار برای نشان دادن جايگاه سوره در سير نزول از اين الگو استفاده 

چنين سير و در صورت لزوم در ادامه شماره آيات ذکر خواهد شد. هم« تيب نزولنزول: شماره آيه در تر»شود: می

 متأليف استاد عبدالکري« ميکرقرآن هایسوره یليتنز نامةشناخت»های مورد استناد بر اساس کتاب نزول سوره

الازهر » و« خازن» ،«زرکشی»، «الله معرفتآيت»پور خواهند بود. اين سير نزول با جدول استخراج شده توسط بهجت

 (.65-65ش، ص5256پور، هيچ تفاوتی ندارد )بهجت« مصر

 پیشینه پژوهش

وجود آياتی در قرآن ناظر به زنده به گور کردن دختران، سبب شده است تفاسير متعددی به بررسی ابعاد مختلف 

قوع آن شناختی ول جامعهاين آيات بپردازند. همچنين، تحقيقات مستقلی اين پديده را از نظر گستره شيوع و عل

ش، 5255؛ نصيری و زارعکار، 565-555ش، ص5257؛ ضيايی، 535-552ش، ص5275اند )رضايی، بررسی کرده

دهد که تا کنون هيچ تحقيقی روش قرآن کريم در زمينه مبارزه با ها نشان می(. با اين وجود، بررسی356-557ص

های تغيير و تحول که کشف روش در حالی استاين است.  اين فرهنگ ضدانسانی را مورد واکاوی قرار نداده

کند و هم به مسلمانان در های باطل کمک میکريم در زمينه اصلاح فرهنگقرآنی، هم به تبيين مواجهه فعال قرآن

وبی خبرداری کنند. اين دو نکته بهها برای ايجاد تحول مثبت بهرهرساند تا از اين روشدنيای معاصر ياری می

رت بررسی مبارزه قرآن کريم با پديده زنده به گور کردن دختران برای شناسايی روش اين مبارزه را روشن ضرو

 .سازدمی
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 از دختران زنده به گور شده در قیامت بدون اشاره به عاملان حمایتگام اوّل: . 1

 فرمايد:گور شده در اولين گام میخداوند برای حمايت از دختران زنده به

ُذَنْبٍُقتُِلَتُُْ/ُوَإِذَاُالْمَوْءُودَةُُسُئِلَتُْ»  به» :شود پرسيده شده گور به زنده دختر از کههنگامى و (5-5: تکوير) «بَِِيِ 

  «شد؟ کشته گناه کدامين

 است« وسيلة چيز ديگریسنگينی چيزی به»معنای به« وأد»اسم مفعول از ريشة « الْمَوْءُودَةُ»در اين آيات 

معنای دختری است که زنده زير خاک دفن شده باشد به« موؤدة». بر همين اساس (75، ص5، جق5656 فارس،ابن)

 زمخشری،) مردماند و می؛ زيرا در زير سنگينی خاکِ ريخته شده بر وی می(57، ص5، جق5655 فراهيدی،)

 است. از« مثقلة»معنای به« موؤدة»معنای سنگينی مادی و معنوی و به« وأد»از نظر برخی ديگر  .(552، صم5575

نفسی است که آن را سنگين کنند و بر اساس گمان، او را در زندگی مزاحم و منافی با « موؤدة»رو مراد از اين

، ش5250 مصطفوی،) کند که آن نفس دختر باشد يا فرد ديگریشخصيت خود بدانند. در اين مورد فرقی نمی

دانستند، آنان را زنده در زير د دختر را نامناسب با شأن خود میبر همين اساس چون اعراب وجو (.55، ص52ج

بر خلاف بيشتر لغات عرب که مشترک يا داراى مصاديق « الْمَوْءُودَةُُ»طور قطع هر حال بهکردند. بهخاک دفن می

رسد نظر میبه (.577، ص2، جش5253طالقانی، ) است« گور شدهدختر زنده به»مختلف هستند، فقط به معنای 

گور شده ( برای اولين بار به دختران زنده به7خدای متعال برای شروع مبارزة خود در اين آيات )تکوير، نزول: 

 دهد:کند و چند جهت مهم را مورد توجه قرار میاشاره می

 از دختران زنده به گور شده در کنار حوادث بزرگ شروع قیامت سوال. ذکر 1ـ1

های عظيم پايان اين جهان و آغاز قيامت است. در هم پيچيده در صدد بيان دگرگونیچهارده آية اول سورة تکوير 

كُُو رَِتُْ»شدن خورشيد  ُالشَّمْسُ ُانْكَدَرَتُْفروغ شدن ستارگان )، بی«إِذَا ُالنُّجُومُ الْْبَِالُُ إِذَاوَُها )(، روان شدن کوهوَإِذَا
ُالْعِشَارُُ(، رها شدن شتران باردار )سُيِّ َتُْ ترس؛  خاطر شدت(، کنايه از عدم توجه به اموال با ارزش بهعُطِ لَتُُْوَإِذَا

ُالْوُحُوشُُحُشِرَتُْمحشور شدن حيوانات وحشی ) (572، ص55، جش5273طبرسی،  (، افروخته شدن درياها وَإِذَا

ا اجسام يا جمع شدن هر شخصی ب ، حلول ارواح دروَإِذَاُالن ُّفُوسُُزُوِ جَتُْها )(، جفت شدن جانوَإِذَاُالْبِحَارُُسُجِ رَتُْ)

وَإِذَاُباز شدن پروندة اعمال ) (260،ص5، جش5255پور، بهجتفرد هم صنف خودش يا هر دو مورد با همديگر؛ 
كُُشِطَتُْ(، برداشته شدن آسمان مثل برداشتن پوست از روی گوشت )الصُّحُفُُنُشِرَتُْ ، ش5273برسی، ط؛ وَإِذَاُالسَّمَاءُ

ای ( نمونهتُْوَإِذَاُالْْنََّةُُأزُْلِفَُ( و نزديک شدن بهشت )وَإِذَاُالَْْحِيمُُسُعِ رَتُْهای دوزخ )شدن شعله فروزان (570، ص55ج
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ديگر يا ها با هماز اين حوادث است. هر کدام از اين حوادث به تنهايی عظيم و ترسناک است، اجتماع همة آن

خواهد افزود. خداوند در ميان اين حوادث عظيم وقوع يکی در پی ديگری به مراتب بر اين عظمت و وحشت 

 تهرانی،صادقی) دربارة علت کشته شدن او را هم مطرح کرده است« دختر زنده به گور شده»تکوينی سؤال از 

که گويندة عاقل و آشنا به قواعد محاوره هرگز از کلمات و جملات خود، از آنجائی (.505، ص25، جش5250

زنده »توان ادعا کرد هولناک بودن می (532، صش5257بابايی، )کند، ناسب اراده نمیمعنايی ناهماهنگ و نامت

 در اينجا با دقت زيادی بيان شده است. « دختراندن شگور به

 . ذکر سوال از دختران در سیاق آیات قیامت2ـ1

يادآوری اين حمايت در ميان کند. خداوند حمايت از دختران زنده به گور شده را در سياق آيات قيامت مطرح می

در واقع تهديدی  (56تکوير: ( )عَلِمَتُْنَ فْسٌُمَاُأَحْضَرَتُْآيات قيامت و تصريح بر حاضر شدن همة اعمال در آن روز )

چنين در ادامة اين سوره با ذکر چند قسم تصريح همشود. بندی به اين رفتار و ادامه دادن آن محسوب میبرای پای

(. 30-55از جانب خداوند متعال است، نه از جانب شخصيتی مجنون يا القائات شيطان )تکوير:  شود اين آياتمی

ُالْكُنَّسُِوَالَّيْلُِإِذَاُعَسْعَسَُوَالصُّبْحُِإِذَاُتَ نَ فَّسَُ فَلََُأقُْسِمُُ»ها عبارتند از: اين قسم سوگند به ستارگانى که ؛ «بِِلْْنَُّسُِالْْوََارِ

شوند، و قسم به شب، هنگامى که پشت کند و به آخر رسد و ها پنهان مىکنند و از ديدهگردند، حرکت مىبازمى

ر گوکنند که دفاع از دختران زنده بهرو اين آيات تصريح می(. از اين55-50تکوير: ) به صبح، هنگامى که تنفّس کند

 شده حتمی خواهد بود. 

 شن. ذکر سوال از دختران همراه با لحنی انقلابی و خ7ـ1
 وتاهک هاىانقلابى و خشن، فاصله آهنگی خطابى، لحنی همراه با های مکىسورة تکوير همانند غالب سوره سبک

. اين سبک نقش مهمی در بر هم (335، صش5255؛ کواز، 352، صش5276بلاشر، ) است  شديد دارای تأثير و

رو مطرح شدن های الهی دارد. از اينزدن و به چالش کشيدن عقايد باطل، بيدار کردن فطرت و دعوت به آموزه

تواند اين سنت جاهلی را به چالش بکشد و خوبی میبا اين سبک به گور شده در اين سورهبحث دختران زنده به

 فطرت انسانی مردمان عصر نزول را بيدار کند. 

 «الوئید»جای به« الموءودة». استفاده از کلمه 1ـ1

؛ 552، صم5575 زمخشری،است )« گور شدهدختر زنده به»معنای به« لموءودةا»همانند « الوئيد»در زبان عربی 

(. استفاده از تعبير 663، ص2، ج5656 منظور،؛ ابن57، ص5، جق5655 ،ی؛ فراهيد75، ص5، جق5656 فارس،ابن

خصيت و مضر به ش تواند إشاره به اين نکته باشد که دختر در توهم مردم جاهلی ثقيلمی« الوئيد»جای به« الموءودة»
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مظلوميت « الموءودة»علاوه بر اين اسم مفعول بودن  (.5، ص52، جش5250 مصطفوی،آنان بود، نه در حقيقت امر )

 گذارد.اين دختران را با وضوح بيشتری به نمايش می

 . ذکر سوال از خود دختران بدون اشاره به عاملان5ـ1

ای به عاملان و مسببان، از خود دختر دربارة دليل کشته شدنش سؤال بدون هيچ اشاره« وَإِذَاُالْمَوْءُودَةُُسُئِلَتُْ»در آية 

ی خود گناهشده است. از نظر برخی مفسران اين سؤال در حقيقت توبيخ قاتل است؛ زيرا دختر در جواب به بی

، 55ج ،تابیخطيب،  ؛55، ص25، جق5635رازی، فخر ؛ 576، ص55، جش5273طبرسی، اقرار خواهد کرد )

اين روش برای مجسم کردن اين جنايت بسيار مناسب است. گويی خشم خداوند بر قاتل آن چنان  .(5675ص

، 5، جش5255پور، بهجتنظر کرده و آنان را لايق خطاب ندانسته است )است که از روبرو شدن با آنان صرف

ای در تحريک عواطف انسانی نقش ويژهتواند (. از طرف ديگر بيان اين مسأله از زبان خود دختر بچه می265ص

؛ 352، ص55، جتابی، طوسی)صيغة معلوم( آمده است )« سَأَلَت»صورت به« سئُِلَتْ »ها داشته باشد. در برخی قرائت

. در اين (255، ص5، جق5656؛ سيوطی، 55، ص25، جق5635رازی، فخر ؛ 575، ص55، جش5273، طبرسی

الله يا قاتل خواهد بود. در اين صورت مطالب مورد اشاره دربارة صيغة معلوم خود دختر يا « مسئول عنه»صورت 

 نيز جاری است. 

توانست در همين سوره ضمن همين دو يا آيات ديگری قاتلان راحتی میخواست به: اگر خداوند میبررسی

تقيم صورت مسزخرف هم بهدهد بلکه تا سورة را به صورت صريح توبيخ کند، اما نه تنها چنين کاری انجام نمی

رخورد تری با اين فرهنگ بهای زخرف و نحل با توبيخ بيشتر و صريحکند و در سورهباره اظهار نمیسخنی در اين

رسد بايد اين مسأله را از زاوية تربيتی هم نگاه کرد؛ با اين آيد(. بر همين اساس به نظر میکند )در ادامه میمی

و شايد رکند؛ از اينفطرت انسانی است و بيش از هر چيزی فطرت انسان را درگير می توضيح که زبان قرآن، زبان

کند تا ضمن اشاره به قبح اين فرهنگ ضد انسانی، ای به عاملان اين جريان نمیخداوند در اين آيات هيچ اشاره

توان ادعا کرد سورة رو میاين زمينه را برای مبارزة با آن از طريق بيدار کردن فطرت انسانی عاملان آماده کند. از

گور کردن دختران بدون تمرکز بر ساير مسائل تکوير در اين مبارزه در حکم مطرح کردن پررنگ اصل مسأله زنده به

 اطراف آن است.

 گام دوّم: انتقاد غیرمستقیم به تنفر اعراب از دختران. 2

ما در عين کند، اگور کردن دختران نمیه زنده بهقرآن کريم بعد از سورة تکوير تا سورة نحل هيچ اشارة مستقيمی ب

 کند: حال دو خط مبارزاتی را عليه اين فرهنگ دنبال می
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 های ناظر به شخصیت زن. تقویت ارزش1ـ2

(، ترسيم تداوم 2 /5سطح بودن زن و مرد در آفرينش )ليل، نزول: همهای ناظر به شخصيت زن مثل تقويت ارزش

و ای از ربوبيت (، معرفی زوجيت بين زن و مرد به عنوان جلوه2-5 /50کوثر، نزول: رسالت از طريق يک دختر )

؛ 55 /62فاطر، نزول: ؛ 25 /65يس، نزول: ؛ 65-25 /25قيامت، نزول: ، 65-25 /32خداوند )نجم، نزول: قدرت 

-65/ 52)شوری، نزول: عنوان هدية الهی به والدين ، معرفی دختران به(55/ 52؛ شوری، نزول: 5 /05زمر، نزول: 

بديهی است که اين خط مبارزاتی علاوه بر تقويت جايگاه زن در جامعه، به صورت غيرمستقيم باعث  ( و غيره.05

 شود.تضعيف فرهنگ دخترکشی می

 رمستقیم به تنفر اعراب از دختران. انتقاد غی2ـ2

( به صورت واضح 05و صافات )نزول: ( 05(، اسراء )نزول: 32اين خط مبارزاتی را در سه سورة نجم )نزول: 

ند که ها تمثال خدايانی هستپرست در ظاهر اعتقاد داشتند که بتتوان مشاهده کرد. توضيح اينکه مشرکان بتمی

پردازند. بر اساس ها، به تدبير امور میها واگذار شده است؛ اين خدايان ضمن حلول در اين بتامور عالم به آن

ن خدايان از طايفة جنيان و گروهی از طايفة فرشتگان بودند. مشرکان اعتقاد داشتند سه بتِ اين عقيده برخی از اي

شوند و اموری از ای هستند که دختران خدا محسوب می( تمثال سه فرشته35-55)نجم: « مناة»و « عزّی»، «لات»

(. 55ص ،55ج ش،5255اطبايی، ها تصرف کنند )طبطور مستقل در آنعالم به اين فرشتگان واگذار شده است تا به

بديهی است که بر اساس اين ديدگاه بايد جنس دختر موجود مقدسی باشد؛ زيرا در فرهنگ اين اعراب خداوند 

 مقدس خواهد بود.  دتاًرو هر چيز منسوب به او هم قاعبسيار مقدس است؛ از اين

 بايد که فتگر توان نتيجهلزوماً نمی ند،دانستمی دختران مشرکان اين سه بت را ممکن است گفته شود از اينکه

 و خودپسندی دچار خدا، به اعتقاد مشرکان ضمن رسدبه نظر می زيرا باشد؛ مقدسی هم موجود دختر جنس

رو به مقدس بودن خدا و منسوبان دادند؛ از اينمی ترجيح هم خدا بر را خود خواسته حتی و بودند خودمحوری

توان قداست خداوند و منسوبان به او را در نزد همين اساس با اين استدلال نمیبه او توجه چندانی نداشت. بر 

توان گفت: اولاً: بدون شک خداوند در فرهنگ اين مشرکان وجود مشرکان ثابت کرد. در جواب اين اشکال می

دامه ستيدند؛ ثانياً: در اپردانستند و آنها را میها را هر چند با واسطه مرتبط با خداوند میرو بتمقدسی بود؛ از اين

های متعدد انتخاب پسر برای مشرکان و دختر برای خداوند را غالباً با استفهام شود که خداوند در سورهروشن می

کند. بديهی است که استفهام انکاری در جايی کاربرد دارد که مطلب برای طرف مقابل کاملًا انکاری مطرح می
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ه شود کرو در ادامه روشن مین نوع استفهام خلاف بلاغت کلام است. از اينروشن باشد و گرنه به کارگيری اي

 خداوند با اين شيوه در صدد آن است که يک تناقض اعتقادی مشرکان را آشکار سازد.

 انسانى ارزش نظر از پسر و برای توضيح اين تناقص بايد به اين نکته اشاره کرد که در منطق قرآن نه دختر

هستند، اما با اين وجود خداوند با مطرح  خدا فرزندان نه و پسر دارند و جنسيت دختر ه فرشتگاندارند، ن تفاوتى

( 352، ص5ج ش،5253 يزدی،اعتقاد مُسلَّم مشرکان در مورد فرشتگان و ادارة بحث به صورت جدلی )مصباح کردن

 ش،5276 شيرازی و همکاران،)مکارمکند اثبات می آنان را در مورد دختران به بهترين شکل منطقی و فکری ضعف

شود اگر اعتقاد داريد خداوند برای خود دختران بر اين اساس در اين مجادله به آنان گفته می (.055-050ص ،33ج

 نينچ اگرکنيد؟ گور میرو چرا او را از شدت تنفر زنده بهرا انتخاب کرده، پس دختر موجود خوبی است؛ از اين

 و ظالمانه ناقص،» معنىبه« ضيز(. »33و ناقص است )نجم:  عادلانه غير تقسيمى ؛ اين«قِسْمَةٌُضِيزىُتلِْكَُإِذاُ » باشد:

 (.052ص ق،5653اصفهانی، است )راغب «نامعتدل

ُبِِلْبَنِيَنُوَُاتَََّّذَُمِنَُالْمَلَئِكَةُِإِناثا ُ»فرمايد: چنين خداوند در سورة اسراء میهم ُفَأَصْفاكُمُْرَبُّكُمْ ُإُِأَ ُقَ وًْ  ََ ُُولُو ُلتََ  نَّكُمْ
؟ برگزيده است دخترانى فرشتگان از خود و )برای( کرده شما ويژه را پسران پروردگارتان آيا ؛(65)اسرا:  «عَظِيماُ 

باوريد  دليل سابقة شرک بر اينمنانی که بهؤ. مراد آيه اين است که ای مشرکان و مگوييدمى بزرگى سخن شما يقيناً

يد. دهد، از اين باور غلط دست بکشکه بخواهد به کسی تفضل و عنايتی کند، به او پسر میگامیکه پروردگار هن

آيا درست است صاحب اختيارتان برای شما پسرانی را برگزيند، اما فرشتگانی که به گمان شما دخترند، را برای 

ر گزاری خود پسبرای خدمت انجام امور خود برگزيند؟ اگر به راستی جنس پسر برتر از جنس دختر است، چرا

ای ههای صاحب اختيارتان حکيمانه است، چرا نشان تفضل به شما پسر باشد. اين گفتهانتخاب نکند؟ و اگر گزينش

بر  .(655، ص6ش، ج5255پور، )بهجت رو از اين اعتقادات دست برداريدشما متناقض و غير منطقی است؛ از اين

رة نجم در صدد به چالش کشيدن اعتقاد مشرکان در مورد دختر و نقد نگاه همين اساس اين آيه همانند آيات سو

يان نظر خود را دربارة اين اعتقاد بدر پايان آيه به صورت قاطع قرآن کريم سپس صورت غير مستقيم است. آنان به

پايه با هيچ منطقى سازگار نيست و از چندين جهت بى اين سخن.« گوئيدمى گیبزر شما سخن بسيار» کند:می

نه جسم خداوند  زيرا ؛اعتقاد به وجود فرزند براى خدا اهانت عظيمى به ساحت مقدس او است اولاً: زيرا ؛است

در  ،ستنددانفرزندان دختر خدا مىفرشتگان را  ؛ ثانياً: آناننه عوارض جسمانى دارد، نه نياز به بقاء نسل ،است

تگان الهى اهانتى به مقام فرشدر حقيقت اين عقيده ثالثاً:  رو؛قائل نبودند؛ از اينمنزلت  ترينکمکه براى دختر حالى
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 رگبسيار عظيم و بز هستند؛ بنابراين اين سخن حداقل از سه جهتمقربان درگاه او جزء که فرمانبران حق و  بود

 ناه و کيفر و بالآخره بزرگ از نظر عرف و عادت خوداست، بزرگ از نظر انحراف از واقعيات، بزرگ از نظر گ

، 53ج ش،5276 )مکارم شيرازی و همکاران، کردکه دختران معصوم را تحقير مى ی، همان عرف و عادتمشرکان

 .(507-565)صافات: شود (. همين انتقادات در سورة صافات نيز مشاهده می537ص

-؛ مکارم03ص ،37ج تا،بی است. )مراغی، افکار و اين عقايد نبود پايهبى برای گواه بهترين عجيب اين تضاد

صورت غيرمستقيم ديدگاه مشرکان ( در اين آيات خداوند به050-056ص ،33ج ش،5276 شيرازی و همکاران،

رسد آماده نبودن ذهن مردم برای انتقاد صريح باعث شده است کشد. به نظر مینسبت به جنس دختر را به نقد می

خداوند در ابتدا با يک سؤال عقل آنان را به تکاپو وادار کند. روشن است که هيچ عقل سليمی تناقض را که 

تمال گردد و در اين کاوش و تکاپو به سه احپذيرد و با نپذيرفتن آن، عقل به دنبال پيدا کردن منشأ تناقض مینمی

بودن دختران و يا باطل بودن هر دو. خداوند در رسد: بطلان دختر بودن فرشتگان، باطل بودن اعتقاد به شوم می

 کند:ها را آماده و در ادامه هر دو طرف تناقض را باطل اعلام میاينجا با طرح اين سؤال ذهن

الف: بطلان دختر بودن فرشتگان. دختر بودن فرشتگان در سورة نجم بيشتر از جهت نبود دليل از جانب 

تُمُوهَاُأنَْ تُمُْوَآَبَِؤكُُُ»گيرد: س مورد انتقاد قرار میپروردگار و پيروی از گمان و هوای نف ُأَسْْاَءٌُسََّْي ْ ُهِيَُإًَِّ َْ ُُإِ مُْمَاُأنَْ زَلَُاللََّّ
ُوَمَاُتََْوَىُالْْنَْ فُسُُ ُالظَّنَّ ُإًَِّ ََ ُيَ تَّبِعُو َْ ُإِ ٍَ ُمِنُْسُلْطاَ ى ان آنها را نامگذارهايى نيستند که شما و پدرانت؛ آنها جز نام«بِِاَ

ايد، خدا هيچ دليلى براى آنها نفرستاده است؛ جز از گمان و آنچه که خوشايند )هواى( نفس بود، پيروى کرده

ُالْمَلَئِكَةَُتَسْمِيَةَُالْْنُثْى»(؛ 32نمايند )نجم: نمى ََ ُبِِلْْخِرةَُِليَُسَمُّو ََ ُالَّذِينًَُُيُ ؤْمِنُو ََّ ُي َُوَُماُلَُُُ/ُإِ َْ ُِِمِنُْعِلْمٍُإِ ًَُّمُْبِ ُإِ ََ تَّبِعُو
ه آن کنند/ و براى آنان بترديد کسانى که به آخرت ايمان ندارند، فرشتگان را به نام دختر نامگذارى مىبی« الظَّنَُّ

(. در سورة اسراء هم با يک استفهام انکاری 35-37)نجم:  کنند)مطلب( هيچ دانشى نيست، جز از گمان پيروى نمى

ََُ»شود: میو يک نقد کلی اين اعتقاد نقد  ُُولُو إِنَّكُمُْلتََ  ُعَظِيماُ أفَأََصْفاكُمُْربَُّكُمُْبِِلْبَنِيَنُوَاتَََّّذَُمِنَُالْمَلَئِكَةُِإِناثاُ  ؛ آيا «ُقَ وًْ 

پروردگارتان شما را به )داشتن( پسران برگزيده و خود از فرشتگان دخترانى برگرفته است؟ قطعاً شما سخنى بزرگ 

ََُا در سورة صافات اين اعتقاد از سه جهتِ تجربی )(. ام65گوييد )اسرا: مى ُشَاهِدُو ُوَهُمْ ُإِنَاثا  ُالْمَلََئِكَةَ نَا ُْ ُخَلَ  (أمَْ
ُمُبِينٌُ(، عقلی )505)صافات:  ٌَ تُمُْصادِقِينَُ( و نقلی )505( )صافات: أمَُْلَكُمُْسُلْطا كُُن ْ َْ ( 507ات: ( )صاففَأْتُواُبِكِتابِكُمُْإِ

البته مبارزة قرآن کريم با دختر دانستن فرشتگان الهی بُعد ديگری هم دارد که در گام پنجم  گيرد.مورد نقد قرار می

 شود.بررسی می
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 «زوجيت بين زن و مرد»ب: بطلان اعتقاد به شوم بودن دختران. در سير نزول برای اولين بار در سورة نجم 

ُالزَّوْجَينُْ»شود: مطرح می ُخَلَقَ ُأنََُِّ ُاُوَ ُوَ ُتُُْنَُُلْْنُثىَُالذَّكَرَ ُإِذَا ُمِنُنُّطْفَةٍ صورت (. اين شيوة بيان به65-25)نجم: « /

در اين آيات خلقت زوجين مذکر و  : خداونداولاًزيرا کشيد؛ را به نقد میمؤنث غيرمستقيم برتری جنس مذکر بر 

 اختلال موجب ديگری بدون يکی و مرد زوج همديگر هستند و وجود : زنثانياًدهد؛ میرا به خود نسبت مؤنث 

صورت زن و مرد به : خلقتثالثاً؛ (25-35ص ش،5253 )بهارزاده،انتظار ديگری است  مورد و اصلی کارکرد در

 (. مِنُنُّطْفَةٍُإِذَاُتُُْنَُ: مادة اولية خلقت اين زوج يک چيز است )رابعاَزوج مظهری از توحيد ربوبی خداوند است؛ 

 فر اعراب از دختران گام سوّم: انتقاد مستقیم به تن. 7

 فرمايد:گور شده در سومين گام میخداوند در ادامه حمايت از دختران زنده به

كُُلَّهَاُ/ُ» ُلَكَفُورٌُمُبِين...وَالَّذِيُخَلَقَُالَْْزْوَاجَ ََ نْسا ُالِْْ ََّ إِ ُُِمِنُْعِبادِهُِجُزْءاُ  لُْقُُبَ نَاتٍُوَُ/ُأَُُ/ُوَُجَعَلُواُلَ ََ َّاُ ُِِ أَصْفَاكُمُْمُِاتَََّّذَ
كَُظِيمٌُ/ُأوََمَُ ُُِمُسْوَدًّاُوَهُوَ ُظَلَُّوَجْهُ رَُأَحَدُهُمُْبِاَُضَرَبَُللِرَّحَْْنُِمَثَلَ  ََيُُّْمُبِيٍنُنُْبِِلْبَنِيَنُ/ُوَإِذَاُبُشِ  ُالِْْصَامُِ لِْيَةُِوَهُوَُِِ ْْ ُا ُيُ نَشَّأُُِِ

ُ/ُوَقاَلُواُلَُ/ُوَجَعَلُواُالْمَلََئِكَةَُالَّذِينَُهُمُْعِبَادُُا ََ َُهُمُْسَتُكْتَبُُشَهَادَتَُمُُْوَيُسْألَُو ُأَشَهِدُواُخَلْ وُْشَاءَُالرَّحَْْنُُمَاُعَبَدْنَاهُمُْلرَّحَْْنُِإِنَاثا 
ََُ ََْرُصُو ُ ُإًَِّ ُهُمْ َْ ُإِ ُعِلْمٍ ُبِذَلِكَُمِنْ ُلَمُْ و / / ... ها را آفريدو همان کسى که همة زوج ؛(35-50و  53زخرف: « )مَا

 عنوان فرزند او( قرار دادند؛ قطعاً انسان کفران کننده آشکارى است)مشرکان( براى خدا از ميان بندگانش جزيى )به

( کهیصورت و )در  آفريند، دخترانى براى خود برگرفته و شما را به داشتن پسران برگزيده است؟آيا از آنچه خدا مى/ 

صورتش ، جنس خدا قرار دادهمژده دهند که شبيه و هم (دخترىچيزی )( يا آمدنبه دن) رایچون يکى از آنان را ب

اند( که در زيور آيا کسى را )شريک خدا قرار داده/  .( پر از اندوه و خشم استوجودشکه )شود در حالىسياه مى

ه بندگان نداشتند کو فرشتگانى را دختران پ/ ( مجادله و بحث بيانش روشن نيست؟ پرورش يافته است و )هنگام

به زودى شهادت آنان / دخترند(؟  آنانحضور داشتند و مشاهده کردند )که  آنانخداى رحمانند؛ آيا در آفرينش 

واست خمى وند( رحمانخدا)و گفتند: اگر /  شود و مورد بازپرسى قرار خواهند گرفتها( نوشته مى)درباره فرشته

 .زنندفقط حدس مىآنان ى بر هيچ دانشى نيست، پرستيديم. ادعايشان متکما آنان را نمى

ديدگاه مشرکان دربارة ادعای وجود فرزند دختر برای خداوند به  (56: نزول) زخرف در اين آيات از سورة

شود. در اين بخش با استفاده از اعتراف مشرکان مکه به نقش انحصاری خداوند متعال در آفرينش نقد کشيده می

های هستی، انسان را های منحصر به فرد پروردگار بر پديدهو بيان برخی از نقش (55-5ف: زخر) ها و زمينآسمان

. قرآن کريم در اين قسمت با مطرح کردن (56-55زخرف: خواند )به مقايسة ميان خدا و شرکای توهمی او فرا می

ن ادعا برای خداوند توجه موضوع فرزند دختر برای خدا با وجود تنفر مشرکان از آن، آنان را به فرومايگی اي
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(. البته 355ش، ص5256پور، )بهجت خواهد خود را با بهانة پيروی از نياکان فريب ندهنددهد و از مشرکان میمی

( و سورة صافات )نزول: 05(، اسراء )نزول: 32های نجم )نزول: تر در سورهعصاره و خط اصلی اين انتقادات پيش

رسد در ادامة اين سير اين آيات از سورة زخرف، علاوه بر تثبيت اين انتقادها، می نظررو به( مطرح شد؛ از اين05

د توان به سه جهت موجوکند. برای اثبات اين ادعا میصورت آشکار مطرح میتنفر مشرکان از جنس دختر را هم به

 در اين آيات اشاره کرد:

 وجیت بین زن و مرد. یادآوری عزت و علم خداوند به مشرکان به عنوان منشأ ز1ـ7

خداوند در ابتدای اين بحث خلقت ازواج را مطرح کرده است. بايد توجه داشت که زوج در ادبيات قرآنی به رابطة 

 ش،5253 شود که غالباً يکی مکمل ديگری و اغلب يکی مذکر و ديگری مؤنث است )بهارزاده،دو شئ گفته می

 کند. بديهی استرابطة تکوينی بين زن و مرد را به آنان يادآوری میرو در ابتدا خداوند دوباره (. از اين25-35ص

که خالق اين زوجيت خداوند خصوص اينبرد؛ بهها را از بين میجويیکه اين يادآوری قسمت زيادی از برتری

كُُلَّهَا»باشد:  در اين فقره معطوف « یالَّذِ» برای توضيح بيشتر اشاره به اين نکته ضروری است که«. وَالَّذِيُخَلَقَُالَْْزْوَاجَ

وَُلئَنُِسَألَْتَ هُمُمَّنُْخَلَقَُالسَّمَاوَاتُِوَُ(: »55، ص5جق، 5650در آيات قبل است )درويش، « الَّذِی»و معطوف عليه آن 
اُوَُجَعَلَُ ُالْعَزيِزُُالْعَلِيمُُ/ُالَّذِىُجَعَلَُلَكُمُُالَْْرْضَُمَهْد  َُهُنَّ ُخَلَ ُُولُنَّ ََُلَكُمُْفِيهَاُسُُُالَْْرْضَُليََ  ُلَّعَلَّكُمُْتََتَْدُو و اگر از آنان ؛ «بُلَ 

مان ه/  ها را آفريدناپذير دانا آن)خداى( شکست: ها و زمين را آفريده است خواهند گفتبپرسى چه کسى آسمان

-5زخرف: « )هدايت شويد بلکه ،هايى آفريدکه زمين را محل آرامش شما قرار داد و براى شما در آن راهکسى

لَقَُالَْْزْوَاجَُُوَالَّذِيُخَُ»در عبارت « الَّذِی»ی است؛ بنابراين کلمه« الْعَزيِزُُالْعَلِيمُُ»صفت برای « الَّذِی»در اين آيات  .(.55
کند که خلقت ازواج ناشی از رو خداوند در اين آيات تصريح مینيز همين نقش را خواهد داشت. از اين« كُلَّهَا

 گونه نقص، کاستی و اشتباهی در آن نيست.پشتوانة آن علم است؛ بنابراين هيچعزتی است که 

 . انتقاد به مشرکان به خاطر دختر دانستن ملائکه2ـ7

ا ههاى خداوند در نظام هستى و نعمتهاى توحيد از طريق برشمردن نشانهبعد از تحکيم پايهخداوند در اين آيات 

ُُِمِنُْعِبادِهُِجُزْءاُ »کشد: ن را به نقد میمشرکاشرک  قبل،و مواهب او در آيات   در اين آيه« زءج»تعبير به «. وَُجَعَلُواُلَ

زيرا هميشه فرزند  (؛55، ص0ق، ج5655)بيضاوی،  شمردندفرشتگان را فرزندان خدا مى آنانگر اين است که بيان

 ة اوليةگردد و هستهم ترکيب مى شود و باجدا مى آنانصورت نطفه از جزئى از وجود پدر و مادر است که به

ئى از را جز زيرا آنان ؛پذيرش عبوديت فرشتگان است ةکنندبيانچنين اين تعبير هم شود.فرزند از آن آغاز مى
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 ينا اين تعبير يک استدلال روشن بر بطلانعلاوه بر اين دو مورد،  کردند.معبودان در مقابل خداوند تصور مى

 ةنتيج و داشته باشد اش اين است که خداوند جزءاگر فرشتگان فرزندان خدا باشند لازمه زيرا ؛اعتقاد مشرکان است

 که دلائل عقلى و نقلى گواه بر بساطت و احديت وجود او است . اين در حالی استآن ترکيب ذات خدا است

از  باطلتفکر براى محکوم کردن اين (. خداوند در ادامه 37-35، ص35جش، 5276)مکارم شيرازی و همکاران، 

دختر را ننگ خود وجود دادند و جنس مرد را بر زن ترجيح مى آنان ؛ زيراکنداستفاده مى مشرکانمسلمات خود 

ََْلُقُُبنَاتٍُوَُأَصْفاكُمُْبِِلْبَنِينَُ» :شمردندمى َّاُ ُِِ ونه آيات مشرکان را با گتر گفته شد که خداوند در اينپيش«. أمَُِاتَََّّذَ

وضيح )در ادامه اين نگاه ت تر استبه پندار شما مقام دختر پائينکند و آن اينکه اگر رو میبزرگ روبهيک تناقص 

خداوند در اين آيات برای تأکيد و تثبيت توبيخ با ضمير دهيد؟ ، چگونه خود را بر خدا ترجيح مىشود(داده می

وَُ» :قبل مشرکان غايب فرض شده بودند ةدر آي اين در حالی است که«. أَصْفاكُمُْ»کند: خطاب از مشرکان ياد می
را نکره « اتبن»همچنين برای نشان دادن نگاه تحقيرآميز مشرکان به دختر و نگاه محترمانه به پسران کلمة «. جَعَلُوا

کريم در ادامه برای بطلان اين اعتقاد (. قرآن55، ص55ج ش،5255را معرفه آورده است )طباطبايی، « بنين»و کلمة 

 کند:مشرکان دو استدلال ديگر هم ارائه می

ََيُُّْمُبِينٍُ» :استدلال اول ُالِْْصَامُِ لِْيَةُِوَهُوَُِِ ْْ ُا ِِ اند( که در زر و داده آيا کسى را )شريک خدا قرار ؛«أوََمَنُْيُ نَشَّأُُ

وط به اين آيه مرباز نظر برخی مفسران  ( مجادله و بحث بيانش روشن نيست؟زيور پرورش يافته است و )هنگام

تيد پرسهايى را میآيا بت فرمايد:ها است، با اين توضيح که خداوند در مقام مذمت مشرکان خطاب به آنان میبت

زر و  هاى خود را باپرستان بتتوانند دليلى براى خود بيان کنند؟ زيرا بتکنند و نمیکه در زر و زيور رشد می

 آيهاين اما از نظر اغلب مفسران  .(75، ص52، جق5650 ؛ آلوسی،55، ص5جش، 5273طبرسی، ) آراستندزيور مى

 نندکطورى که در زيور رشد مىزياد دارند بهة آن که زنان به زيورآلات علاق اول :داردبه دو صفت غالب زنان اشاره 

؛ بيضاوی، 536، ص37جق، 5635رازی، ؛ فخر 55، ص5جش، 5273طبرسی، ؛ 555، ص5، جتاطوسی، بی)

، 53، جق5655؛ مدرسی، 77، ص30، جتا؛ مراغی، بی335، ص30، جتاعاشور، بیابن ؛55، ص0ق، ج5655

که آن دوم .(35-37، ص35جش، 5276مکارم شيرازی و همکاران، ؛ 55، ص55جش، 5255طباطبايی، ؛ 665ص

نمايد و شود و روشنگرى نمىىعاطفى و حياى زن قوى است و در مقام بحث و جدل، به خوبى وارد نمةجنب

 ؛است و نه همة آنانزنان  صفت غالب دو اين رسد از ديدگاه اين گروه،به نظر می کند.مطلب خود را اثبات نمى
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گويند و ميل آنان به زيورها به خوبى سخن حقّ خود را مى ،داراى منطقى قوى و معتدل هستند آنانبرخى از زيرا 

  افراطى نيست.

قرآن،  بر اين باورند که اين توصيف« يُنَشَّؤاُ»ن گروه، برخی ديگر از مفسران با استناد به ظاهر کلمة در مقابل اي

ه شوند کای رشد داده میگونهکند؛ زيرا معمولاً زنان در خلال تربيت اجتماعی خود بهواقعيت خارجی را بيان می

توان اين توصيف را مربوط به حقيقت شخصيت رو نمیشود؛ از اينعناصر ضعف آنان بر عناصر قوت چيره می

طور کلی مستغرق در زينت است و در مخاصمات توانايی دفاع از انسانی زنان دانست و ادعا کرد شخصيت آنان به

کند که زنان توانايی شکوفا کردن استعدادهای فکری و معنوی زيادی را خوبی ثابت میحق را ندارند. اين نکته به

کند؛ زيرا . نگاهی به سير نزول هم اين مطلب را ثابت می(333، ص35جق، 5655الله، فضلرند )همانند مردان دا

های مختلف ( خداوند در کنار مردان، زنان را بدون هيچ تفاوتی در ساحت55برای نمونه در سورة احزاب )نزول: 

ُالْمُسْلِمِيَنُوَُالْمُسْلِماتُِوَُالْمُؤْمِنِيَنُ»کند: ذکر می ََّ وَُالذَّاكِراتُِ ...وَُالْمُؤْمِناتُِإِ كَُثِيّاُ  ْْفِرَة ُوَُوَُالذَّاكِريِنَُاللَََّّ ُاللََُُّّلَمُُْمَ ُأعََدَّ
عَظِيماُ   .(20)احزاب:  «أَجْراُ 

 رود، اما در مورد اشياءموصولی است که برای افراد عالم به کار می« مَنْ: »اولاًدانست در بررسی اين اقوال بايد 

ُ»؛ مانند: (653تا، صشيرازی، بیمدنیتوان آن را استعمال کرد )زلة عالم نيز مینازل من َّنُْيدَْعُواُمِنُْدُوَِ ُِِ وَُمَنُْأَضَلُّ
ُمَنًُُْيَسْتَجِيبُُلَِ ها از جهت لفظی اشکالی ندارد، اما نکتة اساسی اين رو اطلاق آن بر بتاز اين (.0احقاف: ) «اللََِّّ

کند؛ زيرا در آيات قبل راجع به رفتار مشرکان با دختران و در آيات نين چيزی را اقتضاء نمیاست که سياق آيات چ

ی محکم اشود؛ ناديده گرفتن اين سياق اگرچه امکان دارد، اما نيازمند قرينهبعد پيرامون عبادت فرشتگان صحبت می

 رو علاوها اين سياق هماهنگ هستند؛ از اينطور کامل ب: دو قول آخر )از سه قول ارائه شده( بهثانیاًو قوی است. 

توان به هر دو ملتزم شد و يکی را ناظر به واقعيت اجتماع و ، می(065، ص5ج ق،5636ها )مغنيه، بر پذيرش آن

ديگری را ناظر به شخصيت حقيقی زنان دانست. نقطة مشترک اين دو قول آن است که اغلب دختران عصر نزول 

ودند؛ بنابراين خداوند در نقد ديدگاه انتخاب فرشتگان به عنوان دختران خدا بر اين نکته دارای دو صفت مذکور ب

تواند در مقام فرشتگان قرار گيرد، کند که آيا دختری که پرورش و نمو آن در زينت بوده است، میتأکيد می

. البته شايد (665، ص53، جق5655خصوص اينکه در مقام جدال و مخاصمه توانايی دفاع را ندارد؟ )مدرسی، به

کريم نگاه کرد و آن اينکه بعد از توصيف رفتار زشت مشرکان با ای ديگر هم به اين توصيف قرآنبتوان از زوايه

فرمايد: چرا با کسی که هميشه در زينت بوده و در مخامصه توان دفاع از خود جنس دختر، خطاب به آنان می
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است که اين نوع بيان نقش بسيار زيادی در تحريک عواطف انسانی افراد  کنيد؟ روشنگونه رفتار میندارد، اين

 دارد.

الَّذِينَُهُمُْعِبَادُُالرَّحَْْنُِإِنَاثاُ »کردند: فرشتگان را مؤنث تصور می : مشرکاناستدلال دوم کريم ، قرآن«وَجَعَلُواُالْمَلََئِكَةَُ

َُهُمُْ»يد: فرمابرای نقد اين عقيده ابتدا با استفهامی انکاری می ذکر و مؤنث مراه عالم شدن به هرحال به« ؟أَشَهِدُواُخَلْ

 شان رامذکر يا مؤنث بودن اند تارا نديدهو خلقت آنان ملائکه  ،نامشرکبدون شک حس است و  بودن موجودی

ُشَهَا»کند: خاطر اين سخنان بدون علم تهديد میکريم در ادامه آنان را بهقرآن .بدانند ََُأَوَيُسْ دَتَُمُُْسَتُكْتَبُ در «. لُو

ََُْ مَاُلَمُُْبِذَلِكَُمِنُْعِلْمٍُ»داند: نهايت خداوند ريشة اين اعتقاد را حدس و تخمين و دوری از علم می ُ ُهُمُْإًَِّ َْ ََُإِ «. رُصُو

 تر در سورة نجم و صافات به اين عدم علم مشرکان نيز اشاره شد. پيش

 دختر . انتقاد به تنفر مشرکان از جنس7ـ7

ُظَلَُّوَجْهُُُِلُِ وَإِذَاُبُشِ رَُأَحَدُهُمُْبِاَُضَرَبَُ»شود: تنفر مشرکان نسبت به جنس دختر در اين آيه به نقد کشيده می لرَّحَْْنُِمَثَلَ 
كَُظِيمٌُ وَهُوَ ( 355ص، 0، جق5656 ابن فارس،) جنس بودن دو چيزمعناى نظير و همبه« مَثَل»در اين آيه کلمة «. مُسْوَدًّاُ

« کظم(. »705ق، ص5653اصفهانی راغب)ديگر گرفتن است  به معناى چيزی را مجانس چيز« چيزىمثل زدن »و 

 ه معنایب« کظُُوم»و « راه نفسش گرفت» يعنی« اخذ بکظمه»است؛ بر همين اساس  «مجراى تنفّس» معنایدر لغت به

 )راغب (فلانٌ: نفسش بند آمد و ساکت شد کظُِمَ) شودبستن و حبس نفس است که از آن به سکوت تعبير می

حبس و نگهدارى غيظ در سينه است »به معنای  «کظم» (. همچنين از نظر برخی محققان753ص ،ق5653اصفهانی، 

کظمت » . در زبان عربیاستآن  مشک پس از پر شدن هبستن دهان «کظم»اصل  ؛ زيرا«واسطه عفو باشد يا نهه خواه ب

ود که شزمانی به کار برده می« فلان کظيم و مکظوم» و عبارت« شک را پس از پر کردن بستمم هدهان»يعنى « القربة

، 5ج، ش5275؛ قرشی، 520، ص3جش، 5273)طبرسی،  پر از غصّه يا پر از خشم باشد و انتقام نگيرد فردی

 .(552ص

دادند که صاحب دختر شده، با اينکه مىگونه معنا کرد: وقتى به يکى از آنان مژده توان آيه را اينبنابراين می

که ىشد، در حالاش از اندوه سياه مى، چهره«مَاُضَرَبَُللِرَّحَْْنُِمَثَلَ ُ»دانست جنس خدا مىهمين دختر را شبيه و هم

شمرد. اين آيه دلش مملو از اندوه و خشم بود، چون نه تنها دختردارى را دوست نداشت، بلکه آن را ننگ هم می

شود خداوند در اين آيه گونه که ملاحظه میتواند ميزان نفرت مشرکان از دختر را نشان دهد. همانهايی میبه تن

کشد تا هم تناقض اعتقاد آنان روشن شود در ضمن نقد عقيده مشرکان، رفتار آنان دربارة دختران را به تصوير می
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ر اين تر کردن زشتی اين سيره، دد برای برجستهو هم رفتار ناشايستة آنان به صورت برجسته آشکار شود. خداون

که در آية قبل با ضمير خطاب از آنان ياد اين در حالی است«. أَحَدُهُمْ»کند: آيه از مشرکان با ضمير غائب ياد می

 (.55، ص55ج ش،5255طباطبايی، )« وَأَصْفَاكُمُْبِِلْبَنِينَُ»کرده بود: 

 به فرهنگ مشرکان در زنده به گور کردن دخترانم چهارم: انتقاد صریح و همه جانبه اگ. 1

 فرمايد:جانبه از فرهنگ مشرکان در مورد دختران در چهارمين گام میخداوند برای انتقاد صريح و همه

رَُأَحَدُهُمُْبِِلْْنُْ ثَىُظَلَُّوَُ» ُ/ُوَإِذَاُبُشِ  ََ ُُِوَلَمُُْمَاُيَشْتَهُو ُالْبَنَاتُِسُبْحَانَ ُللََِِّّ ََ َُوْمُِجُْوَيََْعَلُو كَُظِيمٌُ/ُيَ تَوَارَىُمِنَُالْ ُُِمُسْوَدًّاُوَهُوَ هُ
ََُ/ُللَِّذِينًََُُ مَاُيََْكُمُو ُسَاءَُ اَبُِأًََ ُالتُُّّ ِِ ُُِ ُأمَُْيدَُسُّ عَلَىُهُوٍَ ُُِ ُِِأيَُُْسِكُ ُالْمَثَلُُمِنُْسُوءُِمَاُبُشِ رَُبِ ََُبِِلَْْخِرةَُِمَثَلُُالسَّوْءُِوَللََِِّّ ُيُ ؤْمِنُو

ُُالنَّاسَُبِظلُْمِهِمُْمَاُتَ رََ ُعَلَيْهَاُمِنُْدَابَّةٍُوَلَُالَُْْ َْْكِيمُُ/ُوَلَوُْيُ ؤَاخِذُُاللََّّ ُأَجَلٍُمُسَمًّىُفَِِذَاُجَاءَُأَجَلُهُمُْكُِعْلَىُوَهُوَُالْعَزيِزُُا ََ رُهُمُْإِ نُْيُ ؤَخِ 
ََُ ُ/ُوَيََْعَلُو ََ دِمُو ُْ ُيَسْتَ ُسَاعَة ُوًََ ََ ُيَسْتَأْخِرُو ُلًََُُُ ََّ ُوَتَصِفُُألَْسِنَتُهُمُُالْكَذِبَُأَ ََ ُمَاُيَكْرَهُو مُُْللََِِّّ ُلَمُُُالنَّارَُوَأنََّّ ََّ ُجَرَمَُأَ ُْْسْنًََُ مُُا

ََُ )پسران( منزه است خداوند و براى خودشان آنچه  ،دهندرا براى خدا قرار مىن و دخترا؛ (52-07: نحل)« مُفْرَطُو

 ،گرددمی سياه صورتش داده شود، بشارت دختر( تولد) آنان از يکى چون به / و (دهندمىقرار )را که ميل دارند 

 ودشمى متوارى خود قبيله از شده، داده او به که بدى بشارت بخاطر/  دهدفشار می را گلويش خشم کهحالى در

کسانى  براى/  کنندبد قضاوتى مى .کند پنهانش خاک زير در يا دارد نگه خواری با را او آيا( که است فکر اين در و)

 است مقتدر غالب و با حکمت وآورند صفات زشت و براى خداوند صفات والا است و اکه به آخرت ايمان نمى

گذاشت باقى نمى (زمين) آناى را بر روى کرد هيچ جنبندهخاطر ظلمشان مؤاخذه مىو اگر خداوند مردم را به/ 

ى هم توانند ساعتکنند و نمىپس چون مدتشان سرآيد ساعتى تأخير نمى ،دهدمى را تا مدتى معين مهلت لی آنانو

وصيف هايشان به دروغ تدهند و زبانپسندند )فرزند دختر را( براى خدا قرار مىو آنچه را که خود نمى/  پيش بيفتند

ه آتش است و )در ورود ب آنانبراى  قطعاً (اگر آخرتى باشد اهل بهشتيم) آنان است برایکند که عاقبت نيک مى

 آن( پيشگام خواهند بود.

( و زخرف 05( صافات )نزول: 05(، اسراء )نزول: 32(، نجم )نزول: 7هايی مثل تکوير )نزول: تر در سورهپيش

( نگاه و رفتار ناشايستة اعراب نسبت به دختران به صورت مستقيم يا غير مستقيم به نقد کشيده شد. در 56)نزول: 

دهد تر ادامه میتر و واضحتر، دقيقاين روند را به صورت کامل (75:نزول خداوند در سورة نحل )نزول ادامة سير

توان به چند جهت ذيل اشاره کرد که کند. برای اثبات اين ادعا میو مطالب قبلی را با ادبيات جديدی مطرح می

 گور کردن دختران دارند:نقش موثری در مبارزه با فرهنگ زنده به
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 . انتقاد به مشرکان به خاطر انتخاب دختران برای خدا و پسران برای خودشان1ـ1

ََُ»در اين سوره انتقاد به مشرکان با عبارت  ُُِوَلَمُُْمَاُيَشْتَ هُو ُالْبَ نَاتُِسُبْحَانَ ََُللََِِّّ شود. با توجه به سياق شروع می «وَيََْعَلُو

ََُوَلَمُُْمَاُيَشُْ»رسد فقرة اين آيه به نظر می ُالْبَ نَاتُِ»ة جمل بر «تَ هُو ُلَمُُْ: »استن آيه چنيو تقدير  عطف شده« للََِِّّ ََ وَيََْعَلُو
ََُ ُيَشْتَ هُو بر همين اساس از تقابل  .(375، ص53جش، 5255؛ طباطبايی،553، ص3، جق5657)زمخشری، « مَا

ريشه و  :ثانياً؛ پسران خواهد بود« مَا يَشْتهَُونَ» اق: مصداولاًکه توان برداشت به خوبی می« مَا يَشْتهَُونَ»با « الْبَنَاتِ»

منشأ برتری پسران نسبت به دختران در نگاه مشرکان چيزی جز ميل و شهوت آنان نبود و هيچ برهان يا دليل 

 نديدندپسبراى خدا مى ،پسنديدندبراى خود نمى مشرکان، آنچه را :ثالثاًنداشت؛ محکمی در ورای اين اعتقاد وجود 

مَُ»شود: طور صريح در ادامة آيات مطرح میدانستند(. اين نکته بهملائکه را دختران خدا می )و ََُللََُِّّ ََُوَيََْعَلُو «. اُيَكْرَهُو

ُُِ»خداوند در اين آيات، با عبارت  ُالْبَ نَاتُِ»بعد از فقرة « سُبْحَانَ ُللََِِّّ ََ ور کامل آشکار بطلان اين نگاه را به ط« وَيََْعَلُو

. (357، ص55ج ش،5276)مکارم شيرازی و همکاران،  آلايش جسمانى پاک است؛ زيرا خداوند از هر گونه کندمی

ََُ»نکتة قابل ذکر ديگر اينکه اگر کسی اشکال کند که عطف جملة  از لحاظ ادبی « لْبَ نَاتُِا للََُِّّ» جملة بر «وَلَمُُْمَاُيَشْتَ هُو

ََُ»و بايد  (657، ص7، جق5650)آلوسی،  صحيح نيست رفت ه در نظر گيرا به عنوان جملة استيناف« وَلَمُُْمَاُيَشْتَ هُو

نظر عقلاء  : ازاولاَ، در اين صورت باز مطالب گذشته قابل برداشت است؛ زيرا (235، ص0جق، 5650)درويش، 

رو اين دو جمله بايد در کنار هم قرار دادن دو جمله که هيچ ارتباطی با هم ندارند، در يک کلام قبيح است؛ از اين

ُمَاُيَكُْ»در انتهای همين قسمت به طور صريح در آيه  :ثانياً؛ از جهاتی با هم در ارتباط باشند ََُللََِِّّ ََُوَيََْعَلُو به اين « رَهُو

 مطالب اشاره شده است.

 العمل مشرکان در مقابل شنیدن خبر تولد دختر. انتقاد به عکس2ـ1

 و»( به تنفر مشرکان از فرزند دختر بدون استفاده از کلمة دختر اشاره کرد: 56خداوند در سورة زخرف )نزول: 

صورتش ، جنس خدا قرار دادهمژده دهند که شبيه و هم (دخترىچيزی )( به دنيا آمدن) رایچون يکى از آنان را ب

ه بر تکرار همين ( علاو75در سورة نحل )نزول: .« ( پر از اندوه و خشم استوجودشکه )شود در حالىسياه مى

ُُِبِِلُُْْ وَإِذَاُبُشِ رَُأَحَدُهُمُْ»کند: تر، به رفتار عملی آنان در برابر دختر هم اشاره میمطلب به صورت واضح نْ ثَىُظَلَُّوَجْهُ
ُأمَُْ عَلَىُهُوٍَ ُُِ ُِِأيَُُْسِكُ رَُبِ َُوْمُِمِنُْسُوءُِمَاُبُشِ  كَُظِيمٌُ/ُيَ تَ وَارَىُمِنَُالْ ُمُسْوَدًّاُوَهُوَ ََُيدَُسُُُِِِّ مَاُيََْكُمُو ُسَاءَُ اَبُِأًََ بر اساس «. ُالتُُّّ

 دانست که به محض شنيدن خبر تولد فرزند دختر؛ قدری داشتن دختر را ننگ میاين دو آيه يک فرد مشرک به
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، الله)فضل است؛ حزن و شرمندگى ميان قومسياه شدن صورت کنايه از شدت  شد؛صورتش سياه می :اولاً

 (؛367، ص52جق، 5655

كَُظِيمٌُ»کرد: برد و چيزی ابزار نمیدر عين اين شرمندگی و ناراحتی، خشم خود را فرو می :ثانياً  . کمی «وَهُوَ

تواند اوج ناراحتی مشرکان را از دختر بودن فرزند گذشت. به کارگيری اين واژه به خوبی می« کظم»تر معنای پيش

؛ کردندشدند و از طرف ديگر ناراحتی خود را برای کسی ابراز نمیيک طرف ناراحت میخود بيان کند؛ زيرا از 

رو برای تسکين درد خود از مردم شد ديگران هم وی را سرزنش کنند؛ از اينگويا اين ابراز نارحتی موجب می

َُوْمُِ»کرد: پنهان می  ؛ «يَ تَ وَارَىُمِنَُالْ

آيا » طور دائم در اين فکر بود کهبهبلکه او  فت،ياز هم، موضوع خاتمه نمىباگيری از مردم، از کناره : بعدثالثاً

در همين راستا خداوند «. اين ننگ را بر خود بپذيرد و دختر را نگهدارد و يا آن را زنده در زير خاک پنهان سازد

 آنان بدانيد»فرمايد: می کند ومندانه را محکوم میطور صريح اين منش و رفتار شقاوتنيز در انتهای همين آيه به

 «.کنندمیحکم زشت و بدى 

 . نقش عدم ایمان به آخرت در بروز نگاه ظالمانه به جنس دختر7ـ1

( اشاره شد که 56( و زخرف )نزول: 05(، صافات )نزول: 05(، اسراء )نزول: 32های نجم )نزول: تر در سورهپيش

طلی است که در افکار و رفتار مشرکان صدر اسلام مشاهده مؤنث دانستن ملائکه و تنفر از جنس دختر اعتقاد با

ُمَثَلُُ»کند: شود. خداوند در سورة نحل ريشة اين اعتقادات را بيان میمی ُبِِلَْْخِرةَِ ََ ُيُ ؤْمِنُو ًَُ ُالْمَثَلُُا للَِّذِينَ ُوَللََِِّّ لسَّوْءِ
َْْكِيمُُ ُا ؛ 705ص، ق5653اصفهانی، )راغبمعنای وصف است به« مَثَل»(. در اين آيه 55)نحل: « الَْْعْلَىُوَهُوَُالْعَزيِزُ

گونه خواهد بود: چرا هنگام شنيدن خبر رو مراد آيه با توجه به سياق ايناز اين (؛256، ص5ج، تاطوسی، بی

شويد به نحوی که گويا نفس شما بند آمده است، اما در عين حال همين دختر را به دختردار شدن خود سياه می

 شدن نجانشي برای فرزند به های زشت از قبيل نيازدهيد. اين در حالی است که توصيف و ويژگینسبت میخدا 

 ،آلوسی) ننگ از فرار برای دختران کردن گور به زنده شدن، نيرومند برای پسران دادن برتری پدران، جای به

( فقط مربوط به 055ص ،5ش، ج5273خاطر تولد دختر )طبرسی، روسياهی و ناراحتی به ،(655ص ،7ج ق،5650

«. َْْكِيمُُوَهُوَُالْعَزيِزُُا»ترين صفات و توصيفات از آن خداوند است: کسانی است که به آخرت ايمان ندارند، اما عالی

شود خداوند در اين آيه ريشة همة رفتارهای ناپسند مشرکان در برابر دختران را در عدم گونه که ملاحظه میهمان

کند. تحليل اين مطلب هم چندان پيچيده نيست؛ زيرا اعتقاد به معاد و يادآوری آن نقش آخرت معرفی می ايمان به
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ور گمهمی در بازدارندگی انسان از گناهان و رفتارهای زشت )از قبيل نسبت دادن امور ناروا به خداوند و زنده به

رسد با انکار معاد خاصيت و اثرى نظر میهکردن دختران( دارد و در حقيقت ضامن اجرای دستورات دين است. ب

 ايی،طباطب)ماند، هر چند منکر معاد وحدانيت خداوند و ساير معارف حق را قبول داشته باشد براى دين باقى نمى

 . (65-65ص ،52ج ش،5255

 . تصریح به ظالمانه رفتار مشرکان در برابر جنس دختر1ـ1

ُُ» ةآي ُأَجَلٍُمُسَمًّىوَلَوُْيُ ؤَاخِذُُاللََّّ ََ هَاُمِنُْدَابَّةٍُوَلَكِنُْيُ ؤَخِ رُهُمُْإِ در مقام بيان لطف و ( 55)نحل:  «النَّاسَُبِظلُْمِهِمُْمَاُتَ رََ ُعَلَي ْ

 کندروشن می . در اين آيه به صورت کلی خداوند(550، ص5جتا، )جعفری، بی عنايت خداوند بر بندگان است

هيچ و بر روى زمين  شدندنابود مى آنانکرد، همة رفتار مى با آنانمردم لمانة ظاکه اگر خداوند مطابق اعمال 

ه را بشان دهد و عذابمهلت مى یزمان خاصّتا به آنان  بلکه ،کنداما خداوند چنين نمى ماند؛اى باقى نمىجنبنده

در  اين آيه شود.پس نمىيک لحظه پيش و حتی عذاب اين معيّن فرا رسد،  ی که اين وقتاندازد و زمانتأخير مى

ردازد؛ پميان آياتی است که به نقد نگاه و رفتار مشرکان نسبت به فرزندان دختر و نسبت دادن دختران به خدا می

رو قطعاً يکی از مصاديق ظلم مورد اشاره در آيه، اين نگاه و رفتار خواهد بود؛ بنابراين خداوند در اين آيات از اين

ظر : برای اين ظلم عذاب سنگينی در نثانیاًکند؛ شرکان نسبت به جنس مؤنث را ظلم معرفی می: نگاه و رفتار ماولاً

 گير آنان نشده است.خاطر لطف خداوند فعلاً دامنگيرد که فقط بهمی

 دهی مشرکان در نگاه ظالمانه به جنس دختر. تبیین جایگاه خودفریب5ـ1

پسندند و آنچه را که خود نمى»کشد: رفتار مشرکان را به نقد میای ديگر خداوند در انتهای اين آيات از زاويه

 .برای آنان استکند که عاقبت نيک هايشان به دروغ توصيف مىدهند و زبانرا براى خدا قرار مى ()فرزند دختر

ه تناقض (. خداوند در اين آي53)نحل: « آتش است و )در ورود به آن( پيشگام و مقدم خواهند بود آنانبراى  قطعاً

کشد. نکتة قابل توجه اينکه با وجود اين اعتقاد باطل تری به رخ آنان میموجود در رفتار اعراب را به شکل واضح

کند که هايشان به دروغ توصيف مىو زبان»در انتظار آنان است: نيک و پاداش خير  تصورشان اين است که عاقبتی

ه با اين اعمال و رفتار چيزی جز آتش در انتظار آنان نخواهد اين در حالی است ک« برای آنان است.عاقبت نيک 

 بود.

شود که آيا امکان دارد انسان دروغى بگويد و در ادامه خودش از آن تأثير بگيرد در اينجا اين سوال مطرح می

اهى گشناسى است؛ زيرا و حتی به آن مغرور شود؟ در جواب بايد گفت: مساله فريب وجدان از مسائل مسلم روان

کند. برخی افراد آيد و چهره حقيقت را در نظر وجدان دگرگون مىدستگاه فکر انسان در پى اغفال وجدان برمى
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وردن دست آآلوده به گناهان بزرگى مانند قتل و سرقت با اين که به زشتى اعمال خود واقف هستند، اما براى به

ها را وه دهند. علاوه بر اين ممکن است اينگونه دروغکوشند قربانيان را مستحق اين اعمال جلآرامش کاذب، مى

های آينده به صورت عقيده مسلمی در آمده باشد )مکارم های گذشته رواج داده باشند و به تدريج برای نسلنسل

 (.657-655، ص3ش، ج5276شيرازی و همکاران، 

تر و در قبل را با بيانی صريحشود خداوند در اين آيات همة مطالب اشاره شده گونه که ملاحظه میهمان

 گور کردن دختران بيان کرده است.تر برای يک مبارزه همه جانبه با سنت زنده بهشفاف

 گام پنجم: مبارزة نهایی برای زدودن بقایای نگاه غلط به دختران. 5

مايت از ( ضمن ح70تا انتهای سورة طور )نزول:  35خداوند برای حمايت و دلداری پيامبر اکرم)ص( در آيات 

 کند. خداوند درهای مکذبان ارائه میآن حضرت، نکاتی را جهت راهبری ايشان برای گذر از فضای سنگين تهمت

 خاطردهد، گويا بهکند و به هيچ کدام از آنها جوابی نمیاين قسمت سؤالات را به صورت پی در پی مطرح می

يا  اندهيچ آفريده شدهاز يا »اين سؤالات عبارتند از:  هايی ازوضوح زياد نيازی به ذکر جواب آنها نيست. نمونه

د آيا خزاين پروردگارت نز»، «اند؟ بلکه جوياى يقين نيستندها و زمين را آفريدهآيا آسمان»، «خود خالق خويشند؟

-20: طور)« شنوند؟وسيله آن اسرار وحى را مىهآيا نردبانى دارند و ب»و « ست؟ يا بر همة عالم سيطره دارند؟ان اآن

25)  

در همين راستا در يکی از اين آيات اعتقاد نابخردانة مشرکان مبنی بر فرزند داشتن خدا و پسر داشتن اين 

ََُ»شود: مشرکان مطرح می ُالْبَ نُو ُُِالْبَ نَاتُُوَُلَكُمُ ُلَ « يا سهم خدا دختران و سهم شما پسران است؟آ (:25)طور:  أمَْ

 ینوعدهد. از نظر برخی مفسران اين آيه در حقيقت بقية سؤالات جواب نمیخداوند اين سؤال را هم همانند 

براى خداوند داشتن فرزند را تجويز  :اولاًزيرا است؛  مشرکان و روشن کردن اوج جهالت آنانتحقير نسبت به عقل 

هتر پسر از دختر ب انآن نظرهاند که خداوند براى خود دختر انتخاب کرده است، با اينکه بمدعى شده :ثانیاً؛ نموده

نکتة  .(500، ص0، جق5655؛ بيضاوی، 655، ص5، جتاطوسی، بی ؛ نيز:300، ص5جش، 5273)طبرسی،  است

ُُُ»کند: که خداوند در اين قسمت از سورة طور به مشرکان با ضمير غايب اشاره میقابل ذکر ديگر اين ُخَلَ واُأمَْ
ُفِيُِِالسَّماواتُِوَُالَْْرْضَُبلًَُُْيوُقِنُوُ ََ ُلَمُُْسُلَّمٌُيَسْتَمِعُو ُ/ُأمَْ ََ ُعِنْدَهُمُْخَزائنُُِربَِ كَُأمَُْهُمُُالْمُصَيْطِرُو ُ/ُأمَْ مُسْتَمِعُهُمُْ ُفَ لْيَأْتََُِ

ََُ َُلُو ْْرَمٍُمُثْ  فَ هُمُْمِنُْمَ ُ/ُأمَُْتَسْئَ لُهُمُْأَجْراُ  ََ ُُِالْبَناتُُوَُلَكُمُُالْبَ نُو ُمُبِيٍنُ/ُأمَُْلَ ٍَ ُُِالْبَناتُُ»اما در آية  (65-25)طور:  «بِسُلْطا أمَُْلَ
ََُ مورد خطاب « کُم»برای تشديد انکار و توبيخ بيشتر آنان را به صورت مستقيم و با ضمير مخاطب « وَُلَكُمُُالْبَ نُو
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اعتباری و ( توجه به اين نکته بی56، ص37جتا، عاشور، بی؛ ابن25، ص56جق، 5650آلوسی، ) دهد.قرار می

 کند. سفاهت اين اعتقاد را بيش از پيش روشن می

رسد وجه تکرار اين تناقض اعتقادی مشرکان با وجود مبارزات صريح قرآن در سير نزول اين است به نظر می

که خداوند قصد دارد با اين يادآوری کوتاه رسوبات احتمالی باقيمانده از اين تفکر را به طور کامل پاک کند تا 

در  ممکن است، نروندطور کامل از بين به و عقايد باطلافکار  فکر مجددا وارد جامعة نشود؛ زيرا اگرگاه اين تهيچ

ظهور رد )اسرائيل پيدا کپرستی بنیگوساله توان در جرياننمونة واقعی آن را میشوند. ن نمايا ایقالب تازه درآينده 

و »: به خوبی گويای مطلب استز اين واقعه . گزارش قرآن کريم ا(خدای حضرت موسی)ع( در قالب گوساله

اى پديد آورد که صدايى همچون صداى گوساله داشت و )به يکديگر( گفتند: ی گوسالهبراى آنان مجسّمه )سامری(

دو جريان فکری با  گوساله،اين  پيدايشاسرائيل تا قبل از بنی .(55: طه) «اين خداى شما و خداى موسى است»

زندگی کرده بودند و جريان فکری موسی)ع(.  آنانبا  طولانی زمانیيان فکری مردم مصر که جر درگير بودند:

 ةگوساله به آنان عرضه کرد. عرض ةاسرائيل را در قالب مجسمسامری با ترکيب اين دو جريان، گذشته و حال بنی

موسی)ع(،  بر آن با استفاده از تعاليم «خدای موسی»نام عنوانی بهن بتی به شکل گوساله با الهام از افکار گذشته و نهاد

در آستانه قتل ايشان قرار (، 53: طه) که علاوه بر مخالفت قولی با هارون)ع( کرداسرائيل را متقاعد حدی بنیبه

بودن فرشتگان و انتساب دختران به خدا مؤنث رو اگر نگاه نادرست اعراب به از اين .(505: اعراف)گرفتند 

 نرود، ممکن است اين تفکر در دوران بعد در قالب انحرافی ديگری ظهور پيدا کند. طورکامل از بين به

 

 نتایج تحقیق

 گور کردن دختران مبارزه کرد:خداوند در ضمن پنج گام به صورت فعال با فرهنگ زنده به

 (؛7قاتلان در سورة تکوير )نزول: گور شده بدون اشاره بهگام اوّل: حمايت از دختران زنده به .5

 (؛05و 05، 32های نجم، اسراء و صافات )نزول: گام دومّ: انتقاد غيرمستقيم به تنفر اعراب از دختران در سوره .3

 (؛56گام سوّم: انتقاد مستقيم به تنفر اعراب از دختران در سورة زخرف )نزول:  .2

 (؛75:زولدختران در سورة نحل )ن کردن گوربه زنده به فرهنگ جانبه وهمه صريح گام چهارم: انتقاد .6

 (.70دختران در سورة طور )نزول:  به غلط نگاه بقايای زدودن برای نهايی گام پنجم: مبارزه .0

ن را گور کردن دختراگونه است که خداوند در گام اول در سورة تکوير اصل مسأله زنده بهتحليل اين پنج گام اين

شود و در گام چهارم با اين فرهنگ آماده می کند، در گام دومّ و سوّم مقدمات حمله بهصورت پررنگ مطرح میبه
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گيرد. در گام آخر برای زدودن آثار طور کامل و صريح اين فرهنگ مورد حمله قرار میاستفاده از مقدمات قبل به

و بقايای اين فرهنگ و همچنين برای جلوگيری از پديد آمدن انحرافات ديگر، تناقضات اعتقادی اين فرهنگ را 

شود اين سير کاملاً حکيمانه و منطقی است: طرح پررنگ مسأله، گونه که ملاحظه میکند. همانمیمجددا يادآوری 

فراهم کردن مقدمات، حمله همه جانبه، پاکسازی. روشن است که اين روش در هر مرحله ذهنيت افراد جامعه را 

 کند.برای مرحلة بعد مديريت و آماده می

ق در عصر حاضر بايد به اين نکته توجه کرد که دستورات قرآن کريم مطابق کارگيری نتايج اين تحقيدر مورد به

ای ملاحظات فرهنگی چون روحيات عربی، بساطت اجتماعی، لجاجت با فطرت انسانی است، اما در عين حال پاره

کيبی رو جهالت فرهنگی مردم عصر نزول، نيز در کيفيت روش قرآن مؤثر بوده است؛ از اين رو، سير بدست آمده ت

اجتماعی عرب  -فرهنگی هماهنگ با ظرفيت مخاطبان اوليه است. لذا لازم است خصوصيات فرهنگی-فطری

های فطری و عام و گسترده تفکيک شود. در اين تفکيک بايد فرهنگ و خصوصيات جامعه معاصر نزول از ويژگی

 بتواند در آن کارآيی لازم را داشته باشد.دست آمده از قرآن ه بهشيومعاصرِ موردِ نظر، به دقت وارسی شود تا 

 

 نامهکتاب
 .مکریقرآن

 ، مصحح: محمد بهجة الأثری، بيروت: دارالکتب العلمية. العرب أحوال معرفة فی الأرب بلوغم(، 3555) محمود ،آلوسى

 ه. بيروت: دارالکتب العلمي ،المعانى فی تفسیر القرآن الكریم والسبع المثانیروحق(، 5650) محمود ،آلوسى

 . قم: مکتبة آيةالله المرعشی النجفی ،شرح نهج البلاغةق(، 5656) الحديد، عبدالحميدابن أبی

 . التاريخ مؤسسة بيروت: ،التحریر و التنویر(، تابی) عاشور، محمد بن طاهرابن

 ، قم: مکتب الاعلام الاسلامی. معجم مقاییس اللغةق(، 5656فارس، احمد )ابن
 . صادرال، بيروت: دارلسان العربق(، 5656) منظور، محمدابن

 : داراحياء التراث العربی. بيروت ،یالاغانتا(، ن )بیابوالفرج اصفهانی، علی بن حسي

 سمت.  و دانشگاه و حوزه پژوهشگاه :، قمقرآن تفسیر شناسیروشش(، 5257ديگران ) و اکبرعلی بابايی،

 . تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى ،محمود راميارمترجم:  ،در آستانه قرآنش(، 5276بلاشر، رژی )

، نامه علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرافصل دو، «باز خوانی مفاهيم زوج و زوحيت در قرآن کريم»ش(، 5253) بهارزاده، پروين

 . 05-35، ص3سال دهم، شمارة 
 . ديتمه مؤسسة ، قم:تفسیر همگام با وحیش(، 5255) پور، عبدالکريمبهجت
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 . ديتمه مؤسسة ، قم:میقرآن کر هایسورهی لیتنز نامةشناختش(، 5256پور، عبدالکريم )بهجت
 ی. داراحياء التراث العرب، بيروت: أنوار التنزیل و أسرار التأویلق(، 5655) بيضاوى، عبدالله بن عمر

 . نشر معارفدفتر ، قم: تاریخ اسلام از جاهلیت تا رحلت پیامبر اسلامش(، 5255پيشوايی، مهدی )

 . هجرتانتشارات ، قم: تفسیر کوثرتا(، بی) جعفری، يعقوب

 . دار الفکر العربی، بيروت: التفسیر القرآنى للقرآنتا(، بی) خطيب، عبدالکريم
 . دارالارشاد: سوريه ،اعراب القرآن و بیانهق(، 5650) الدينمحيى ،درويش

 . الشامية الدار-بيروت: دارالعلم ـدمشق ،غریب القرآنالمفردات فیق(، 5653) محمد بن حسين ،راغب
، 2شماره  ،25، سال ش5275پاييز ، دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، «زن در جاهليت»ش(، 5257عباس )رضايی، غلام

 .535-552ص
 . دار صادر، بيروت: اساس البلاغة(، م5575زمخشری، محمود )
 . ، بيروت: دار الکتاب العربیالكشاف عن حقائق غوامض التنزیلق(، 5657زمخشری، محمود )

 . مؤسسة شباب الجامعة: ، الإسکندريةسلامالعرب قبل الا خیتارم(، 3555) زيعبدالعز، سالم

 جعفريان، تهران: مشعر.  رسول: ترجمه ،(ق4411) مكه شرفای دولت پایان تا آغاز از مكه تاریخ(، ش5250) احمد سباعی،
 ، اسکندريه: دارالمعرفة. جوانب من تاریخ و الحضارة العرب فی العصور القدیمةم(، 5550) امين سليم، احمد

 . آية الله مرعشى نجفى ة، قم: کتابخانالدر المنثور فى تفسیر المأثورق(، 5656الدين )سيوطی، جلال

 . انتشارات فرهنگ اسلامى، قم: تفسیر القرآن بالقرآنالفرقان فىش(، 5250) محمد، تهرانىصادقى
، ص 57 شماره ش،5257 پاييز ،دینی پژوهش ،«زنده به گور کردن دختران در ميان اعراب جاهلی»ش(، 5257عادل ) محمد ضيايی،

555-565. 
  ، تهران: شرکت سهامى انتشار. پرتوى از قرآن(، ش5253طالقانى، محمود )

 ، تهران: دارالکتب الاسلاميه. القرآن المیزان فی تفسیرش(، 5255، محمدحسين )طباطبايی
 . تهران: انتشارات ناصرخسرو ،البیان فى تفسیر القرآنمجمعش(، 5273بن حسن ) طبرسى، فضل

 . ، بيروت: داراحياء التراث العربىالتبیان فى تفسیر القرآنتا(، بی) بن حسن طوسى، محمد
 الدين. کلية اصول ، قم:شهیعا نیالمؤمنام ثیاحادق(، 5630ی )مرتض ی،عسکر

 ، بيروت: دار العلم للملايين. المفصل فی تاریخ العرب قبل الإسلامم(، 5575-5577علی، جواد )

 . داراحياء التراث العربى، بيروت: مفاتیح الغیبق(، 5635) محمدبن عمر ،رازىفخر 

 . انتشارات هجرت ، قم:العین کتاب(، ق5655احمد بن خليل ) فراهيدی،

 . نييدارالعلم للملا، بيروت: ةیالجاهل خیتارم(، 5556) فروخ، عمر

 . دارالملاک للطباعة و النشر، بيروت: من وحى القرآنق(، 5655الله، محمدحسين )فضل
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 . تهران: دارالکتب الإسلامية ،قاموس قرآنش(، 5275اکبر )قرشی، علی

 . تهران: سخن ،حسين سيدى مترجم:، شناسى اعجاز بلاغى قرآنسبكش(، 5255) کواز، محمد کريم

 . : دار محبى الحسين. تهرانمن هدى القرآنق(،  5655مدرسی، محمدتقی )
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 . داراحياء التراث العربى، بيروت: تفسیر المراغىتا(، یب) مراغى، احمد
 .ینيامام خم ة، قم: مؤسسهاها و پاسخپرسش(، ش5253يزدی، محمدتقی )مصباح
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 73 یاپیپ، 1شمارة ، 19سال ، «مطالعات قرآن و حدیث»وفصلنامه علمی د

 31-97 ، صص1141 پاییز و زمستان

        پژوهشی مقاله 
 

 )ص(اکرم امبریمفهوم حرج و ارتباط آن با رسالت پ ییروا -یقرآن نییتب
 دوم سوره اعراف هیدر پرتو آ

 
     51/55/3541تاریخ دریافت:  محسن فاضل بخشایش 

 51/13/5414تاریخ پذیرش:   محمدهادی منصوری

 بوده است. گانروز نزد نویسند 1 مقاله برای اصلاح به مدت   

 چکیده
اه نخست که در نگ یادهیاکرم)ص( نسبت داده شده است؛ پد امبریصدر و شرح صدر به پ قیمتضاد ض میمفاه م،یدر قرآن کر

تکثر و )ص( با آراء مرسول اللهصدر  قیعلل ض ر،یتفاس. در دینمایدر تعارض م شانینبوت و مقام عصمت ا عیرف گاهیبا جا

 نی. ارندیگیامت را در بر م یاز گمراه یمشرکان گرفته تا رنج درون تیار و اذاند که از فشار کفّشده نییتب یگاه متعارض

ا آشکار مسئله ر نیا لیدر تحل یو ضرورت بازنگر یموضوع، فقدان مستندات قطع یدگیچیساختن پ انیامر، علاوه بر نما

 ،ییروا ریتفس با قرآن و رآنق ریتفس کردیدو رو قیو با تلف یلیتحل-یفیاز روش توص یریگ. پژوهش حاضر با بهرهسازدیم

 تینو از ماه ینیی)ع(، تبتیاهل ب اتیو روا یمتنمفسران پرداخته و با استناد به شواهد درون یهادگاهید یانتقاد لیبه تحل

 ،یرونیب ی)ص(، نه حاصل ناکاماکرم امبریصدر پ قیاز آن است که ض یمطالعه حاک نیا یهاافتهی. دهدیصدر ارائه م قیض

 تیولا رشیدرباره پذ یو نگران شیپس از خو یاله تیهدا انینسبت به استمرار جر شانیا قیدغدغه عم ازبلکه برآمده 

 تیاز مسئول یاجلوه ،یصدر در ساحت نبو قیاساس، ض نیمثابه نهاد استمرار رسالت بوده است. بر ا)ع( بهرمؤمنانیام

ا پژوهش ب نی. اشودیم یتلق یامت اسلام دتحق و حفظ وح تیتحقق ولا یبرا یسازنهی)ص( در زمرسول خدا یخیتار

آن در چارچوب رسالت  یامدهایو پ تیبه اهم دیجد ینگرش ت،یصدر و مسئله ولا قیض انیم وندیآشکار ساختن پ

 .دهدیاکرم)ص( ارائه مامبریپ
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 طرح مسئله

 از ریگیبهره آیات، در تدبر مستلزم هاآن صحیح درک که است چندوجهی و عمیق مفاهیم بر مشتمل کریم قرآن

 در که( )صاکرم پیامبر برجسته هایویژگی از یکی میان، این در. است تفسیری صحیح هایروش اتخاذ و روایات

رحَمْْألَمَْ» شریفه آیه. است ایشان بردباری و «صدر سعه» مفهوم گرفته، قرار تأکید مورد وحیانی متون رَكَْْلَكَْْنَشم  «صَدم

 تحمل رایب بنیادین ظرفیتی منزله به را و آن داشته )ص( دلالترسول الله وجودی وسعت بر روشنی به( ۱ح: اشران)

 و هالشچا با مقابله توانایی تنها نه ویژگی، این. کندمی مطرح نبوی رسالت سنگین هایمسئولیت و هادشواری

 اب مواجهه در حتی جامعه، افراد با مداراجویانه و سازنده تعامل زمینه بلکه آورد،می فراهم ایشان برای را هادشمنی

ةَْ ْفبَِمَا» عبارت با نیز عمران آل سوره ۱۵۱ آیه در. سازدمی امهیّ  نیز را هانافرمانی و خطاها  بر آن« ممْلَهْْلنِتَْْاللَِّْْمِّنَْْرَحْم

 .دگردمی معرفی اجتماعی تعاملات در انعطاف و خویینرم از الگویی عنوان به)ص( اکرم پیامبر و شده تأکید

 هک شودمی مشاهده)ص( اکرم پیامبر روحی حالات به نیز دیگری اشارات قرآن، آیات میان در وجود، این با

ركَِْْفِیْیَكهنمْْفَلَْ» نظیر آیاتی. است تبیین و بررسی نیازمند ْلَمْكَْإِْْیهوحَىْمَاْبَ عمضَْْتََركٌِْْفَ لَعَلّكَْ» ،(۲اعراف: « )حَرجٌَْمِّنمههْْصَدم
رهكَْْبهِِْْوَضَائقٌِْ رهكَْْیَضِْقهْْأنَّكَْْنَ عملَمهْْوَلَقَدمْ» و( ۱۲: هود« )صَدم خصوص  در را اساسی هایپرسش( ۱9: حجر) «یَ قهولهونَْْبِاَْصَدم

 و)ص( اکرم پیامبر شخصیتی ابعاد جامع بررسی در. سازندمی مطرح «صدر سعه» مفهوم با اشارات مذکور ارتباط

 اکاویو همچنین و «صدر شرح» وضیق صدر  مفاهیم میان جمع چگونگی تبیین ایشان، رسالت هایمؤلفه تحلیل

 محوری مسئله. است برخوردار بسزایی اهمیت از مفهوم یادشده، دو با مرتبط روحی حالات خاستگاه و منشأ

 بارکم وجود در نگرانیدل وضیق صدر  بروز ساززمینه احتمالاً که است عواملی تحلیل و بررسی پژوهش حاضر،

نگرانی دل احتمالی هایریشه تبیین و کشف صدد در پژوهش این تر،دقیق بیان به. شده استمی)ص( رسول الله

 وردم تحلیلی رویکردی با مسأله گوناگون ابعاد طریق آن، از تا است رسالت سیاق و بستر در رسول خدا)ص(

 گیرد. قرار واکاوی و بررسی

ركَِْْفيْیَكهنمْْفَلْإلَِمْكَْْأهنمزلَِْْكِتابٌْ» آیه راستا این در رىْوَْْبهِِْْلتِهنمذِرَْْحَرجٌَْمِنمههْْصَدم مِننَْللِمْْذكِم مْ  دربردارنده (،۲)اعراف:  «مه

 نزول به ریحتص با شریفه، آیه. است منزل کتاب با آن نسبت و نبوی رسالت خصوص ماهیت در بنیادین مضمونی

 زا تصویری موجز، شکلی به ایشان، صدر حرج در هرگونه وجود از نهی متعاقباً و)ص( اکرم پیامبر بر کتاب

 .نمایدمی ترسیم را الهی وحی ابلاغ مسیر در)ص( اسلام مکرم نبی روی پیش هایچالش
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مِننَْْذكِمرى» و «بِهِْْلتِهنمذِرَْ» عبارات ملاحظه مْ  عبارت. دارد سالتر موضوع با آیه سیاق ارتباط بر صریحی دلالت «للِممه

 رتذک و یادآوری کارکرد دوم، عبارت و سازدمشخص می کتاب واسطه به را )ص(رسول خدا انذار وظیفه نخست،

 تبیین و لاغاب مذکور، عبارات و «إلَِمْكَْْأهنمزلَِْْكِتابٌْ» آغازین عبارت به توجه با. کندمی تبیین را مؤمنان برای قرآن

 .است)ص( اکرم پیامبر رسالت اصلی محور شده،نازل کتاب

رسول  برای آن عامل وحرج  موضوع. گرددمی مطرح )ص(اکرم پیامبر برایحرج  مسأله سیاق، این دل در

 وناگونگ هایدیدگاه و تفاسیر از وسیعی طیف و بوده اسلامی اندیشمندان و مفسران توجه مورد دیرباز از)ص( خدا

 .است شده ارائه زمینه این در

 باشند، تهپرداخ( ص)اکرم پیامبر برای آن عامل و حرج موضوع به خاص طور به که تفسیر، منابعی کتب از غیر

 ن،آ مصداق تعیین و واژه این تفسیر در که دهدمی نشان روشنی به مختلف، تفاسیر در یافت نشد. پژوهش

 یقطع شواهد بدون و احتمالی هایاستنباط اساس بر اغلب که نظرها، اختلاف. دارد وجود گوناگونی هایدیدگاه

 طعی،ق و واضح هاینشانه فقدان واقع، در. است آیه در نهفته معنایی وجود از حاکی اند،گرفته شکل مستحکم و

 قواعد روایات، کلامی، باورهای اساس بر مفسران که است شده سبب آن، سیاق در چه و آیه کلمات خود در چه

 در نهانپ معنای نوعی وجود بر گواهی خود امر این. دهند ارائه متفاوتی تفاسیر خود، شخصی هایبرداشت و ادبی

 در «صدر قضی» و «صدر سعه» آیات میان رابطه دقیق تبیین عدم دیگر، نکته .است آن قطعی تفسیر دشواری و آیه

 تأکید رسالت امر در ایشان بالای تحمل و قلب گشایش بر متعددی آیات که حالی در. است( ص)اکرم پیامبر مورد

. کندمی یجادا ابهام و تناقض تفاسیر، برخی در زمینه، همین در ایشان به ناراحتی و دلتنگی حالت دادن نسبت دارند،

 با حاضر ارنوشت .دهند ارائه مفهوم دو این از کاملی تبیین اندنتوانسته موجود، تفاسیر که دهدمی نشان موضوع این

)ع( یتب اهل روایات از گیریبهره با و اعراف سوره دوم آیه پرتو در)ص( رسول اللهضیق صدر  عوامل تبیین هدف

 شنق بررسی و مفسران دیدگاه بررسی اعراف، سوره دوم آیه درحرج  واژه متعلق تعیین دنبال به و شده انجام

 به اسخپ برای بدیع، روشی و نوآورانه نگاهی با پژوهش، این در .شریفه است آیه تفسیر در)ع( بیت اهل احادیث

 این .استفاده شده است( ع)بیت اهل روایات تحلیل و قرآن با قرآن رویکرد دو تلفیق از شده، مطرح هایپرسش

 ترسجممن تفسیری ارائه و پنهان زوایای کشف به و گشوده موضوع ترعمیق فهم سوی به نو ایدریچه افزایی،هم

 تحلیل عتبرم احادیث از استفاده با و بررسیضیق صدر  مفهوم با مرتبط آیات منظور، بدین .است کرده شایانی کمک

 است. شده ارائه آن تأیید در سیاقی و متنی درون شواهد انتها در و شده
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 اعراف سوره دوم آیه در . دیدگاه مفسران پیرامون حرج و متعلق آن1

ركَِْصَْْفِیْیَكهنمْْفَلَْ» شریفه آیه در «منه» ضمیر مرجع تعیین ،)ص(اکرم پیامبرضیق صدر  عامل تحلیل در  «حَرجٌَْمِّنمههْْدم

 نایمع در حرج، پیدایش منشأ بر دلالت با عبارت، این در «مِن» حرف زیرا .کندمی ایفا اساسی نقشی (۲)اعراف: 

 و نموده سینه تنگی بر دلالت لغت در حرج(. 29۲ص ،۲ج ق،۱2۲۲ عطیه، ابن) است رفته کار به «غایت ابتدای»

 است معتقد راغب(. 42ص ،2ج ق،۱2۲۱ ازهری، ؛99ص ،2ج ق،۱24۱ فراهیدی،) دارد قرار صدر شرح مقابل در

 راغب،) یردگمی قرار فشار تحت دو، آن میان فضای که ایگونه به است، نهفته چیز دو شدن انباشته در آن ریشه که

 زحمت و رنج تحمل از که داندمی معنوی فشار نوعی را ماده این در معنا گوهر نیز مصطفوی(. ۲۲2ص ق،۱2۱۲

 قابل مفسران میان در عمده رویکرد دو مفهوم، این تفسیر در(. ۲۲4ص ،۲ج ق،۱224 مصطفوی،) شودمی حاصل

 اهمیت ائزح نکته. اندنموده تفسیر «نگرانی» معنای به دیگر ایدسته و «شک» معنای به را آن ایدسته: است مشاهده

 یا عوارض از یکی به را آن بلکه اند،ندانستهحرج  متعلق مستقیماً را «کتاب» مفسران، از یکهیچ که است آن

 منشأ نعنوا به «کتاب» از پیش ،«تکذیب» همچون عاملی تقدیر، در رسدمی نظر به. سازندمی مرتبط آن متعلقات

 مطرح لیاص دیدگاه دو ،«منه» ضمیر خصوص مرجع در ترتیب، بدین. است شده انگاشته مفروض تردید یا نگرانی

 ذات در نه حرج را منشأ «کتاب»پیش از  «تکذیب» یا «ابلاغ» نظیر مقدر ایکلمه فرض با مفسران برخی: است

 کتاب، زا غیر مفاهیمی به را ضمیر دیگر، گروهی مقابل، در. کنندمی جستجو آن از ناشی پیامدهای در بلکه کتاب،

دیدگاه  ،ادامه در. نمایندمی تفسیر مفاهیم این با مرتبط هاینگرانی به حرج را و داده ارجاع «انذار» یا «انزال» قبیل از

 .گرفت خواهد قرار تحلیل و بررسی مورد تفصیل به مفسران

 در انزال وحی شک .1-1

 و( ۱۱۵ص ،۱2ج ق،۱2۲4) رازی فخر ،(4۵ص ،۲ج ق،۱249) زمخشری ،(۱2۵ص ،۱ج ق،۱2۱4) قتیبه ابن

حرج  قولی، در نیز البیان مجمع صاحب. انددانستهحرج  محتمل معانی از را «شک» ،(۵ص ،2ج ق،۱2۱4) بیضاوی

 ،2ج ق،۱244 طبرسی،) است داده نسبت سدی و قتاده مجاهد، عباس، ابن به را آن و کرده ذکر معنا همین به را

 توضیح و دانسته مرتبط( ۱2یونس: ) «إلَِمْكَْْأنَ مزلَمناْمِِّاْشَك ِّْْفيْْكهنمتَْْفإَِنمْ» آیه با را تفسیر این رازی فخر(. 2۱4ص

شخص  که همانطور دارد، مضطرب و تنگ ایسینه شخص شکاک، زیرا شده حرج نامیده شک،» که دهدمی

دانسته و « انزال کتاب». زمخشری متعلق آن را (۱۱۵ص ،۱2ج ق،۱2۲4 رازی، فخر) «دارد گشاده ایسینه دار،یقین

« کتاب». در واقع او مرجع ضمیر را (42ص ،۲ج ق،۱249 زمخشری،)« اللّه من منزل أنه فی تشک لا أى»نویسد: می
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 طبرسی،) «وظیفه تبلیغ رسالت»اما طبرسی در قولی دیگر، متعلق شک را را در تقدیر گرفته است. « انزال»دانسته و 

 دانند.( می22۱، ص۱ق، ج۱224)جرجانی، « ظهور و گسترش قرآن»و جرجانی  (2۱4ص ،2ج ق،۱244

دارد. وی معتقد است که معنای اصلی حرج ضیق صدر بوده اما  اصرارحرج  برای «شک» معنای بر نیز آلوسی

 ای تکذیب همچون خارجی عارضی عوامل به صرفاً حرج، هرگونه و است معنابی و محال الهی کتاب به آن تعلق

 یمجاز معنای به آیه درحرج  رو، این از. ندارد کتاب حقیقت به ارتباطی و است مرتبط مخاطبان پذیرش عدم

با توجه به  (.2۱9، ص2ق، ج۱2۱۵اند )آلوسی، شده آن عرفی دلالت مدعی برخی حتی و شده استعمال «شک»

یز ن قتیبه داند. ابنمی« انزال وحی»و یا « وحی»رسد متعلق شک را سوره یونس، به نظر می ۱2استشهاد او بر آیه 

ابن ) یابدمی حقیقت به جهل در را شک ریشه ،)ص(مکرم نبی به آن دادن نسبت و شک بهحرج  تفسیر ضمن

 (.۱2۵ص ،۱ج ق،۱2۱4قتیبه، 

 مسلمانان عموم بلکه ،)ص(اکرم شخص پیامبر نه را نهی مخاطب ،«شک» بهحرج  تفسیر ضمن اما بغوی،

ركَِْْفيْْیَكهنمْْفَل» آیه اساس، این بر(. ۱44ص ،۲ج ق،۱2۲4 بغوی،) داندمی ْمِنمههْْصَدم  خطاب با ،(۲: اعراف) «حَرجٌَ

 انابوحی. است اسلام و قرآن اصالت در شک از پرهیز بر مبنی مؤمنان به عام هشداری ،)ص(رسول الله به ظاهری

 نهی اطبمخ ،)ص(اکرم پیامبر عصمت به توجه با ،«شک» بهحرج  تفسیر پذیرش صورت در بحرالمحیط، در نیز

 قامم بودن منزه بر تأکیدی را بلاغی تعبیر این ابوالسعود(. ۱ و 4ص ،۵ج ق،۱2۲4 ابوحیان،) داندمی اسلام امت را

 شرعاً، و عقلاً که است نفسانی حالتی شک، زیرا داند؛می نهی، ظاهری سیاق در حتی شک، شائبه هرگونه از نبوت

 (.۲۱، ص2تا، جاست )ابو السعود، بی محال)ص( رسول خدا قلب به آن ورود

 مردم پذیرش عدم از نگرانی. 1-7

ق، ۱2۲4رازی ) (، فخر2۵، ص۲ق، ج۱2۱2( نسفی )۱2۱، ص2ق، ج۱2۲۲( کیاهراسی )294، ص۱م، ج۱۱44فراّء )

 ،۱292) شیرازی مکارم و( ۱۱ص ،4ج ق،۱2۲4) عاشور ابن (،2۱4، ص2ق، ج۱244طبرسی ) (،۱۱۵ص، ۱2ج

 این دیگر، نبیا به. کنندمی تفسیر دین تبلیغ مسیر در مردم تکذیب از ناشی صدر تنگی به راحرج  ،(9۱ص ،2ج

 رازی خرف. بودند نگران خود رسالت تکذیب و الهی پیام پذیرش عدم احتمال از)ص( اکرم پیامبر معتقدند مفسران

 بیان( ۱۱۵ص ،۱2ج ق،۱2۲4فخر رازی، ) «التبلیغ فی یکذبوک ان بسبب صدرک یضیق لا» عبارت با را تفسیر این

 آن بر أکیدت برای نیز طبرسی. است الهی پیام به جامعه منفی واکنش از)ص( رسول الله نگرانی نمایانگر که کندمی

مِنهوالْمَْْإِنمْْآثارهِِممْْعَلىْنَ فمسَكَْْباخِعٌْْفَ لَعَلّكَْ» آیه به مْ دَِیثِْْبِِذَاْی ه  )ص(اکرمپیامبر نگرانی و کندمی استناد (2)کهف:  «أَسَفاْ ْاَلْم

 تیروای به همچنین وی. سازدمی مطرح را رسالت شایسته ایفای و وحی کامل ابلاغ در ناتوانی و قوم ایمان عدم از
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 و است آن پیامدهای و مردم تکذیب از قرآن، نزول از پس)ص( اکرم پیامبر شدید نگرانی بیانگر که کندمی اشاره

 سالتر تحقق که شودمی داده اطمینان ایشان به و گردیده مرتفع اعراف سوره دو آیه در نگرانی که کندمی تأکید

 (.2۱4ص ،2ج ق،۱244 طبرسی،) است شده تضمین خداوند توسط

 به قرآن دقیق ابلاغ و حفظ دریافت، به مأمور وحی، حامل عنوان به)ص( اکرم پیامبر است معتقد عرفه ابن

 هب ایشان وافر اهتمام موجب بشریت، هدایت به عمیق تعهدی با توأم خطیر، مسئولیت این. بود اسلامی امت

 أثرت موجب ایشان، دعوت برابر در مخاطبان برخی مقاومت وجود، این با. بود الهی هدف تحقق و مردم آوریایمان

 یبرخ قلوب در فراوان، هایکوشش رغمعلی ایشان، پیام تأثیرگذاری عدم از ناشی شد کهمی حضرت آن عمیق

 (.۲۱۱، ص۲م، ج۲444بود )ابن عرفه،  افراد

 رسالت ابلاغ هایسختی از گرانی. ن1-7

 از ینگران به بلکه وحی، در تردید معنای به نه راحرج  قرآن، عظمت و الهی منشأ بر تأکید با طباطبایی علامه

 ،«حنالم و المشاق» از ناشیحرج  که دارندمی بیان صراحت به ایشان. نمایدمی تفسیر رسالت، ابلاغ هایدشواری

 برخی دیدگاه ادامه، در دارد. علامه وجود آن، به مردم دعوت و کتاب ابلاغ در که است مصائبی و هادشواری یعنی

 حتوایم خود با نه راحرج  علامه که دهدمی نشان نیز نقد این. کندمی نقد را «انذار» باحرج  ارتباط بر مبنی مفسران

 (.4و  9، صص4ش، ج۱2۵۲داند )طباطبایی، می مرتبط ابلاغ فرایند با بلکه ،(انذار) وحی

یق علل ض از یکی دیگر، عبارت به. داندمی رسالت سنگین بار از نگرانی شامل را حرج نیز مکارم شیرازی

 ،2ج ،۱292 شیرازی، مکارم)بود  شده گذاشته او دوش بر که بود بزرگی مسئولیت از )ص( نگرانیرسول اللهصدر 

 .(9۱ص

ق حرج دانست، متعلاین دیدگاه برخلاف دیدگاه پیشین که تنها تکذیب را عامل ضیق صدر نبی اکرم)ص( می

 داند.های رسالت میرا تمام سختی

 دشمنان العملعکس از نگرانی. 1-1

 برهه نآ در)ص( اکرم پیامبر روی پیش هایدشواری و موانع به اعراف، سوره بودن مکی به اشاره با تفسیر نمونه

 به خصوص ضرورت زمان، آن جامعه هایچالش و خطیر شرایط به توجه با که نمایدمی تأکید و تاریخی پرداخته

 ردمو آیه اساس، این بر. است درک قابل مردم منفی واکنش از ایشان نگرانی گرا،واپس ایجامعه در تحول ایجاد

 یاجتماع هایمخالفت از ناشی هایدغدغه از را ایشان تا شده نازل)ص( رسول الله به بخشیاطمینان مقام بحث، در

 نگرانی بیانگر که کندمی اشاره حدیثی نیز به طبرسی(. 9۱ص ،2ج ،۱292 شیرازی، مکارم) سازد آسوده
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 با مواجهه در حضرت آن هایدغدغه نمایانگر حدیث، این. است مخالفان احتمالی هایآسیب از)ص( اکرمپیامبر

 ،2ج ق،۱244 طبرسی،)است  ایشان اصلی هایچالش از یکی عنوان به مکه، دوره در ویژهبه شدید، تهدیدات

 (.2۱4ص

 مخاطرات با مواجهه در ،)ع(موسی حضرت جمله از الهی، انبیای سایر همانند)ص( رسول الله معتقدند برخی

تهلهونِْْأنَمْْفَأَخافهْ» شعراء سوره ۱2 آیه به استناد با این دیدگاه. اندکرده تجربه را خوف احساس احتمالی،  نگرانی ،«یَ قم

 ناختش بر مبتنی استدلال ایشان. داندمی مدعای خود بر شاهدی را قومش توسط قتل احتمال از)ع( موسی حضرت

آمیز شونتخ رفتارهای به تمایل چون خصایصی با اسرائیل،بنی قوم رفتاری هایویژگی از)ع( موسی حضرت عمیق

 ناختش به توجه با)ص( اکرم پیامبر نگرانی مشابهت قیاس، احتمال همین بر. است افراطی و تند هایواکنش و

 حضرت مورد در آنچه همانند نگرانی، این. شودمی مطرح شده،مبعوث جامعه فرهنگی و اجتماعی ساختار از ایشان

، 2ق، ج۱2۲2گردید )ماتریدی،  مرتفع متعال خداوند بخشاطمینان هایوعده و حمایت با داد، رخ)ع( موسی

 (.224ص

 کذیبت نه داند،می)ص( اکرم پیامبر صدر ضیق عامل را دشمنان آمیزخشونت هایواکنش دیدگاه، این بنابراین،

 اطراتیمخ چنین با «ابلاغ» در نظر گرفتن تلازم ندارد، ایاشاره خطرات و هاواکنش به مستقیماً آیه که آنجا از. مردم

 .است «کتاب» از پیش تقدیر برای مناسب ایواژه «ابلاغ» اساس، این بر لذا،. است ضروری آن فهم برای

 دلتنگی از بزرگی شأن و جایگاه کتاب. 1-7

 به ،باشد کریم قرآن جلالت و عظمت از ناشی تواندمی)ص( اکرم پیامبر «صدر تنگی» است معتقد عاشور ابن

 من منه حرج صدرک فی یکن فلا: »کندمی تصریح وی. کردندمی سنگینی احساس آن برابر در ایشان که ایگونه

 منشأ خود قرآن، امر سنگینی و بزرگی که معنا بدین ،(۱۱ص ،4ج ق،۱2۲4 عاشور، ابن) «جلالته و أمره عظم

 نآ تحمل که داندمی عظیم موجودی را قرآن تکوینی، نگرشی با دیدگاه این واقع، در. است فشار حرج و احساس

 .است بوده دشوار)ص( رسول الله مبارک قلب برای

 خاص معنای حرج در انحصار عدم. 1-7

. کندمی معرفی رسالت، و کتاب با مرتبط جوانب تمامی دربرگیرنده راحرج  ابومحمد، قاضی از نقل به عطیه، ابن

 تاس معتقد و دانسته وجاهت فاقد را تبلیغ هایدشواری یا شک مانند محدود، معنای به واژه تخصیص این وی

 موارد و منکران تکذیب مشرکان، با مقابله انذار، تبلیغ، جمله از الهی، کتاب از ناشی مسائل و ابعاد همه شاملحرج 
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 رد ضمیر مرجع و بوده عقیده همین بر خود تفسیر در نیز ثعالبی(. 292ص ،۲ج ق،۱2۲۲ عطیه، ابن) است مشابه

 (.۵، ص2جق، ۱2۱4داند )ثعالبی، می «أسبابه من بسبب: أی الکتاب،» را «منه»

 بندیجمع. 1-3

ركَِْْفيْْیَكهنمْْفَل» شریفه آیه در آن متعلق وحرج  واژه درباره شده ارائه تفاسیر گسترده طیف : اعراف) «مِنمههْجٌْحَرَْْصَدم

 در هایدگاهد چشمگیر تکثر گویای آشکارا تفاسیر، تطبیقی بررسی .است پژوهش حاضر در توجه قابل نکته( ۲

 قطعی مستندات اقدف و ظنی استنباطات بر مبتنی غالباً که آرا تعدد. باشدمی آن متعلق تعیین و واژه این معنای تبیین

 دلالت رایب سیاقی یا لفظی قطعی قرائن در واقع، فقدان .باشدمی در آیه پنهانوجود معنایی  از حاکی است، متقن و

 روایی، می،کلا مبانی اساس بر مفسران، توسط گوناگون تفاسیر ارائه موجب آن، متعلق وحرج  واحد معنای بر قاطع

 فسیرت دشواریشریفه و  در آیه نص پنهان نوعی وجود بر دلیلی خود است که شده شخصی هایبرداشت و ادبی

 .است آن قطعی

 در. ستا)ص( اکرم پیامبر مورد درضیق صدر  و «صدر سعه» آیات میان نسبت دقیق تبیین عدم دیگر، نکته

 برخی رد حوزه همین بهضیق صدر  انتساب دارند، تأکید رسالت امر در ایشان صدر سعه بر متعددی آیات که حالی

 به. انددادهن ارائه مفهوم دو این از جامعی تبیین موجود، تفاسیر دهدمی نشانکند که می ایجاد ابهام و تضاد تفاسیر،

 تمالاً اح که رسالت اصل خارج از مواردی بررسی و صدر ضیق متعلق دقیق تعیین ابهام، رفع برای رسدمی نظر

 تفسیری هایروش در بازنگری ضرورت وضعیت، این لذا، .است ضروری شده، ایشان روحی انقباض موجب

 آیات ایرس با تطبیقی مطالعه سیاقی، تحلیل جمله از آیه شریفه، فهم در جدید هایافق جستجوی و استفاده مورد

 .نمایدمی ایجاب را روایات از استفاده و مشابه

 روایات و قرآن با قرآن تفسیر تلفیقی روش با حرج متعلق . تحلیل7

 متعلق تبیین و هآی تردقیق تحلیل به روایات، و قرآن با قرآن تفسیر تلفیقی روش از گیریبهره با پژوهش حاضر، در

 ست:ا استوار اصل دو بر ترکیبی، هرمنوتیکی رویکرد یک عنوان به تلفیقی، روش. شودمی پرداختهحرج 

 رونید تناقض عدم و انسجام فرض بر اصل این: قرآن با قرآن تفسیر یا متنیدرون معنایی انسجام الف. اصل

آیاتی . مدآ نائل دیگر آیات ترعمیق درک به مشابه، آیات به مراجعه با توانمی براساس آن و است مبتنی قرآن متن

تِلَف اْفِْهِْْلَوَجَدهواْاللَِّْْغَيمِْْعِنمدِْْمِنمْْكَانَْْوَلَومْ»نظیر  گویی، و ( بر عدم وجود هرگونه تناقض و دوگانه4۲)نساء: « كَثِي اْاخم

سَنَْْنَ زّلَْْالّلَهْ»آیاتی نظیر  دَِیثِْْأَحم ( بر وجود هماهنگی و پیوستگی در قرآن کریم دلالت ۲2)زمر: « مَثاَنَِْْمهتَشَابِِ اْكِتَاباْ ْالْم

 از هاآن در که آیاتی تطبیقی بررسی بحث، مورد آیه تحلیل (. در22۲، ص۱۱، جش۱292دارند )مکارم شیرازی، 
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 .گرفت خواهد قرار کار دستور در آمده، میان به سخن مرتبط مفاهیم سایر وضیق صدر  و حرج چون مفاهیمی

 دوم آیه اقسی درحرج  مفهوم تردقیق فهم نتیجه، در و مشترک معنایی هایاستخراج مؤلفه امکان تطبیقی، تحلیل

 .سازدمی فراهم را اعراف

 وایاتر کنندهتعیین نقش و ویژه جایگاه بر اصل این: قرآن تفسیر در)ع( معصومان روایات حجیت ب. اصل

 حرازا صورت در که معتقدند نظرانصاحب از برخی. دارد تأکید الهی کلام تفسیر و فهم در)ع( معصومان از منقول

 گردد،مین تلقی الهی مراد فهم جهت در ابزاری مثابه به صرفاً آن، مفاد به التزام معصوم، به حدیث انتساب صحت

 عارضت در تفسیری هایروش سایر از نتایج حاصل و قرآن ظاهر با ظاهراً که مواردی در حتی آن، از تبعیت بلکه

 در واحد خبر حجیت نیز، دیگر برخی .(۱92ق، ص۱2۱2است )فاضل لنکرانی،  ناپذیراجتناب و لازم امری باشد،

-۱2۲، صصش۱244اند )معرفت، پذیرفته نزد عقلا ذاتی کاشفیت پایه بر بلکه محض، تعبد منظر از نه را قرآن تفسیر

 در که) مشابه آیات به ناظر روایات نیز و سوره اعراف دوم آیه با مرتبط روایات به مراجعه با راستا، این در .(۱22

 .گردد تبیین آن متعلق وحرج  معنایی مختلف ابعاد تا شد خواهد تلاش ،(شدند شناسایی پیشین مرحله

 حرج متعلق تبیین در تلفیقی روش از استفاده نظام. 7-1

 د:شومی گرفته بهره تلفیقی روش چارچوب در زیر الگوی ازحرج  متعلق تردقیق تبیین منظور به

 مرتبط آیات مندنظام جستجوی. 7-1-1

 با نحوی به که تخصصی، آیاتی افزارهاینرم قرآنی و داده هایپایگاه مانند نوین پژوهشی ابزارهای از گیریبهره با

 موضوعی، ومی،مفه لفظی، اشتراک مبنای بر تواندمی ارتباط این. شوندمی شناسایی دارند، ارتباط تفسیری مسئله

 حجر، سوره ۱9 نحل، سوره ۱۲9 هود، سوره ۱۲ آیات به توانمی آیات مشابه، جمله از .باشد ساختاری یا سیاقی

 آل سوره ۱92 و حجر سوره 44 انعام، سوره 22 یس، سوره 92 نمل، سوره 94 یونس، سوره 2۵ مائده، سوره 2۱

 .نمود اشاره عمران

 آیات مشابه تطبیقی تحلیل. 7-1-7

 در تراک آیاتاش وجوه تحلیل، این در. گیرندمی قرار تحلیل مورد تطبیقی رویکردی با شده، شناسایی مرتبط آیات

 .شودمی بررسی...( سیاق و لغوی، معنای مانند) مختلف سطوح

 آیات تبیین و روایی تفسیر. 7-1-7

 جهت ابزاری نوانع به و شناسایی مربوطه آیات و تفسیری مسئله با مرتبط روایات معتبر، روایی منابع به استناد با

 هاآن تردقیق استخراج معنای و آیات احتمالی ابهامات رفع مرحله، این هدف. شوندمی گرفته کار به آیات تفسیر
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 داده یقتطب و اعمال نیز بحث مورد اصلی آیه بر روایی، بررسی از شدهحاصل معنای سپس،. است روایات طریق از

 .گردد حاصل آن از جامعی فهم تا شودمی

 بحث مورد آیه متنیدرون شواهد بررسی. 7-1-1

( متن عناصر سایر و سیاق) متنیدرون شواهد بررسی و اصلی آیه به مراجعه با آمدهدستبه معنای نهایی، مرحله در

 .ودش حاصل اطمینان رأی به تفسیر از دوری و متن با تفسیر کامل انطباق از تا گیردمی قرار ارزیابی مورد

 سوره هود 17. تحلیل تطبیقی آیات دو سوره اعراف و 7-7

رهكَْْبهِِْْوَضَائقٌِْْإِلَمْكَْْیهوحَىْمَاْبَ عمضَْْتََركٌِْْفَ لَعَلّكَْ» آیه ْوَالّلَهْْنذَِیرٌْْأنَتَْْإِنَّّاَْمَلَكٌْْمَعَههْْجَاءَْْأوَمْْنزٌْكَْْعَلَمْهِْْأهنزلَِْْلَوملَْْیَ قهولهواْأنَْصَدم
ءْ ْكهلِِّْْعَلَى  منکران گفتار از منفی تأثیرپذیری از را ایشان و شده نازل)ص( اکرم پیامبر به ( خطاب۱۲)هود:  «وكَِْلٌْْشَيم

 انذار رسالت بر تأکید با متعال خداوند. داردمی برحذر الهی وحی ابلاغ حوزه بر آنان نامعقول هایدرخواست و

 . دهدمی قرار تفقد مورد را ایشان خویش، مطلقه وکالت و)ص( رسول الله

 دو آیه مشترک هایویژگی. 7-7-1

 درحرج  هوممف تبیین در ویژه به که سازدمی نمایان را توجهی قابل معنایی اشتراک وجوه آیه، دو تطبیقی بررسی

 است. اهمیت حائز اعراف دوم سوره آیه

 احساس دلتنگی. 7-7-1-1

 هآی در. شود مفهومی چون دلتنگی توصیف با تواندمی که دارند اشاره خاصی روانی حالت وجود به آیه، دو هر

رهكَْْبهِِْْوَضَائِقٌْ» تعبیر سوره هود، ۱۲ آیه در و «صَدرکَِْْحَرجٌَْفی» عبارت اعراف، دوم سوره  یتنگ صراحت، به «صَدم

 .کنندمی خاص بیان وضعیتی با مواجهه در را سینه

 انذار وظیفه بر تأکید. 7-7-1-7

 در راف،اع دوم سوره آیه در. ورزندمی تأکید)ص( اکرم پیامبر توسط الهی پیام ابلاغ وظیفه محوریت بر آیه دو هر

 .شودمی تأکید وظیفه این بر «نذَِیرٌْْأنَتَْْإِنَّّاَ» عبارت با سوره هود، ۱۲ آیه در و «بِهْلتِهنذِرَْ» عبارت

 الهی اطمینان و آرامش ایجاد. 7-7-1-7

 أییدت و کتاب نزول سوره اعراف، دوم آیه در. کنندمی القا)ص( اکرم پیامبر به را الهی اطمینان و آرامش آیه، دو هر

 اعطای با متعال خداوند سوره هود، ۱۲ آیه در و( ۱4ص ،4ج ق،۱2۲4 عاشور، ابن) است آرامش این منشأ الهی

ْكهلِّْعَلَىْوَالّلَهْ» عبارت با و( 2۲2ص ،۱9ج ق،۱2۲4 رازی، فخر) کرده حمایت ایشان از خاص، تأییدات و قوت
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ءْ   آن ءسو عواقب زیرا شود،)ص( اکرم پیامبر اندوه موجب آنان اعمال و سخنان نباید که داردمی بیان «وكَِْلٌْْشَيم

 (.2۵2، ص۵تا، جبود )شیخ طوسی، بی خواهد ایشان خود متوجه

 سوره هود 17. بررسی روایات ذیل آیه 7-7-7

دوم  آیه ترعمیق فهم به تواندمی هود سوره ۱۲ آیه با مرتبط احادیث تحلیل آیه، دو مضمونی تشابه به توجه با

 .گیردمی قرار بررسی مورد راستا، یکی از احادیث ذیل آیه این در. نماید شایانی کمک اعراف سوره

 ات،مؤاخ متعال، خداوند از)ص( اکرم ، پیامبرشده نقل)ع( باقر امام از ابوالجارود طریق از براساس حدیثی که

 جانب از درخواست، این. نمایندمی مسئلت را)ع( علی حضرت سوی از نصیحت و اخلاص قلبی مؤازرت،

. شودمی نقل نبوی درخواست قبال در اصحاب از یکی واکنش ادامه، در .گیردمی قرار اجابت مورد متعال، پروردگار

 خویش، پروردگار از که)ص( محمد از شگفتا: »داردمی اظهار چنین تعجب، سر از و معترضانه لحنی با وی،

 درخواست این نیز خداوند و نموده طلب را)ع( طالبابی بن علی پسرعمویش، اخلاص قلبی و مؤازرت مؤاخات،

 به. شدمی اجابت گمان،بی فرمودند،می دعوت امری به را ایشان)ص( رسول الله هرگاه. است فرموده اجابت را

 رتمحبوب نموده، مسئلت پروردگارش از)ص( محمد آنچه از من، نزد خرما از مملو کهنه مشک یک سوگند، خداوند

فی، )کو «نفرمودند؟ درخواست دشمنان بر غلبه برای گنجی یا یاری جهت ایفرشته خداوند، از ایشان چرا. است

 .(۱49ص، ۱ق، ج۱2۱4

 حتمالاًا که اشاره، مورد فرد. است دینی عمیق مفاهیم از افراد فهم سطوح در تمایز بیانگر روایت، از بخش این

)ص( اکرم پیامبر درخواست حقیقی ارزش درک به قادر بوده، برخوردار منافقانه رویکردی یا سطحی تفکری از

 ایشان)ص( اکرم پیامبر هرگاه» که استدلال این با وی. دهدمی قرار سنجش مورد مادی معیارهای با را آن و نبوده

 تقلیل و)ص( رسول خدا دعای معنای تحریف صدد در ،«شدمی اجابت گمان،بی فرمودند،می دعوت امری به را

 حضرت همراهی درخواست که کند القا اینگونه کندمی تلاش او. آیدبرمی اهمیت فاقد و امری صوری به آن

 و بوده)ص( اکرم پیامبر ملازم همواره)ع( علی حضرت زیرا، گردد؛ تلقی موردبی و زائد امری خداوند، از)ع( علی

 نداشته وجود آن برای الهی درگاه از جداگانه دعای به نیازی لذا. اندنمودهمی امتثال تأخیر بدون را ایشان اوامر

 .است

 تفسیر ظاهری همراهی به محدود و نازل سطحی در را)ص( رسول الله درخواست سطحی، برداشت این

 نیازمند و بوده ظاهری اطاعت و همراهی صرف از فراتر موضوعی به ناظر مذکور، درخواست که حالی در. نمایدمی

 استمرار خواستار اًصرف نه دعا، این با)ص( اکرم پیامبر تر،دقیق بیان به. است ترمتعالی سطحی در الهی تنفیذ و تأیید
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. ودندب سازسرنوشت و خطیر امری بر آسمانی صحه و تأیید خواهان بلکه بود، محقق نیز آن از پیش که همراهی

)ع( لیع حضرت ویژه نقش و جایگاه بر الهی تأیید و تثبیت برای خداوند از استعانت واقع، در درخواست ایشان،

 .است بوده نبوی رسالت اهداف پیشبرد در

 در. اردد تأکید)ع( علی حضرت جانشینی موضوع بر بیشتری صراحت با دیگر روایتی در واقعه این مضمون

 خود وصی عنوان به را)ع( علی حضرت که نمودند درخواست خداوند از)ص( اکرم پیامبر که است آمده روایت

 و صِیِّی ی جْع ل ک  أ نْ ر بِّی س أ لْتُ إِنِّی)ع( لِع لِی ّ ق ال  ل م ّا)ص( الل ّهِ ر سُول  إِن ّ: »گرفت قرار اجابت مورد که دهد قرار

 صرفاً )ص( رسول الله درخواست که دهدمی نشان وضوح به نقل، (. این۱2۱، ص۲ق، ج۱244)عیاشی،  ...«ف ف ع ل 

. تاس شدهمی نیز خود از پس امت برای وصی و جانشین تعیین شامل بلکه نبوده، مؤازرت و مؤاخات به محدود

 ولایت شأن در (۱۲)هود:  ...« تََركٌِْْفَ لَعَلّكَْ» آیه که است شده تصریح روایات ادامه در که است آن ترمهم نکته

رَْْعَلَمْهِْْالّلَهْْفَأنَ مزَلَْ»است:  شده نازل هااعتراض همین به پاسخ در و)ع( علی حضرت اَْدْ ههوْْمِنمْْآیََتْ ْعَشم  ...«فَ لَعَلّکَْْأوَّله

 درخواست بین مستقیم ارتباط ولایت، شأن در آیه نزول بر تأکید. (۱2۲-۱2۱صص، ۲ق، ج۱244)عیاشی، 

 نیز رمذکو فرد اعتراض. دهدمی نشان را وصایت بر الهی تأیید و)ع( علی حضرت وصایت برای)ص( اکرمپیامبر

 .گرددبازمی موضوع همین به

 آن قعمی تأثیر از حاکی ایشان، واکنش و رسید)ص( اکرم پیامبر به سخن این: دارندمی بیان ادامه در روایات

 از پس. (۱۲)هود:  «... تََركٌِْْفَ لَعَلّكَْ: »فرمود نازل را آیه شریفه متعال خداوند بود و در پی آن، مبارکشان روحیه بر

 قشن دهندهنشان روایت، پایانی بخش .گردید مشهود)ص( رسول الله مبارک وجود در خاطر تسلی آثار آیه، نزول

 با مستقیمی ارتباط موقعیت، این در هود سوره ۱۲ آیه نزول. است)ص( اکرم پیامبر به بخشیآرامش در الهی وحی

 .است شده مطرح نیز اعراف سوره دو آیه در که دارد «سینه تنگی» موضوع

 حجر سوره 93 آیات دو سوره اعراف و تطبیقی تحلیل. 7-7

رهكَْْیَضِْقهْْأنَّكَْْنَ عملَمهْْوَلَقَدمْ» آیه  سخنان با مواجهه در)ص( اکرم پیامبر روحی وضعیت به (۱9)حجر:  «یَ قهولهونَْْبِاَْصَدم

. است آگاه او ناراحتی از که دهدمی اطمینان خود رسول خود)ص( به آیه شریفه در خداوند. دارد اشاره مخالفان

 «.گویندمی فانمخال آنچه»: کندمشخص می را دلتنگی منشأ که است «یَ قهولهونَْْبِا» عبارت آیه شریفه، در کلیدی نکته

 دو آیه مشترک هایویژگی. 7-7-1

 درحرج  هوممف تبیین در ویژه به که سازدمی نمایان را توجهی قابل معنایی اشتراک وجوه آیه، دو تطبیقی بررسی

 .است اهمیت حائز اعراف دوم سوره آیه
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 احساس دلتنگی. 7-7-1-1

 حرج در» از سوره اعراف، دو آیه در. دارند اشاره )ص(اکرم خاص پیامبر روحی وضعیت به نوعی به آیه دو هر

 و سینه تنگی معنای به که شده اشارهضیق صدر  به نیز سوره حجر ۱9 آیه در. است آمده میان به سخن «سینه

 است. دلگیری

 الهی اطمینان و آرامش ایجاد. 7-7-1-7

 پیامبر)ص( به خداوند سوره حجر ۱9 آیه در. هستند)ص( اکرم پیامبر برای تسلی نوعی دربردارنده آیه دو هر

 رابرب در تا کندمی کمک)ص( اکرم پیامبر به دلداری، و تسلی .است آگاه ایشان دلتنگی از که کندمی یادآوری

 (.۱۱۵، ص۱۲ش، ج۱2۵۲بماند )طباطبایی،  استوار هاسختی

 سوره حجر 93بررسی روایات ذیل آیه . 7-7-7

دوم  آیه ترعمیق فهم به تواندمی سوره حجر، ۱9 آیه با مرتبط احادیث تحلیل آیه، دو مضمونی تشابه به توجه با

 .گیردمی قرار بررسی راستا، حدیث ذیل مورد این در. نماید شایانی کمک اعراف سوره

)ع( موسی زا سنت این. است بوده گزینشی و الهی روندی پیامبران، وصایت سنت روایتی از امام صادق)ع(، طبق

 موسی. تاس خونی وراثت اساس بر نه و الهی انتخابی که شودمی منتقل هارون فرزند به سپس و نون بن یوشع به

 خود از عدب پیامبر آمدن نیز)ع( عیسی و دهندمی بشارت)ع( اسماعیل نسل از احمد نام به پیامبری ظهور به یوشع و

 بدیامی ادامه «مستحف ظین» گروه و حواریون میان در)ع( عیسی از پس وصایت سنت .دهدمی نوید را احمد نام با

 فضیلت ات دهدمی دستور ایشان به خداوند ،)ص(اسلام پیامبر بعثت از پس .رسدمی)ص( محمد اسلام، پیامبر به تا

 عرب مردم عدم پذیرش از ابتدا)ص( اکرم پیامبر. سازد آشکار مردم برای را ،)ع(علی خود، وصیّ  ویژه جایگاه و

 حال، این با. بودند نگران خود، خاص فرهنگی هایخصلت نیز و وصایت و نبوت مفهوم با آشنایی عدم دلیل به

 ادافر از برخی ،)ع(علی امام فضایل اعلام از پس .ورزدمی تأکید آن ابلاغ بر و دهدمی اطمینان ایشان به خداوند

 هامخالفت از را خود پیامبر نیز خداوند. کنندمی مخالفت و تردید الهی، انتصاب مورد در و شوندمی نفاق دچار

رهکَْبِاْیَ قهولهونَْ»فرماید: ساخته و می آگاه ْنَ عملَمهْأنَّکَْیَضِْقهْصَدم  انکارها که شودمی یادآور ایشان به ( و۱9)حجر:  «وَْلَقَدم

 ادامه خود وصیّ فضایل بیان به همچنان ایشان، با مدارا با)ص( رسول الله. است منطقی دلیل بدون و عناد روی از

 ود،خ رحلت آستانه در نهایت، در. شودمی نازل کامل طور به زمینه این در الهی دستورات و آیات اینکه تا دهندمی

ق، ۱249نی، نمایند )کلیاحتجاج می و تأکید)ع( علی امام وصایت حقانیت بر آیات، این به استناد با)ص( اکرم پیامبر

 (.۲۱2، ص۱ج
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خاص  ورط به )ص(،اکرم به عنوان عامل ضیق صدر پیامبر «یَ قهولهونَْْبِا» که دهدمی نشان وضوح به روایت این

 .شدمی مطرح)ع( علی امام وصایت مورد در که دارد اشاره هاییمخالفت و سخنان به

 مائده سوره 11 و اعراف سوره دو آیات تطبیقی تحلیل. 7-1

رِْْفِيْْیهسَارعِهونَْْالّذِینَْْيََمزهنمكَْْلَْْالرّسهولهْْأیَ ُّهَاْیََْ» آیه مِنمْْوَلمَْْبِِفَ موَاهِهِممْْآمَنّاْقاَلهواْالّذِینَْْمِنَْْالمكهفم مْ  به ( خطاب2۱)مائده:  «ق هلهوبِههممْْت ه

 این بندیدسته به آیه. داردبازمی گروهی مغرضانه یا منافقانه رفتارهای از ناشی تأثر از را ایشان ،)ص(اکرم پیامبر

 یگر،د دارند. گروهمی پنهان را خود باطنی نفاق ایمان، به زبانی تظاهر با که اندمنافقان ایدسته: پردازدمی راداف

 عنوان هب آنان. شوندمی شناخته الهی کلام تحریف و اکاذیب اشاعه و استماع به شدید تمایل به که اندیهودیانی

 در انحراف و تشویش ایجاد هدف با ،)ص(رسول الله محضر از غایب هایگروه به اخبار انتقال برای ایواسطه

 چهی گیرد، تعلق کس هر گمراهی بر شود کهمی اشاره الهی اراده و «فتنه» به ادامه، در. کنندمی عمل ایمانی جامعه

 موجب تطهیر، عدم و نکرده اراده را قلوبشان تطهیر خداوند که اندکسانی ایشان،. بود نخواهد آن مانع نیرویی

 یادآور ایشان به ،)ص(اکرم پیامبر تسلی ضمن آیه بندی،جمع در. شد خواهد آنان اخروی عذاب و دنیوی خواری

 ز عذابچیزی ج آنان، سرنوشت زیرا نشوند؛ متأثر گرتحریف و دروغگو یهودیان و منافقان رفتارهای از که شودمی

 الهی نیست.

 دو آیه مشترک هایویژگی. 7-1-1

 درحرج  هوممف تبیین در ویژه به که سازدمی نمایان را توجهی قابل معنایی اشتراک وجوه آیه، دو تطبیقی بررسی

 .است اهمیت حائز اعراف سوره دوم آیه

 دلتنگی احساس. 7-1-1-1

ص( )اکرم پیامبر نهی بر دلالت صراحت، به «يََمزهنمكَْْلَْ» گزاره مائده، سوره 2۱ آیه همانند آیه دو سوره اعراف، در

 اطبمخ وجود در تأثر و اندوه بروز برای بالقوه بستری وجود از حاکی نهی، این .دارد تأثر و اندوه حالت اتخاذ از

 توانستهمی که داشته وجود وقایعی سلسله یا موقعیتی که است آن مؤید نهی، گزاره استعمال دیگر، عبارت به. است

 گردد.)ص( اکرم پیامبر در ناراحتی و اندوه حالت بروز به منجر

 الهی  اطمینان و آرامش ایجاد. 7-1-1-7

ص( )اکرم پیامبر خاطر تسلی بر صریح دلالتی مائده، سوره 2۱ آیه در «يََمزهنمكَْْلَْ» همانند آیه دو سوره اعراف، عبارت

 لیغتب هایچالش با مواجهه در ایشان روحی تقویت و)ص( رسول خود به خداوند ویژه توجه بیانگر امر، دارد. این

 (.224، ص۵ش، ج۱2۵۲است )طباطبایی،  دین
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 سوره مائده 11آیه  ذیل روایات بررسی. 7-1-7

بَغَْْوَْ» آیه تفسیر در مائده، حدیثی از  سوره 2۱ آیه با آن ارتباط تبیین و (۲4)لقمان:  «باطِنَهْ ْوَْْظاهِرةَْ ْنعَِمَههْْعَلَمْکهممْْأَسم

 (.۱22-۱2۵صص، ۲ق، ج۱242گیرد )قمی، طریق جابر از امام باقر)ع( نقل شده است که مورد تحلیل قرار می

 شامل ایشان، هایآموزه و)ص( اکرم پیامبر مبارک وجود به را «ظاهره نعمت»)ع( باقر در این حدیث، امام

 بانمخاط عموم برای خود، آشکار ماهیت واسطه به کهفرمایند می تفسیر شریعت، احکام و توحید الهی، معرفت

 اجدو گردد کهمی تأویل ایشان به مودت لزوم و بیت)ع( اهل ولایت به« باطنه نعمت» مقابل، در. است ادراک قابل

 .شودمی پذیرفته و درک راسخ، مؤمنان توسط صرفاً و بوده باطنی ایجنبه

 هگرو: شوندمی تقسیم متمایز گروه دو به نعمت، نوع دو این با مواجهه در افراد حدیث، مضمون با مطابق

 که دوم، گروه و هستند؛ مؤمن دو هر به و پذیرفته توأمان را «باطنه نعمت» هم و «ظاهره نعمت» هم که نخست،

 قمتعل راستا، این در. نمایندمی انکار را آن یا مانده غافل «باطنه نعمت» از و آورده ایمان «ظاهره نعمت» به منحصراً

 ایشان رسالت به ظاهر به صرفاً  که بودند محزون کسانی وضعیت از ایشان: گرددمشخص می)ص( اکرم پیامبر حزن

 امتناع گردد،می محسوب ایشان رسالت متمم واقع در که ،)ع(بیت اهل ولایت پذیرش از لیکن داشته، اذعان

 أثرت موجبات و شده تلقی نبوی رسالت عملی انکار نوعی منزله به حقیقت، در ولایت، پذیرش عدم. ورزیدندمی

 .آوردمی فراهم را ایشان خاطر

 صورت ها،نعمت پذیرش در دوگانگی همین راستای در (2۱)مائده:  ...«يََمزهنمکَْْلْالرّسهولهْْأیَ ُّهَاْیَ» شریفه آیه نزول

 افراد از ستهد این وضعیت از که بخشدمی اطمینان)ص( اکرم پیامبر به آیه شریفه، در متعال خداوند. است پذیرفته

 همین هب. است اعتبار فاقد او نزد اند،ورزیده استنکاف)ع( بیت اهل ولایت پذیرش از که کسانی ایمان و بوده آگاه

 دونب ایمان متعال، خداوند که بود حقیقت این مبین زیرا گردیدند، خرسند آیه نزول از)ص( اکرم پیامبر جهت،

 .نمایدمی تمام همگان بر را حجت ترتیب، بدین و پذیردنمی را)ع( بیت اهل ولایت به التزام

 در شتاب» که دهدمی نشان و نموده برقرار ولایت موضوع و سوره مائده 2۱ آیه میان وثیقی پیوند حدیث، این

 .باشد داشته دلالت)ع( بیت اهل ولایت پذیرش عدم به تواندمی آیه در مذکور «کفر

 بندیجمع. 7-7

 امامتِ  محور حول اسلامی امّت وحدت به وافر اهتمامی)ص( اکرم پیامبر ،)ع(بیت اهل از منقول احادیث اساس بر

 حلتر از پس امّت در افتراق و اختلاف وقوع بر خواست ایشان، خلاف بر الهی مشیت وجود، این با. داشتند حق

 .است یافته بازتاب)ع( معصومان روایات در نافذ، تقدیری مثابه به امر، این. بود گرفته تعلق ایشان
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ْبَ عمدِهِْْمِنمْ)ع(ْلِیْ عَْْیَکهونَْْأنَمْْعَلَیْحَریِصاْ ْکَانَْ)ص(ْْاللهرسولْإِنّْ: »فرمایندمی حدیثی در( ع)امام باقر نمونه، عنوان به
(. ۱2ق، ص۱2۱4؛ کوفی، ۱۱9، ص۱ق، ج۱244)عیاشی،  « الله)ص(رسولْأرَاَدَْْمَاْخِلَفهْْاللَِّْْعِنمدَْْکَانَْْوَْْالناّسِْْعَلَی

 اراده امّت، وحدت حفظ و جانشین تعیین برای)ص( اکرم پیامبر تلاش رغمعلی که است آن بیانگر روایت، این

 .بود گرفته تعلق ایشان از پس امّت اختلاف طریق از ابتلا و آزمون وقوع بر الهی

 و داشت دنبال به ناگواری پیامدهای اسلامی، جامعه از هاییبخش توسط)ع( علی ولایت پذیرش عدم مسئله

 حدیثی، در)ع( علیامام  راستا، این در. (۱۱9، ص۱ق، ج۱244گردید )عیاشی، )ص( اکرم پیامبر اندوه و تأثر موجب

تِلَفَْْوَْْرمقهَمْالمفهْْقَضَیْقَدمْْتَ عَالَیْوَْْتَ بَارکََْْاللََّْْإِنّْ: »فرمایندمی نقل چنین)ص( رسول الله زبان از را واقعه این ْهَذِهِْْعَلَیْالِخم

همّهمْ همّهْ ْهَذِهِْْمِنمْْاث منَانِْْیََمتَلِفَْْلَْْحَتّیْالمهدیْعَلَیْلََمََعَههممْْشَاءَْْلَومْْوَْْالْم ءْ ْیفِْْی هنَازعََْْلَْْوَْْالْم ْذَاْالممَفمضهولهْْیََمحَدَْْلَْْوَْْأمَمرهِِْْمِنمْْشَیم
لَهْالمفَضملِْ  اختلاف وقوع بر مبنی الهی تقدیر بر صراحت، به حدیث، این (.۲22، ص۱ق، ج۱2۱۵)ابن بایویه،  «فَضم

 دارد. دلالت اسلامی امّت در

 زا پس حق امامِ  محوریت با الهی تمدن تحقق و استقرار)ص( اکرم پیامبر اصلی خواسته و هدف واقع، در

، ۱ق، ج۱244آزمایش )عیاشی،  و امتحان منظور به متعال خداوند ،)ع(باقر امام فرموده اساس بر اما. بود ایشان

است. این مطلب در  انداخته تأخیر به( عج)حجت حضرت ظهور عصر تا را خواسته این کامل تحقق (،۱۱4ص

، ۱24۱سوره انعام، به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است )فاضل بخشایش،  2۵تا  22پژوهشی مستقل در آیات 

 (.29-22صص

 حرج متعلق تأیید در آیه متنی درون . شواهد7

 آیات، برخی در)ص( اکرم پیامبرضیق صدر  که بود آن از حاکی مشابه، آیات تحلیل بخش در پژوهش هاییافته

 ریگیشکل عدم و تفرقه از نگرانی و امّت توسط)ع( امیرالمؤمنین ولایت پذیرش عدم از ایشان آگاهی از ناشی

 ورهس دوم آیه از شواهدی ادامه، در. افتاد تأخیر به آن کامل تحقق که است؛ امری بوده رحلتشان از پس حق تمدن

 .شودها ارائه مییافته این تأیید در اعراف

 هاتمدن افول و ظهور از رمزگشایی: المص. 7-1

ركَِْْفِيْْیَكهنْفَلَْ» عبارت )ص(، دراکرم به عنوان عامل نگرانی پیامبر «منه» ضمیر بررسی توجه، قابل نکته نخستین ْصَدم

ْمِّنمههْ را خبر « کتاب»از مفسران  برخی. است «کتاب» قوی، احتمال به ضمیر این مرجع .( است۲)اعراف:  «حَرجٌَ

( ۱۱2، ص۱2ق، ج۱2۲4؛ فخررازی، ۲۱۵، ص2ق، ج۱2۲۲؛ ثعلبی، ۱۱۵، ص2م، ج۲444دانسته )طبرانی، « المص»

 تفسیر، این .اندنموده تفسیر( ۱: اعراف) «المص» یعنی سوره، اول آیه همان را «کتاب» از همانی، منظورو به دلیل این
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 عه،حروف مقط نظران،صاحب از بسیاری براساس دیدگاه .کندمی ایجاب را مقطعه حروف رمزی معانی بررسی لزوم

 و ودهبخارج  بشری متعارف فهم دسترس از که شوندمی محسوب او پیامبر و سبحان خداوند میان رمزی اشاراتی

 .(۱، ص۱4ش، ج۱2۵۲نیست )طباطبایی،  میسر ما برای هاآن مستقیم ادراک

 و تاریخی عمیق مفاهیم با آیه اول سوره اعراف ارتباط به که است دست در( ع)اطهار ائمه از متعددی روایات

 تحلیل پیش رو، با .دارند اشاره حق، هایتمدن ظهور و باطل هایتمدن زوال درباره پیشگویی ویژهبه اجتماعی،

 به مربوط روایات بررسی در علامه مجلسی نیز .دارد همخوانی مذکور، حروف خصوص در مجلسی علامه دیدگاه

 تأکید باطل و حق هایگروه با مرتبط هایحکومت و هاقدرت ظهور به هاآن رمزی جنبه بر آیه اول سوره اعراف،

 هْلِ أ  مِنْ ج م اع ة  مُلْکِ ظُهُورِ إِل ى إِش ار ة   السُّو رِ ف و اتِحِ فِی الَّتِی المقُ طَّع ة   الحُرُوف  أ نَّ ب یَّن )ع( أ نَّهُ»نویسد: داشته و می

 هایسوره آغاز در که ایمقطعه (. یعنی حروف۱49، ص۵۲ق، ج۱242)مجلسی، « الب اطِلِ أ هْلِ مِنْ ج م اع ة  و  الح قِّ

 .باطل اهل از گروهی و حق اهل از گروهی حکومت ظهور به است ایاشاره اند،آمده قرآن

 رهدربا ایشان از زندیق مردی که شده نقل)ع( صادق امام از صدقه بن رحمة ابوجُم عة از روایتی در نمونه، برای

 و( ۱4=صاد ،24=میم ،24=لام ،۱=الف) حروف عددی محاسبه با پاسخ، در)ع( امام. کندمی سؤال «المص» معنای

، ۲ق، ج۱244کند )عیاشی، می بینیپیش را سال این در امیهبنی حکومت مشخص پایان طوربه ،۱2۱ عدد به رسیدن

 با آن تطابق و)ع( امام عددی محاسبه زندیق، مرد سؤال یعنی جزئیات، (. این۲4ق، ص۱242؛ ابن بابویه، ۲ص

 تحولات و تاریخی وقایع ارهدرب دقیق اطلاعاتی حامل توانندمی مقطعه حروف که دهدمی نشان تاریخی، واقعه

 .ندرو شمار به اجتماعی تحولات و هاحکومت دوران سنجش برای میزانی نوعی، به و باشند اجتماعی و سیاسی

 شده، یدتأک فراوان علم با مقطعه حروف ارتباط بر تنهانه ،)ع(باقر امام از مخزومی ابولبید از دیگر روایتی در

 خروج امام با «المص» ارتباط همچنین و هفتم هزاره از 942 سال در)ص( اکرم پیامبر ظهور با «الم» ارتباط به بلکه

 هیچ هک است شده تصریح تأکید با و شده اشاره( عج)محمد آل قائم قیام و عباس فرزندان از قائم قیام ،)ع(حسین

داد  خواهد رخ آن انقضای در( عج)هاشمبنی از قائمی قیام آنکه مگر شودنمی منقضی مقطعه حروف از حرفی

 (.2، ص۲ق، ج۱244)عیاشی، 

 «المص» نایمع درباره سؤالی به پاسخ در که شده نقل)ع( باقر امام از بحرانی ابولبید از دیگر روایتی در همچنین

 که (۲94، ص۱ق، ج۱29۱اند )برقی، داده هجری ۱2۱ سال در قومی سلطنت سلب از خبر آن، عددی محاسبه با

 .هاست حکومت سرنوشت با آیه شریفهارتباط  دهنده نشان
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 ولاتتح به ایاشاره «المص» که مدعاست این بر تأییدی اند،شده نقل معتبر روایی منابع در که روایات، این

 حوادث رب مقطعه حروف مستقیم دلالت اگرچه. است الهی عدل حکومت استقرار و بشری جوامع تاریخ در بنیادین

 گفت نتوامی ،(ع) معصومان از صادر عددی هایتحلیل و صریح روایات بر تکیه با اما است، احتیاط نیازمند آینده

 یزمان هاینشانه مواردی، در بلکه کنند،می حمل را رمزی و معرفتی مفاهیمی تنهانه امامیه، نگاه در حروف این که

 شدهمطرح ادعای بنابراین،. دارند خود در نیز را حق هایحکومت طلوع و باطل هایحکومت زوال از تاریخی و

 گیریچشم طوربه تفسیر، این .است دفاع قابل «مأثور رمزیِ تفاسیر» و «اشاری دلالت» چارچوب در مقاله، این در

 حق تمدن گیریشکل و رسالت اهداف کامل تحقق عدم از)ص( رسول الله نگرانی مورد در پژوهش هاییافته با

 هک دهدمی نشان( تمدنی تحولات از نمادی عنوان به) «المص» باحرج  ارتباط واقع، در. دارد انطباق ایشان، از پس

 این. است بوده ایشان از پس حق راه استمرار چگونگی و امّت سرنوشت به معطوف)ص( اکرم پیامبر دغدغه

 دشانخو از پس امّت هدایت برای)ص( اکرم پیامبر دغدغه مورد در پیشین بخش هاییافته با خوبیبه ارتباط،

 .است سازگار

 به اطاعت از امام« ذکر»أویل باطنی . ت7-7

ریْوَْ» عبارت ،«منه» ضمیر دلالت بر علاوه مِنِنَْْذِكم مْ  عبارت، این. مدعاست بر دیگری مؤید ( نیز۲)اعراف:  «للِممه

 .اشدب مؤمنان برای ذکر کتاب، که است آن هدف: نمایدمی تبیین را)ص( رسول الله مورد درحرج  از نهی فلسفه

 ر،تفسی این. است شده تفسیر «حق امام از اطاعت» و «حق امام» به کریم، قرآن از متعددی آیات در «ذکر» واژه

 .بردمی فراتر سطحی، یادآوری صرف معنای از را آن و سازدمی آشکار را «ذکر» واژه از تریعمیق معنایی ابعاد

ریْإِلّْْهِیَْْماْوَْ» عبارت تفسیر در مدثر، سوره 2۱ آیه در نمونه، عنوان به ریْوَْ» عبارت مشابه که «للِمبَشَرِْْذکِم ْذِكم
مِنِنَْ مْ ، ۱ق، ج۱249)ع( دانسته شده است )کلینی، امیرالمؤمنینمراد از ذکر، ولایت  است، بحث مورد آیه در «للِممه

 (222ص

رهكهممْْفْهِْْكِتاباْ ْإلِمَْكهممْْأنَ مزلَمناْلَقَدمْ» :انبیاء سوره ۱4 آیه تفسیر در همچنین،  نزول از ره اعراف،سو دو آیه همانند که «ذكِم

ق، ۱24۱است )استرآبادی،  شده بیان« )ص(الن ّبِیِّ ب عدْ  لِلْإمِ امِ الط ّاع ه» تفسیر گوید،می سخن ذکر عنوان به کتاب

 .دهدمی پیوند)ص( اکرم پیامبر از پس حق امام از اطاعت به را «ذکر» ( که2۱۱ص

رَْْاتّ بَعَْْمَنِْْت هنمذِرهْْإِنَّّا» :یس سوره ۱۱ آیه در این، بر علاوه  از تبعیت ار ذکر از تبعیت از مراد)ع( صادق امام «الذِِّكم

 (.22۲، ص۱ق، ج۱249اند )کلینی، دانسته امام
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 موارد در بلکه شود،نمی محدود تذکر و یادآوری به صرفاً قرآن، در «ذکر» مفهوم که دهندمی نشان تفاسیر این

 است. رفته کار به «حق امام از اطاعت» و «حق امام» یعنی آن، ترعمیق معنای به متعددی،

 در «ذکر» هک گرفت نتیجه توانمی سوره اعراف، دوم آیه سیاق گرفتن نظر در با مذکور و تفاسیر به توجه با

ریْوَْ» عبارت مِنِنَْْذِكم مْ  یادآوری یهما که است این کتاب، انزال از هدف یعنی،. باشد معنا همین به تواندمی نیز «للِممه

 مقد ثابت الهی هدایت مسیر در و کنند اطاعت)ص( رسول الله از پس حق امام از تا باشد مؤمنان برای تذکر و

 تولای پذیرش عدم از)ص( اکرم پیامبر نگرانی مورد در پژوهش هاییافته با خوبیبه تفسیر، این. بمانند

 از نگرانی به تواندمی آیه، در شده نهیحرج  واقع، در. دارد همخوانی امّت، برای آن پیامدهای و)ع( نیمؤمنالامیر

 هدایت راه استمرار عدم نتیجه، در و)ص( رسول الله از پس امام از امّت اطاعت عدم یعنی هدف، این تحقق عدم

 ابلاغ اًصرف نه)ص( اکرم پیامبر اصلی دغدغه که دهدمی نشان ارتباط، این. باشد مرتبط حق، تمدن گیریشکل و

 .است بوده ولایت، و امامت زمینه در ویژهبه رسالت، والای اهداف تحقق و الهی هدایت استمرار بلکه وحی،

 

 ایج تحقیقنت

 یتفسیر آراء واکاوی ضمن اعراف، سوره دوم آیه در حرج متعلق دقیق تبیین و تحلیل هدف با حاضر پژوهش

 روایی، سیرتف و قرآن با قرآن تفسیر مکملِ رویکرد دو از گیریبهره با تا کوشید ها،آن انتقادی ارزیابی و مفسران

 قابل الهمق اصلی دستاوردهای عنوانبه زیر نتایج راستا، این در. دهد ارائه آیه مضمون از ترعمیق و ترجامع قرائتی

 :است اشاره

 ه،آی در حرج متعلق یا علت مورد در مفسران هایدیدگاه که داد نشان پژوهش: مفسران آراء تنوع تبیین. ۱

 ئولیتمس از ناشی رنج و رسالت تکذیب سختی تا مردم ایمان عدم و مشرکان فشار از اند؛متناقض گاه و متکثر

 .اندنداشته تکیه تفسیرناپذیر حجت و قطعی دلیل بر هادیدگاه این از یکهیچ حال، این با. پیامبری

 پیامبر قشن به که هاییگزارش ویژهبه ،(ع)بیت اهل روایات به استناد با: حرج علت از باطنی -روایی تحلیل. ۲

 یه،آ این در( ص)اکرم پیامبر اصلی دغدغه که شد روشن اند،پرداخته امامت نهاد و امت آینده تبیین در( ص)اکرم

 نای در. است بوده ایشان رحلت از پس امت هدایت چگونگی درباره ژرف نگرانی بلکه ابلاغ، دشواری تنها نه

 وحدت فروپاشی از نگرانی و امت مسیر تحریف در منافقان نقش ،(ع)علی امام ولایت چون مفاهیمی راستا،

 .روندمی شمار به حرج این تبیین در اصلی عناصر اسلامی،
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 دیگر از حق، امام از اطاعت بر آیه در «ذکر» واژه باطنی دلالت: امامت و ذکر حرج، میان کلیدی ارتباط. 2

 .تاس امامت قالب در هدایت استمرار و الهی کتاب محتوای میان پیوند مؤید که بود پژوهش این مهم هاییافته

 شبکه اساس بر آیه از ساختارمند تفسیری ارائه پیشین، آثار با مقایسه در مقاله این نوآوری اساس، این بر

 ددهمی نشان حاضر پژوهش واژگان، از سطحی و منفرد تحلیل جایبه. است امامت و ذکر حرج، گانهسه مفهومی

 لهیا عدل حکومت تحقق برای زمینه ایجاد در( ص)اکرم پیامبر تاریخی مأموریت به ناظر آیه، در حرج از نهی که

 .است بوده ایشان از پس امت انحراف خطر مهار و

 تصویری تاس کوشیده گسسته، هایگریتأویل و نگرجزئی هایتبیین از عبور با حاضر مقاله دیگر، بیان به

 را اسلامی سازیتمدن و هدایت ولایت، که دهد ارائه اعراف سوره دوم آیه در نبوی دغدغه از مندنظام و نگرکل

 .سازدمی برجسته آیه فهم در بنیادین مؤلفه سه مثابهبه

 

 

 نامه:کتاب
 .قرآن کریم

 العلمیة. الکتب ، بیروت: دارالمثاني السبع و العظیم القرآن تفسیر في المعاني روحق(، ۱2۱۵) عبدالله بن محمود آلوسی،

 ، تهران: اسلامیه.کمال الدین و تمام النعمةق(، ۱2۱۵) على بن محمد بابویه، بنا

 .قم علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسلامى انتشارات ، قم: دفترمعاني الخبارق(، ۱242) على بن محمد بابویه، ابن

 العربی. التاریخ ، بیروت: مؤسسةالتنویر و التحریرق(، ۱2۲4) محمدطاهر عاشور،ابن

 العلمیة. الکتب ، بیروت: دارعرفة إبن تفسیرم(، ۲444) محمد بن محمد عرفه،ابن

 العلمیة. الکتب ، بیروت: دارالعزیز الکتاب تفسیر في الوجیز المحررق(، ۱2۲۲) غالب بن عبدالحق عطیه،ابن

 ، بیروت: دار الکتب العلمیة.القرآن غریب تفسیرق(، ۱2۱4) مسلم بن عبدالله قتیبه،ابن

 .العربی التراث إحیاء ، بیروت: دارالسعود أبي تفسیرتا(، )بی محمد بن محمد والسعود،اب

 ، بیروت: دار الفکر.التفسیر في المحیط البحرق(، ۱2۲4) یوسف بن محمد ابوحیان،

 .العربی التراث احیاء بیروت: دار ،اللغة تهذیب ق(،۱2۲۱) احمد بن محمد ازهرى،

 .الإسلامی النشر ، قم: مؤسسةالطاهرة العترة فضائل في الظاهرة الآیات تأویلق( ، ۱24۱استرآبادی، علی )

 الإسلامیة. الکتب ، قم: دارالمحاسنق(، ۱29۱) خالد بن محمد بن احمد برقى،

 العربی. التراث إحیاء ، بیروت: دارتفسیر البغویق(، ۱2۲4) مسعود بن حسین بغوی،
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 العربی. التراث إحیاء ، بیروت: دارالتأویل أسرار و التنزیل أنوارق(، ۱2۱4عمر ) بن عبدالله بیضاوی،

 العربی. التراث إحیاء ، بیروت: دارالقرآن تفسیر في الحسان الجواهر ق(،۱2۱4) محمد بن عبدالرحمن ثعالبی،

 العربی. التراث إحیاء ، بیروت: دارالقرآن تفسیر في والبیان الکشفق(، ۱2۲۲) محمد بن احمد ثعلبی،

 اردن: دار الفکر.-، عمانالعظیم القرآن تفسیر في الدرر درجق(، ۱224) عبدالرحمن بن عبدالقاهر جرجانی،

 ، بیروت: دار القلم.القرآنمفردات الفاظ ق(، ۱2۱۲) محمد بن حسین اصفهانى، راغب

 ، بیروت: دار الکتب العربی.التأویل وجوه في الأقاویل عیون و التنزیل حقایق عن الکشافق(، ۱249) عمر بن محمود زمخشری،

 للمطبوعات. الأعلمی ، بیروت: مؤسسةالمیزان في تفسیر القرآن(، ش۱2۵۲حسین ) محمد طباطبایی،

 الثقافی. الکتاب ، اربد: دارالتفسیر الکبیرم(، ۲444) احمد بن سلیمان طبرانی،

 ، بیروت: دار المعرفة.مجمع البیانق(، ۱244) حسن بن طبرسی، فضل

 العربی. التراث إحیاء ، بیروت: دارالتبیان في تفسیر القرآنتا(، )بی حسن بن محمد طوسی،

 لامیة.الاس العلمیة ، تهران: مکتبةتفسیر العیاشيق(، ۱244) مسعود بن محمد عیاشی،

 ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه معارف اسلامی.نظام هندسي سوره انعام(، ش۱24۱) فاضل بخشایش، محسن

 ، تهران: مطبعة الحیدری.مدخل التفسیرق(، ۱2۱2فاضل لنکرانی، محمد )

 العربی. التراث إحیاء ، بیروت: دارمفاتیح الغیبق(، ۱2۲4) عمر بن فخر رازی، محمد

 للکتاب. العامة المصریة ، قاهره: الهیئةمعاني القرآنم(، ۱۱44زیاد ) بن یحیی فراء،

 قم: نشر هجرت. ،العین کتابق(، ۱24۱) احمد بن خلیل فراهیدى،

 ، قم: دار الکتاب.تفسیر القميق(، ۱242) ابراهیم بن علی قمی،

 العلمیة. الکتب ، بیروت: داراحکام القرآنق(، ۱2۲۲) محمد بن علی ،کیاهراسی

 الإسلامیة. الکتب ، تهران: دارالکافيق(، ۱249) یعقوب بن محمد کلینى،

 .الإسلامی الإرشاد وزارة فی النشر و الطبع ، تهران: مؤسسةتفسیر فرات الکوفيق(، ۱2۱4) ابراهیم بن فرات کوفى،

 العلمیة. الکتب ، بیروت: دارتأویلات اهل السنةق(، ۱2۲2محمد ) بن محمد ماتریدی،

 .العربی التراث إحیاء ، بیروت: دارالأطهار الأئمة أخبار لدرُر الجامعة الأنوار بحارق(، ۱242) تقى محمد بن باقر محمد مجلسى،

 .صطفویم علامه آثار نشر مرکز -العلمیة الکتب لندن: دار-قاهره-بیروت ،الکریم القرآن کلمات فى التحقیقق(، ۱224) حسن مصطفوى،

 .۱22-۱2۲، صص ۱، شماره حقوق و تاالهی، «تفسیر در حدیث کاربرد»(، ش۱244) معرفت، محمدهادی

 الإسلامیة. الکتب ، تهران: دارتفسیر نمونه(، ش۱292) ناصر شیرازی، مکارم

 النفائس. ، بیروت: دارالتأویل حقائق و التنزیل مداركق(، ۱2۱2) احمد بن عبدالله نسفی،
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 73 یاپیپ، 1شمارة ، 19سال ، «مطالعات قرآن و حدیث»وفصلنامه علمی د

 99-111 ، صص1141 پاییز و زمستان

        مقاله پژوهشی 
 

 ینیو جانش ینیروابط همنش هیبر پا میدر قرآن کر« ولایت»معناشناسانه  لیتحل
 

     80/21/3248تاریخ دریافت:   سیدسجاد طباطبائی نژاد 

 80/80/2484تاریخ پذیرش:   علی امینیان

 بوده است. گانروز نزد نویسند 10 مقاله برای اصلاح به مدت   

 چکیده
نوشتار  نای. اندخورده وندیپ گریکدیکه به  م،شویمی روروبه یمتعدد میقرآن، با مفاه اتیدر آ «تیولا» یمعنا ییچو یدر پ

 هایمؤلفه در قرآن پرداخته و «تیولا»واژة  نییبه تب یلیتحل یفیبه روش توص ،یساختار یمعناشناس کردیقصد دارد با رو

 کیقرآن، در  اتیدر ساختار آ «تیولا»و اضدادش در قرآن استخراج کند.  هانینشجا ها،نیآن را به کمک همنش معنایی

با  ،یرابطه اشتداد کیشده است؛ در  ننشیهم« سلطان»و « توکل» ،«تیهدا»، «نصرت»، «اتّخاذ» میبا مفاه ،یرابطه مکمل

ه شد نیهمنش« عدو»با واژه  یبلرابطه تقا کیو در  میمفاه گرید یو برخ «تیهدا»، «ملک»، «شفاعت»، «نصرت» میمفاه

است. بر  معناییهم یدارا« ملتحد»و  «رینص» ،«لیوک»، «رب» ،«لیخل»با واژگان  زین ینیبر محور جانش «یول»است. مشتقات 

محافظت » ،«یو سرپرست ریتدب» ،«یرفاقت و همراه»با چهار کارکرد  ،«تیولا» ییمعنا یهاو استخراج مؤلفه یبررس نیا هیپا

 ،یعانکارکردها و م نیکه دقت در ا میرو هستقرآن روبه اتیدر ادب «تیولا» یبرا «یگریاریو  یرسانکمک»و  «یبانیو پشت

 .دینمایم ییبازآرا یاتازه یرا با معنا تیولا هیمؤمنان بر پا انیم یرابطه اجتماع زیو مردم و ن یول انیم یطول ییرابطه ولا

 .تیولا ،یساختار یمعناشناس، معناشناسی ،ینیروابط همنش ،ینیروابط جانش واژگان کلیدي:
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 طرح مسئله

ای برای زندگی وارهطرح تعالی انسان در اندیشه ناب اسلامی، نه یک موضوع فرهنگی محض که در واقع نظام

بایست طرحی دستگاه رفتار و اخلاق و اندیشه او است. به منظور این تربیت و تعالی، می انسان با خوانشی مترقّی از

سو بتواند در برابر سیطره فرهنگی طاغوت، مقاومت کند و از سوی دیگر آغازی اجتماعی و کلان داشت که از یک

ر ن طرح جز با تغییریزی نظم الهی و گسیل توجّهات عمومی به سمت معنویت اصیل دینی باشد. ایبرای طرح

ها از مادّه محوری به خدامحوری، ها و هجرت دادن آنریزی اجتماعی برای اداره انسانعنصر مدیریت و برنامه

سوی ها بههای انسانی و هدایت جمعی آنواره ولایت به معنای سرپرستی ارادهممکن نیست و این همان طرح

از جمله مفاهیم کلیدی در ادبیات دینی به شمار آمده که « یتولا»تعالی و معنویت است. بر این اساس مفهوم 

های ویژه صاحب نظران حوزه توسعه اجتماعی را به خود معطوف داشته است. این مقاله سعی نموده حساسیت

ترین منبع دینی یعنی کلام وحی است با رویکرد معناشناختی ساختاری، به بررسی واژه ولایت در خلال مهم

 ،تری را در مورد معنا و مفهوم آن و همچنین کاربردها و استعمالات واژهز این رهگذر فضای روشنپرداخته تا ا

 پیش روی پژوهشگران علوم اسلامی و انسانی قرار دهد.

پیجویی  3«زمانیهم»و  2«درزمانی»، کشف معنای دقیق یک واژه با دو رویکرد 1«معناشناسی»اساساً در علم 

ر ؛ اما دگرفتهقرار  و بررسی زمان مورد مطالعه طولدر  ی واژههای معنادرزمانی، دگرگونی در معناشناسیِگردد. می

میان معانی در یک مقطع مشــخص مورد  تمایزات و صرفاً گرددمیزمان لحاظ ن موضوعمعناشناسی همزمانی، 

زمان، به منزله یک (؛ در چنین شرایطی هر زبانی در هر برشی از 11ش، ص1332)رهنما،  گیردقرار می بررسی

ای (. این رویکرد گونهRobins,1976, p200گیرد )نظام ارتباطی خودکفا و مستقل مطرح و مورد بررسی قرار می

های انشینها و جگرا، از طریق بررسی همنشینکند که بر پایه اصول زبان شناختی ساختاز معناشناسی را معرفی می

ها، واژه(. بر این اساس، 83ش، ص1309 پردازد )ساسانی،صیف معنا میواژه، در چارچوب روابط معنایی، به تو

متن قرار ک یآنها تحت تأثیر بافت و ساختار  هم اتصال یافته و معنایه وار بکه سیستم لحاظ شدهعناصر زبانی 

قرآن کریم از جمله . طلبدمیدر یک متن واکاوی ارتباط منطقی بین واژگان و اجزای درون آن را ، که این امر دارد

                                                 

 
1 . Semantic  
2 . diachronic 
3.  synchronic 
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عنایی متعدد م هایلایهمتونی است که واژگان آن دارای پیوستگی معنایی هستند که با توجه به بافت سوره، از 

 . نمایدتر معنای واژگان این کتاب مقدس ضروری میبرخوردارند؛ بنابراین بررسی ژرف

آن و  ابلمتق مفاهیم نیز و آن به نزدیک هیممفا سایر با ارتباط در این متن آسمانی، در «ولایت» مفهوم بررسی

 نهای معنایی گوناگوهای معنایی در حوزهآن و نیز دلالت درونی ساختمان تصویر کنندة نیز جانشین آن، تکمیل

 روش ، با محوریت متن قرآن و به1معناشناسی ساختاری رویکرد با هدف، این نوشتار این به دستیابی برای. است

 کاوش مورد اصرعن این میان مفهوم و روابط معنایی این عناصر پرداخته تا« ولایت» واژة تبیین به توصیفی تحلیلی

ها و رهنمودهای این معنا گیرد. با روشن شدن تدریجی ابعاد و زوایای مغفول مفهوم ولایت، کارکردها، دلالت قرار

 گردد. آشکار می -ستکه قرآن به دنبال آن ا -ها و جوامع انسانیدر جهت رشد و تربیت انسان

 پیشینه پژوهش

به این مسئله پرداخته « مفهوم و مراتب ولایت در قرآن کریم»ای با عنوان ش( در مقاله1301سیدمحمدحسین فتحی )

که ولایت نه یک مسئله تاریخی صرف بلکه فراتر از آن، اجتماعی است. وی به تبیین انواع ولایت تشریعی و 

 یت امام با ولایت الهی و آثار آن را مورد مداقه قرار داده است. تکوینی پرداخته و نسبت ولا

ای با همین عنوان، پس از تبیین معنای ولایت به عنوان یک مشترک ش( در مقاله1330زاده )شمسی واقف

ان رمعنوی، بر مسأله مراتب ولایت در ادبیات قرآن تمرکز نموده و آن را در چهار مرتبه ولایت خداوند، ولایت پیامب

 و معصومان، ولایت فقیه عادل و ولایت مؤمنان عادل تبیین نموده است.

« زمانی و درزمانی واژه ولایت در قرآن کریممعناشناسی هم»ش( در پایان نامه خود با عنوان 1308وحید کاظم )

 همنشینی دربا روش تحلیل محتوا به معناشناسی ولایت در قرآن پرداخته و حوزه معنایی این واژه را در محور 

اتصال به واژگانی نظیر نصرت، مالکیت، اطاعت، تبعیت و در محور جانشینی در ارتباط با مفاهیم سلطنت، مالکیت 

 نماید.و نصرت تبیین و تحلیل می

معناشناسی سیستماتیک واژة ولایت »ای با عنوان ش( در مقاله1303زهرا قاسم نژاد با همکاری زهرا رحیمی )

، با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی به «های امام رضا )ع(عنایی مرتبط با واژة ولایت در آموزههای مو رسم شبکه

تباط با واژگان همنشین آن در روایات رسیده از امام رضا)ع( پرداخته است. بر ربررسی معناشناختی این واژه، در ا
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ی چون نبوت، نبی، وصی نبی، امامت، های مقاله، واژه ولایت علاوه بر ارتباط با توحید، با واژگاناساس یافته

 اطاعت، اولی الأمر، عروة الوثقی، حجت، هدایت، نور و دین حق در ارتباط است.

معناشناسی واژگان مرتبط به حوزه »ش( در رساله دکتری خود با عنوان 1301محبوبه سقاب گندم آبادی )

سی تاریخی، توصیفی و شناختی مورد بررسی قرار ، دو واژه امام و ولی را از نظر معناشنا«امامت و ولایت در قرآن

های این پژوهش در بخش های معنایی این دو واژه نائل آید. بر اساس یافتهداده تا از از این رهگذر به مولفه

های معنایی این واژه بر محور همنشینی، مفاهیم الله، نصیر، شفیع، واق، ، مؤلفه«ولی»معناشناسی ساختاری واژه 

ران، عذاب و برخی دیگر مفاهیم بوده و نیز بر محور جانشینی، مفاهیم نصیر، محب، ولی دم، وصی، هدایت، خس

اند. همچنین مشخص ای دیگر واژگان با این واژه در یک حوزه معنایی قرار گرفتهجار، ابن العم، حلیف و پاره

چ واژه دیگری نمی تواند رساننده گردد این دو واژه دارای سطوح و لایه های معنایی ویژه ای هستند که هیمی

 معنای آن ها باشد.

« حوزه معنایی ولایت در قرآن»ش( در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان 1301سیدحسین جمشیدی )

به شناسایی حوزة معنایی ولایت و ارتباط آن با دیگر مفاهیم مرتبط در خلال آیات قرآن پرداخته است. این پژوهش 

 های معنایی، رابطه مفهومیِ ، با وجود اشتراک در تعداد زیادی از مولفه«مولی»و « ولی»که بین دو کلمه دهد نشان می

ترادف برقرار نیست؛ به طوریکه مؤلفه نَسَبیتّ که در کنار مولفه سَبَبیّت در مفهوم ولیّ وجود دارد، در مفهوم مولی 

امامت و خلافت، در ارتباط با یکدیگر و اشتراک گردد که سه حوزة معنایی ولایت، نیست. همچنین مشخص می

های معنایی هستند و ارتباط بین دو حوزه امامت و خلافت، از ارتباط میان دو حوزه ولایت و در اعضاء و مولفه

 .تر استامامت و دو حوزه ولایت و خلافت قوی

ش(، معناشناسی 1301ش( و محبوبه سقاب )1308در این میان، هر چند دغدغه دو پژوهش وحید کاظم )

 یکساختاری واژه ولایت بر محور رابطه همنشینی و جانشینی است، اما همانگونه که در ادامه خواهد آمد، در هیچ

شناسی دقیق مطالعه معناشناسی ساختاری، به کشف معنای این واژه مبتنی های گذشته بر اساس روشاز پژوهش

و توزیعی با عمق و کیفیتی که مقاله حاضر بررسی نموده پرداخته بر روابط چهارگانه مکملی، تقابلی، اشتدادی 

ها نشده است؛ چنانکه در مقاله حاضر، معنا و کارکردهای متفاوتی از مفهوم ولایت، نسبت به این دست پژوهش

 ترسیم خواهد شد.
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 چارچوب نظري پژوهش

وع ن دیگر واژگان در بافت یک متن، دودر یک مطالعه ساختاری به منظور کشف معنای دقیق واژه در ارتباط با 

ای است میان عنصرهای بر محور افقی که رابطه 1«همنشینی»یکی رابطه  میان واژگان قابل پیجویی است؛ مهم رابطۀ

 عنصرهای جایگزین که است ایبر محور عمودی که رابطه 2«جانشینی»ها در یک متن و دیگری شکل دهنده توالی

 است جمله سطح یک در (. رابطه همنشینی، معناشناسی110ش، ص1331کند )پالمر، می در متن معرفی را یکدیگر

 از هاییزاویه ارتباط، این مطابق و همنشین آن مورد سنجش قرار گرفته کلمات با ارتباط در واژه مورد نظر که

ها به طرق سازهآید. به طور کلی در هر ترکیب، قواعد تشکیلی خاصی وجود دارد و به دست می واژه معنای

(. 391ش، ص1300کنیم )لوبنر، مشخصی با یکدیگر مرتبطند، که از آن تحت عنوان رابطه همنشینی یاد می

 از داج است؛ چرا که واژگان قرآن نهفته در واژگان مفاهیم پیوستن هم به کلمات، همنشینی در ترین هدفاصلی

دارند،  کدیگری با که تعامل و ارتباطی مجموع از را معنایشان و یکدیگر هستند با وثیق ارتباط در و نرفته به کار هم

 جایگزینی نسبت و جانشینی، رابطه (. از سوی دیگر، مراد از رابطۀ8ش، ص1381 ایزوتسو،) آورندبه دست می

رند آوبه وجود  ایتازه واحد معنا، همان در و لفظ مورد نظر شده توانند جایگزینمیان زنجیرة کلماتی است که می

 (.110ش، ص1331)پالمر، 

ان توان به ارتباط دو کلمه همنشین با یکدیگر به عنونشینی، میدر معناشناسی واژگان قرآن مبتنی بر روابط هم

های معنایی شود. واژگان زوجبندی میاشاره نمود؛ که به طور انحصاری در چهار نوع ارتباط طبقه 3«زوج معنایی»

 -نحوی»دهند. در رابطه را ساخت می« معنایی -معنایی»یا « معنایی -نحوی»وع رابطه در قرآن با یکدیگر دو ن

شود، نوعی از ارتباط را شاهد هستیم که بر اساس ساختار نحوی نیز شناخته می« رابطه مکملی»، که با نام «معنایی

هایی ه، نمون«فعل و مفعول»و « فعل و فاعل»، «صفت و موصوف»، «مبتدا و خبر»شود. رابطه بین دو واژه ساخته می

شوند. رابطه بین این موارد، از دو صورت خارج نیست: صورت اول به اصل و قاعده از این نوع ارتباط شمرده می

 شود ونحوی ناظر بوده و صورت دوم، ناظر به رابطه معنایی است که میان دو طرف یک رابطه نحوی مشاهده می

های معنایی، به شکل دیگری از یابد. در کنار این رابطهه مخاطب انتقال میدر این قالب معنایی، پیام جمله ب

توان اشاره نمود که الزاماً از لحاظ ساختار نحوی با یکدیگر های معنایی( میهای معنایی میان دو واژه )زوجرابطه
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، «طه اشتدادیراب»خود به سه نوع است. این شکل از ارتباط، « معنایی -معنایی»ها ارتباط نداشته؛ بلکه ارتباط میان آن

مؤلفه  گیرد که دارایشود. رابطه اشتدادی میان دو مفهومی شکل میتقسیم می« رابطه تقابلی»و « رابطه توزیعی»

(. رابطه 11ش، ص1301معنایی مشترک بوده و دو واژه در مقام معاضدت و تقویت یکدیگر هستند )سلمان نژاد، 

ا با هم های از مؤلفهگیرد که در عین برخورداری از مؤلفه معنایی مشترک، در پارهیتقابلی میان دو مفهومی شکل م

مشترکند، اما در مؤلفه جنسیت، « انسان بودن»، که هر چند در مؤلفه «زن»و « مرد»در تخالف و تضاد هستند. مانند 

ژگانی است که در حوزه (. رابطه توزیعی نیز میان وا111-113ش، ص1310در تضاد با یکدیگر هستند )صفوی، 

توان به رابطه دو به دوی جهات جغرافیایی، روزهای هفته، معنایی، قلمروهای متمایزی دارند؛ به عنوان مثال می

(؛ که از این نوع رابطه، گاه با 13ش، ص1301های اصلی و مواردی از این قبیل اشاره نمود. )سلمان نژاد، رنگ

(. این روابط سه گانه در کنار رابطه 129-121ش، ص1310ردد )ر.ک: صفوی، گنیز یاد می« تباین معنایی»عنوان 

 دهند.های معنایی را ساخت میمکملی، روابط چهارگانه انحصاری میان زوج

ف گردند که برای کشیک واژه با توجه و ناظر به واژگان همنشین و جانشین آن تعیین می« های معناییمؤلفه»

های همنشین با واژه از استخراج موارد کاربرد واژه و مشتقات آن در قرآن، ابتدا واژهبایست پس ها میاین مؤلفه

های چهارگانه )مکملی، اشتدادی، توزیعی و مورد نظر )در این پژوهش، ولایت( و مشتقات آن را بر اساس رابطه

ه مورد نظر در همنشینی با واژ تقابلی( تعیین نمود. در این بخش، واژگانی اهمیت بیشتری دارند که از بسامد بالایی

نشین مفهوم ولایت، به منظور کشف های واژگان هم)ولایت( برخوردار هستند. سپس نوبت به تعیین همنشین

گیرند که از بسامد بالایی از حیث کاربرد رسد. در این مرحله نیز واژگانی در اولویت قرار میواژگان جانشین می

ا معنای نشین، مرتبط بکشف واژگان جانشین از میان پر بسامدترین واژگان هم برخوردار باشند. حاصل این بخش،

نشین منتخب در اینجا های واژگان همنشینمورد نظر خواهد بود. نکته مهم در این مرحله آنکه تنها آن دسته از هم

در  معنایی(، آن هم -حویتوانند برای کشف واژگان جانشین به کار آیند که با واژه مورد نظر ارتباط مکملی )نمی

همان سیاق مشابه کاربرد ولایت در دیگر آیات، داشته باشند. به طوری که در ادامه خواهیم دید، واژگانی چون 

برخوردار هستند. با طی این « ولی»از این ویژگی در ارتباط با مفهوم « ملتحد»و « نصیر»، «وکیل»، «رب»، «خلیل»

ورد نظر )ولایت(، از طریق فهرست نمودن مفهوم واژگان پر تکراری که در رابطه های معنایی واژه ممراحل، مؤلفه

اشتدادی و رابطه تقابلی با واژه مورد نظر بوده و نیز مفهوم نهفته در واژگان جانشین که در مرحله قبل تعیین 

 (.191-198ش، ص1303سلمان نژاد،  ش؛1301 گردد )ر.ک: پاکتچی،اند، احصاء میشده
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های ها و جانشینبر پایه این چارچوب نظری، همنشین مه پس از بیان معنای لغوی ولایت در قرآن،در ادا

 گردد.های معنایی آن ترسیم میدر ادبیات قرآن استخراج شده و مؤلفه« ولایت»

 در قرآن« ولایت». کاربرد 1

ولیّ )جمع: اولیاء(، مولی، »چون  بار در آیات گوناگون قرآن کریم با صورت هایی اسمی 239بیش از « ولی»ریشه 

ت به کار رفته اس -باب تفعیل )وَلَّی( و تفعّل )تَوَلَّی(-و نیز صورت های فعلی مجرد و مزید « ولایۀ، موالی و... 

های فراوانی را برای فهم و ارائه تصویر معنایی صحیحی از این (. لغویان، تلاش181-183ق، ص1193)عبدالباقی، 

 های معنایی آن را با رویکرددر آیات قرآن، مؤلفه« ولایت»در اینجا پس از نگاهی لغوی به کاربست  اند.واژه داشته

 دهیم.مورد بررسی و تحلیل قرار می -بر پایه روابط همنشینی و جانشینی -معناشناسی ساختاری

 . معناي لغوي ولایت:1-1

لفی برای آن ذکر شده است. برخی ریشه لغت را معانی مخت لغت، های کتاب در که است « ولی» ماده از «ولایت»

، 2ق، ج1191؛ فیومی، 112-112، ص8ق، ج1302اند )ابن فارس، به معنای قرب و مجاورت دو چیز دانسته

(. برخی آن را به معنای حصول دو یا چند چیز بدون وجود هیچ غیر و فاصلی دانسته و مفهوم قرب در 812ص

(. 331ق، ص1112دانند )راغب اصفهانی، ... را مستعار از چنین معنایی میزمان، مکان، نسبت، دین، نصرت و 

 سر پشت یا جلو گرفتن چیزی، قرار معنای به را «ولی» اصل راستا، در تحلیلی جامع، همین در مصطفوی حسن

 اصل این آثار از... و نصرت حب، قرب، چون مفاهیمی داند، کهمی هاآن میان رابطه نوعی وجود با دیگر چیز

 امور کفایت و تدبیر به منظور علیه موّلی کنار در ولی گرفتن قرار ،«ولایت» مصادیق از یکی این اساس، بر. هستند

ش، 1389است )مصطفوی،  شده لحاظ نصرت دومی در و امور اولی، تدبیر در رابطه که اوست نصرت یا علیه مولی

معنای  در ار علیه مولی امور به نسبت ولی تدبیر و تصرف شناسان، برخی لغت میان این در البته (؛293، ص13ج

، 1ش، ج1381کند )ابن اثیر، بر آن صدق نمی« ولی»اسم  آن، وجود عدم با که نحوی به دانسته، ملحوظ ماده لغوی

 (. 221-223ص

ا در قرآن ی« ولایت»خصوص فهم دقیق معنای  در مباحث تکمیل و ها، به منظور تقویتدر کنار این کوشش

، های سامی(خانواده زبان عربی )خانواده زبانهای همسایر نصوص، ریشه شناسی و کشف معنای آن در سایر زبان

ش، 1310حجازی،  مشترک دارند )جهت مطالعه بیشتر، ر.ک: نیای یک هابسیار راهگشاست؛ چرا که این زبان

 ماید.نمی آشنا گذشته از بیش واژه اصیل ایمعن و اشتقاق با را ما ها( و معناشناسی واژه در این زبان123-120ص
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 lawûmدر زبان اکدی واژه )ولی( معادل ریشه  بینیممی سامی هایزبان خانواده در «ولایت» واژه بررسی با

(. در P179Black ,2000 ,می باشد ) 1«محاصره کردن، فراگرفتن چیزی، در پارچه پیچیدن»)لاووم( به معنای 

پیچیدن، »و نیز  2«اتصال و پیوستگی»)لاواه( با دو معنای  לָוָהجست و جو از این ریشه در زبان عبری، به ریشه 

 معانی به آرامی زبان (. این ریشه درGesenius, 1939, P530-531شویم )رو میروبه 3«چرخیدن، انحنا یافتن

( و در زبان سریانی با اندک Zammit, 2002, P442) 1«حفاظت و منظور حمایت به کردن همراهی» و «پیوستگی»

)همان( بیان شده است )ر.ک:  1«رفتن یا آمدن با، همراهی و مصاحبت، پیروی کردن»تفاوت معنایی، به صورت 

 «(.ولی»پایگاه قرآن پدیا، فرهنگ ریشه شناختی واژگان قرآن، مدخل 

 مراهیه و پیوستگی و قرابت معنای است که مسئله این گویای سامی هایزبان در ریشه این معانی به توجه

 مبه ه و قرابت از نوعی البته نیست؛ عربی زبان در منحصر این و شده لغت لحاظ اصل در مولی علیه و ولی

 و ابتقر شدت و نهایت که است شده یاد دور چیزی به پیچیدن و نمودن محاصره و احاطه به آن از که پیوستگی

 دهد. می نشان ریشه لغت اصل در را پیوستگی

احاطه »و « اتصال و پیوستگی»شود هر دو معنای در آیات قرآن، مشاهده می« ولایت»بررسی موارد کاربست  با

كُمْ مِنَ يا أيَ ُّهَا الَّذينَ آمَنُوا قاتلُِوا الَّذينَ يَ لُونَ »کاربرد یافته است. معنای اول در آیاتی چون « و دور چیزی را گرفتن
يمَ للََّذينَ بِِِبْراه أوَْلََ النَّاسِ إِنَّ »و  (؛ ای مؤمنان، با کفاری که در مجاورت شما هستند، بجنگید...123 )توبه: «...رِ الْكُفَّا

 همان ابراهیم، به مردم تریننزدیک راستی ( به83 ؛ )آل عمران:«ات َّبَ عُوهُ وَ هذَا النَّبُِّ وَ الَّذينَ آمَنُوا وَ اللََُّّ وَلُِّ الْمُؤْمِنين

 ست...ا مؤمنان خدا ولی و اند آورده ایمان که کسانی و پیامبر این و )نیز( اند کرده پیروی را او هستند که کسانی

 است. رفته کار به و مانند آن

 انویث رود، معنایمی «تفعیل» باب که به هنگامی ،«گرفتن را چیزی دور و کردن احاطه» معنای در «ولی» از ماده

لَةً تَ رْضاها فَ وَل ِ »است:  شده ساخته« گرداندن )خود یا چیز دیگری(» مَسْجِدِ الْْرَامِ وَ حَيْثُ وَجْهَكَ شَطْرَ الْ  فَ لَنُ وَل يَِ نَّكَ قِب ْ

                                                 

 
1 . Besieged, to surround, wrap up in cloth 
2 . Join, be joined 
3 . Turn, twist, wind 
4 . To join, cling to, to escort 
5 To go or come with, accompany, follow 
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تُمْ فَ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرهَما    روی پس گردانیم،برمی شوی خشنود بدان که های قبل به را تو ( پس111؛ )بقره:...«كُن ْ

 بگردانید. آن سوی به را خود بودید، روی جا هر و کن مسجدالحرام سوی به را خود

وَ مَنْ یُشاقِقِ الرَّسُولَ »است:  آمده او وجه باطن یا انسان جان چهرة گردش معنای در ولایت که آیه این در یا

 هر و ؛(111 ء:)نسا «الْمؤُْمِنینَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصیراًوَ یَتَّبِعْ غَیْرَ سَبیلِ  مِنْ بَعدِْ ما تَبَیَّنَ لَهُ الْهُدى

پیش  در مؤمنان راه از غیر )راهی( و برخیزد مخالفت به پیامبر با شد، او آشکار برای هدایت راه آنکه از پس کس،

 گردانیم.برمی کرده، سو بدان را خود روی بدانچه را وی گیرد،

َ وَ مَنْ يَ تَ وَلَّ »یابد: می نیز را حکم و پذیرش مطاوعه معنای رود،می «تفعّل» باب به که هنگامی ماده، این اما  اللََّّ
 را ایمان با افراد و او پیامبر و خدا (کسانی که ولایت18؛ )مائده:«وَ رَسُولَهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا فإَِنَّ حِزْبَ اللََِّّ هُمُ الْغالبُِون

 است.  پیروز خدا حزب بپذیرند )پیروزند، زیرا(

 لغوی تحلیل در که «کردن احاطه» و« اتصال و نزدیکی» معنای دو هر در قرآن آیات در «ولی» ماده بنابراین

ش(. در گام بعد 1303است )ر.ک: پاکتچی،  شده منعکس قرآن در گذشت و مطاوعه و پذیرش اقتضای این معانی،

ه های معنایی این واژپردازیم تا ابعاد و مؤلفهگرا میهای واژه با رویکردی ساختجانشین ها وبه بررسی همنشین

 تر گردد.پر کاربرد قرآنی روشن

 در قرآن کریم« ولایت»معنایی  هايهمنشین . بررسی1-1

تدادی، )مکملی، اشهای این واژه مبتنی بر روابط چهارگانه بایست در ابتدا تمام همنشینبرای اجرای گام نخست، می

اً ، با توجه به کاربست فراوان آن در آیات قرآن، طبیعت«ولایت»تقابلی و توزیعی( تعیین گردد. البته در مورد واژه 

ا هها و یا آن دسته از همنشینهای آن نیز زیاد خواهد بود که در این مقاله، از پر بسامدترین همنشینتعداد همنشین

اند )مثلاً مکملی و اشتدادی(، به منظور کشف منشینی با مفهوم ولایت برقرار ساختهکه بیش از یک نوع رابطه ه

 ایم.سود برده« ولایت»های معنایی مؤلفه

 دهد:ها و نوع رابطه همنشینی را نشان میبه همراه همنشین« ولایت»جدول زیر، آیات حاوی 

 رابطه تکرار مفهوم همنشین واژه اصلی آیه )به عنوان نمونه( ردیف

1 
عَذابِ  هُ وَ يَ هْديهِ إِلَفأَنََّهُ يُضِلُّ  كُتِبَ عَلَيْهِ أنََّهُ مَنْ تَ وَلاَّهُ 

 السَّعير
 1 هدایت تولاّه

 فاعل(-مکملی )فعل

2 
 وَ ما كانَ لََمُْ مِنْ أوَْليِاءَ يَ نْصُرُونََمُْ مِنْ دُونِ اللََِّّ / أنَْتَ 

 الْكافِرينَ مَوْلانا فاَنْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ 
 3 «نصرت»فعل  اولیاء/ مولی
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3 
/ وَ لا يَ تَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرينَ أوَْليِاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنين
سْراناً مَنْ يَ تَّخِذِ الشَّيْطانَ وَليًِّا مِنْ دُونِ اللََِّّ فَ قَدْ خَسِرَ خُ 

 مُبينا
 22 «اتّخاذ»فعل  اولیاء/ ولی

-مکملی )فعل

 مفعول(

 1 «تبعیت»فعل  اولیاء وَ لا تَ تَّبِعُوا مِنْ دُونهِِ أوَْليِاءَ قلَيلاً ما تَذكََّرُونَ  1

1 
 / وَ اجْعَلْ ونمَِّا تَ رَكَ الْوالِدانِ وَ الْْقَْ رَبُ  وَ لِكُل ٍّ جَعَلْنا مَوالَِ 

لَّذينَ لا لِ لنَا مِنْ لَدُنْكَ وَليًِّا/ إِناَّ جَعَلْنَا الشَّياطيَن أوَْليِاءَ 
 يُ ؤْمِنُونَ 

موالی/ ولی/ 

 اولیاء
 3 «جعل»فعل 

8 
دْ لَهُ مِنْ دُونِ اللََِّّ وَليًِّا وَ لا نَصيراً/ وَ مَنْ يُضْ  لِلْ وَ لا يََِ

 فَ لَنْ تََِدَ لََمُْ أوَْليِاءَ مِنْ دُونهِِ 
 1 «وجدان»فعل  ولی/ اولیاء

1 
ُ لنَا هُوَ مَوْلانا لِ وَ عَلَى اللََِّّ ف َ  إِلاَّ ما كَتَبَ اللََّّ لْيَ تَ وكََّ

لِ الْ  ُ وَليِ ُّهُما وَ عَلَى اللََِّّ فَ لْيَ تَ وكََّ  مُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُون/وَ اللََّّ
 2 «توکل»فعل  مولی/ ولی

-مکملی )فعل

 مفعول با واسطه(

 1 «کفایت»فعل  ولی بِِللََِّّ نَصيرا بِِللََِّّ وَليًِّا وَ كَفى كَفى 3
 -مکملی )فعل

 تمییز(

 1 حمید ولی الْْمَيدُ  هُوَ الْوَلُِ  0
 -مکملی )صفت

 موصوف(
 1 مرشد ولی وَ مَنْ يُضْلِلْ فَ لَنْ تََِدَ لَهُ وَليًِّا مُرْشِدا 19

نَهُ عَداوَةٌ كَأنََّهُ وَلٌِ  11 نَكَ وَ بَ ي ْ  1 حمیم ولی حََيم فإَِذَا الَّذي بَ ي ْ

ُ وَلُِّ الَّذينَ  12  13 الله ولی آمَنُوااللََّّ

 -مکملی )مبتدا

 خبر(

 1 رب ولی بِا كانوُا يَ عْمَلُون وَ هُوَ وَليِ ُّهُمْ  لََمُْ دارُ السَّلامِ عِنْدَ رَبِّ ِمْ  13

11 
مُ وَ هُوَ أَسْرعَُ الَْْقِ  أَلا لَهُ الُْْكْ  ثَُُّ رُدُّوا إِلََ اللََِّّ مَوْلاهُمُ 

 الْْاسِبين
 1 حکم مولی

11 
ا سُلْطانهُُ عَلَى الَّذينَ يَ تَ وَلَّوْنهَُ  نْ قتُِلَ مَظْلُوماً فَ قَدْ / وَ مَ إِنََّّ
 سُلْطانا جَعَلْنا لِوَليِِ هِ 

 2 سلطان یتولّونه/ ولی

ُ مَوْلاكُمْ  18  1 نصرت مولی وَ هُوَ خَيْرُ النَّاصِرين اللََّّ

11 
  لا يُ غْينَصيرٍّ/ يَ وْمَ وَ لا  ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللََِّّ مِنْ وَلٍِّ 

 دُونِ شَيْئاً وَ لا هُمْ يُ نْصَرُونَ/ ما لَكُمْ مِنْ  عَنْ مَوْلًَ  مَوْلًَ 
 اللََِّّ مِنْ أوَْليِاءَ ثَُُّ لا تُ نْصَرُون

ولی/ مولی/ 

 اولیاء
 22 نصرت

 اشتدادی

13 
ُ فَ هُوَ الْمُهْتَدِ وَ مَنْ يُضْلِلْ فَ لَنْ تََِدَ  لََمُْ  وَ مَنْ يَ هْدِ اللََّّ

 أوَْليِاءَ 
 2 هدایت اولیاء

 1 عشیر)معاشرت( مولی وَ لبَِئْسَ الْعَشيرُ  لبَِئْسَ الْمَوْلَ 10
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 ولی أنَْتَ وَليُِّنا فاَغْفِرْ لنَا وَ ارْحََْنا وَ أنَْتَ خَيْرُ الْغافِرينَ  29
غفران و 

 رحمت
1 

 1 اخوت موالی ينِ وَ مَواليكُمالد ِ فإَِنْ لََْ تَ عْلَمُوا آبِءَهُمْ فإَِخْوانُكُمْ فِ  21

22 
يلُ وَ صالِ ُُ وَ  وَ إِنْ تَظاهَرا عَلَيْهِ فإَِنَّ اللَََّّ هُوَ مَوْلاهُ   جِْْ

 الْمُؤْمِنيَن وَ الْمَلائِكَةُ بَ عْدَ ذلِكَ ظَهير
 1 ظهیر)مظاهرت( مولی

23 
للََِّّ مِنْ الَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الَْْرْضِ وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ 

 وَ لا نَصيرٍّ  وَلٍِّ 
 2 ملُک ولی

21 
 مِنْ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّماواتِ وَ الَْْرْضِ قُلِ اللََُّّ قُلْ أَ فاَتَََّّذْتُْ 

 دُونهِِ أوَْليِاءَ 
 1 رب )ربوبیت( اولیاء

 3 شفاعت ولی وَ لا شَفيعٍّ  ما لَكُمْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وَلٍِّ  21

 1 حکم ولی كْمِهِ أَحَداحُ  وَ لا يُشْركُِ فِ مِنْ دُونهِِ مِنْ وَلٍِّ ما لََمُْ  28

 1 وقایت ولی وَ لا واقٍّ  ما لَكَ مِنَ اللََِّّ مِنْ وَلٍِّ  21

23 
اءَ يا أيَ ُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَ تَّخِذُوا عَدُوِ ي وَ عَدُوَّكُمْ أوَْليِ

 تُ لْقُونَ إلِيَْهِمْ بِِلْمَوَدَّة
 1 مودت اولیاء

 تقابلی 1 عدو اولیاء اءَ يا أيَ ُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَ تَّخِذُوا عَدُوِ ي وَ عَدُوَّكُمْ أوَْليِ 20

 ینیو نوع رابطه همنش ها¬نیبه همراه همنش «تیولا» یحاو اتیآ: 1جدول 

، با اسماء، صفات و افعالی روابط معنایی «ولی»چنانکه در جدول فوق انعکاس یافته است، مشتقات ماده 

مکملی، اشتدادی و تقابلی برقرار نموده است. در خصوص روابط توزیعی ولایت، لازم به ذکر است که هر چند 

 «مؤمنان»و « رسول»، «خدا»مفهوم ولایت در قرآن، رابطه توزیعی با واژه دیگری ایجاد نساخته است، اما سه واژه 

ا وَليُِّكُمُ »نمایند: ولایت، با یکدیگر رابطه توزیعی برقرار می ذیل مفهوم کلی ُ وَ رَسُولهُُ وَ الَّ  إِنََّّ ذينَ آمَنُوا الَّذينَ يقُيمُونَ اللََّّ
شود، مصادیق ولایت میان (. همان طور که از مفهوم آیه برداشت می11 )مائده:« الصَّلاةَ وَ يُ ؤْتوُنَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُون

 دسته )خدا، رسول او و مؤمنان( توزیع شده است. سه

 . روابط مکملی ولایت در قرآن1-1-1

اژه های این وترین همنشینها و کمیت روابط همنشینی ولایت )بیش از یک مورد(، مهمبا توجه به جدول همنشین

 با رابطه مکملی با ولایت عبارتند از:
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( با بالاترین 81ق، ص1112کسب یک چیز )راغب اصفهانی،  ؛ در قالب فعلی، به معنای تحصیل و«اتخاذ. »1

مرتبه(، در رابطه فعل و مفعول با ولایت قرار دارد. که البته در این سیاق، ولایت مفعول دوم فعل اتخاذ  22بسامد )

 قرار گرفته است.

 کاربرد یافته است. در خلال آیات « ولی»مرتبه به عنوان مبتدا برای واژه  13؛ نام علم پروردگار، «الله. »2

مورد  1(، که در 132، ص1ش، ج1311در قالب فعلی به معنای پیدا کردن و دست یافتن )قرشی، « وجدان. »3

 مفعول میان این دو واژه بر قرار شده است.  -مفعول این فعل قرار گرفته است و رابطه فعل« ولی»

 -مرتبه در قالب فعلی، در رابطه فعل 3 ( که393ق، ص1112؛ به معنای یاری )راغب اصفهانی، «نصرت. »1

 خبر با مشتقات ولایت صورت بندی شده است.  - فاعل و یک مرتبه به صورت اسمی و در رابطه مبتدا

مفعول با مشتقات ولایت به کار رفته است که در این میان،  -؛ در قالب فعلی، سه مرتبه در رابطه فعل«جعل. »1

 اند.ن مفعول اول و یک مرتبه به عنوان مفعول دوم این فعل کاربرد یافتهمشتقات ولایت، دو مرتبه به عنوا

(، 332ق، ص1112؛ در قالب فعلی، به معنای اعتماد و تفویض امر به یک شخص )راغب اصفهانی، «توکل. »8

 مفعول با واسطه با مشتقات ولایت کاربرد یافته است.  -مرتبه به صورت رابطه فعل 2

مرتبه به صورت  2( در قالب مصدری، 211، ص1ش، ج1311معنای قدرت و حجت )طریحی، ؛ به «سلطان. »1

 خبر با مشتقات ولایت استعمال شده است. -رابطه مبتدا

( هر چند یک 331ق، ص1112؛ به معنای راهنمایی از روی لطف )دلالۀٌ بلُِطف( )راغب اصفهانی، «هدایت. »3

ار دارد، اما با توجه به بسامد و تکرار آن در رابطه اشتدادی با ولایت در مرتبه در رابطه فعل و فاعلی با ولایت قر

 گیرد.قالب اسم مفعول، در این مرحله مورد توجه قرار می

 . روابط اشتدادي ولایت در قرآن1-1-1

یر زدر آیات قرآن، این مفهوم با تأکید بر پر بسامدترین واژگان، با مفاهیم « ولایت»با بررسی کاربست مشتقات 

 رابطه معنایی اشتدادی برقرار نموده است:

مرتبه کاربرد، پربسامدترین همنشین اشتدادی ولایت لحاظ  22؛ در هر دو قالب اسمی و فعلی، با «نصرت. »1

 گردد.می

« ولی»مرتبه کاربرد عطفی در کنار واژه  3؛ در قالب اسمی و به صورت صفت مشبهه )شفیع(، با «شفاعت. »2

(، بعد از نصرت بیشترین همنشینی را با این واژه برقرار نموده است. ریشه این واژه در 1؛ سجده:19و  11)انعام:

ای هاصل به معنای انضمام و پیوستگی میان دو چیز است که از این ماده، صورت مصدری شفاعت و دیگر صورت
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مان و عمل ناقص فرد مورد ساخته شده است، بدین معنا که شفیع خواهش خویش را به ای« شفیع»صرفی مانند 

 (.10، ص1ش، ج1311کند )قرشی، شفاعت منضم نموده و هر دو مجموعاً پیش خدا اثر می

؛ این واژه به صورت مصدر، به معنای فرمان روایی و تصرف در امور با امر و نهی )راغب اصفهانی، «ملک. »3

( و معنای تصرف در امور و 118؛ توبه:191همنشین شده است )بقره:« ولی»مرتبه با واژه  2(، 111ق، ص1112

 دهد.ها را در مفهوم ولایت مورد تأکید قرار میمالکیت تدبیر انسان

( و معنای 11؛ کهف:01همنشین شده )اسراء:« ولی»مرتبه با  2؛ این واژه نیز در قالب فعلی، «هدایت. »1

 دهد.هدایتگری را در این مفهوم مورد تأکید قرار می

جه کنند، توهای معنایی یک واژه ایفا میهای اشتدادی نقش مهمی در ساخت مؤلفهنکه همنشینبا توجه به ای

های تک بسامدی نیز در اینجا با اهمیت خواهد بود؛ از این رو مفاهیمی چون معاشرت و به معنای سایر همنشین

(، 1و پشتیبانی )تحریم: (، مظاهرت1(، اخوت و برادری )احزاب:111(، غفران و رحمت )اعراف:13همراهی )حج:

( 1( و مودت و دوستی )ممتحنه:31(، وقایت و حفظ )رعد:28روایی )کهف:(، حکم و فرمان18ربوبیت و تدبیر )رعد:

 نمایند.های معنایی واژه ولایت ایفا میسهم قابل توجهی در تعیین مؤلفه

 . رابطه تقابلی ولایت در قرآن1-1-7

با واژه  جا)از مشتقات ولایت( در یک« ولی»بینیم واژه یت در ادبیات قرآن، میدر نهایت با بررسی کاربردهای ولا

 ...«مَوَدَّةيا أيَ ُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَ تَّخِذُوا عَدُوِ ي وَ عَدُوَّكُمْ أوَْليِاءَ تُ لْقُونَ إلِيَْهِمْ بِِلْ »سازد: رابطه تقابلی برقرار می« عدو»
و تأکید بر این مسئله که این دو در کنار هم « ولی»به عنوان « عدو»به عدم اتخاذ  (. این آیه با دستور1)ممتحنه:

 دهد. ادامه آیه نیز با اشاره به مفهومشوند، به نوعی این دو مفهوم را در تضاد و تقابل با یکدیگر قرار میجمع نمی

نار ولایت، خود شاهدی بر ( در ک389ق، ص1112به معنای دوستی و محبت )راغب اصفهانی، « مودّت»اشتدادی 

 باشد.این تقابل می

های معنایی واژه ولایت در ادبیات قرآن برای ما روشن های اشتدادی و تقابلی، بخشی از مؤلفهبا تعیین همنشین

های این واژه را کشف نموده بایست بر محور روابط مکملی ولایت در قرآن، جانشینگردد. حال در گام بعد میمی

 های معنایی واژه واضح و آشکار گردد.مؤلفهتا دیگر 

 در قرآن کریم« ولایت»هاي معنایی جانشین . بررسی1-7

ند به بتوان هابافتتوان یافت که در تمامی ای را نمیعنایی مطلق وجود ندارد، یعنی هیچ دو واژهمدر هیچ زبانی هم

توان با (. با این حال می198ش، ص1310فوی، د )صجای یکدیگر به کار روند و تغییری در زنجیره پدید نیاورن
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فت. دست یا« ولایت»های های پر بسامد با واژه ولایت، به جانشینهای واژگان همنشین با همنشینتأمل در بافت

توانند برای کشف نشین ولایت در این مرحله میهای واژگان همنشینهمانگونه که گذشت، تنها آن دسته از هم

 د. قرار گرفته باش -آن هم در همان سیاق مشابه -ه کمک کنند، که با این واژه در ارتباط مکملیواژگان جانشین ب

همان طور که در جدول قبل مشاهده شد، پر بسامدترین واژگان همنشین با ولایت در رابطه مکملی، سه واژه 

« الله»باشند. در این میان، واژه مورد می 1با بسامد « وجدان»مرتبه و  13با بسامد « الله»مورد،  22با بسامد « اتّخاذ»

ندارد، چرا که نام علم در معناشناسی ارزش معناشناختی ندارد و « ولایت»علی رغم بسامد بالا، رابطه معنایی با 

(. بنابراین در این مرحله به کشف واژگان 21ش، ص1308توان قرار داد )راموز، جایگزین آن را هر واژه دیگری می

هایی که در رابطه مکملی با این واژگان پردازیم. همنشینو مشتقات آن می« وجدان»و « اتخّاذ»و واژه همنشین با د

با واژه ولایت به کار رفته باشند. از این رو با توجه به اینکه ولایت « وجدان»و « اتّخاذ»در همان رابطه نحوی واژه 

کاربست یافته است، در اینجا تنها به آن دسته از واژگان در قرآن « وجدان»و « اتخّاذ»به عنوان مفعول دوم دو فعل 

 کنیم که به عنوان مفعول دوم آن دو در قرآن معرفی شده باشند. همنشین با این دو فعل اشاره می

 کند:های بیان شده گزارش میرا با ویژگی« اتّخاذ»های جدول زیر این دسته از همنشین

 تکرار مفهوم همنشین واژه اصلی آیه ردیف

1 
ُ إِبْراهيمَ خَليلاً   لََْ  ليَ ْتَي لًا/ يا وَيْ لَتىخَلي وَ إِذاً لَاتَََّّذُوكَ  /وَ اتَََّّذَ اللََّّ

ذْ فُلاناً خَليلاً   أَتََِّّ
اتَّخَذَ/ اَتَّخَذُو/ 

 لَمْ أَتَّخذِْ 
 3 خلیل

2 
مُركَُمْ أَنْ يَْ وَ لا يَ تَّخِذَ بَ عْضُنا بَ عْضاً أرَْبِبًِ مِنْ دُونِ اللََِّّ.../ وَ لا 

بانََمُْ أرَْبِبًِ تَ تَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَ النَّبِيِ يَن أرَْبِبًِ.../ اتَََّّذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْ 
 مِنْ دُونِ اللََِّّ...

یتََّخِذَ/ تتََّخِذُوا/ 

 اتَّخَذُوا
 3 ارباب/ رب

ذْ وكَيلاً / لا إلِهَ إِلاَّ  أَلاَّ تَ تَّخِذُوا مِنْ دُوني 3  2 وکیل تتََّخِذُوا/ فاَتَّخِذْهُ وكَيلا هُ هُوَ فاَتََِّّ

1 
اً وَ لا أمَِ اتَََّّذُوا مِنْ دُونِ اللََِّّ شُفَعاءَ قُلْ أَ وَ لَوْ كانوُا لا يََلِْكُونَ شَيْئ

 يَ عْقِلُونَ 
 1 شفعاء/ شفیع اتَّخَذُوا

 1 عَضدُ متَُّخِذَ وَ ما كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِ يَن عَضُداً  1

 1 انداد/ نِد یتََّخِذُ ...وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَ تَّخِذُ مِنْ دُونِ اللََِّّ أنَْداداً  8

 1 ولیجه لَمْ یتََّخِذُوا وَ لََْ يَ تَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللََِّّ وَ لا رَسُولهِِ وَ لاَ الْمُؤْمِنيَن وَليجَةً... 1

 «اتخّاذ» هاینیهمنش: 2جدول 
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 اند؛ البته از آنجائیکه در سیاقبا شرایط پیش گفته گزارش شده« وجدان»های فعل در جدول زیر نیز همنشین

باشد، در خداوند می -به طور مستقیم یا غیر مستقیم -مفعولی با ولایت، مفعول اول -کاربرد وجدان در رابطه فعل

کنیم که مفعول دوم این فعل در کنار خداوند به عنوان توجه می «وجدان»های فعل اینجا به آن دسته از همنشین

 اند:مفعول اول کاربرد یافته

 تکرار مفهوم همنشین واژه اصلی آیه ردیف

1 
َِْ  أوَْ يُ رْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصِباً ثَُُّ  تُمْ أنَْ يََْسِفَ بِكُمْ جانِبَ الْ  لا تََِدُوا أَ فأََمِن ْ

 تََِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنا وكَيلا لَكُمْ وكَيلًا/ ثَُُّ لا
 2 وکیل / تَجدُِ  تَجِدُوا

2 
دُوا لََمُْ مِنْ دُونِ   اللََِّّ ثَُُّ لا تََِدُ لَكَ عَلَيْنا نَصيراً/ فأَدُْخِلُوا ناراً فَ لَمْ يََِ

 أنَْصاراً 
 2 نصیر/ انصار تَجِدُ / یَجِدُوا

3 
نَ اللََِّّ أَحَدٌ وَ لَنْ أَجِدَ مِ  إِني ِ لَنْ يَُيَرنيوَ لَنْ تََِدَ مِنْ دُونهِِ مُلْتَحَداً/ قُلْ 

 مِنْ دُونهِِ مُلْتَحَداً 
 2 مُلتَحَد تَجِدَ/ أَجدَِ 

دُوا مِنْ دُونهِِ مَوْئِلاً  1  1 موئلِ یَجِدُوا لَنْ يََِ

 1 تَوَّاب وَجَدوا لَوَجَدُوا اللَََّّ تَ وَّابًِ رَحيماً  1

دِ اللَََّّ غَفُوراً  8  1 غَفُور یَجِد رَحيماً يََِ

 «وجدان»فعل  یهانیهمنش: 3جدول 

قرآن،  در ادبیات« ولایت»های واژه با لحاظ بسامد بالای همنشینی و نیز تعدد نوع رابطه برای تعیین جانشین

ا واژگانی که بیشترین ظرفیت رنیز با سه واژه به عنوان « وجدان»با سه واژه و از طریق فعل « اتّخاذ»از طریق فعل 

شویم؛ که یکی از این سه واژه )وکیل( در هر دو مورد اشتراک دارند، رو به رو می« ولایت»برای جانشینی واژه 

 رو به رو خواهیم بود:« ولایت»های داشته و بدین ترتیب با پنج واژه زیر به عنوان جانشین

)با بسامد « نصیر. »1مرتبه(؛  3)با بسامد « رب. »3مرتبه(؛  3بسامد )با « خلیل.»2مرتبه(؛  1)با بسامد « وکیل. »1

 مرتبه(. 2)با بسامد « ملتحد»مرتبه، اما با تعدد انواع روابط با ولی( و  2

  

 

https://qhs.isu.ac.ir/


  ، مقاله پژوهشی1141 پاییز و زمستان (،73ی اپی)پ اول شمارة، سال نوزدهم                                      114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «ولی»از « وکیل». جانشینی 1-7-1

ق، 1112وی )راغب اصفهانی،  به امور واسپاری و غیر اعتماد به و تکیه معنای به لغت در ،«وکل» از ریشه« وکیل»

، 1ش، ج1311)طریحی،  موّکل از ضرر دفع و حفظ برای قیام نیز و (103، ص13ش، ج1389، مصطفوی، 332ص

 وجهیت قابل معنایی اشتراکات شد، بیان «ولایت» از معنایی و معنایی که جهات این به توجه با که است؛ (101ص

های اشتدادی ولایت همچون ای که مشابه این دایره معانی در همنشینبه گونه .خوردمی چشم به واژه دو میان این

 کند.قابل مشاهده است و پیوند معنایی میان دو واژه را تأکید می« تدبیر و سرپرستی»و « مظاهرت»

عنایی میان م با اشاره به ارتباط« فقیه ولایت»م مفهو تبیین در محققان برخی تا ها موجب شده استاین مشابهت

و شؤون اجتماعی او یعنی حفاظت از دین و افتاء  یجانشین ،الشرایط در نبودن امامفقیه جامعدو واژه و بیان اینکه 

 «ت فقیهوکال» مفهوم با «ولایت فقیه»مفهوم  ، به تبیین افتراقاتو قضاء را به نیابت عام از ایشان بر عهده دارد

  (.291-219ش، ص1330اند )جوادی آملی، پرداخته

 «ولی»از « خلیل». جانشینی 1-7-1

( و 209ق، ص1112، در اصل لغت به معنای شکاف میان دو چیز است )راغب اصفهانی، «خلل»از ریشه « خلیل»

 هایخلیل در معنای دوستی و محبت، از این جهت است که هر یک از دو طرف رابطه دوستی، کاستی و شکاف

پوشاند یا در معنای کمال دوستی است، از این جهت که این دوستی تا شکاف و خلال قلب طرف مقابل را می

 (.   111-113، ص3ش، ج1312کند )ر.ک: طبرسی، طرفین رسوخ می

جانشین های 
ولایت در قرآن

خلیل

ارباب 
(رب)

نصیروکیل

ملُتَحَد

 «تیولا» یهانیبه عنوان جانشپنج واژه : 1شکل 
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در خصوص جانشینی این واژه با ولایت، لازم به ذکر است که اگر رابطه خلّت و محبت را یک جاذبه ادراکی 

 تعلق چیزی به انسان محبت و دارد محبّ با موجود آن که ملائمتی است انجذاب، و جذب این بدانیم، ملاک

(. در این 311، ص1ش، ج1301است )مصباح یزدی،  دریافته خودش وجود با را آن کمال ملائمت گیرد کهمی

 که شودبرقرار می و محبوب محب میان وجودی ایرابطه و انجذاب عنوان معنا این رابطه محبت و دوستی، به

شود می یجادا محبت و ولایت میان وثیقی معنایی اساس، رابطه این است. بر نهفته آن در قرب و اتصال معنای دقیقاً

 د؛گیرمی ولایت قرار مساوق اصلاً و ولایی رابطه ایجاد مبنای و محور محبت همین ولایت الهی، خصوص در که

 -او لایتو پذیرش عبارتی به و-حقیقی کمال به اتصال انسان باشد، انسان استکمال محبت، خاستگاه اگر که چرا

ماید نبا این رابطه محبت و دوستی معرفی می تساوق و تعاطی در را ولایت شود،می متصل او ها بهکمال همه که

 (.111، ص1ق، ج1111؛ نیز ر.ک: طباطبائی، 131ش، ص1308)امینیان و همکاران، 

 «ولی»از « رب»جانشینی . 1-7-7

در اصل لغت به معنای ایجاد کردن حالتى پس از حالتى دیگر در چیزى است تا به حدّ نهائى و کمال خود « رب»

(. برخی معتقدند، این واژه به معنای مالکى است که امر مملوک خود را 338ق، ص1112برسد )راغب اصفهانی، 

ق، 1111؛ طباطبائی، 19، ص1ق، ج1191نهفته است )زمخشری، تدبیر کند و این مالکیت در معنای اصل لغت 

اند، بدین معنا که شأن رب، سوق (. برخی نیز واژه را به معنای سوق دادن شیء به سوی کمال آن گرفته21، ص1ج

همه از لوازم و ، قیمومتو  مفاهیمی همچون مالکیّت، مصاحبتدادن اشیاء به سوی کمال و تربیت آنها است و 

، 1ش، ج1333)جوادی آملی،  و هر یک مصداقی از مصادیق متفاوت تربیب است، نه معنای آن بودهوبیّت آثار رب

ربّ ، چرا که «تربیت»شود، نه ساخته می« ترتیب»در باب تفعیل، مصدر « رب»(. البته باید دقت نمود که از 331ص

 )همو(. با معنای رشد و زیادت است به« ربو»از نظر صرفی مضاعف و مربّی ناقص واوی است و مربّی از ریشه 

این وجود چه مالکیت و تدبیر امور را در معنای لغت ملحوظ دانسته یا از لوازم تحقق آن بدانیم، مالکیت و تصرف 

آید و از این جهت پیوند وثیقی با ولایت به حساب می« رب»های معنایی ها از مؤلفهدر امور به منظور تدبیر آن

در آیات قرآن چنین نتیجه « ولایت»ز همین رو علامه طباطبائی پس از بررسی موارد کاربرد سازد. ابرقرار می

 نوعی موجب که ولایت خود تحت افراد به ولی نزدیکی از خاص اینحوه از است ، عبارت«ولایت»گیرد که می

 (.12، ص8ق، ج1111ردد )طباطبائی، گمی امور تدبیر و تصرّف حقّ از خاصی
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 «ولی»از « نصیر»جانشینی . 1-7-1

گردد. با بررسی مجموع لحاظ می« ولی»های در معنای یاور و یاری رسان، از دیگر جانشین« نصر»از ریشه « نصیر»

و مشتقات آن، هم در رابطه مکملی و هم در رابطه « نصرت»، شاهد آن هستیم که مفهوم «ولایت»روابط چهارگانه 

مورد( و نیز در رابطه جانشینی با این واژه قرار گرفته است و از این رو این تعدد  22اشتدادی )با بالاترین بسامد: 

های معنایی واژه، درجه اهمیت فراوانی دارد. ذکر واژه نصرت در کنار ولایت، در یک رابطه از جهت تعیین مؤلفه

یی وثیق به عنوان جانشین جمله و در سیاق کاملاً مشابه در دو جای قرآن، خود شاهد دیگری بر این ارتباط معنا

وَ اجْعَلْ لنَا مِنْ لَدُنْكَ وَليًِّا وَ » و (11)نساء:« بِِللََِّّ نَصيرا بِِللََِّّ وَليًِّا وَ كَفى وَ اللََُّّ أعَْلَمُ بِِعَْدائِكُمْ وَ كَفى»باشد )نک: واژه می
 ((. 11)نساء: «اجْعَلْ لنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصيرا

یقت حق در ولایت که آنجا نشینی، لازم به ذکر است به عقیده برخی قرآن پژوهان ازدر خصوص این رابطه جا

ود، ب خواهد محبت و نصرت یا و سرپرستی امور و تصدّی چیزی، به قرب لازمه است، نزدیکی و قرب معنای به

 دوطرف بر مبتنی آن نسبت و اضافه که اعتباری چرا که ولایت به معنای قرب، به دو قسم امکان ظهور دارد؛ قرب

 است و طرفه یک اضافه که نور آن و خورشید نظیر است و قرب حقیقی که اساس آن بر مضاف الیه استوار است،

 همواره ناحیه خداوند از قرب رو این از است؛ حقیقی قرب نوع از انسان به خدا یابد. قربفرع بر آن وجود می نور

 همه بندگان به خداوند دیگر، بیان به. باشد نشده حاصل قرب انسان ناحیه از است اما ممکن است که حاصل

 عانیم نتیجه، دورند. در خدا از کافران و خدا نزدیک، به مؤمنان متفاوتند، خدا به قرب در بندگان اما است، نزدیک

 تأثیر و طرفینی رابطه که اولّ در این تحلیل، رابطه. گرددمتفاوت می طرف، دو ارتباط و قرب نوع به ناظر «ولایت»

 و ستیسرپر رابطه است، جانبه یک آن، در تأثر و که تأثیر دومی و اعانت و نصرت است، رابطه متقابل تأّثر و

(. بر پایه این معنا، رابطه ولایی در نوع اول آن، کاملاً بر 38-33ش، ص1333نامند )ر.ک: جوادی آملی، می رهبری

 توان به عنوان جانشین این رابطه مطرح نمود.یرابطه نصرت منطبق شده و رابطه نصرت را م

 «ولی»از « مُلتَحَد». جانشینی 1-7-9

اى است که از وسط به یکى از دو طرف مایل شده باشد، از این ، در اصل به معنى حفره«لحد»از ریشه « مُلتَحدَ»

(؛ که در 131ق، ص1112اصفهانی، کند )راغب شود که انسان تمایل به آن پیدا مىبه جایى گفته مى« مُلتحََد»رو 

ش، 1311؛ طریحی، 309، ص3ق، ج1111یافته است )ر.ک: ابن منظور، « ملجأ و پناهگاه»ادبیات لغویین، معنای 

(. در این معنا، اشتراک معنایی واژه با معنای ولایت )قرب و نزدیکی( آشکار است؛ چرا که از لوازم 111، ص3ج

ای های که مشابه این معانی در سایر همنشینو قرب به آن است. به گونهمیل و پناهندگی به چیزی، نزدیکی 
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های واژه )وکیل و نصیر( به و نیز جانشین« نصرت»و « شفاعت»، «وقایت»، «مظاهرت»اشتدادی ولایت همچون 

 کند. روشنی قابل مشاهده است و بر پیوند معنایی میان دو واژه تأکید می

 در قرآنهاي معنایی ولایت . مولفه1

، قادر خواهیم بود «ولایت»تر مفهوم ، در ادامه برای فهم عمیق«ولایت»با استخراج واژگان همنشین و جانشین 

های معنایی ولایت در قرآن را تعیین نمائیم. این تعیین، از طریق فهرست نمودن مفهوم واژگان پر بسامد که مؤلفه

نظر بوده و نیز مفهوم نهفته در واژگان جانشین ولایت و مشتقات  در رابطه اشتدادی و رابطه تقابلی با واژه مورد

(. بر این اساس، با توجه به جداول و توضیحات گذشته، 29ش، ص1301گیرد )ر.ک: سلمان نژاد،آن صورت می

ت بسدر کار« ولایت»مؤلفه معنایی برای این واژه اشاره نمود، که دید نسبتاً جامعی نسبت به معنای  11توان به می

 نماید:قرآنی آن برای ما ایجاد می

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورد، این ماده با  22همان طور که در تبیین روابط همنشینی و جانشینی ولایت در خلال آیات دیدیم، در 

نمایند و وجود تشدید می مورد نیز جانشین شده است، که این دو ماده، معنای یکدیگر را 2همنشین و در « نصرت»

مؤلفه های 
معنایی 
ولایت

معاشرت و 
همنشینی هدایتگری

اخوت و 
برادری

یپشتیبان

غفران و 
رحمت

مالکیت

حکمرانی
نگهداری و 

حمایت
تدبیر امور

یاری گری

مودت

خُلّت و 
رفاقت

پشت و 
پناه بودن

شفاعت

وکالت و 
سرپرستی

 تیولا ییمعنا یمؤلفه ها: 2شکل 
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ین نشهم« شفاعت»دهد. در سه جا نیز این ماده با در رابطه ولاء نشان می« ولایت»نوعی نصرت و یاری را در مفهوم 

 «مالکیت»و « هدایت»شود. این ماده دو مرتبه نیز با مفهوم شده است که معنای حمایتی در آنجا نیز مشاهده می

مفهوم هدایت و سرپرستی در آن مشهود است. همچنین به طور کلی در دیگر  همنشین اشتدادی شده است، که

این واژه با مفاهیمی از قبیل معاشرت و همراهی، غفران و رحمت، اخوت و برادری، مظاهرت و  آیات قرآن،

 نروایی، وقایت و حفظ مودت و دوستی در یک رابطه اشتدادی همنشیپشتیبانی، ربوبیت و تدبیر، حکم و فرمان

 کند.شده است که وجود این معانی را در مفهوم قرآنی از ولایت تقویت می

ا چهار ، ب«نصیر»ها، علاوه بر واژه با بررسی روابط مکملی این واژه در ادبیات قرآن و کشف همنشینِ همنشین

و مفهوم ولایت رو به رو هستیم که این عبارات « ولی»برای واژه « مُلتَحَد»و « رب»، «خلیل»، «وکیل»جانشین 

 کنند. در قرآن ما را یاری می« ولایت»تری از جانشین، در دریافت معنای دقیق

 بندي:. تحلیل و جمع7

مفهوم بیان شده، در مقام تحلیل و جمع بندی، با چهار کارکرد  11ایی میان این با در نظر گرفتن اشتراکات معن

 ها، نقش بسزایی در درک صحیح از معنای واژه دارد:رو به رو خواهیم بود که توجه به آن« ولی»از 

و « خلیل»، جانشین «معاشرت، اخوت، خلت، مودت»که در واژگان همنشین « رفاقت، همراهی و دوستی. »1

 قابل مشاهده است؛ « عدو»طه تقابلی با واژه راب

شین و جان« مالکیت، هدایت، حکمرانی، سرپرستی، وکالت»که در واژگان همنشین « تدبیر و سرپرستی. »2

 قابل مشاهده است؛« رب»

و جانشین « وقایت، شفاعت، غفران و رحمت»که از واژگان همنشین « محافظت و پشتیبانی در خطرها. »3 

 به معنای پناهگاه قابل دریافت است؛ «مُلتَحدَ»

به خوبی « نصیر»و واژه جانشین « نصرت و مظاهرت»که از واژگان همنشین « گریکمک رسانی و یاری. »1 

 قابل دریافت است.
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ال و در اتص« مولی علیه»و « ولی»توان چنین نتیجه گرفت که در یک رابطه ولایی، بر پایه این تحلیل، می

گیرد. به معاشرت با یکدیگر تعریف شده و پیوندی عاطفی بر مبنای اخوت، دوستی و مودت میان ایشان شکل می

خویش  و هدایتموجب این پیوند، ولی ملجأ، نگاهبان و پشتیبان مولی علیه قرار گرفته و نصرت، رحمت، حمایت 

کند. مولی علیه نیز با پذیرش حکمرانی و سرپرستی ولی، تسلیم تدبیر او شده، بر او تکیه را شامل حال او می

با دیگر  «ولایت»کند تا به لوازم این رابطه ولایی دست یابد. مجموعه این معانی مبتنی بر رابطه ساختاری واژه می

ای واژه قابل مشاهده و کشف آید، در حالیکه از ابتدا در معنای ریشهیواژگان در متن آیات قرآن کریم به دست م

وعی از شود، با نیاد می« ولایت»نبود. بر این اساس در الگوی حکمرانی دینی که در ادبیات سیاسی از آن با عنوان 

ست، اعمال حکمرانی رو به رو هستیم که در آن حاکم، در عین ولایت، دوست و حامی افراد تحت ولایت خود ا

قدرت هست، اما از بالا به پایین نیست، بلکه  همراه با برادری، دوستی و رفاقت، هدایتگری، پشتیبانی، حمایت و 

انواع 
کارکردهای  

ولی

محافظت

تدبیر و 
سرپرستی

هم راهی و 
دوستی

کمک 
رسانی

 وقایت، شفاعت، غفران و رحمت، پناهگاه

 معاشرت، اخوت، مودت، خلت

 مظاهرت، نصرت
مالکیت، هدایت، حکمرانی، 

 سرپرستی، وکالت  

 : انواع کارکردهای ولی3شکل 

https://qhs.isu.ac.ir/


  ، مقاله پژوهشی1141 پاییز و زمستان (،73ی اپی)پ اول شمارة، سال نوزدهم                                      119 

 

کند. مشابه این معنا در کلام مقام معظم رهبری نیز قابل مشاهده گری است و از خطای آنها چشم پوشی مییاری

 است:

 الی،و عنوان به دارد، قرار حکومت رأس که در را شخصی و کندمی بیان «ولایت» تعبیر با را حکومت اسلام،»

 که سیک آن اسلام، نظام سیاسی در که است این آن معنای. کندمی معرفی کلمه ولایت اشتقاقات یعنی مولا ولی،

 پیوستگی و اتّصال و ارتباط اوست، اختیار در آنها بر قدرتِ حکومت که کسانی آن و دارد قرار قدرت رأس در

 که یحکومت هر. کندمی معنا ما برای حکومت در مسئله را اسلام سیاسی فلسفه این،. دارند هم ناپذیری به جدایی

 رأس در نیمک اگر فرض. نیست است، کرده بینی پیش اسلام که حاکمیتی یعنی نیست؛ ولایت نباشد، طور این

 مردم، با آنها طهراب که باشند کسانی اگر. نیست ولایت اینباشند،  نداشته ارتباطی مردم با که باشند کسانی قدرت

 بر کودتا اب کسانی نیست. اگر ولایت این پیوستگی، و التیام و محبّت رابطه نه باشد خوف و و رعب ترس رابطه

 در که قیقیح کیفیّات و فضایل منهای نَسَبی، و جانشینی وراثت با کسی اگر. نیست ولایت این بیایند، کار سر

 با ی،ول یا ارتباط والی که است وقتی آن ولایت. نیست ولایت این گیرد، قرار کار رأس است در شرط حکومت

 کارگزاران(. با ؛ دیدار8/2/1318« )باشد. آمیز و محبّت صمیمانه نزدیک، ارتباط یک آنهاست، بر ولایتِ که مردمی

وَ »های یاد شده قابل پیجویی است، بلکه به حکم آیه این رابطه ولایی، نه تنها در یک رابطه طولی با ویژگی
(، در رابطه عرضی میان 11توبه:) «الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَ عْضُهُمْ أوَْليِاءُ بَ عْضٍّ يَْمُرُونَ بِِلْمَعْرُوفِ وَ يَ ن ْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر...

، «انیمظاهرت و پشتیب»، «اخوت»، «معاشرت»های معنایی یاد شده از قبیل ای از مؤلفهان نیز مصداق یافته و پارهمؤمن

)در امر به « گریهدایت»توان در کنار مؤلفه معنایی را می« گرینصرت و یاری»و « خلت و رفاقت»، «مودت»

یابی و تحلیل نمود؛ به این رابطه عرضی مصداقدر  -که در آیه بدان تصریح شده است -معروف و نهی از منکر(

(، 19:)حجرات« اخوت»های های معنایی بیان شده، به مؤلفهبینیم از میان مؤلفهطوری که با مراجعه به آیات قرآن می

 ( در رابطه میان مؤمنان تصریح شده است.12)انفال:« نصرت»( و 1)ممتحنه:« مودت»(، 1)تحریم:« مظاهرت»

 

 نتایج تحقیق

های مختلف سیاسی، اجتماعی یکی از مفاهیم مهم و پربسامد در آیات قرآن کریم است که در حوزه« ولایت»مفهوم 

و تربیتی کارکرد یافته است. معناشناسی این مفهوم بر پایه ساختار کاربست در آیات قرآن )معناشناسی ساختاری( 

. این مفهوم در ساختار آیات قرآن، در یک رابطه دهدنقش مهمی در کشف معنای آن در خلال آیات قرآن دست می

نشین شده است؛ در یک رابطه اشتدادی، با هم« سلطان»و « توکل»، «هدایت»، «نصرت»، «اتّخاذ»مکملی، با مفاهیم 
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ین همنش« عدو»ای دیگر مفاهیم و در یک رابطه تقابلی با واژه و پاره« هدایت»، «ملک»، «شفاعت»، «نصرت»مفاهیم 

نایی معدارای هم« مُلتَحدَ»و « نصیر»، «رب»، «خلیل»، «وکیل»بر محور جانشینی نیز با واژگان « ولی»است.  گردیده

در آینه آیات قرآن را بر ما روشن ساخته و تحلیل دقیقی « ولایت»های معنایی است که دقت در این معانی مؤلفه

 دهد.های معنایی این واژه دست میاز ظرافت

ر دهد که بدر قرآن را ساخت می« ولایت»، تقابلی و جانشین با مفهوم ولایت، حوزه معنایی مفاهیم اشتدادی

« شتیبانیمحافظت و پ»، «تدبیر و سرپرستی»، «رفاقت و همراهی»های معنایی، با چهار کارکرد پایه تحلیل این مؤلفه

ه توان نتیجه گرفت کاین اساس می رو هستیم. بربرای ولایت در ادبیات قرآن روبه« گریرسانی و یاریکمک»و 

در اتصال و معاشرت با یکدیگر تعریف شده و پیوندی عاطفی بر مبنای « مولی علیه»و « ولی»در یک رابطه ولایی، 

گیرد. به موجب این پیوند، ولی ملجأ، نگاهبان و پشتیبان مولی علیه اخوت، دوستی و مودت میان ایشان شکل می

کند. مولی علیه نیز با پذیرش حکمرانی ، حمایت و هدایت خویش را شامل حال او میقرار گرفته و نصرت، رحمت

عانی کند تا به لوازم این رابطه ولایی دست یابد. مجموعه این مو سرپرستی ولی، تسلیم تدبیر او شده، بر او تکیه می

از ابتدا  آید، در حالیکهبه دست میبا دیگر واژگان در متن آیات قرآن کریم « ولایت»مبتنی بر رابطه ساختاری واژه 

ای واژه قابل مشاهده و کشف نبود. این تحلیل، الگوی حکمرانی دینی )رابطه ولایی طولی میان در معنای ریشه

ولی و مردم( و نیز الگوی رابطه اجتماعی میان مؤمنان )رابطه ولایی عرضی میان مؤمنان( را بر پایه ولایت با معنای 

 نماید.می ای بازآراییتازه

 

 نامهکتاب

 .قرآن کریم
 اسماعیلیان. مطبوعاتی مؤسسه قم: ،الاثر و الحدیث غریب فی النهایه ،ش(1381محمد ) مبارک بن اثیر، ابن

 قاهره: دارالفکر. .اللغة مقاییس معجم ،ق(1302ابن فارس بن زکریاء، احمد )

 الصادر. دار . بیروت:العرب لسان (،ق1111مکرم ) بن محمد منظور، ابن

 .ران: نشر دانشگاه جامع امام حسینته ،نظام ولایت در اسلام (،ش1193احمدی زاده، محمد؛ طباطبایی نژاد، سیدسجاد؛ امینیان، علی )

 .تهران: شرکت سهامی انتشار ،احمد آرام ، ترجمهخدا و انسان در قرآن (،ش1381) تسو، توشیهیکووایز

 صادق )ع(. امام تحقیقات دانشگاه تهران: مرکز ،شناسی سیاسی در قرآنانساندرس گفتار  (،ش1303احمد ) پاکتچی،

 ماما تهران: مرکز تحقیقات دانشگاه ،ایساختار معنایی بر اساس یک رابطه شبکه گنج واژه قرآن کریم؛ (،ش1301احمد ) پاکتچی،

 )ع(.صادق
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 تهران: نشر کتاب ماد. ،ویترجمه کوروش صف ،نگاهی تازه به معناشناسی (،ش1331پالمر، فرانک )

 شگاه علامه طباطبائی)ره(، تهران.دان (،)پایان نامه کارشناسی ارشد ،حوزه معنایی ولایت در قرآن (،ش1301جمشیدی، سیدحسین )

 قم: نشر اسراء. ،تفسیر تسنیم (،ش1333عبدالله ) آملی، جوادی

 قم: نشر اسراء. صادقی،تحقیق سیدمحمود  ،ولایت شمیم (،ش1333عبدالله ) آملی، جوادی

 قم: نشر اسراء. ،محرابی محمدتحقیق  فقیه ولایت (،ش1330عبدالله ) آملی، جوادی

 مشهد: آستان قدس رضوی. ،سیدی، ترجمه سیدحسینشناسی عربیزبان (،ش1310حجازی، محمودفهمی )

 بیروت: دارالعلم. ،المفردات فی غریب القرآن (،ق1112راغب اصفهانی، حسین بن محمد )

روش پیجویی مفاهیم مدرن در متون دینی )رابطه مفهوم امت در قرآن کریم و مفهوم » (،ش1308راموز، ادریس؛ قانع، احمدعلی )

 .1-31 صص ،11 شماره ،دوفصلنامه دین و ارتباطات ،«(فرهنگ

 دانشگاه امام صادق)ع(، تهران. (،کارشناسی ارشد )پایان نامه های معاد در قرآن کریمشناسی نامامعن (،ش1332) ادیا، همنره

 .دار الکتاب العربی بیروت: ،و عیون الأقاویل فى وجوه التأویل الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل (،ق1191زمخشری، محمود )

نامه فصل ،«همنشینی و جانشینی گیری از شیوهبا بهرهای معنایی حق در قرآن تحلیل مؤلفه» (،ش1301ساسانی، فرهاد؛ آزادی، پرویز )

 .81-31 صص ،0شماره  ،های زبان و ادبیات تطبیقیپژوهش

، دانشگاه فردوسی (،)رساله دکتریمعناشناسی واژگان مرتبط به حوزه امامت و ولایت در قرآن  (،ش1301سقاب گندم آبادی، محبوبه )

 .مشهد

ارشناسی )پایان نامه ک انگاره تاریخ و شناسی ریشه ساختاری، رویکرد سه قرآن با در تدبّر معناشناسی (،ش1301سلمان نژاد، مرتضی )

 .دانشگاه امام صادق)ع(، تهران (،ارشد

خی فصلنامه مطالعات تاری ،«معناشناسی تدبر در قرآن کریم با تکیه بر روابط همنشینی و جانشینی» (،ش1303سلمان نژاد، مرتضی )

 .193-121 صص ،12 شماره ،قرآن و حدیث

 .تهران: سوره مهر ،درآمدی بر معناشناسی (،ش1310) فوی، کوروشص

 قم: انتشارات جامعه مدرسین. ،المیزان فی تفسیر القرآن (،ق1111طباطبائی، سیدمحمدحسین )

 خسرو.  ناصر انتشارات: تهران ،القرآن تفسیر فی البیان مجمع (،ش1312حسن ) بن فضل طبرسی،

 فروشی مرتضوی. تهران: کتاب ،البحرینمجمع  (،ش1311طریحی، فخر الدین )

  بیروت: دارالجیل. ،المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم (،ق1193عبدالباقی، محمدفؤاد )

 .11 -13 صص ،8 ، شمارهجامعهنشریه سخن  ،«مفهوم و مراتب ولایت در قرآن کریم» (،ش1301فتحی، سیدمحمدحسین )

 قم: مؤسسۀ دارالهجرة.  ،المصباح المنیر (،ق1191الفیومی )

های معنایی مرتبط با واژة ولایت در معناشناسی سیستماتیک واژة ولایت و رسم شبکه» (،ش1303قاسم نژاد، زهرا؛ رحیمی، زهرا ) 

 .820-811 صص ،1 ، شمارهپژوهشنامه تفسیر کلامی قرآن ،«(های امام رضا )عآموزه
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 الإسلامیۀ.  الکتب تهران: دار ،قرآن قاموس (،ش1311قرشی، سیدعلی اکبر )

وم و دانشگاه عل (،)پایان نامه کارشناسی ارشد ،زمانی و درزمانی واژه ولایت در قرآن کریممعناشناسی هم (،ش1308کاظم، وحید )

 .معارف قرآن کریم، خوی

 تهران: نشر نویسه پارسی. ،، ترجمه جلال رحیمیانمعناشناسی درآمدی بر (،ش1300لوبنر، سباستین )

 .خمینی امام و پژوهشی آموزشی مؤسسه انتشارات: قم ،اخلاق در قرآن (،ش1301مصباح یزدی، محمدتقی )

 کتاب.  نشر و ترجمه تهران: بنگاه ،الکریم القرآن کلمات فی التحقیق (،ش1389حسن ) مصطفوی،

 .211-212 صص ،1 ، شمارهفصلنامه مطالعات قرآنی ،«مفهوم و مراتب ولایت در قرآن کریم» (،ش1330واقف زاده، شمسی )
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 73 یاپیپ، 1شمارة ، 19سال ، «مطالعات قرآن و حدیث»وفصلنامه علمی د

 127-114 ، صص1141 پاییز و زمستان

        مقاله پژوهشی 
 

 روایات در رابطه با اعتبارسنجی  « من وحی القرآن» تفسیربررسی تحلیل و 
 ناظر به آیات قصص

 
     12/21/3241تاریخ دریافت:   سیده زینب حسینی 

 21/10/2414تاریخ پذیرش:   زهره اخوان مقدم

 بوده است. گانروز نزد نویسند 11 مقاله برای اصلاح به مدت   

 چکیده
به بهترین  آموزیاندیشان همواره بر کارکردهای قصص در تاریخ بشر آگاهند. قرآن سرگذشت پیشینیان را برای عبرتباریک

یین این نحوی درصدد تبوارد شده که بههای قرآنی است. روایات تفسیری فراوانی ذیل آیات مرتبط با قصهشیوه نقل کرده

 ی روایات قصص قرآن چه موضعیالله دربارهآیات هستند. پژوهش حاضر برای پاسخ به این مسأله سامان یافته که فضل

های پژوهش که به روش استنتاجی و رویکرد داند یا نه؟ براساس یافتهدارد؟ و آیا روایات ناظر به قصص را دارای اعتبار می

یری از آن گاست که ذکر روایات تفسیری و بهرهاز جمله تفاسیر معاصری« من وحی القرآن»تحلیلی انجام شده، -یفیتوص

بسیار  و« رد و انکار روایات»الله با روایات تفسیری ناظر به آیات قصص، شیوه در تفسیر نمود دارد؛ ولی تعامل فضل

است. از این ی روایات ناظر به قصص قرآن رخ دادههایی در عرصهیگیرانه است. از نظر وی هرج و مرج و نابسامانسخت

ی قصص را ی او با روایات ناظر به قصص قرآن، روش نقد حدیثی است و روایات وارد شده در زمینهرو روش مواجهه

 رش روایات بهها را با معیارهایی جون: پرهیز از روایات ضعیف، طرد روایات تفسیری موضوعه، عدم پذیپذیرد و آننمی

، رمرتبطیغ اتیطرد روامند نبودن برخی روایات، نتیجه بودن یا ضابطهخاطر بیعلت تنافی با ظاهر آیه، کنار گذاردن روایات به

 زند.محک می اتیبودن آ یمدن ای یبر مک هیبا تک اتیروا ردّ، طرد خبر واحد و اتیصحت و سقم روا یدرباره دیترد

 .، سیدمحمدحسین فضل اللهمن وحی القرآن ،موضوعه، حدیث قصص قرآن، روایات تفسیری :واژگان کلیدي
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 طرح مسئله

ی تاریخ بشر دارد و همیشه در زندگی انسان نقش یکی از ابزارهای ایجاد ارتباط قصه است. قصه قدمتی به اندازه

ها را و افکار و اندیشه ها را در قالب قصه بیان نمودهداشته و همراه او بوده است. ادیان نیز برخی آموزش

( به این مطلب اشاره دارد. 671: اعراف« )فاَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَ تَ فَكَّرُون»... ی اند و قرآن نیز در آیهگسترانیده

موزی آطور واقعی برای پندهای متفاوت و تلخ و شیرینی از زندگی انسانهاست که بهگر تجربهقصص قرآن بیان

ن که از طریق آ تو راه حقیق خدامحور قرآن کریم برای رساندن ذهن و احساسات انسان به تفکراند. حکایت شده

 ییهاه روشاز جمل ییگواست. قصهکار گرفتهپیامی برای متقاعد ساختن او به یرسد، بیش از یک شیوهبه خدا می

 نیشیپ یهاو امت نیشیپ امبرانیپ خیتار به هک یخی، چه داستان تاربا این هدف، از آن بهره بردهکه قرآن  است

 دهبرداشت ش یواقع یدر زندگ یجار یاجتماع ریتصاو یامثال در ارائه برخ یکه از آموزه یو چه داستان پردازدیم

تان . داسدهدیخاص را نشان م یمدل انسان اینوع  کی ایخاص  یتیکه موقع یداستان کوتاه و پر زرق و برق ایو 

ارائه  تیاز واقع یریتا فقط تصو نیستصرف  شینما یصرفاً برا خیاهداف خود به دنبال ارائه تاردر مقاصد و 

دعوت  مانند یبه اهداف یابیبه دنبال دست کند،یکه در قرآن ارائه م یتیو واقع خیدر تمام تار یدهد؛ بلکه داستان قرآن

ها از آوردن آن رونیو ب خدادر برابر  میو تسل مانیها به اآن تیحق، هدا یمردم به سو تیخدا، هدا یبه سو

 شیر باست، د یکه در آن سوره جار یاشهیارتباط آن با اند لیبه دل یخیداستان تار کی هک یی، تا جاهظلمات بود

آموزی از اسطوره و خاطرات خیالی و وهمی (. عبرت431-442، صصق6441الله، )فضلسوره تکرار شد  کیاز 

های زیبا ترسیم کرده تا برای مخاطب با بیان هنری ویژه حوادث تاریخی را در قالب داستان خیزد. قرآنبرنمی

و  لیفراوان اجتهاد کرده و در نقد، تحل زین اتیروا یدر حوزه« القرآن یمن وح» یِاجتهاد ریتفستأثیرگذارتر باشد. 

گرشی اجتهادی کند؛ ولی با نطور کلی ردّ نمیبهالله روایات تفسیری را فضل است. سخن گفته اریبس اتیروا حیتوض

خی است. از همین رو برو رویکردی نقادانه به آنها نگریسته و صحت احادیث را با قرآن و ملاکات دیگری سنجیده

روایات را به طور صریح و بعضی را به طور ضمنی پذیرفته، برخی را انکار کرده و بعضی را با فهم اجتهادی خود 

ی پرسش و تهدید وانهاده و گاهی از میان چندین روایت نماید، برخی را در دایرهه و توجیه و تفسیر میهمراه کرد

کرده، و به  تر عملگیرانهالله در حوزة روایات ناظر بر قصص، سختاست فضلاست. گفتنیبعضی را گزینش کرده

 داند. در واقع، تحقیقو سند ناکافی و نامعتبر می تر دارد و این دسته از روایات را از نظر متنآنها نگاهی نقادانه

الله درباب اعتبارسنجی روایات ناظر به قصص چگونه حاضر در پی پاسخ به این سوال است که رویکرد فضل
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در باب  «من وحی القرآن»متن  تحلیلی به بررسی-با رویکرد توصیفی با روش استنتاجی و این پژوهشاست؟ 

 پردازد.قصص قرآنی می

 ي پژوهشیشینهپ

طور عام و از دیدگاه اندیشمندان  ها بهشناختی آنهای بسیاری در رابطه با تحلیل قصص و بیان روایتپژوهش

های متفاوت و فراوانی وجود دارند که به آرای مختلف طور خاص صورت گرفته است. همچنین تحقیقمختلف به

تفسیری  الله درباب روایات. در این میان آثاری به بیان رویکرد فضلاندهای گوناگون پرداختهالله در زمینهعلامه فضل

 اند. اند و دیدگاه وی درباب اعتبار روایات تفسیری را به بررسی نشستهشناسی وی همت گماشتهو دیدگاه حدیث

 تالله به روایاالله سید محمدحسین فضلبررسی رویکرد آیت»ی ش( در مقاله6311غروی نائینی و نجفی )

وجه وی الله پرداخته و میزان تی قرآن و سنت در افق تفسیری فضلبه رابطه« تفسیری در تفسیر من وحی القرآن

رآن ، و بر تأکید مفسر بر اصل بودن قبه متن یا سند حدیث و ترجیح مفسر در تعارض عقل و نقل را بررسی کرده

 و کنار گذاشتن روایات مخالف با قرآن اذعان دارند

«« من وحی القرآن»در  تفسیری روایات با اللهفضل علامه مواجهه روش»ی ش( در مقاله6324سیاوشی ) از نظر 

آموز درس و روایات، هوشمندانه از اللهاستفاده فضل توجه و نوع قابل القرآن وحی من در تفسیری روایات ذکر

اشاره کرده و مشکلات سنت از دیدگاه  تفسیریروایات  از استفاده ی مفسر درگیرانهسخت است. نویسنده به نگاه

الله را به عواملی مانند: مشکل اعتماد به راویان، جعل و وضع حدیث، عدم تواتر روایات و عواملی از این فضل

سیری الله نسبت به کلّ روایات تفکند. . روشن است که دو مقاله مذکور، نگاه کلی به دیدگاه فضلدست مستند می

 دارند.

ورد ی دیدگاه وی در مالله، مطالبی را دربارهتی دیگر در ضمن پرداخت به موضوعاتی پیرامون آرای فضلمقالا

من وحی »گرایش عقلی و اجتهادی در تفسیر »ی ش( در مقاله6312اند. ایازی )آیات مربوط به قصص بیان کرده

 ی رفتارمداقه قرار داده و در زمینهالله با روش تحلیل عقلی، قصص قرآن را مورد مدعی است که فضل« القرآن

پیامبران در قصص قرآن کاوش عقلانی نموده است. او با توجه به قصص قرآن، متفاوت بودن رفتار دو پیامبر راجع 

است گیرد که این نشان از تفاوت پیامبران متفاوت در راه و روش استدلال دارد. بدیهیبه یک موضوع را نتیجه می

های قرآن از حیث محتوا است و بیشتر به عملکرد انبیا توجه دارد؛ لذا شناسیِ داستانله، روایتکه رویکرد این مقا

 است.الله با روایات تفسیری ناظر بر قصص مقصود مقاله نبودهچگونگی تعامل فضل
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ضمن نگرش به اسلوب و سبک «« تفسیر من وحی القرآن»روش شناسی »ی ش( در مقاله6321رجب محمد ) 

ای الله برهای قرآنی دارد. او معتقد است که فضل، نگاهی به دیدگاه وی درباب داستان«من وحی القرآن» و سیاق

توسط  توانندی ادوار تاریخ میگیرد که نه تنها گذشتگان، بلکه همهقصص قرآن صورتی از واقعیت را در نظر می

الله با اسلوب تفسیری خود که رنگ که فضلاین قصص در مسیر نور و هدایت قرار گیرند. نویسنده اذعان دارد 

رد. این مقاله نیز نگهای قرآن میها نیز نگریسته و از بُعد تربیتی و هدایتی به داستانتربیتی دارد به قصه-اجتماعی

گونه که از نام مقاله پیداست، بین نگاه و روش اگر چه به قصص قرآن در من وحی القرآن پرداخته، ولی همان

 در برداشت از قصص توجه دارد و نوع نگاه من وحی القرآن به روایات قصص، هدف مقاله نیست.الله فضل

ر ی روایات تفسیری منتشالله دربارهی دیدگاه فضلهایی که تاکنون دربارهشود در پژوهشچنانچه ملاحظه می

جه اند، تو بررسی کردهاللهشده و نیز در مقالات متعددی که یک موضوع خاصّ تفسیری را در آرای علامه فضل

ویژه به روایات ناظر بر قصص قرآن نشده، و روایاتی که ذیل آیات قصص وارد شده، بررسی و اعتبارسنجی 

های قرآن را همه مفسران و اندیشمندان قرآنی تایید اند، با وجودی که ورود اسرائیلیات به احادیث داستاننشده

ی حاضر طلبد. این خلأ، نویسندگان مقالهناظر بر قصص، مطالعة ویژه می کنند. بر این اساس، توجه به روایاتمی

ا تکیه طور ویژه و بالله پرداخته و بهرا برآن داشت که به موضوع اعتبارسنجی روایات قصص از نگاه علامه فضل

 ایند.ا بررسی نمی روایات قصص رهای متعدد برگرفته از تفسیر من وحی القرآن، رویکرد علامه دربارهبر نمونه

 الله با روایات در تفسیر به طور کلیهاي تعامل فضلشیوه. 1

ر مقام الله دگیری از آن در تفسیر نمود دارد. فضلاز جمله تفاسیری است که ذکر روایات و بهره« من وحی القرآن»

نجش روایات را پس از سکند. گاهی بیان، توضیح و شرح روایات تفسیری به چهار شیوه با این روایات تعامل می

پذیرد، برخی روایات را از نظر محتوا و سند رد سندی و متنی و تأیید توسط ملاکات معتبری مانند قرآن، می

ا نیز گزیند و روایاتی رنماید. گاهی از میان روایات مختلف، روایتی را که مطابق با معیارهای معتبر است برمیمی

 کند. تفسیر میمطابق فهم اجتهادی خویش توجیه و 

 شیوه اول: پذیرش روایات تفسیري. 1-1

ه نموده گیری و استفادپس از نقد روایات تفسیری، از مفاد روایات نتیجه« من وحی القرآن»در موارد فراوانی، مفسر 

اخته الله فتوای فقهی خود را بر روایات استوار سیابد که فضلاست. تأیید و پذیرش روایات زمانی نمود بیشتری می

 دارد.و براساس آن از ظهور آیه دست برمی
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اِ  بِِإِِْمِِْ وَ أتَْ تُمْ نَّ وَ لا تََْكُلُوا أمَْوالَكُمْ بَ يْنَكُمْ بِِلْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِِا إِلََ الُْْكَّامِ لتَِأْكُلُوا فَريقاً مِنْ أمَْوالِ ال»ی در تفسیر آیه
کند که قسم دروغ، قمار، مصرف نادرست اموال، مصادیقی را از روایات ذکر می( درباب نهی از 611: )بقره« تَ عْلَمُون

، 4 ق،6462الله، فضلکند )غصب، ظلم و مواردی از این قبیل را مصادیقی از مصرف ناصحیح و باطل معرفی می

55.) 

ی پرداخت قسمتی از محصول باغ که درباره( 646: )انعام« ... آتُوا حَقَّهُ يَ وْمَ حَصادِهِ وَ لا تُسْرفُِوا...»ی در تفسیر آیه

یش ی بکند که در مورد آیه به صدقهالله روایاتی را ذکر میاست و در کسوت فعل امر ظهور در وجوب دارد، فضل

است. وی با توجه به این از حق واجب اشاره کرده و حکم این صدقه را حتی بعد از تشریع زکات جاری دانسته

 این اللهکند. فضلدست برداشته و به استحباب پرداخت قسمتی از محصول باغ حکم میروایات، از ظهور آیه 

 (.344ص ،2 ق، ج6462الله، فضلداند که هرکس در اعطای آن مخیر است )ی مستحبی میصدقه را همان صدقه

 . شیوه دوم: رد و انکار روایات تفسیري1-2

گیرند. از این رو علاوه بر اطمینان از د بررسی قرار میی سند و متن موردر علم حدیث، روایات در دو عرصه

صحت سند و وثوق به راویان آن، باید استحکام و اتقان متن روایت نیز با ملاکاتی مانند عرضه به قرآن و روایات 

...« نلاحظ علی»قطعی و سایر ملاکات معتبر سنجیده شده، بر این اساس مورد داوری قرار گیرد. فراوانی عبارت 

رود، به اهمیت نقد و تحلیل در این تفسیر به ویژه که در معنای نقد و اشکال به کار می« من وحی القرآن»در تفسیر 

 نقد مضمون روایات اشاره دارد.

مَامًا قاَلَ وَ مِن ذُرىيَِّىِ قاَلَ لَا يَ نَالُ إِ جَاعِلُكَ للِنَّاِ   وَ إِذِ ابْ تَلىَ إبِْ راَهِمَ ربَُّهُ بِكلَمَاتٍ فأََتَََّهُنَّ قاَلَ إِنى »ی الله ذیل آیهفضل
الله این دانند. فضلی امامت را متأخر از نبوت می( روایاتی را بیان کرده که مرحله644: )بقره« عَهْدِى الظَّالِمِين

ا تحلیل کرده و ها رداند، سند آنکند. احادیث را از نظر سندی صحیح نمیها را نقد میپذیرد و آنروایات را نمی

این روایات صحیح السند نیستند؛ زیرا در سند روایت اول محمد بن سنان و در سند روایت دوم سهل »نویسد: می

و بر فرض صحت سند روایات، از نظر « شودها اعتماد نمیبن زیاد و اسحاق بن عبدالعزیز مجهول هستند و بر آن

داند، بلکه شخصیت حضرت ابراهیم را دارای جوانب مت و نبوت نمیدلالی روایات را دال بر تاخیر زمانی بین اما

زمانی  یداند که همگی از امتیازات وی و الطاف خدا بر اوست و ترتیب بین این مقامات دلیل بر فاصلهمختلفی می

امامت  گیرد کهالله سپس نتیجه می(. فضل61ص ،3ج ق،6462الله، فضلهاست )نیست و فقط دال بر ارتباط بین آن

 داند.در آیات قرآن به معنای نبوت است و امامت کلامی را از امامت قرآنی متفاوت می
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حال  دلالت بر زمان« جاعل»الله با تمام دقتی که دارد، از این موضوع غفلت کرده که اولا است که فضلگفتنی

بذبح ولده کان  ميابتلاء اللََّّ إِبراه»کرده که ای آنرا به آینده موکول کند؛ ثانیا خود مفسر تصریح دارد، مگر آنکه قرینه
ی (. لذا دریافت وحی و آزمون سختی مانند ذبح فرزند در دوره64ص ،3ج ق،6462الله، فضل« )همتأخرا عن النبوى 

ها آگاه و مامور به انجامشان شده، و قطعا مقام امامت، متفاوت از نبوت نبوت رخ داده و وی از طریق وحی از آن

 از نبوت استو بعد 

 . شیوه سوم:گزینش از میان روایات تفسیري متفاوت در یک باب1-7

ها و تعارضاتی میان مدلول و مضمون وجود احادیث مختلف در کتب گوناگون، به پیدایش اختلافات، تفاوت

ن روایات ت، با ایانجامد. مفسر در مقام تفسیر باید بتواند با معیارهای تعادل و تراجیح و جمع میان روایاروایات می

 است.خوبی عمل کردهی اجتهادی، بهمایهالله در این زمینه با توانایی علمی و دستتعامل کند. فضل

ل از پیامبر نق« صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته»( روایت 615: )بقره« ...فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَ لْيَصُمْهُ »ی در تفسیر آیه

هود ماه رمضان که در آیه آمده و شرط وجوب روزه است را مطابق این روایت، رؤیت هلال شده است. مفسران ش

را  «همَن شَهِدَ الشَّهر بِِنَ دَخَلَ عليه الشَّهرُ و هو حاضِرٌ، فَ عَلَيه أنَ يَصومَ الشَّهرَ كُلَّ »الله روایت کنند. اما فضلمعرفی می

دهد که این معنا با ر وطن تفسیر کرده است. وی توضیح میترجیح داده و شهود موجود در آیه را به حضور د

 (.42ص ،4ق، ج6462الله، فضلشهود که در مقابل سفر قرار دارد، سازگارتر است )

 . شیوه چهارم: توجیه و تفسیر روایات تفسیري براساس فهم مفسر1-1

 پردازد و با اجتهاد خویشمییکی از وظایف مفسر اجتهادی اینست که پس از بیان روایات، به شرح و تفسیر 

فسیر در موضع الهام این تیعنی « هَذَا التَّفسیر واردٌِ موردَِ الِاستيحاء»الله با عبارت کند. فضلروایات را شرح و تبیین می

دهد؛ یعنی با الهام گیری از روایت، آیه را ، چنین تعاملی را با روایات انجام میشده است ارائهو القای معنوی 

 کند.می تفسیر

الله احتجاج ابراهیم را از عبارت ( فضل71: )انعام «فَ لَمَّا أفََلَ قالَ لا أُحِبُّ الْْفِلين»ی به عنوان نمونه در تفسیر آیه

داند که با مقام ربوبیت الهی ناسازگار است. این در به دست آورده و دلیل نفی خدایان را افول می« فَ لَمَّا أفََلَ »

؟»طباطبایی با توجه به روایت  حالیست که علامه ينُ إلاى الُْبُّ وسط از امام صادق)ع( نفی خدایان ساختگی ت« هَل الدى

الله در این تفسیر مناقشه (. فضل677ص ،7ق، ج6467آورد )طباطبایی،به دست می« لا أُحِبُّ»ابراهیم را از فعل 

یمان ای از اد. وی عقیده دارد که منظور از حب درجهپردازمی« هل الدين إلا الْب؟»کرده و به توجیه و تبیین روایت 
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الله، فضلشود. )است که از طریق معرفت و شناخت خداوند به حدی رسیده که به حالتی از حب الهی تبدیل می

 (611ص ،2ق، ج6462

 ارزیابی رویکرد علامه در اعتبارسنجی روایات ناظر به آیات قصص . 2

الله با روایات تفسیری بیان شد، تعامل وی با روایات تفسیری ناظر عامل کلی فضلای که برای تاز میان چهار شیوه

انه دارد گیراست. مفسر با این روایات برخوردی سخت« رد و انکار روایات»به آیات قصص، غالبا شیوه دوم یعنی 

 ها استفاده نکرده وآنهایی که در احادیث ناظر بر قصص وجود دارد، اولا به صورت گسترده از خاطر کاستیو به

ی هایثانیا به هنگام استفاده از آنها، ملاحظات و تأملاتی را لحاظ کرده است. از نظر وی هرج و مرج و نابسامانی

، اللهفضلکند )های قرآن رخ داده و مشکلات روایات را به عواملی مستند میی روایات پیرامون داستاندر عرصه

ی او با روایات ناظر به قصص قرآن، روش نقد حدیثی است که معیارهای مواجهه(. روش 443ص، 6ج ق،6462

 او در این باب خواهد آمد.

 الله در نقد روایات ناظر به قصص قرآنمعیارهاي فضل. 2-1

کند: ی تفسیر روایی لحاظ میگیری کلّی در رابطه با ارائهالله به مشکلات سنت توجه دارد و همواره دو جهتفضل

پوشد اینکه آن قسمت از سنت را که مسئله دار و معیوب است در تبیین و فهم آیات وارد نکرده، از آن چشم می اول

شود. دوم اینکه آن قسمت از سنت را که دارای صحت است، مورد توجه قرار داده و در و ضعف آن را یادآور می

 الله با روایات ناظر به قصصی فضلار مواجههکند. در این بخش، نگارندگان، هشت معیتفسیر از آن استفاده می

 استنباط و استخراج کرده اند:« من وحی القرآن»قرآن را از تفسیر 

 معیار اول: پرهیز از روایات ضعیف. 2-1-1

کند و کند؛ به این صورت که یا اصلا روایات ضعیف را نقل نمیالله از پذیرش روایات ضعیف امتناع میفضل

ها اشاره کرده و سپس با دلیل عقلی از ش برخی از این روایات، به ضعف سندی و محتوایی آنیا با نقل و گزار

ئْْتُما وَ وَ يا آدَمُ اسْكُنْ أتَْتَ وَ زَوْجُكَ الْْنََّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِ »ی زند. به عنوان نمونه در تفسیر آیهپذیرش آن سرباز می
کند که بهشت ذکر شده در آیه را باغی ( به روایاتی اشاره می62: )اعراف«  مِنَ الظَّالِمينلا تَ قْرَبِ هذِهِ الشَّجَرَةَ فَ تَكُونا

(. او این 544ص ،4ق، ج6465بحرانی، ؛ 444 -445صص ،6ج ش،6313دانند )قمی، های دنیا میزمینی از باغ

 پذیرد:روایات را به چند دلیل نمی

 هستند؛ چون به امام متصل نیستند.. روایاتی از این دست مرفوع و ضعیف السند 6
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. این روایات مخالف با ظواهر قرآنی هستند که با توجه به سیاق، بهشتی را که آدم در آن سکونت داشته 4

 دانند.بهشت موعود می

( که در آیات بعد 44: )اعراف« حين قالَ اهْبِطُوا بَ عْضُكُمْ لبَِعْضٍ عَدُوٌّ وَ لَكُمْ فِ الَْْرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلَ». تعبیر 3

(؛ زیرا آدم و 11ص، 61ق، ج6462الله، فضلبیان شده، دلیلی است بر اینکه آن بهشت، باغی زمینی نبوده است )

ی مذکور، پس از هبوط از بهشت به این زمین وارد شدند. بنابراین بهشتی که از آن رانده همسرش مطابق نص آیه

 شدند، در همین زمین نیست.

 معیار دوم: طرد روایات تفسیري موضوعه. 2-1-2

ا های معاند یی افراد و گروهروایت موضوعه روایتی است که منشا صدور آن معصوم نیست و ساخته و پرداخته

ممکن است از  رایز ؛به آنها اعتماد کرد توانیوجود دارد که نم یادیز ثیاحادالله منحرف است. از دیدگاه فضل

 قیراز ط یادیز یجعل ثیاحاد .دانندیم یقرآن یهاگرفته شده باشد که خود را مفسر داستان یهودی انیراو یبرخ

الله، لفض) کنند فیتحر یو جزئ یرا در خطوط کل یاسلام میما شده است که قصد دارند مفاه راثیوارد م انیهودی

 شوند.نامیده می (. این روایات اسرائیلیات443ص، 6ج ق،6462

ق، 6462الله، فضلالله، هدف از نقل این روایات، برجای ماندن اثر منفی بر فهم مسلمانان از قرآن )از نظر فضل

(. او معتقد است در 641، 43 ق،6462الله، فضل( و القای مفاهیم انحرافی در ذهن ایشان است )451ص، 61ج

. دسته اول یهودیان که درصدد تاریخ اسلام دو گروه احادیث موضوعه و جعلی را به ساحت روایات وارد کردند

انحراف مفاهیم اسلامی بودند و دسته دوم کذّابانی که احادیث جعلی را در میان کتب افراد مورد وثوق ائمه قرار 

 (.443ص ،6ق، ج6462الله، فضلدادند )می

 های قرآنی از آن دسته موضوعاتی است که به صورت تفصیلی در قرآن مطرح نشده و حکمت خداوندقصه

است. انسان چون ذاتا به دانستن تفصیل قصص گرایش دارد، به اسرائیلیات ها را داشتهاقتضای طرح اجمالی آن

است. بنابراین از مباحث اساسی عقیدتی، نظری و های مجمل قرآن را مفصلا ذکر کردهآورد که داستانروی می

 نیاز اگردد. اسرائیلیات تفاصیل آن میشود و مجذوب مباحث کم ارزشی مانند فضای قصه و هدایتی دور می

ق، 6462الله، فضل) کندیم لیتحمرا به انسان مسلمان  یجهان و زندگ ،خیتار یدربارهخود  یانحراف میمفاه قیطر

را  ییفضاپرتوی از ممکن است  و داشته باشند تیاز واقع یها سهمندارد که آن یرادیا چیه (. البته464ص ،6ج

 میدار ازین یقرآن یهاناست که ما از داستا یزیهمان چ نیدر مورد آن صحبت کرده به ما بدهد و ا فهیشر هیکه آ

(. 372ص، 4ج ؛31ص ،4ج ق،6462الله، فضل) میتلاش کن ستنیز یبراتا با عبرت گرفتن از تاریخ و قصص 
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 حیصح ثیدشناخت ح یآن برا یو محتوا یریتفس هایداستان سند روایات قیدق یبر لزوم بررسالله بنابراین فضل

د کنیم دیکأت ،خداوند است یها امیکه اساس آن در کتب و پ یعلم حیصح یهااسیاز نادرست براساس مق

(. پرواضح است که در چنین روایاتی صرف بررسی سندی روایت کافی نیست و 372ص ،4ق، ج6462الله، فضل)

 ند.مضمون این روایات نیز باید با دقت فراوان بررسی شو

ها ی آنالله گاه اختلافات میان این قبیل روایات به صورت واضح از افکار پنهانی پشت پردهی فضلبه عقیده

 شَّيْطانُ فِوَ ما أرَْسَلْنا مِنْ قَ بْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا تَبِىٍ إِلاَّ إِذا تََنََّّ ألَْقَى ال»دارد. به عنوان نمونه در تفسیر آیات پرده برمی
ُ عَليمٌ حَكيمٌ  ُ آياتهِِ وَ اللََّّ ُ ما يُ لْقِي الشَّيْطانُ مَُِّ يُُْكِمُ اللََّّ ( در رابطه با سبب نزول آیات، صاحب 54 : ج )ح« أمُْنِيَّتِهِ فَ يَنْسَخُ اللََّّ

نذِْرِ وَ اِبْنِ أَبِی حَاتِمٍ أَخرَْجَ ابْنُ جَرِیرٍ وَ ابْنُ الْمُ»کند: گزارش روایی زیر را از در المنثور ذکر می« من وحی القرآن»

لَمَّا بلََ ََ سَلَّمَ بِمَکَّةَ اَلنَّجْمُ فَ وَ اِبْنُ مَرْدَوَیْهِ بسند صحَِیحٍ عَنْ سَعِیدِ بن جبیرٍْ قَالَ قَرَأَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ

تَ وَ الْعُ »:  هذَاَ اَلْمَوْضِعَ تِلْکَ اَلْغَرَانِیقَ : »أَلْقَى اَلشَّیْطَانُ عَلَى لِساَنِهِ (41 -62)النجم:  «زَّى وَ مَناةَ الثَّالثِةََ الُْْخْرىأفََ رَأيَْ تُمُ اللاَّ

کَ قَالَ اِعْرِضْ یلُ بَعدَْ ذَلِ جَاََ جِبرِْالعُلَى وَ إِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجِى قَالُوا مَا ذُکَرَ آلِهَتَنَا بخَِیْرٍ قَبْلَ الْیَوْمِ فَسجَدََ وَ سَجَدُوا ثُمَّ

لشَّیطَْانِ  لَمْ آتِکَ بهذا هَذَا مِنَ اَعَلَیَّ مَا جِئْتُکَ بِهِ فَلَمَّا بلََ ََ تِلْکَ اَلْغرَاَنِیقَ العلى وَ إِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَترُْتَجِى قَالَ لَهُ جِبْرِیلُ

سپس این روایت را  (.311ص، 4ج ق،6414،سیوطی)« ولٍ وَ لاَ نَبِیٍ اَلْآیَةَفأنزل اللّه وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رَسُ

کند، با این دلائل: عدم تناسب با عصمت نبی، عدم تناسب با سیاق آیه، امکان ورود آیات جعلی در کاملا رد می

بر هوش پیامگونه روایات، عدم سازگاری با شخصیت و یرش اینذقرآن و لذا امکان موضوع تحریف در صورت پ

 از روایاتی چنین صدور به ما»کند که الله در انتها بیان میآلود. فضلشرکی در تمییز بین آیات توحیدی و عقیده

و  قرآن، پیامبر مورد در های آناندیشه آگاهی و  برای اطمینان نداریم؛ ما تابعین دیگر یا جبیر بن سعید یا عباسابن

 و منحرفان شده بسته صحابه زبان بر که هستند ساختگی ی روایاتزمره در روایاتی چنین اما قائلیم؛ احترام اسلام

 (.22-21ص، 61ج ق،6462الله، فضل« )اندداشته را پیامبر)ص( اسلام و دین به آسیب و إسائه قصد آنها رهگذر از

این گونه  هم علت عدم پذیرشالله با ذکر این نکته، با یک تیر سه هدف را نشانه گرفته: قابل توجه اینکه فضل

روایات را بیان کرده، هم ساحت راویان و افرادی که این روایات به ایشان نسبت داده شده، را پیرایش نموده، و 

 کند.هم هدف از جعل چنین احادیثی را ذکر می

 معیار سوم: طرد خبر واحد در تفسیر قصص. 2-1-7

ی روایی سامانی ندارد و تواتر را به عنوان شرطی برای استفاده در تفسیر« تواتر»الله حدیث بدون از نظر فضل

که  شمارد، به شرطیرا تنها در امور فقهی و شرعی معتبر می« خبر واحد»پذیرد. وی مطمئن از روایات تفسیری می
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به مضمون روایت قطع و اطمینان حاصل شود. اما مباحث وجودی آسمان و زمین و همچنین حوادث تاریخی از 

الله در این موارد خبر واحد را دارای توان به خبر واحد تکیه کرد و فضلها نمیمله مواردی هستند که در آنج

رُوا بهِِ قالَ بَصُرْتُ بِا لََْ يَ بْصُ »ی ی سامری، روایاتی در ذیل آیهداند. به عنوان نمونه در داستان گوسالهحجیت نمی
( وارد شده با این مضمون که سامری جبرئیل 21: )طه« تَ فْسي سُولِ فَ نَبَذْتُُا وَ كَذلِكَ سَوَّلَتْ ليفَ قَبَضْتُ قَ بْضَةً مِنْ أثَرَِ الرَّ 

را درحال وحی به موسی دید، یا در روایتی دیگر، او جبرئیل را سوار بر اسبی بهشتی مقابل فرعون و سپاهیانش 

این بود که به هرچه اصابت کند روح و حیات دید و مقداری از خاک جای قدم او را برداشت. خاصیت این خاک 

س الله پکند. سامری توسط این خاک گوساله را زنده کرد و گوساله حرکت کرد و صدا داد. فضلدر آن حلول می

کند؛ زیرا تناقضاتی در جزئیات دارند. وی در مورد تأثیر خاک در زنده ها شک میاز نقل این روایات، در وثاقت آن

کند که چرا مکانی که خاک در آن محافظت روح در اشیائی که با آن خاک برخورد کرده، سوال میکردن و دمیدن 

بیند؛ زیرا آیه، گوساله را جسدی معرفی الله این روایات را با ظاهر آیه در تناقض میشده زنده نشد؟ از طرفی فضل

 هاداند که در تفسیر به آنواحدی می الله این روایات را خبرهایکند که خالی از روح است. در نهایت فضلمی

 (.656-651صص ،65ج ق،6462الله، فضلاعتنایی نیست )

 معیار چهارم: عدم پذیرش روایات ناظر بر قصص به علت تنافی با ظاهر آیه. 2-1-1

اما  شود. ظاهر حجیت مانع دلیلی قاطع، آنکه مگر دارد، حجیت و اعتبار آیات، ظواهرقرآن،  فهم معتبر روش در

 و مدارانه های رأی توجیه و تأویل به و کشیده قرآنی معتبر ظواهر دست از زیادی موارد در افراطی عقل گرایان

 مندضابطه الله به عنوان مفسری که گرایشیفضل .(641: ص6326اند )اخوان مقدم، آورده روی عقل، به غیرمتکی

پذیرد و آن را از مسائل غیر را می« حجیت ظواهر قرآن»ی عقل در تفسیر قرآن دارد، اندیشه حجیت و اعتبار به

وی حجیت ظواهر  (.1و 5، صص6ق، ج6462الله، فضلداند )قابل تردید و مورد اجماع اندیشمندان مسلمان می

شمارد و در پذیرش یا عدم پذیرش مفاهیم از این قرآن را به عنوان روشی عقلایی برای درک مفاهیم قرآن برمی

(. به 45ص، 4ج؛ 444ص، 6ج ق،6462الله، فضلنماید )کرده و آیات قرآن را تبیین و تفسیر می روش استفاده

اذِكُمُ الْعِجْلَ فَ تُوبُ  وَ إِذْ قالَ مُوسى»ی عنوان نمونه در تفسیر آیه بِرئِِكُمْ فاَقْ تُلُوا  وا إِلَلقَِوْمِهِ يا قَ وْمِ إِتَّكُمْ ظلََمْتُمْ أتَْ فُسَكُمْ بِِتّىِ
ی تناسب :( برخی مفسران متکلم درباره54: )بقره« أتَْ فُسَكُمْ ذلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بِرئِِكُمْ فتَابَ عَلَيْكُمْ إتَِّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحيم

کلامی را  -و ارتباط لطف الهی با عقوبت سخت کشته شدن گوساله پرستان در بنی اسرائیل مباحث جدالی فلسفی

ای دیگر با گذر از مفهوم لغوی و ظاهری عبارت (. عدّه561-565صص، 3ج ق،6441اند )فخررازی، دهمطرح کر
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 ها و حالات و صفات ناپسند وکشتن هوا و هوس نفسانی و شهوت»، منظور از این عبارت را «فاَقْ تُلُوا أتَْ فُسَكُمْ »

 16ص ،6جق: 6461 ؛ بیضاوی، 34ص، 6ج ق،6441 اسرائیل )ابن عربی،اند نه ریخته شدن خون بنیدانسته« مذموم

 ؛411ص ،6ق، ج6461؛ آلوسی، 447ص، 6ج ش،6311؛ مشهدی قمی، 317ص ،6ج ق،6444؛ ابوحیان اندلسی، 

الله با رد این روایات و طرد این اند که فضل(. در این زمینه روایاتی را نیز مطرح کرده641ص، 6، جتابی سبزواری،

ظاهری  توجه به معنای با»نویسد: مطابق معنای لغوی و ظهور لفظی آن تفسیر کرده و می دیدگاه، عبارت موردنظر را

تراز با تمرّد و عصیان باشد. تمرّد بر ازات سخت بنی اسرائیل اینست که عقوبت باید مساوی و همآیه، علت مج

 انیم بر جرحاک انگریطغ به فطرت یمحکم یضربهنبی، طغیان علیه مسیر جدید دین در جامعه است و عقوبت باید 

نیست.  ندهیدر آ یزندگو مهلت  به وجود فضا. این مجازات ممکن است همان قصاص باشد و نیازی باشد نید

های شرعی مجالی برای زنده ماندن شخص وجود ندارد و مجازات منجر چنانچه در بسیاری از حدود و مجازات

ی توبه و تطهیر شخص ای محصنه اینچنین است و وسیلهشود. مجازات گناهانی مثل قتل عمد و زنبه قتل می

 (.41-44صص، 4ج ق،6462الله، فضل« )گناهکار است

 ند نبودنمنتیجه بودن یا ضابطهخاطر بیمعیار پنجم: کنار گذاردن روایات ناظر بر قصص به. 2-1-1

ها ار آنبه تنوع و گوناگونی بسی اند، اما با توجههای تاریخی پرداختهبرخی روایات به جزئیات حوادث یا شخصیت

 یی خاصی قرار داد. چنین روایاتی نتیجهتوان این روایات را تحت قاعده یا ضابطهی جزئیات حوادث نمیدرباره

 یها استدلال نمود. به عنوان نمونه دربارهتوان برمبنای آندهند، از این رو نمیشفاف و روشنی را هم به دست نمی

لله در اای قطعی رسید. فضلتوان از این روایات به نتیجهجزئیاتی در روایات مطرح شده است. اما نمی« القرنینذی»

تاریخ دقیقی که خصوصیات شخصیت ذی القرنین و موقعیت زمانی و مکانی وی را تفصیل »نویسد: این باره می

ی وجه دار پادشاهی او و دربارهدهد، در دست نداریم. احادیث روایت شده در بیان اسم، موقعیت مکانی و مق

های او از طلا بوده یا نامگذاری عجیب او به ذی القرنین و اینکه آیا او دوشاخ داشته یا خیر و اینکه جنس شاخ

وند مند شی مشخصی ضابطهتوان تحت قاعدهنقره و مسائل دیگر، آن چنان از کثرت و تنوع برخوردارند که نمی

، 64ج ق،6462الله، فضل« )نداده و در برابر نقد علمی توان ایستادگی و مقاومت ندارندی استواری به دست و نتیجه

 (.357ص، ج61؛ 314ص

ی هایآموزی در ویژگیها را عبرتپذیرد و هدف قرآن از بیان این قصهالله این روایات را نمیبنابراین فضل

با انحراف یا استقامت، کمک به ضعیفان  نظیر قدرت ایمان، قدرت شخصیت، حرکت قاطع مسئولانه در مواجهه

به  نیند، بنابرانکینم یروادهیز اتیجزئ انیکه در ب اینست یقرآن یهاداستانداند. در دیدگاه او رویکرد و... می
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زئی در الله بیان تفصیلات و مسائل جکند. فضلمی کند اکتفایکه از آنها صحبت م یافرادکلی  یهایژگیو میترس

 نویسیشناسد. او اعمال این روش را در تاریخها را اصل و اساس در جریان قصه نمیشمرد و آناضافی میقصه را 

داند و پیشنهاد او عدم بیان جزئیات مفصل در تاریخ است تا تاریخ از بیان اصل مطلب دور نشود )ن.ک: مؤثر می

 (.313، صهمان

 لی  قصه قرآنیمعیار ششم: طرد روایات غیرمرتبط با هدف اص. 2-1-1

الله روایاتی وجود دارند که مسیر درست فهم صحیح آیات را منحرف ساخته و تفسیر را به وادی امور از نظر فضل

ها، با داند و با طرد آنکشاند؛ از این رو استفاده از این روایات را  لازم و ضروری نمیربط میغیرمفید و بی

ر د« افک»دارد. به عنوان نمونه جریان برای فهم نصوص قرآن اعلام می صراحت، عدم نیاز به این گونه روایات را

فْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تََْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بلَْ هُوَ خَیْرٌ لَكُمْ لِكُلىِ امْرئٍِ مِنْهُ » یآیه  مَا اكْتَسَبَ مِنَ اإِِْمِِْ وَ الَّذ  مْ إِنَّ الَّذينَ جاؤُ بِِإِِْ
مورد نقد و ارزیابی محتوایی قرار گرفته است. « من وحی القرآن»( در تفسیر 66: )نور« مِنْهُمْ لَهُ عَذابٌ عَظيم تَ وَلََّ كِبْْهَُ 

ی ی نور در مورد شایعاتی نازل شده که دربارهسوره 61-66کند که آیات الله در تفسیر این آیات فقط اشاره میفضل

اما خود مفسر درباب اینکه شایعات درمورد کدامیک از همسران رسول یکی از همسران پیامبر انتشار یافته است؛ 

ها را چه از طریق شیعه و کند. او به روایات سبب نزول این آیات معترض است و آناکرم است، اظهار نظر نمی

سد: نویداند. مفسر در مورد روایتی که از طریق اهل سنت وارد شده میچه سنی، توهین به شخصیت رسول اکرم می

در این روایت نقاط ضعف فراوانی موجود است، از این رو باید مضمون متن روایت و سند آن مورد بررسی قرار »

(. وی پس از بیان روایتی از تفسیر قمی از امام باقر )ع( که در آن تهمتی 454ص ،61 ، جق6462الله، فضل« )گیرد.

اگر این روایت صحیح است، چرا پیامبر حدّ شرعی »گوید: که عایشه به ماریه قبطیه وارد ساخته ذکر گردیده، می

که عایشه، ماریه قبطیه همسر رسول الله را مورد تهمت قرار داد بنابراین امثال این را بر عایشه جاری نکرد؛ درحالی

 (.455-445صص، 61 ، جق6462الله، فضل« )روایات، بخشی از میراث روایات ساختگی است

تن قرآن از م یآگاه یبرا»نویسد: ی افک را هم نپذیرفته و میگوناگون پیرامون قضیه الله سایر روایاتفضل

 یسخن برامیپ همسربا  ی و ارتباط آنشخص یاز جنبه ی افکمسألهقرآن در  رایز؛ ماریند اتیگونه روا نیبه ا یازین

باشد  یه کافنکت نیذکر ا دی. شااندگانهیب جریان افک یقرآن لیبا تحل بنابراین، این روایات،است.  اوردهین انیبه م

 اسلامیمهم های ی مثل انحراف اخلاقی شخصیتمشکل بزرگ)زمان نزول آیه( جامعه مسلمانان در آن زمان در که 

ت صفاز و مشکل و اصلاح انحراف آمده  نیرفع ا یبرا اتیآکند و ی افک به آن اشاره میقضیهکه  شتهوجود دا
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الله، ضلف« ). این موضوع، سبب نزول آیه استاست ، سخنی نگفتهاو مطرح شده استکه موضوع در مورد  یشخص

 (.457ص، 61ج ،ق6462

الله مورد بررسی، ارزیابی و شود متن روایات وارد شده پیرامون این آیات، توسط فضلچه ملاحظه میچنان

 نقد محتوایی قرار گرفته و از سوی وی پذیرفته نشده است.

 ي صحت و سقم روایات ناظر بر قصص، بدون رأي قطعیدربارهتردید . 2-1-3

ر قطعی ی روایت اظهار نظیابد که توسط آن دربارهدر فرآیند بررسی و نقد روایات، گاهی مفسر به دلیلی دست نمی

بیند؛ از این رو روایات را ی کلام در مورد روایت نمینماید و یا ضرورتی در جستجو و بررسی مفصل و اطاله

آلود  ی گمانی اصالت و صحت برخی روایات ناظر به قصص با دیدهالله نیز دربارهکند. فضلدون داوری رها میب

کند؛ زیرا او دلایل کافی و قاطعی نه برای پذیرش این پذیرد و نه رد مینگرد. وی این دسته از روایات را نه میمی

کند. به عنوان نمونه در گانه و تردیدآمیز و مبهمی را اتخاذ میها. بنابراین موضع دوروایات دارد و نه برای ردّ آن

 / صُحُفِ مُوسى أمَْ لََْ يُ نَبَّأْ بِا فِ/  أعَِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَ هُوَ يرَى/  قلَيلًا وَ أَكْدى وَ أعَْطى/ أفََ رَأيَْتَ الَّذ  تَ وَلََّ »رابطه با آیات 
ََ يرُىوَ أَنَّ سَعْيَهُ /  وَ أنَْ ليَْسَ لِلِْْتْسانِ إِلاَّ ما سَعى / لاَّ تَزرُِ وازرَِةٌ وِزْرَ أُخْرىأَ  / وَ إبِْراهيمَ الَّذ  وَفَّّ  مَُِّ يُُْزاهُ الْْزَاءَ  /  سَوْ

ی عَبْدُ اَللَّهِ بن سَعْدِ بْنِ أَبِ رُوِیَ أَنَّ عُثْمَانَ کَانَ یُعْطِی مَالَهُ فِی اَلخَْیْرِ فَقَالَ لَهُ»الله روایت فضل ،(46-33 : )نجم« الَْْوْفّ

 ا وَ إِنيی أَطْلُبُ بِماَ أَصْنَعُ سرَْحٍ وَ هُوَ أَخُوهُ مِنَ اَلرَّضَاعَةِ یُوشکُِ أَنْ لاَ یَبْقَى لَکَ شَیٌَْ فَقَالَ عُثْمَانُ إِنَّ لِی ذُنُوباً وَ خطََایَ 

دُ اَللَّهِ أَعْطِنِی ناَقَتَکَ بِرَحْلهَِا وَ أنََا أَتحََمَّلُ عَنْکَ ذُنُوبَکَ کُلَّهَا فَأَعْطاهُ وَ أَشْهَدَ رِضَى اَللَّهِ تَعَالَى وَ أَرْجُو عَفْوَهُ فَقَالَ عَبْ 

رابطه با سبب نزول جریان  ( را از کشاف در447ص ،4ق، ج6417)زمخشری،« علََیهِ وَ أمَْسَکَ عَنِ الْعَطاَِ فَنزََلت

رضاعی برادر -سرح  یعبدالله بن سعد بن اببخشید. می ریخ در راهعثمان پولش را  فوق نقل کرده با این مضمون که

ستم و با ه تیگناه و معص یماند. عثمان گفت: من دارامین یتو باق یبرا مالی با این کار دیگربه او گفت:  -عثمان

بدالله گفت: شتر خود را با ع دارم. دیاو ام عفوطلبم و به یخداوند متعال را م تیرضااعطای مال در کار خیر، 

 و دیگر مالی را نبخشید. این آیه را به او داد . عثمان شتررمیبه من بده تا من تمام گناهانت را بر عهده بگ جهازش

 داستان ممکن است نیا»نویسد: الله در ادامه میفضل .کشدکس بار گناه دیگری را به دوش نمیکه هیچ نازل شد

ز ا دانند و هم آن رانیز، هم آن را صحیح میاز مفسران  یکه برخ چنان. رست نباشدد و ممکن استدرست باشد 

 یفضا اما .نندداآورد، غیرصحیح میدوام نمی تیاصحت روا معیارهای مقابلاست که  یمرسل تیآن جهت که روا

واند در ت یاست و م افتهیتجسم  تیدر واقع هیمثال زنده در زمان نزول آ کیکند که یتصور را القا م نیا داستان
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بنابراین او روایت  (.414ص، 46ق، ج6462الله، فضل« )ابدیمتحرک تجسم  یمورد فرض کیبه عنوان  یهر زمان

 شود.پذیرد؛ بلکه با نگاه تردید آمیز با آن مواجه میکند و نه میکشاف را نه رد می

 مکی یا مدنی بودن آیاتمعیار هشتم: رد برخی روایات ناظر بر قصص با تکیه بر . 2-1-1

ها و حواشی هریک از  آیات مکی با اند. اخبار، نشانهبرخی آیات و سور قرآن در مکه و برخی در مدینه نازل شده

برای بررسی صحت و سقم برخی روایات، انسجام « من وحی القرآن»های آیات مدنی متفاوت است. یکی از ملاک

ی آیات مکی و قصص مربوط به آیات مکی آیات است. اگر روایتی دربارهو توافق روایات با مکی یا مدنی بودن 

وارد شود اما جزئیات و فضای آن با شرایط و فضای مدنی تطابق داشته باشد و بالعکس، این قبیل روایات شرایط 

ار معیشوند. در این زمینه اطلاع از شرایط و فضای آیات مکی و مدنی و علت و صحت را دارا نیستند و طرد می

ی بعد روایات با جزئیات این آیات تطبیق داده اطلاق مکی یا مدنی بودن به هر آیه ضروری است تا در مرحله

الله در موارد بسیاری از این ویژگی آیات برای بررسی صحت یا عدم صحت روایات بهره برده است. شوند. فضل

لمّا نزلت وَ أَنْذِرْ عَشِیرَتَکَ اَلْأَقرَْبِینَ »روایت  ،(644 : )شعراَ« لْْقَْ ربَينوَ أتَْذِرْ عَشیرتََكَ ا»ی به عنوان نمونه در تفسیر آیه

ا تِ ثُمَّ اِطَّلَعَ عَلَیْهِمْ فَقَالَ یَجَمَعَ رَسُولُ اَللَّهِ بَنِی هَاشِمٍ فَأَجْلَسَهُمْ عَلَى الْبَابِ وَ جَمَعَ نِسَاََهُ وَ أهْلَهُ فَأَجلَْسَهُمْ فِی اَلْبَیْ

کُمْ مِنَ اَللَّهِ هِ فَِِنيی لاَ أَمْلِکُ لَنِی هاَشِمٍ اشْتَرُوا أَنْفُسَکُمْ مِنَ اَلنَّارِ وَ اِسْعَواْ فِی فَکَاکِ رِقَابِکُمْ أَوِ افتکوها بِأَنْفُسِکُمْ مِنَ اَللَّبَ

.« ..مَةُ بِنْتَ محَُمَّد،یَا فاَطِ رٍ و یَا حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ وَ یَا أُمَّ سَلَمَةَ وَشَیئْاً ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَهْلِ بَیْتِهِ فَقَالَ یَا عَائِشَةُ بِنْتَ أَبِی بَکْ

کند که در این روایت عایشه، حفصه و ام سلمه مورد خطاب ( را از الدر المنثور نقل می21، 5 ق،6414)سیوطی،

فصه و خواند؛ زیرا عایشه، حیت را ضعیف میالله با توجه به مکی بودن این سوره، روااند. فضلپیامبر قرار گرفته

ام سلمه در مدینه به ازدواج پیامبر درآمدند و جزئیات روایت با فضای سور مکی و شرایط حاکم بر آن تناسب 

 (.612 -611صص، 67ج ق،6462الله، فضلندارد )

 

 نتایج تحقیق

 نتایج حاصل از پژوهش حاضر در محورهای زیر قابل جمع است:

ی گزینش و ردّ یا قبول روایات ناظر بر قصص قرآن نیز فراوان در حوزه« من وحی القرآن»اجتهادیِ تفسیر  .6

 است. اجتهاد کرده است و در نقد، تحلیل و توضیح روایات بسیار سخن گفته

 ها را با قرآن، روایاتالله با نگرشی اجتهادی و رویکردی نقادانه به روایات نگریسته و صحت آنفضل .4

 و عقل سنجیده است.صحیح 
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 کند: اول اینکه آن قسمتی تفسیر روایی لحاظ میگیری کلّی در رابطه با ارائهالله همواره دو جهتفضل .3

 پوشد و ضعفاز سنت را که مسئله دار و معیوب است در تبیین و فهم آیات وارد نکرده، از آن چشم می

صحیح است، مورد توجه قرار داده و در تفسیر  شود. دوم اینکه آن قسمت از سنت را کهآن را یادآور می

 کند.از آن استفاده می

در تعامل با روایات تفسیری برخی روایات را به طور صریح و بعضی را به « من وحی القرآن»صاحب  .4

طور ضمنی پذیرفته، برخی را انکار و رد کرده و بعضی را با فهم اجتهادی خود همراه کرده و توجیه و 

 د و گاهی از میان چندین روایت بعضی را گزینش کرده است. نمایتفسیر می

است.  «رد و انکار روایات»الله با روایات تفسیری وارد شده در ذیل آیات قصص، غالبا شیوه تعامل فضل .5

کند. از نظر وی هرج و گیرانه با این دست روایات تعامل میوی با نگرشی نقادانه و برخوردی سخت

های قرآن رخ داده است. از این رو این دسته از ی روایات پیرامون داستانی در عرصههایمرج و نابسامانی

 داند.روایات را از نظر متن و سند ناکافی و نامعتبر می

ی قصص را با معیارهایی مثل عدم پذیرش روایات به علت تنافی با الله روایات وارد شده در زمینهفضل .1

 اتیطرد رواطرد روایات تفسیری موضوعه، طرد خبر واحد، ظاهر آیه، پرهیز از روایات ضعیف، 

 یدرباره دیتردمند نبودن برخی روایات، نتیجه بودن یا ضابطهخاطر بی، کنار گذاردن روایات بهرمرتبطیغ

 کند.رد می اتیبودن آ یمدن ای یبر مک هیبا تک اتیروا یبرخ ردو  اتیصحت و سقم روا

 

 

 نامهکتاب

 .قرآن کریم
 .هیدارالکتب العلم :روتیب ،یروح المعان ،ق(6461) محمود ،یآلوس

 الفکر. انتشارات دار بیروت: ،التفسير فی البحرالمحيط ،ق(6444ابوحیان اندلسی، محمد بن یوسف )

 .دار إحیاَ التراث العربیبیروت:  ،()تأویلات عبد الرزاق تفسير ابن عربى ق(،6444) عربى، محمد بن علىابن

 : انتشارات دار صادر.روتی، بلسان العرب ،(ق6464) محمد بن مکرمابن منظور، 

 العربی. الانتشار مؤسسه قاهره: انتشارات ،الكریم القرآن فی القصصی الفن ،م(6222محمد ) الله،خلف احمد
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 زبان و تفسير پژوهشنامه نشریه ،«معصومان دیدگاه از قرآن فهم در عقل کاربرد و اعتبار بازکاوی» ش(،6326اخوان مقدم، زهره )

 .631-665، صص 6، شمارهقرآن

، 14، شماره قرآنی هایپژوهش نشریه ،« «القرآن وحی من» تفسیر در اجتهادی و عقلی گرایش»ش(، 6312ایازی، سید محمدعلی )

 .13-44صص 

 .الدراسات الإسلامیةموسسة البعثة، قسم قم: ، البرهان فی تفسير القرآن ،ق(6465بن سلیمان ) بحرانی، هاشم

 اسلامی. فرهنگ نشر دفتر تهران: انتشارات ،قرآن قصص تاریخی جغرافيای و شناسیباستان ،ش(6311عبدالکریم ) شیرازی، آزاربی

 المرعشلى، بیروت: الرحمن عبد تحقیق: محمد ،(التأویل )تفسير البيضاوی و أسرار التنزیل أنوار ق(، 6461عمر ) بن عبدالله بیضاوى،

 العربى. التراث احیاَ دار

-615، صص 64، شماره 1دوره ، مجله حدیث و اندیشه، «القرآن یمن وح» ریتفس یروش شناس»ش(، 6321رجب محمد، فاطمه )

647. 

 دار الکتاب، بیروت: الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عيون الأقاویل فى وجوه التأویل ،ق(6417زمخشری، محمود بن عمر )

 .العربی

 چاپ سنگی. ی،رتیبص ة: منشورات مکتبقم، یشرح اسماء الله الحسن ،تا()بی سبزواری، ملا هادى

 ،و زبان قرآن ريپژوهشنامه تفس، ««القرآن یمن وح»در  یریتفس اتیالله با رواروش مواجهه علامه فضل»ش(، 6324سیاوشی، کرم )

 .17-43، صص 4شماره 

ضرت آیت الله العظمى مرعشى کتابخانه عمومى ح، قم: الدر المنثور فى التفسير بالماثور ،ق(6414) بکرسیوطى، عبدالرحمن بن ابى

 .ره(نجفى)

 رضوی. قدس آستان مشهد: انتشارات ،قرآن اطلس ،ش(6311) ابوخلیل شوقی،

 .جامعه مدرسین حوزه علمیه قمقم:  ،الميزان فی تفسير القرآن ق(،6467طباطبایی، سید محمدحسین )

الله به روایات تفسیری در تفسیر من وحی الله سید محمدحسین فضلبررسی رویکرد آیت»ش(، 6311، نهله، نجفی، محمد )غروی نائینی

 .47-45، صص 6، سال ششم، شماره تحقيقات علوم قرآن و حدیث، «القرآن

 .العربیدار إحیاَ التراث بیروت:  ،)مفاتيح الغيب( التفسير الكبير ،( ق6441) فخررازى، محمد بن عمر

 قم: موسسه دارالهجره. ،نيکتاب الع (،ق6461. )بن احمد لیخل ،یدیفراه

 .هیالدار الاسلام روت،ی، بالقرآن یالحوار ف، (ق6441) نیمحمد حس دیالله، سفضل

 و النشر. للطباعة دارالملاک بیروت، ،القرآن وحی من  ق(،6462حسین ) محمد سید الله،فضل

 ، قم: انتشارات دارالکتاب.تفسير القمی ،ش( 6313)قمی، علی بن ابراهیم 

 د.وزارت ارشاانتشارات تهران: ، درگاهى نی: حسقیتحق ،کنز الدقائق و بحر الغرائب ش(،6311) امحمد بن محمدرض ،یمشهدى قم
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-614، صص 31و  35 ، شمارهقرآنی پژوهشهای نشریه، «زبان تاریخی قرآن؛ نمادین یا واقع نمون» ،(ش6314معرفت، محمدهادی )

622. 

 .دیالتمه ی، قم: موسسه انتشاراتعلوم القرآن یف ديالتمه ،(ش6315ی )محمدهاد معرفت،

 .اسراَ وحیانی علوم المللی بین بنیاد سایت ،قرآن تفسير دروسجوادی آملی، عبدالله، 
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 با رویکرد کل به جزء های قرآنههای کشف ساختار سوروشر
 
     61/16/6111تاریخ دریافت:   عبدالهادی فقهی زاده 

 52/11/6111تاریخ پذیرش:   مرضیه رئیسی

 بوده است. گانروز نزد نویسند 01 مدتمقاله برای اصلاح به    

 چکیده
 آیات توالی نه ،نگردمی پیوستههمبه ایشبکه مثابه به را سوره که است قرآنی مطالعات در نوظهور رویکردی ساختاری تفسیر

ا هدف پژوهش ب نی. ااست کرده گراییذوقی دچار را ساختار فهم مند،نظام الگوریتمی نبود و آراء تکثر حال این با. منفک

 یدیساختارگرا، چهار روش کل ریمضمون تفاس لیتحل قیها، از طرکشف ساختار سوره یمند براروش یچارچوب یطراح

بندی مبتنی بر قرائن سیاق. ۲ای سوره، فرض وحدت شبکهنگر براساس تفکر سیستمی و با پیشمطالعه کل. ۱: کندیم یمعرف

 هایهای متنی )کلمات و آیات کلیدی، تکرارها، اسلوبکاربست نشانه. ۴و موضوعات کشف شبکه مفاهیم . ۳معنایی، -لفظی

 «جزء هب کل» رویکرد دو از یکی نشیها و امکان گزروش بیترت یریپذاز انعطاف یحاک هاافتهیهنگ سوره(. آبلاغی و نظم

 واژگان ای کلیدی آیات نظیر) متنی خُرد هاینشانه بر تمرکز با ساختار کشف کل، به جزء رویکرد است. در «کل به جزء» یا

 پژوهش این اصلی محور که جزء به کل رویکرد شود؛ اما درمی منتهی سوره کلی نقشه به تدریجبه و شده آغاز( محوری

 کردهایور میان یبندتی. اولویابندمی معنا کلان چارچوب این پرتو در جزئیات و داشته تقدم سوره کلی ساختار درک است

در  و کاهدیم یلیاز تشتت تحل ینگرطوال، کل یهاسوره است. در سوره یهایژگیمفسر و و یوابسته به ساختار ذهن

ازی ، گامی در مسیر روشمندسساختار کشف فرآیند مندسازیبا نظاماین پژوهش  .کارآمدتر است یمفصل، جزءنگر یهاسوره

 شود.قرآن محسوب میساختاری فهم علمی 

 .شناسی قرآنیگرایی، سیاق بندی، شبکه مفاهیم، نشانه، کلتفسیر ساختاری ن کلیدی:واژگا
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 .این مقاله مستخرج از رساله دکتری است
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 طرح مسئله

توجه به سه عنصر متن، مؤلف و مخاطب در مواجهه با مقوله فهم قرآن، حاکی از این نکته است که روشمند سازی 

ی اروش و متن تفاوت وجود دارد. متن مقولهگردد؛ بدین معنا که میان خاستگاه فهم متن به حوزه مخاطب بازمی

روش گویای اجتهادهایی بر پایه نصوص در راستای فهم متن  ،الهی و روش امری بشری است. در تفسیر ساختاری

 یرتفس از ایگونه ساختاری تفسیر(. بنابراین 1۱، صش۱۴4۳)رئیسی،  زندبوده که تزویجی میان عقل و نقل رقم می

 محتوای کامل فهم پی در عقلی، هایتحلیل و نقلی منابع از همزمان گیریبهره با هک است جامع اجتهادی

 همیف به دستیابی بلکه نیست، «سوره غرض» کشف صرفاً روش این هدف رایج، تصور برخلاف. هاستسوره

 هک است «سوره ساختار» محوری جایگاه آن، یمتمایزکننده ویژگی. است سوره معنایی هایلایه تمامی از مندنظام

 اهیممف و آیات چینش راه، نقشه عنوانبه دهنده؛ یعنی ساختارسازمان یک. چارچوب :کندمی ایفا کلیدی نقش دو

 نزول، أنش مانند) تفسیری عناصر دیگر از حاصل هایفهم اعتبارسنجی؛ بدین معنا که دو. معیار .کندمی تبیین را

 زمانی تنها ولنز شأن بر مبتنی تحلیل نمونه، برای شوند؛می ارزیابی سورهساختار  پرتو در( بلاغی علوم یا روایات

 است قطیعیت رویکردهای با جدی تقابل در نگرش این .باشد سازگار سوره کل معنایی شبکه با که شودمی پذیرفته

 شناسیروش تدوین ضرورت(. ۱۳، صش۱۴4۳رئیسی، کنند )می بررسی سوره کلی سیاق از خارج را آیات که

 :گرددمی آشکار کلیدی مؤلفه سه به توجه با قرآن، ساختاری تفسیر در مندنظام

 هایچارچوب فاقد قرآنی، مطالعات در نوظهور پارادایمی مثابه به ساختاری رویکرد: شناختیروش نوپایی. ۱

وپایی، ن این. شودمی مشاهده( فقهی یا لغوی تفسیر مانند) کلاسیک تفسیری هایروش در که است ای شدهتثبیت

 (.Saeed, 2008, p. 67) کندتر میپررنگ را اعتبارسنجی معیارهای فقدان چالش

 در دو زمینه جدی هاییپرسش متعارض، گاه هایقرائت با ساختاری تفاسیر گسترش: تفسیری تکثرگرایی. ۲

آیات.  ینب ارتباطات شناسایی چگونگی درباره توافق عدم شناختی یعنیروش انسجام ایجاد کرده است: یک. نبود

 یدد دیگر. از پژوهشگران توسط نتایج تکرارپذیری امکان تحلیل به معنای عدم بازآفرینی در دو. دشواری

 اساییشن و سوره مرتبط هایبخش محدوده تعیین برای عینی معیارهای فقدان در مشکل این زبانشناسی، ریشه

 (.Halliday & Hasan, 1976, p. 23) هاستآن بین معنایی پیوندهای

 معرض رد را رویکرد این، متنی شواهد به اتکا عدم و استحسانی تفسیرهای به گرایش گرایی:ذهنیت چالش. ۳

و  یولوژدئیرابطه قدرت، اانتقادی که در آن  گفتمان تحلیل نظریه اساس بر. است قرار داده بودن ایسلیقه اتهام
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 ذهنی هایریسوگی کاهش ساختاری برای تحلیل هایپروتکل تدوین مستلزم وضعیتی چنین شود،یم یزبان بررس

 (.Fairclough, 1995, p. 112) است

 هم هک کندمی ایجاب را متن زبانشناسی بر مبتنی شناختیروش چارچوب طراحی زا لزومچالش گانهسه این

 این از تنها. نماید پشتیبانی محتوایی لایه در ۱معنایی هایشبکه از هم و زبانی صورت سطح در نشینیهم روابط از

 بالاق از هم و باشد آکادمیک نیازهای پاسخگوی هم که یافت دست تفسیر استانداردسازی به توانمی رهگذر

 گردد. مند بهره عمومی

را  «کل به جزء»و « جزء به کل»توان دو رویکرد کلیِ های قرآن میدر راستای کشف استدلالی ساختار سوره

های جزئی و مؤثر در متن اتخاذ نمود. در رویکرد جزء به کل خواننده در وهله نخست از طریق توجه به نشانه

قره فرایند کشف ساختار در سوره ب . مانند شروعگام به ساختار کلی سوره دست یابدبهکند تا گامسوره تلاش می

رد کل به جزء فهم نکات جزئیِ آیات و کلمات در ؛ اما در رویکسراسر سوره در «هدایت» واژه طریق تکرار از

 ورهس در «الهی امتحان»محور  به عنوان مثال شناسایی یابد.بستر یک کل است که برای خواننده موضوعیت می

خاذ رویکرد اتکاربست این رویکرد است.  ای ازتر آیات آغازین و پایانی نمونهعنکبوت و سپس تحلیل اختصاصی

کل به جزء امری جزمی و ثابت نبوده، بلکه وابسته به دو عاملِ خواننده و متن متغیر است. جزء به کل و یا 

ها و خوانندگان مختلف به فراخور سطوح متفاوت در آشنایی با زبان قرآن، استعداد و حتی سطح نیاز، پیش دانسته

قبول که در صورت روشمندی قابلتوانند رویکردهای مختلفی در مواجهه با متن اتخاذ کنند های ذهنی، میمسئله

واز هاست، جها که برخاسته از چینش متمایز آیات و مفاهیم در آنخواهد بود. در متن قرآن نیز تنوع ساختار سوره

بکی گرایی به سمثال بدیهی است که جزء گرایی و کلعنوانکند. بهها را صادر میبندی میان روشتنوع در اولویت

شف نگری اولویت یابد، کو حزب مفصل دنبال شود. به این معنا که اگر در سور بلند جزئیمتفاوت در سور طوال 

آنکه مطالعه اجمالی سوره و استخراج ترابط کلی میان آیات به امری پیچیده و فرسایشی مبدل خواهد شد. حال

 ل از مراحل بعد را در جایگاهتواند نقشه ذهنی مناسبی به خواننده داده تا جزئیات حاصسازه کلی آن در گام اول می

پرسش اصلی را به صورت ذیل  است ومسئله پژوهش پیش رو رویکردی که تبیین روشهای آن خاص خود دهد. 

 گراییعلمی به گراییذوقی از را ساختاری تفسیر مند،روش الگوریتمی تدوین با توانمی چگونه»کند : طرح می

                                                 

 
۱ . Semantic Networks 
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 رایب علمی چارچوبی با رویکرد کل به جزء، مندنظام روش با ارائه چهار درصدد است تا نهایتاً مقاله « داد؟ سوق

 .دهدمی کاهش ار مفسر یسلیقه به وابستگی که است کاربردی پروتکلی نهایی، دستاورد. آورد فراهم ساختار کشف

 پیشینه پژوهش

 است: رهگیری قابل اصلی جریان دو در قرآن هایسوره ساختار حوزه در پیشین مطالعات

 تأکید با( ۱۳۱۱) فراهی ،«نظم موضوعی» طرح( با ۲4۲۲) اصلاحی چون مفسرانی محوریت با کلاسیک جریان

المیزان »، علامه طباطبایی در  ،«هدایتی مقاطع به سوره تقسیم» روش با( ۱۴۲۴) قطب سید و ،«هماهنگ نظم» بر

( با ارتباط ۱۴۲۴) «الاساس فی التفسیر»( با تمرکز بر سیاقِ آیات و سور و سعید حوی در ۱۳34) «فی تفسیر القرآن

 مطالعات این حال، این با. نهادند بنیان را هاسوره ساختار به توجه اولیه هایپایهای یابی های ساختاری و بین سوره

کار  ها، آنها را در مواجهه با سور بهیح بر روشو مفسران مذکور، بدون تصر بودند تفسیری شهود بر مبتنی عمدتاً

 بسته و استقصاء روشهای تفسیری ایشان بالاخص با تاکید بر ساختارگرایی خود پژوهشی دیگر است.

یفات که مشتمل بر تال محورشناسیزبان اند. یکی مسیرکرده حرکت مسیر دو در معاصر نیز هایجریان پژوهش

و انسجام بالاخص به زبان های دیگر است و دوم تدوینات پژوهشی که داعیه دار  نویسندگان حوزه ساختارگرایی

 توان آن را پیشینه خاص این مقاله دانست.ارائه روش شناسی جامع کشف ساختار سوَر بوده و می

مطالعاتی چون تاکید بر وحدت یکپارچه سوره و نفی رویکرد تفکیکی به آیات در  شناسی شاملرویکرد زبان

 The sura as a unity: A twentieth century development in Qur`an»با عنوان  (۱33۳مستنصر میر )ه مقال

exegesis, in Approaches to the Qur`an» لزوم فهم آیات در ساختار کلی سوره با کمک مواردی چون ،

ابزارهای انسجام بخش تبیین  ،(۲443کوایپرز )از  «The Composition of the Quran» در کتابالگوهای تقارنی 

انسجام »مشتمل بر نظریه « Cohesion in English»کتاب در  مانند ارجاع، حذف، جایگزینی و پیوندهای منطقی

های زبانی تکرارشونده در قرآن )مانند آیات افتتاحیه/ختامیه، شناسایی فرمول، (۱3۹1) هلیدی و حسن« متن

-An Oral»کتاب و نقش آن در تحلیل ساختار قرآن در  (خطابات مشترک، یا ساختارهای نحوی خاص

Formulaic Study of the Quran  »الگوهای زبانی، و همچنین تحلیل ساختار با استفاده از  (۲4۱۴) از بانینیستر

 عمرانآلو تطبیق بر سور  «Discovering the Quran»در  (۲44۳) رابینسونتوسط  هاروایی و بلاغی در سوره

 توان تاکید بر مبنای سوره محوریتوان نام برد. بدین ترتیب اثر مستنصرمیر را میرا می (۲44۱مائده ) ( و۲44۱)

یز های متنی تاکید دارند. تلاش هالیدی و حسن نهر کدام بر برخی نشانه رابینسونو  بانینیستردانست. کوایپرز، 

استفاده لهای قرآن قاببندی سورهسیاق عنایی درشناختی برای تحلیل پیوندهای لفظی و معنوان چارچوبی زبانبه
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های متنی یا به بخشی از این دو روش پرداخته شده بندی و نشانهبنابراین در آثار آنها تنها به دو روش سیاقاست. 

 دهد.است و این نقص پژوهشی جامع در این حوزه را نشان می

 گراز محمد خامه« های قرآنلی غرض سورهاصول و قواعد کشف استدلا»در مطالعات معاصر آثاری چون 

 چون هاییروش ،«سوره غرض کشف» هدف وی باذکر است. قابل به عنوان پیشینه خاصو مقالات وی  (۱۳31)

 اساسی حورم دو در گرخامه آثار با پژوهش این بنیادین تمایز .کرد پیشنهاد را متنی هاینشانه تحلیل و بندیسیاق

 .است «سوره غرض کشف» به معطوف گرخامه مطالعات کهدرحالی: شناسیغایت در تفاوت است؛ یک. تبیینقابل

 فهم ایمبن و غایی هدف مثابهبه را «ساختار کشف» نوشتار این، شودمی مستفاد وی شاخص اثر عنوان از کهچنان

 (دو زمینه ارائه روش نیز دو نکته قابل لاحظه است: الف ی:شناختروش دو. شکاف .کندمی تعریف غرض مندنظام

 غرض، ای ساختار کشف فرآیند با( متنیبرون و متنیدرون از اعم) پیشنهادی هایروش ارتباط تبیین در گرخامه

 روایات لتحلی» چون هاییروش کاربرد نمونه در کتاب تفسیر ساختاری قرآن کریم، برای. است نظری وضوح فاقد

 .است مانده یباق سوره ساختار درک بر هاآن تأثیر سازوکار تبیین بدون وی آثار در «نزول اسباب» یا «نزول ترتیب

 وشیر چارچوب در «مفاهیم سازیشبکه» و «پیشاتحلیلی نگرکل مطالعه» یعنی پژوهش این محوری روش دو( ب

 پارادایمی تحول دهندهنشان تمایز، دوگانه این .شودمی محسوب مطالعه این بنیادین نوآوری که بوده غایب گرخامه

  ساختاری است. تفسیر شناسیروش در «مندنظام ساختارمداری» به «صرف محوریغرض» از

 چهار یپژوهش هیچ: یکپارچه چارچوب موجود عبارتند از: یک. فقدان ادبیات در بنیادین شکاف بنابراین چهار

 هاینشانه تحلیل» و «مفاهیم سازیشبکه» ،«قرائن بر مبتنی بندیسیاق» ،«پیشاتحلیلی نگرکل مطالعه» کلیدی روش

 با مواجهه از پیش ذهنی نقشه گیریشکل» روش: کلیدی روش دو از غفلت دو.  .است نساخته هم همراه را «متنی

 .اندمانده مغفول پیشین مطالعات در( سازیشبکه) «مفاهیم غیرخطی روابط کشف» و( مقدماتی نگریکل) «جزئیات

 ساختار کشف فرآیند با( بلاغی علوم یا نزول شأن مثل) کمکی هایروش ارتباط: شناختیروش مبانی در ابهام سه. 

 شروع) «کل به جزء مسیر» بین شناختیروش مرز: رویکردها تمایز عدم چهار.  .است نشده تبیین مندنظام صورتبه

 تحقیق این .بود نشده های سابق مشخصدر پژوهش( کلی ساختار تقدم) «جزء به کل مسیر» و( خُرد هاینشانه از

 فوق ایهشکاف به عینی پاسخی ساختاری، تفسیر شناسیروش حوزه در جامع چهاربخشی نظام اولین طراحی با

پیشین، با  بُعدیتک هایروش مقابل در« های چهارگانهسازی روشسیستماتیک»ای که با گونهاست. به

شناسی فهم ساختاری قرآن گامی نوآورانه در مباحث روش ،گرایی به خردنگریبخشی به حرکت از کلاولویت

 برداشته است. 
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 روش تحقیق

-کیفی»رو است. در حقیقت نوشتار پیش شدهاستفاده ایکتابخانه مطالعه و توصیفی-تحلیلی روش از پژوهش در این

ساختارگرا است. در این راستا استقصایی از تفاسیر با رویکرد  تفسیرهای مضمون تحلیل بر با تمرکز« تحلیلی

الأساس فی  ظلال القرآن و فی المیزان فی تفسیر القرآن، عنوان جامعه آماری مواردی مانندساختاری به عمل آمد، به

د. ضمن آنکه مؤلف مفصل انتخاب ش مئین و های طوال،از دسته عمتنو هایسوره هدفمند گیریالتفسیر و در نمونه

خود به استخراج ساختار سور اقدام نموده تا نتایج حاصل را با آراء تفاسیر ساختاری قیاس  ،پیش از مطالعه تفاسیر

کتب مبنایی و روشی با دامنه مسلمانان و مستشرقان  درنماید. همچنین با مطالعه آراء پژوهشگران ساختارگرا 

ا آراء مفسران انتخابی و قیاس ب هایبر سوره تطبیق با اعتبار نتایج سنجشای حاصل شد که با تحلیل آن و پیشینه

آزمایشی  هایسوره بر هاروش تطبیق طریق از های چهارگانه نهایی اقدام شد. اعتبارسنجیذیل آن سور به ارائه روش

 دیگر صورت پذیرفت.

سایی، مند برای شنایک روش کیفی نظام مضموناست. تحلیل  تحلیل مضمونروش اصلی در پردازش اطلاعات 

 در این پژوهش مضمونهای متنی است. مراحل اجرای تحلیل ها( در دادهبندی و تحلیل الگوهای معنایی )تمدسته

 به شرح ذیل بوده است:

آوری آراء مفسران ساختارگرا )مانند فراهی، اصلاحی، سید قطب، کوایپرز( و ها: جمع. گردآوری داده۱

از منابع « های کشف ساختارروش»های مرتبط با ها و همچنین استخراج گزارههای عملی از تفسیر سورهنمونه

 مکتوب.

ها یان کدها و روشمتوان مثال میعنوانهای خام به کدهای مفهومی. به. کدگذاری اولیه )کدباز(: تبدیل داده۲

 صورت زیر رابطه برقرار نمود:به

 نگر(.روش اول مقاله )مطالعه کل ←« تقدم کل بر جزء»الف. کد 

 روش دوم )سیاق بندی(. ←« معنایی-قرائن لفظی»ب. کد 

بندی کدهای مشابه تحت مفاهیم کلی اقدام شود. بایست به گروههای اولیه: در این مرحله می. شناسایی تم۳

است. در مثال « غرض سوره» و «شبکه مفاهیم»، «محور مرکزی»، شامل کدهای «وحدت موضوعی»مثال تم عنوانبه

 هست. « ساختار حجمی»، «نقشه ذهنی»، «سیاق بندی»،  شامل کدهای «تعامل جزء و کل»دیگر تم 

های تکراری یا نامرتبط اقدام اصلی در این مرحله است. از باب نمونه ادغام ها: حذف تم. بازبینی و تصفیه تم۴

 اجرا است.قابل« قرائن پیوستگی»لی در تم ک« انسجام معنایی»و « انسجام لفظی»های تم
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شده گامی اساسی در این های شناساییها: ایجاد چارچوبی مفهومی از تمگذاری نهایی تم. تعریف و نام۵

های مطالعه اولیه سوره، شناسایی محور برخاسته از زیرتم« نگرهای کلروش»مثال تم اصلی عنوانمرحله است. به

 است.مرکزی، ترسیم سازه هندسی 

اولی است؛ زیرا « روش تحلیل محتوا»نسبت به « مضمونروش تحلیل »در مواجهه با موضوع پژوهش جاری، 

بندی آنکه در تحلیل محتوا به شمارش و دستهدر تحلیل تماتیک هدف شناسایی الگوهای معنایی پنهان است حال

مضمون ل تحلییت و فراوانی مفاهیم است، در که در تحلیل محتوا تمرکز بر کمشود. درحالیمفاهیم آشکار اقدام می

پذیری در آن بالاتر خواهد بود. در این روش شود. بنابراین انعطافها تکیه میبر عمق مفاهیم و روابط بین آن

را « اهیمشبکه مف»و « سیاق بندی»شود. مثلاً ارتباط بین جای کمیت سنجی به کشف الگوهای نامرئی اقدام میبه

 آشکار کند.

 های کشف ساختارروش .1

سوره در ذهن خواننده مقدم بر سایر مراحل است. به عبارتی فهم جزئیات  نقشه جامع شکل گرفتن روشدر این 

رایانه گباید در بستر سازه سوره رخ دهد و جزئیاتِ آیات و کلمات در جای خود بنشیند. بدین روی ابتدا قرائتی کل

د فهم رابطه خطی آیات برآمده تا در مرحله بعد سازه هندسی سوره را بر شده، سپس خواننده درصداز سوره انجام

روی شالوده تناسبات خطی بنا نهد. پس از آن خواننده به بازخوانی عناصرمتنی ویژه سوره در بستر ساختار خطی 

 اختار را تفصیلتر نموده و هم در روندی هم افزایانه جزئیات سپردازد تا هم فهم خود را از آیات دقیقو حجمی می

 صورت ذیل خواهد بود.های کشف ساختار در رویکرد کل به جزء بهدهد. بنابراین روش

 روش اول: مطالعه سوره با رویکرد کل گرا. 1-1

 :شودمی ارائه به صورت زیر بخش این در سوره بر آن تطبیق و روش این مختلف ابعاد تبیین

 هاسیستم نظریه: نظری مبانی .1-1-1

 ،(Bertalanffy, 1968, p. 32) اجزا تعامل بر حاکم هایقانونمندی کشف بر تأکید با هاسیستم عمومی نظریه

 علمی یشناسروش تحول اوج نقطه نظریه این. کندمی فراهم «منسجم کل» مثابهبه سوره تحلیل برای علمی ایپایه

ی، متکی ها. دو. جزء گرایبه پدیدهگرایی نخستین، مبتنی بر شهود و نگرش کیفی یک. کل :ذیل است مرحله سه در

نگر و گرایی سیستمی: ترکیبی از نگرش کلها. سه. کلبر تفکیک سیستم به اجزای سازنده و مطالعه تجربی آن

 از بیش کل» پارادایم، این در (.Capra, 1996, p. 29تحلیل جزءنگر با تأکید بر روابط پویای درون سیستم )
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 درک قابل سیستم کل سطح در تنها نوظهور رفتارهای و( Bertalanffy, 1968, p. 55) «است آن اجزای مجموع

 (.Meadows, 2008, p. 12) هستند

 گرایی در فهم متن قرآنکل .1-1-1

معنای هر واحد زبانی )کلمه، جمله، پاراگراف( تنها »گرایی سیستمی به این معناست که در حوزه تحلیل متون، کل

در براساس مطالب پیشین (. Hayles, 1990, p. 7« )ی آن قابل دریافت استادر بستر کلیت متن و روابط شبکه

های زیر است؛ یک. در نظر گرفت که دارای ویژگی ۱«سیستم زنده»مثابه بهنیز را  «سوره»توان ها، مینظریه سیستم

تکاملی: مفاهیم در طول سوره آفرینند. دو. همدهی: آیات در تعامل پویا، شبکه معنایی منسجمی میخودسازمان

پذیری ساختاری: سازه سوره قابلیت بازنمایی در خورند. سه. انعطافیافته و به غرض هدایتی کلی گره میتکامل

 ای( را دارد.تحلیل )خطی، حجمی، شبکه سطوح مختلف

پیوسته از آیات و مفاهیم خواهد بود. به همین سبب همای بهسوره یک کل واحد با شبکه در این رویکرد

ترین گام در کشف ساختار، مطالعه سوره با رویکردی کل گرا بدان است؛ یعنی مخاطب در اولین ترین و مهمبدیهی

رض شبکه بودن واحد سوره، آن را مطالعه نموده و سعی در کشف ارتباط خطی آیات و فمواجهه با سوره، با پیش

 کند.تناسبات فراخطی مفاهیم می

در این مدل از خوانش سوره به کلیت و پیکره سوره توجه شده و یافتن رابطه خطی آیات نسبت به جزءنگری 

ه عبارتی فرد در چنین خوانشی به مهارت تک های دقیقِ مفاهیم در اولویت خواهد بود. بیابی به شبکهو دست

در  سوره روابط آیات و مفاهیمای از گیری شاکلهیابد. هدف از این مواجهه، شکلسیاقی دیدن کل سوره دست می

بتوان به  ایذهن خواننده بر پایه یافتن ارتباط آیات و مفاهیم کلی و ظاهر در سوره است تا بر اساس چنین شالوده

نوان اجزاء عیافت. این نگرش نافی تحلیل دقیق آیات بهاخطی و چندبعدی مفاهیم در سطوح بعد دستهای فرلایه

های دار آن است که تحلیل آیات باید در ساختار سوره انجام شود و نکات مستفاد از تحلیلسیستم نبوده، بلکه داعیه

 ؤیت شود.هر آیه نیز در تعامل با جزئیات دیگر آیات ذیل سیستم کلان سوره ر

 کاربست در تحلیل ساختاری قرآن  .1-1-7

های ورهدر س بر پایه الگوهای تقارنی هاپژوهی معاصر با مطالعاتی چون تحلیل ساختاری سورهاین رویکرد در قرآن

 ,Robinson)در سوره مائده  از طریق روابط بینامتنی (، شناسایی محورهای هدایتیCuypers, 2009) مدنی

                                                 

 
۱ . Living System 
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عنوان ( توسعه یافته است. بهBannister, 2014نشینی واژگان )مبتنی بر هم می(، کشف نظام مفهو2003

 ۱های قرآن از ساختارهای حلقویدهد که سوره، نشان مییگیری از بلاغت سام( با بهره۲443) میشل کوایپرز نمونه،

 نگر است. ها مستلزم مطالعه کلکنند که درک آنپیروی می

 ابزاری مثابهبه را «مراتبیسلسله شبکه مفهومی» حاضر پژوهش نگر،کل کردروی سازیعملیاتی راستای در

 مبتنی و هاسیستم نظریه مبانی از الهام با روش این. کندمی پیشنهاد هاسوره مفهومی هندسه بازنمایی برای مندنظام

 پیشاتحلیلی، قرائت طریق از کلیدی مفاهیم استخراج( ۱ :اجرایی گام سه طی سوره، ایشبکه وحدت فرضپیش بر

 هدایتی غایت محوریت با درختی ساختار ترسیم( ۳ و ،(افقی-عمودی) مفاهیم میان مراتبیسلسله روابط تعیین( ۲

 غایت ناس، سوره در نمونه عنوانبه. دهدمی ارائه سوره معنایی ساختار از بصری الگویی نمودار، رأس در سوره

 «از استعاذه» و( الوهیت مالکیت، ربوبیت،: هاشاخهذیل) «به استعاذه» هایشاخه اصلی، رأس مثابهبه «الله به استعاذه»

 بخشد که در نمودار زیر تصویر شده است:می سامان را( خناسوسواس ماهیت: شاخهذیل)

 
 . شبکه مفهومی سلسله مراتبی سوره ناس در خوانش کل گرا1نمودار شماره

 

                                                 

 
۱ . Concentric Structures 
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 شاخه. ۲سوره است.  محوری مفهوم عنوانبه «استعاذه: »اصلی رأس. ۱توان گفت: ساختار فوق می در شرح

 ملک: »فرعی هایو گره (مرکزی هسته عنوانبه) «الناس رب: »دلالتی یا کانون میانی دارای یک گره (به استعاذه) چپ
 الوسواس شر: »میانی دارای گره (از استعاذه) راست شاخه. ۳هستند.  (ربوبیت تجلیات عنوانبه) «الناس إله» و «الناس

 دیعملکر توصیف عنوانبه) «الناس صدور فی یوسوس الذی: »فرعی و گره (جوییپناه موضوع عنوانبه) «الخناس

الف.  :عمودی مراتب . سلسله۱روابط حاکی از وجود روابط ذیل میان مفاهیم است:  است. تحلیل (گروسواس

 واسالوس شر»الوهیت. ب.  و مالکیت ربوبی، توحید هایجنبه نمایش: «الناس إله+ » «الناس ملک» ← «الناس رب»

 استعاذه» معنایی تقابل :. سلسله مراتب افقی۲دشمن.  تأثیر حوزه و ماهیت تبیین...«: یوسوس الذی» ← «الخناس

 جویی. پناه مکمل وجه دو عنوانبه «از استعاذه/به

مراتبی سلسله لایه ۳در  انسجام حداکثر و هاگره حداقل با مفهومی شبکه ساختاری از طریق ترسیم نهایتاً انسجام

 انجام شده است.

 ساختار کشف مراحل سایر بر نگرکل خوانش شناختیروش تقدم .1-1-1

 تفسیر شناسیروش در ناپذیراجتناب ضرورتی مفاهیم، سازیشبکه و بندیسیاق بر نگریکل روش اجرای تقدم

 :شودمی تبیین ذیل شرح به ادعا این بُعد دو. است ساختاری

 روشی دور معضل: بندیسیاق بر . تقدم1-1-1-1

 سوره قطیعت: نخست گام :شودمی پارادوکسیکال دوگانگی به منجر بندی،سیاق بر ابتدایی تکیه با سوره مطالعه

 اتصال برای تلاش: بازگشتی گام .بخش هر به پذیرانفکاک عناوین انتساب و( هاسیاق) مجزا واحدهای به منسجم

؛ ش۱۳3۱الهی زاده،  :هایی ر.ک)برای دیدن چنین نمونه رفتهازدست وحدت بازسازی منظوربه منفصل هایسیاق

هدف اصلی از رویکرد ساختاری باید گفت که  روشی دور در تبیین این این (.ش۱۴44؛ صبوحی، ش۱۳31گر، خامه

ه ی منسجم را بسورهوی ابتدا آنکه با ترجیح سیاق بندی به خوانش کل گرا، یکپارچه دیدن سوره است؛ حال

ند کهای مجاور انتخاب میهای کوچک منفصلی تبدیل نموده، برای هر یک عنوانی بدون نظر داشت به سیاقمتن

افزاید؛ سپس خواننده برای رسیدن به شبکه واحد سوره، مسیر را بازگشت یها از هم مکه این کار بر انفصال دسته

ن بنابراین بهتر است از ابتدا مبنا را بر یکپارچه بود . آیدها برمیکند و درصدد ارتباط یابی میان عناوین سیاقمی

اتوانی از درک سوره و کشف وحدت آن قرار دهد و سیاق بندی را اقدامی اضطراری تعریف کند که در صورت ن

 کند.روابط آیات در سیستمِ سوره بروز می
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 جزئیات در شدگیغرق خطر: مفاهیم سازیشبکه بر . تقدم1-1-1-1

 افزایش هب نگر،کل خوانش پشتوانه بدون مفاهیم سازیشبکه با فرآیند آغاز ،(آیه ۱۹1) نساء نظیر طوال هایسوره در

 :است زاآسیب مکانیزم دو از ناشی امر این. گرددمی منجر شناختیروش سردرگمی و ۱شناختی بار

 تولید با ،(سازیشبکه نیازپیش عنوانبه) آیهبهآیه نویسیِگزاره و نویسیموضوع: تحلیلی هایداده انباشت. ۱

 رمفس ذهن. کندمی قطع را «کلان ارتباطات تسبیح نخ» ،(نساء سوره در گزاره+ ۲44 مثلاً) جزئی هایداده از انبوهی

 پیوندهای کشف ظرفیت شده، غرق( ۱۲-۹ آیات در ارث احکام تفاصیل نظیر) پراکنده مصادیق از حجمی در

 دهد.می دست از را( «ایمانی جامعه» با «اقتصاد» نسبت مانند) کلیدی ساختاری

 به اتکا بدون( نساء در «یرث» باره ۱۲ تکرار مثلاً) کمّی معیارهای اساس بر صرفاً کلیدی واژگان انتخاب. ۲

 این ،(بار 1) «جهاد» کمتر تکرار وجود با نمونه، برای. انجامدمی مفاهیم ساختاری وزن تحریف به کلان، نقشه

 .تاس برخوردار بالاتری مرکزیت از ،(موانع با مقابله راهکار) سوره ساختار در راهبردی جایگاه دلیلبه مفهوم

 آن، حقوقی احکام برخی و اشتمال بر موضوعات متنوع نظیر خانوادهآیه( با  ۱۹1به عنوان مثال سوره نساء )

 هایونهگ و نفاق کتاب، اهل مسائل برخی نبوت، و وحی به ایمان اسلام، اقتصادی مباحث برخی انسان، آفرینش

 دوران در اعراب فرهنگ به نگاهینیم نیز و ازدواج و ارث با مرتبط احکام جهاد، احکام از ایپاره جامعه، در آن

سبب شده  (۲31ص ،3ج ش،۱۳3۱ انصاری،)زنان  و ارث ازدواج، درباره آنان رفتارهای و باورها ویژهبه جاهلیت

 ۳۵3: ۴ج ش،۱۳34 طباطبایی،)ای از آیات با یکدیگر دهند تا حتی برخی مفسران ساختارگرا بر بی ارتباطی پاره

های ساختاری از سوره گواه آن است که حال آنکه تحلیل .(۳۱۹ ،۴ج ش،۱۳34 طباطبایی، نیز و ۴۳ آیه سیاقِ ذیل

ر ب اصلاحات محوریت راستا این در. است ایمانی آلایده جامعه به نیل برای اجتماعی اصلاحات صدد در سوره»

 رد مستحب و واجب انفاقهای حتی و مهریه نفقه، ارث، بر اقتصاد زمینه در. قرار دارد اقتصاد و خانواده حوزه دو

 به یلن. کندمی بررسی را آسیبها با مواجهه و بقا گیری، شکل مراحل نیز خانواده زمینه تاکید داشته و در جامعه

 پایبندی و إحکام در ایشان مرجعیت مقام به نهادن گردن و رسول از اطاعت طریق از لزوما اسلامی آلایده جامعه

 مقابله برای هک است مواجه نا کفار با بیرونی تهدیدی و نفاق عنوان به درونی آسیبی با جامعه. است میسر تقوا به

                                                 

 
۱ . Increased Cognitive Load 
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 .(۲۹3ش، ص۱۴4۳)رئیسی،  «شودمی دچار نفاق وادی به اینصورت خود غیر در کند اقدام جهاد به باید آنان با

 ترسیم نقشه جامع سوره به صورت ذیل است:

 
 گراسلسله مراتبی سوره نساء براساس خوانش کل  : شبکه مفهومی2نمودار شماره

 

 حاتاصلا ← ایمانی جامعه به نیل)»مراتبی سلسله چارچوبی ارائه ذهنی با نقشه پیشاتحلیلی ترسیم

 قرارگیری: جزئیات به هدفمند دهی. جهت۱ :دارد محوری دستاورد دو ،(«عملیاتی مصادیق ← موانع/اجتماعی

: خانواده هایآسیب» ذیل ۳۴ آیه تحلیل مثلاً) شدهتعریفازپیش هایسلول در آیه هر از شدهاستخراج هایگزاره

 نظام اماستحک» با «نفقه» نسبت کشف مثلاً) کلان سازه با خُرد هایداده انطباق: مفهومی شبکه . تعمیق۲ (.«نشوز

سازد. جدول ذیل نیز نمونه ای می آشکار را سوره سیستماتیک وحدت که ،(ایمانی جامعه راستای در «اقتصادی

 کند:اولویت بخشی به رویکرد کل گرا و یا شبکه مفاهیم در سوره های قرآن ارائه میمقایسه ای از تمایز 

 نگر )نقشه ذهنی اولیه(رویکرد کل سازی اولیه(رویکرد جزءنگر )شبکه مؤلفه

 نویسیگزاره

 ۱۱آیه 
 «توزیع ثروت در نظام اقتصادی»گزاره متمرکز بر  گزاره پراکنده درباره تفاصیل ارث

 انتخاب با محاسبه وزن ساختاری ←بار(  1« )جهاد» انتخاب صرفاً کمیّ ←بار(  ۱۲« )یرث» کلیدیواژگان 

 «اقتصاد در جامعه ایمانی»کشف ارتباط ذیل  (۱۱۴)آیه « انفاق»( و ۳۴)آیه « نفقه»ناتوانی در ارتباط  پیوند مفاهیم

 بر غایت سورهشده مبتنی شبکه عمیق ای نامنسجم از مفاهیممجموعه خروجی نهایی

 کل نگر و جزء نگر کردیرو انیم یبخش تیاولو اسیق: ۱جدول 
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 شناسیروش در نوین استانداردی تواندمی ،(Bertalanffy, 1968) «زنده سیستم» به سوره تبدیل با الگو این

 .دهدمی ارائه قرآن ساختار اکتشاف

 عناییالگوریتم تقسیم متن بر پایه روابط زبانی با محوریت قرائن لفظی و ممثابه سیاق بندی به: روش دوم. 1-1
ین های کشف ساختار به صورت ذیل تبیهای مختلف بحث سیاق بندی متناسب با غرض نوشتار یعنی روشجنبه

 شود.می

 . تعریف سیاق1-1-1

. ارندد تأکید متفاوتی وجوه بر که است همراه متنوعی تعاریف با «سیاق» اصطلاح قرآن، تفسیری مطالعات در

 شرایط مانند) حالی و( جمله ساختار در واژگان پیوند همچون) لفظی قرائن کلیه شامل را سیاق جامع، رویکرد

 به ناظر را سیاق نزول، وحدت بر مبتنی دیدگاه(. 34ص ،۱ج ق،۱۴41 صدر،) داندمی متن فهم در مؤثر( نزول

 منظر از(. ۲۳3ص ،۵ج ق،۱۴۱۵ معرفت،) کندمی تعریف خاص مناسبت یک در شدهنازل آیات میان ذاتی رابطه

 رگذارتأثی معنا بر که آیات یا جملات کلمات، از ایمجموعه بر حاکم کلّی ساختار عنوان به سیاق ساختارگرایی،

 تبیین در که داندمی متصل ایقرینه را سیاق متنی،درون نگرش(. ۱۵۳ص ش،۱۳۱۳ رجبی،) شودمی تلقی است،

 در(. ۱3۱-۱۱3ص ،۱ج ش،۱۳۱۳ دروزه،) دارد محوری نقش آیات اهداف کشف و ضمایر مرجع تعیین معنا،

 «موضوعی وحدت» و «صدوری وحدت» به مشروط لفظیِ  متصل قرائن به صرفاً  را آن محدودگرا رویکرد مقابل،

 برای کلمات خاص چینش و نظم حاصل را سیاق نیز ادبی نگاه(. ۲۱4ص ،۲ش، ج۱۳۱۱ بابایی،) دهدمی تقلیل

 ها،دیدگاه طیف این وجود با(. ۱۱3ص ش،۱۳۱1 گر،خامه) شماردبرمی الفاظ ظاهر از فراتر معنایی هایلایه ایجاد

 یمعنای و لفظی پیوستگی دارای سوره، یک محدوده در که است آیاتی مجموعه نوشتار، این در «سیاق» از مراد

 تأکید بمخاط توسط واسطهبی ادراک قابلیت و ایسورهدرون انسجام بر تعریف این. باشندمی خواننده برای روشن

 .دارد

 نوین شناسیزبان و تفسیری سنت پیوند: دووجهی . تبارشناسی1-1-1

 شکله بهک دارد مسلمان کلاسیک مفسران تجربه در ریشه همزمان تحلیلی، سازوکار یک عنوانبه بندیسیاق روش

 هخاستگا دو این. مدرن شناسیزبان در متن انسجام هاینظریه در هم و بردند،می بهره آیات بندیدسته از عملی

 .دارند مشترک تأکید «قرآن متن انسجامی وحدت» بر اصل در متمایز، ظاهربه
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 تفسیری . خاستگاه1-1-1-1

 فی الدرر نظم در بقاعی از است؛ آیات بندیدسته روش از مفسران یگسترده گیریبهره گواه قرآن تفسیر تاریخ

 علامه تا رآن،ق نظم بر تأکید با التنویر و التحریر در عاشور ابن آیات، تناسب محوریت السور با و الآیات تناسب

 کل افاهد) شحاته چون متأخری مفسران آثار در رویکرد این. ایسورهدرون روابط تحلیل با المیزان در طباطبایی

 حیلیز ،(القرآن هدی من) مدرسی ،(کاشف تفسیر) شیرازی آزاربی و حجتی ،(الکریم سوره و مقاصدها فی القرآن

 مبین دیرپا، سنت این. تاس یافته تداوم نیز( البنائی التفسیر) بستانی و( المنهج و الشریعه و العقیده فی المنیر تفسیر)

 .است اسلامی تفسیر بستر در بندیسیاق روش تدریجی تکوین

 شناختیزبان خاستگاه. 1-1-1-1

  حسن و هلیدی توسط بارنخستین که است استوار متن انسجام ینظریه بر بندیسیاق نوین، دانش چارچوب در

 Halliday) «دیابمی پیوند بخشانسجام ابزارهای با که است معنایی-لفظی روابط از ایشبکه متن: »شد صورتبندی

& Hasan, 1976, p. 4)قرآن با » کندمی تصریح کوایپرز چنانکه - پژوهیقرآن در بچارچو این . کاربست

-ط لفظیمند روابآفریند که تنها با مطالعه نظامای چندلایه از معانی را میبخش، شبکهگیری از ابزارهای انسجامبهره

 که است ایایده برای مندروش نظری یپشتوانه نگاه، این(. Cuypers, 2009, p. 67« )کشف استمعنایی قابل

 .بستندمی کار به تجربی شکلبه پیشین مفسران

 مواضع و اصطلاحات . واکاوی1-1-7

 یک. است مشهود «سیاق» عنوان از فراتر آیات هایدسته به اشاره برای اصطلاحات تعدد قرآنی، مطالعات در

 ،«لهجو» ،«شوط» ،«مقطع» ،«موج» ،«لحمه» چون اصطلاحاتی تصویری، هایاستعاره بر مبتنی توصیفی رویکرد

 هددمی پیشنهاد آیات هایدسته هایویژگی و طول به توجه با را «مشهد» و «درس» ،«فقره» ،«حلقه» ،«شطر» ،«خطّ»

 ؛۲۴۱1ص ،۴ج ؛۳۲۵1ص ،1ج ؛۱1۵4ص ،۳ج ؛۱۹3ص ،۱ج ؛۱4۲۲ص ،۲ج ؛۹۱۱ص ،۲ج ق،۱۴۲۵ سیدقطب،)

 ،۵ج ؛۲33۱ص ،۵ج ؛۲3۱۳ص ،۵ج ؛1۴ص ،۱ج ؛۳4۲1ص ،۵ج ؛۲۹۱۳ص ،۵ج ؛۲۱۲۲ص ،۴ج ؛۲۹۵۵ص ،۵ج

 اتیاصطلاح ساختاریافته، موضوعی بندیتقسیم رویکرد یک مقابل، در(. ۲33۲ص ،۵ج ؛۲۹۱۳ص ،۵ج ؛۲۵۱۴ص

 واژگان از کلاسیک مفسران اگرچه(. ۳۱ص ،۱ج ق،۱۴۲۴ حوی،) بردمی کار به را «فقره» و «مقطَع» ،«قِسم» مانند

 امروزه فهومم این. اندداشته تأکید متن انسجامی وحدت اصل بر تلویحی شکل به همگی اند،کرده استفاده متفاوتی
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 & McEnery) است سنجش قابل رخدادیهم تحلیل مانند ابزارهایی با و ۱ایپیکره شناسیزبان چارچوب در

Hardie, 2011, p. 89.) 

 . عملیاتی سازی روش1-1-1

د تواند به درکی از ساختار سوره دست یابد، میرَت پی بَآیا پیوستگی خطی اگر خواننده در مطالعه اولیه سوره به 

رو شده و نتواند اتصال آیات را پی گیری نماید، روبه نقاط گسست که خواننده در خوانش سوره با و درصورتی

های کشف ساختار شود گامدر بخش ذیل تلاش می روش سیاق بندی بنا بر اضطرار خود را نشان خواهد داد.

 بندی به صورت مختصر ارائه شود.طریق روش سیاقسوره از 

 ها. گام اول: تشخیص نقاط گسست و تعیین مرز سیاق1-1-1-1

 یقطهن دو بین یو فاصله ، مواضع نقص درک مخاطب در ارتباط یابی دقیق آیات مجاور خواهد بودنقاط گسست

عنی سیاقی یدرون الف( انسجام :تاس استوار اصل دو بر بندیاست. به عبارتی سیاق سیاق یک مرز گسست،

 بین ادراکی رتباطا قطع سیاقی به معنای وجود نقاطبین سیاق. ب( گسست یک آیات بین معنایی و لفظی پیوستگی

 میان آیات« ادوات پیوستگی ادبی»ازجمله نماید. مجاور. در این راستا، شناخت انواع پیوستگی لازم می آیات

همچون گروهی از ادات استفهام، اذ، اذا، ألا، إلّا، أم متصله، أمّا تفصیلیه، « ط دهندهاسماء و حروف رب»توان به می

إمّا عاطفه، أن تفسیریه، أو عاطفه، بل اضرابیه ابطالیه، بلی، ثُمَّ، حتّی، فاء، کلّا، لکن، لو، لولا، ضمائر غائب و واو، 

ها، ظرف و مظروف، حال و ذوالحال، ع مفعولهمچون مبتدا و خبر، فعل و فاعل، فعل و انوا« ساختارهای نحوی»

صفت و موصوف، تأکید، عطف بیان، بدل و مبدل منه، استثناء، منادا و جواب ندا، اسم اشاره، اشتغال، جواب شرط، 

مانند تکرار یک اسلوب در آغاز، پایان و میانه « عوامل پیوستگی اسلوبی»جواب فعل امر و جواب قسم و نهایتاً 

بند، تکرار واژه پایانی آیه در ابتدای آیه بعد، تکرار فواصل آیات و نهایتاً ای به روش ترجیعامل آیهآیات، تکرار ک

عوامل »تکرار یک اسلوب بیانی مانند یک ساختار نحوی، اسلوب ندا و اسلوب قسم اشاره نمود. همچنین در باب 

ل، ها از صنایعی چون تمثیی نمود که در آنتوان خطوط ارتباطی را میان آیات مجاور ردیابمی« پیوستگی معنایی

مصداق، تعلیل، تبیین، تفصیل، تقیید، تخصیص، تعمیم، تضاد، تنظیر، تفریع، استطراد، حسن تخلص، حسن مطلب، 

نظیر سؤال و جواب، مقدمه و ذی المقدمه، « ساختارهای معنایی»مراعات النظیر و لف و نشر بهره برده شده و یا به 

های داستان، مصادیق عنوانی کلی، انواع جزاهای یک گروه، شبهه و پاسخ، مدعا و دلایل، صحنه دعا و استجابت،

                                                 

 
۱ . Corpus Linguistics 
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فروع مختلف یک حکم فقهی، وظایف مختلف یک فرد یا گروه، مراحل وقوع یک حادثه، تقابل و تضاد ارجاع داد 

دات اتصالی به حساب صورت مشروط جزء اها بهبرخی از این ربط دهنده (.۲۳۱-۱۲۳، صص ش۱۳31گر، )خامه

شوند؛ مانند ادات صورت مطلق رابط نبوده و گاه در نقش منقطِع ظاهر میآیند. بدین معنا که این ادوات بهمی

 اند.شدهحساب آمده، اما در این مقال در زمره حروف ربط دهنده شمردهاستفهام که ابتدائاً نشانه انقطاع کلام به

ی و در مواجهه با این ادات نباید به محض رؤیت، حکم اتصال آیات را صادر اهای سورهنتیجه آنکه در بررسی

نمود؛ بلکه لازم است به جایگاه نحوی آن ادات نیز توجه و رابطه با ماقبل را مجدداً بازبینی نمود. چه آنکه گاه 

« ف»ن حالت دیگر از ای اقتضای اولیه حرفی انقطاع بوده، اما در سیاق سخن با ماقبل اتصال داشته و بالعکس. مثالی

ساکن بر شروع کلام جدید دلالت دارد، اما به محض رؤیت آیه آغاز شونده استیناف و تفریع بوده که استیناف ابتدابه

توان رأی به شروع سیاق جدید داد و ممکن است سایر ادله همچون اسلوب، آیه را در زمره آیات پیشین با آن نمی

گیری از آیات پیشین است، اما ( و نیز تفریع اگرچه به معنای نتیجه۲۴رید به عبس: مثال بنگعنوانقرار دهد )به

-۱مثال بنگرید به غاشیه: عنوانممکن است رابط میان دو گفتار و انقطاع گر میان دو آیه مجاور به شمار آید )به

ده، در ضوع در یک گروه بوبندی که دسته بندی آیات متحدالمونکته حائزاهمیت آنکه باتوجه به غرض سیاق (.۲1

های لفظی و معنایی در حکم به اتصال و انقطاع، اولویت با معنا بوده و نه لفظ. راستایی پیوستگیصورت عدم هم

 های این حوزه همت گماشت.توان به حل چالشبدین ترتیب می

 سیاقیبین روابط . گام دوم: تحلیل1-1-1-1

 را ومد سیاق مرزهای بعدی، گسست شناسایی تا مطالعه تداوم با خواننده آغازین، گسست نقطه تعیین از پس

 مستقیم ندپیو: خطی الف( اتصال :دارد متمایز الگوی دو پیشین، بخش با جدید سیاق این ارتباط. کندمی مشخص

 درخواست) ۹-۵ آیات: ۲ سیاق با( الهی ثنای و حمد) ۴-۱ آیات: ۱ سیاق ارتباط مانند) قبل سیاق آیه آخرین با

 (.شودمی متصل «الصِ ر اط   اهْدِن  » به «ن  عْبُدُ  إِیَّاک  » عبارت با که حمد سوره در (هدایت

 توصیف) ۵-۱ آیات: ۱ سیاق انفطار، سوره در کهچنان) پیشین سیاق محتوای کل با معنایی پیوند: نگرکل ب( اتصال

 در بلکه آیه، آخرین طریق از نه (انسان مسئولیت از پرسش) ۱3-1 آیات: ۲ سیاق با( قیامت در کیهان فروپاشی

 (. گرددمی مرتبط «الهی و تذکر بدان حساب و هانعمت از انسان غفلت» کلی چارچوب

 سوره ساختار . گام سوم: ترسیم1-1-1-7

 از مراتبیلهسلس ساختاری سوره، پایان تا مرزها تعیین و هاگسست شناسایی مندنظام تکرار با بندیسیاق فرآیند

 ها رهنمون کننده به غرض هدایتی جامعبرایند گیری میان محتوای این سیاق .آوردمی پدید پیوستههمبه هایسیاق
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 قدماتم سازیآماده) شامل تمهید« نقش کارکردی»ها، یکی از الگوهای تحلیل سیاقی آن است که برای سیاق است.

ی تمهید، هاقائل شد. مواضع سه گانه فوق )سیاق (نهایی بندیجمع) ه، نتیج(موضوعی ابعاد بسط) ، توسعه(بحث

تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال آیات سوره تکویر در قالب سه سیاق ذیل توسعه، نتیجه( در ساختار سوره می

 قابل دسته بندی است:

 نقش ساختاری محوریت محتوا آیات سیاق

 بحران فکریایجاد تمهید:  های قیامتنشانه ۱-۱۴ ۱

 تحلیل علل انحرافتوسعه:  شناسی تکذیبروان ۱۵-۲۵ ۲

 نکته نهاییارائه نتیجه:  بودن قرآنوحیانی ۲1-۲3 ۳

 ریسوره تکو یبند اقیس: ۲جدول 

 وقوع گامهن هایهول توصیف به معاد آغاز، سپس اثبات برای ابزاری مثابهبه قیامت هایهول توصیف با سوره

 معاد اثبات . یعنی سیاق نخست به عنوان تمهیدی برای(۱۲۴ص ،۳4ج ق،۱۴۲4ابن عاشور، ) است شده منتقل آن

 ودنبالهی بر تأکید با گیری،نتیجه به عنوان (۲3-۲1 آیات) سوم کرده و سیاق دوم توسعه ای است. نهایتاً سیاق عمل

توان یکی از اغراض هدایتی سوره با توجه به این ساختار می .بخشدمی تحقق را سوره نهایی غرض قرآن )همان(،

 گران دانست.تکذیب هایانگیزه قیامت و تحلیل عظیم هاینشانه رهگذر توصیف از قرآن حقانیت را اثبات

 . روش سوم: کشف شبکه مفاهیم و موضوعات 1-7

معنا نه در واژگان منفرد، بلکه در روابط »دارد که بر اساس آن،  ۱های معناییهای شبکهاین روش ریشه در نظریه

(. این رویکرد در Evans & Green, 2006, p. 157« )گیردهای ذهنی شکل میپویای بین مفاهیم و چارچوب

وشی عنوان رهای پیچیده، بهپژوهی معاصر، با الهام از مطالعاتی مانند تحلیل گفتمان انتقادی و نظریه سیستمقرآن

 (. Cuypers, 2015, p. 89یافته است )برای ترسیم هندسه معنایی سوره توسعه
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های معنایی و نظریه گراف معنایی دارد. بر اساس نظریه چارچوب نظری این بحث ریشه در نظریه میدان

ی چون شوند که از طریق روابطدهی میسازمان ۱های موضوعیهای معنایی، مفاهیم قرآنی در قالب خوشهمیدان

(. نظریه گراف معنایی با استفاده از Cruse, 2004, p. 112خورند )به هم پیوند می ۳و جانشینی ۲نشینیهم

(. Baron, 2020, p. 34کند )های تحلیل شبکه، وزن و جهت روابط بین مفاهیم را کمی سازی میالگوریتم

دهد که سوره مریم حول دو گراف اصلی شان مین« اهداف کل سوره»( در کتاب ۲44۳مثال عبدالله شحاته )عنوانبه

 ساختار یافته است.« آزمایش ایمان»و « معجزه تولد»

 AntConcافزار قرار دارد که در آن ابزارهایی مانند نرم ۴ایشناسی پیکرهشناختی نیز بر پایه زباناز حیث روش

 (.Anthony, 2022کنند )ر می، الگوهای مفهومی را آشکا۵هابا تحلیل فراوانی واژگان و هم رخدادی

پیوند  دارای انسجام ساختاری نظر به آنکه هر سوره مشتمل بر موضوعات و مفاهیم گوناگونی است که بنا بر

 وابطر واکاوی طریق از سوره کلان محورهای میان ارتباطی نظام کشف روش، این هدفبا یکدیگر هستند،  معنایی

. این در حالی است که در سیاق بندی، کشف ساختار ابتدائاً از طریق توجه به روابط خطی از هاستآن ساختاری

تفاوتی توان مراحل مرو اگرچه این دو روش لزوماً متباین نیستند، اما میسوی آیات پایانی بود. ازاینآیات آغازین به

 ناسب و درنتیجه نقاط گسست لفظ وبرای آنان در نظر گرفت. اساس در سیاق بندی بر خوانش آیات و کشف ت

آنکه در روش محورهای موضوعی تمرکز اصلی بر نگاشت موضوعات سوره و کشف کلان معنا بوده، حال

که سیاق بندی بر روابط خطی بین آیات موضوعات در راستای ارتباط یابی میان آنان است. به عبارتی درحالی

اهیم پردازد: یک. سطح افقی: ارتباط مفی در قالب سه سطح میمتمرکز است، کشف شبکه مفاهیم به روابط غیرخط

در سوره بقره(. دو. سطح عمودی: ارتباط مفاهیم پراکنده در طول « عمل صالح»و « ایمان»جوار )مانند پیوند هم

 «حکمت الهی»ای: تعامل چند جهتی مفاهیم )مانند نقش در سوره نور(. سه. سطح شبکه« نور»سوره )مانند تکرار 

                                                 

 
۱ . Thematic Clusters 

۲ . Syntagmatic 

۳ . Paradigmatic 

۴ . Corpus Linguistics 
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صورت های قرآن بهسازی این روش به سبکی کاربردی در سورهعنوان گره مرکزی در سوره یوسف(. مراحل پیادهبه

 شود.ذیل پیشنهاد می

 . موضوع نویسی و گزاره نویسی1-7-1

 ،۲گفتمان تحلیل و ۱متن زبانشناسی چارچوب در متن، تحلیل سازوکار دو عنوانبه نویسیگزاره و نویسیموضوع

 اب فرایندها این. شوندمی محسوب قرآن هایسوره موضوعی محورهای مندنظام استخراج برای کلیدی ارهاییابز

 متن در زبانی واحدهای ایزنجیره و خطی ارتباط به ،(۱3۱1) سوسور نظریه پایه بر که) همنشینی روابط بر تکیه

 تضمنم خاص، طوربه نویسی،گزاره. دارند بندیسیاق با ناگسستنی پیوندی ((Saussure, 1916, p.89دارد ) اشاره

 و جمله سطح در واژگان همایندی الگوهای تحلیل طریق از که است متنی بستگیهم از برآمده هایپیام ثبت

 به تنها نه واژگان همنشینی چارچوبی، معناشناسی منظر . از(Sinclair, 1991, p. 45) شودمی حاصل فراجمله

 سوره مفهومی شبکه از بازتابی که شودمی منجر معنایی هایچارچوب گیریشکل به بلکه سطحی، انسجام ایجاد

 ،عبارات واژگان، حروف،) متن تحلیل مختلف سطوح بر تمرکز با فرایند این(. Fillmore, 1982, p. 123) است

 حلیلت واژگانی، سطح در نمونه، برای. کندمی فراهم را موضوعی سلسله مراتب نگاشت امکان ،(هاسیاق و جملات،

 وزن تعیین مفهومی و هایخوشه شناسایی به ،(بقره سوره در «هدایت» مثلاً) کلمه یک معنادار هایهمنشین

 (.McEnery & Hardie, 2011, p. 78) کندمی کمک سوره ساختار در آن موضوعی

 انجامد،یم قرآن کلان گفتمان بازسازی به تنها نه ،(سوره سیاق، آیه،) تحلیل لایه سه در روش دو این کاربست

 فراهم را مندنظام هایخوانش سمت به اتمیستی تفسیرهای از عبور امکان خواننده، ایچندلایه سواد تقویت با بلکه

 و خُرد سطوح ادغام ضرورت بر که همسوست، زبان روانشناسی در متن عمیق پردازش نظریه با امر این. آوردمی

 (.Kintsch, 1998, p.56) دارد تأکید متن فهم در کلان

، ایسخن(،  واژه محور )ریشه آهنگنظمتوان گزاره نویسی حروف محور)برمبنای ذیل تتبعات آیه محور می

نشینی واژگان پیش از تشکیل جمله(، جمله تصریفی، موقعیت سنجی واژه در آیه و...(، عبارت محور )دال بر هم

ورت صتواند بهتاً کلیت آیه را انجام داد. همچنین موضوع نویسی در این سطح میمحور، ترکیبی جملات و نهای

روابط ای )های میان آیهدر تتبعات سیاق محور نگاشت گزاره ضمنی انجام شود.-کلی و نیز تصریحی-های جزئی

                                                 

 
۱ . Text Linguistics 
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وعه دو سیاق میان آیات مجاور(، درون سیاقی )تمامی آیات درون سیاق( و نیز میان سیاقی )ارتباط میان مجم

گفته لازم است به روابط طولی و های پیشممکن است. در تدوین موضوع نویسی سیاق محور در قالب مجاور(

های ساختار محور )بیان روابط عرضی موضوعات آیات دقت شود. در مرحله نهایی و تتبعات سوره محور گزاره

ها و روابط در ساختار( خود )بیان فلسفه چینش های غرض محورمیان مفاهیم و موضوعات در کل سوره( و گزاره

ها و توجه به اصلی فرعی بودن موضوعات نسبت به ترین عناوین سیاقدهند. همچنین تجمیع مهمرا نشان می

آید. در لایه دوم، منابع فرانص همچون روایات و تاریخ یکدیگر جهت تدوین موضوع نویسی در این سطح لازم می

 های بینامتنی با سوره به شمار آیند.ی نگاشت گزارهتوانند منبعی برامی

 . استخراج محورهای موضوعی1-7-1

های پیشین، مفاهیم برخوردار از بیشترین نویسیدر این مرحله باید با تشکیل جداول کمیت سنج حول موضوع

 شوند.عنوان محورهای موضوعی انتخاب میکمیت به

 . کشف موضوع اصلی سوره1-7-7

 :  شودمی زیر مراحل شامل که است ترکیبی شناسیبر روش مبتنی چندلایه تحلیل مستلزم سوره، اصلی موضوع تعیین

 نی عملگفتما نشانگرهای عنوان به حقیقت در که- لفظی قرائن بررسی طریق از زبانی -سیاقی تحلیل. ۱

 غالب. مفهومی چارچوب کشف برای معنایی قرائن و -کنندمی

 یک، .است اجرا قابل محتوا پایه بر کمی تحلیل جهت ذیل اقدام بخش این محور؛ در محتوا -آماری تحلیل. ۲

 تعیین و،د متن؛ تحلیل طریق از آنان میان بخشیاولویت و مفاهیم بسامدسنجی پایه بر موضوعی محورهای کشف

 هایهمایندی اساس بر مفهومی تراکم سنجش بلکه پردازد؛نمی واژگان تکرار به صرفا آن در که وزنی فراوانی

( (AntConc افزارنرم ای مانندپیکره ابزارهای از استفاده وسیله مند بهیابی نظامموضوع سه،. کند می لحاظ را معنایی

 .سوره در پراکندگی بیشترین با ۱واژگانی هایخوشه شناسایی برای

 که شودمی گرفته نظر در معنایی چارچوب یک مثابه به سوره هر رویکرد این ؛ در۲چارچوبی معناشناسی. ۳

 همان ییعن هدف نهایتاً و تمثیلی یا تاریخی صحنه بافتار قرآنی، هایداستان در مفعول /فاعل مانند عوامل شامل

 .است هدایتی پیام
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 اصلی هدف القای در( ختامیه/افتتاحیه آیات مانند) کلیدی آیات گفتمانی نقش کاربردشناختی؛ بررسی تحلیل. ۴

 .  گیردمی قرار بررسی مورد

 که گیرد معنایی قرار هرم یک رأس در است ممکن اصلی مراتبی؛ موضوعسلسله ارتباط الگوی. ۵

 . دهندمی تشکیل را فرعی محورهای آن، هایزیرمجموعه

 مفهوم بلکه وم،مفه پرتکرارترین لزوماً نه اصلی موضوع که گرفت نتیجه توانمی شناختی روش تحلیل چنین با

 مفاهیم با نیز و مراتبی استسلسله دارد، به عبارتی دارای وابستگی سیطره تحت را مفاهیم سایر که است سازکهشب

 .است بینامتنی ظرفیت دارای یعنی است تعامل در دیگر هایسوره

 . کشف شبکه ارتباطی محورهای موضوعی1-7-1

در پی دارد، از طریق تحلیل روابط میان یابی به ساختار حجمی سوره را آخرین مرحله که در حقیقت دست

های ای که در لایهتنیدهشود. روابط درهممحورهای موضوعی و البته سنجش ارتباط آنان با موضوع اصلی انجام می

یز ها، دقت در تحلیل و نو نهان میان مفاهیم و موضوعات سوره وجود داشته و افراد به فراخور پیش دانسته آشکار

ه این خود ک یافته و بیانی از ساختار سوره ارائه کنندتوانند به سطوحی از آن شبکه دستاعد میپایبندی به قو

 در سوره است. معنایی چندلایه ای از ساختارهاینشانه

 به بندیپای و خواننده تفسیری توان درنظرگرفتن با که پویا است ساختاری مدلسازی تحلیل، این خروجی

 .دهدمی ارائه سوره موضوعی مراتب سلسله از بازتابی، شناختیروش هایپروتکل

 ایسورههای متنی درون. روش چهارم: کاربست نشانه1-1

استوار است  ۲گراشناسی نقشو زبان ۱محورشناسی متنای، بر پایه نشانهسورههای متنی درونروش کاربست نشانه

(. این Chandler, 2007, p. 45گیرد )در نظر می« ساختارکلیدهای رمزگشایی »های زبانی را به مثابه که نشانه

 ,Cuypersشناسی تطبیقی )( و سبکAbdul-Raof, 2001) رویکرد با الهام از مطالعاتی چون تحلیل گفتمان قرآنی

متن، مانند آیات حاوی اسماء الهی، تکرارهای هدفمند واژگان، و الگوهای آوایی  ۳(، بر شناسایی نقاط کانونی2015

دهد که تکرار سوگندهای متوالی در سوره ( نشان می۲4۱۵عنوان نمونه، میشل کوایپرز )تمایز تمرکز دارد. بهم
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ها را مشخص مرزهای سیاق «های ساختارینشانه»عنوان کند، بلکه بهتنها ریتمی مفهومی ایجاد میصافات، نه

« قرآنیک عربی کورپوس»مانند  ۱ایناسی پیکرهش(. از سویی، ابزارهای زبانCuypers, 2015, p. 112نماید )می

(Dukes, 2020امکان تحلیل کمّی این نشانه ،)درصد 1۱دهند ها نشان میکه پژوهشطوریکنند، بهها را فراهم می 

رند بدر سوره مُلک( برای تقویت انسجام درونی بهره می« میم»های قرآن از الگوهای تکرار حروفی )مانند از سوره

(Bannister, 2014, p. 89و بندی(. این روش، با تلفیق دانش سنتی )مانند تقسیم )های بقاعی در نظم الدرر

لی بین دهد و آن را به مثابه پهای نوین، تفسیر ساختاری را از سطح توصیف به تحلیل الگوریتمی ارتقا میروش

 دهد. مند قرار میکشف ذوقی و استنتاج نظام

ار هایی به روی ذهن، ساختافتن درکی اولیه از ساختمان سوره باید بتوان با گشودن دریچهپس از یازاین رو 

های کلی هایی چون شاخص بودن نسبت به سایر سور و پرهیز از تحلیلتر کرد تا ویژگیدریافتی را به نحوی دقیق

آن سوره و موضوع خواننده در آن مراعات شود. اگرچه تمامی آیات، عبارات، کلمات و حروف سوره، عناصرمتنی 

 کند، پیشینه مطالعات قرآنی نشانها به فهمی از ساختار سوره دست پیدا میحساب آمده که فرد با تدبر در آنبه

پژوهان جهت دریافت مضامین و تری مورد اهتمام قرآنصورت ویژههای درون سوره بهدهد که برخی نشانهمی

ه اینکه کاربرد موارد ذیل محدود به رویکرد ساختاری نبوده، باید اذعان داشت که اند. با توجه بهای سوره بودهپیام

اند تا از آن عنوان ابزارهایی در فهم بهتر ساختار سوره به کارگرفته شدهرو بههای متنی در نوشتار پیشاین نشانه

 یافت.دست ست،دار تأمین آن اتری از غرض هدایتی که ساختار عهدهطریق بتوان به فهم دقیق

 . آیات کلیدی1-1-1

 گره» یک مثابه به آیه هر که است آن مستلزم سوره به وجود ساختار منسجم در باور ،۲متن زبانشناسی منظر از

 همبستگی اصل بر مبتنی دیدگاه این. کند کلان ایفا مفهومی شبکه به دهیشکل در ایکنندهتعیین نقش ،۳«معناشناختی

 Halliday) گرددگفتمانی می انسجام در نقصان به منجر آیه هر انگارینادیده یا حذف آن، طبق که است متن پویای

& Hasan, 1976, p. 45; van Dijk, 1980, p. 112.) 
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 چارچوب رد استراتژیک دلایلی چون موقعیت به آیات برخی که دهدمی تطبیقی نشان تفسیرپژوهی مطالعات

 ، کارکردبلاغی الگوهای یا واژگانی تکرارهای نظیر زبانی هاینشانه تراکم، (انتهایی/ابتدایی کلیدی آیات) سوره

 این(. Abdul-Raof, 2001, p. 89; Izutsu, 1959, p. 67) برخوردارند بالاتری ساختاری وزن ساز، ازگفتمان

مله ز آن جا .کنندمی ایفا سوره ساختار معنایی بازسازی در محوری نقش، تفسیری کانونی نقاط عنوانبه آیات

 توان به موارد ذیل اشاره نمود؛می

 آیه نخست. 1-1-1-1

ان که برخی مفسران نیز بدنحویگیری محتوایی کل سوره در آیه نخست بوده، بهمطالعه سور حاکی از وجود جهت

، الهی دیآزار شیرازی، بازرگان، جواسید قطب، علامه طباطبایی، حجتی و بی توان بهاند؛ ازجمله میاهتمام داشته

های قرآن از نظر علامه طباطبایی آن است که هدفِ ابتدای یکی از ویژگینمود. زاده، حوی و محمد البهی اشاره 

(. به عبارتی غرض را از باب براعت ۱۴3، ص 3، ج ش۱۳34شود )طباطبایی، سوره، در انتهای سوره نیز اعلان می

(. باید توجه داشت ۹۱، ص ۱1، ج ش۱۳34داند )طباطبایی، استهلال در ابتدا و به صورت حسن ختام در انتها می

 برگیرد.تواند چندآیه را درای در ابتدا و انتهای سوره نیست و میمقصود از آیات ابتدایی و انتهایی لزوماً تک آیه که

 آیه پایانی. 1-1-1-1

رود موعه سوره است. انتظار میگیری نسبت به مجهای مطرح در باب موقعیت این آیه، جایگاه نتیجهازجمله تئوری

شده در گستره سوره از طریق این آیه، به مطالب کلیدی و محکمات ابتدای سوره بازگشت کند. ازجمله تفاصیل بیان

، ص ۵، جش۱۳34اند، حوی و طباطبایی هستند )طباطبایی، هایشان به این مهم توجه داشتهمفسرانی که در تحلیل

 (.۱۲1۲، ص ۲، ج۱۴۲۴؛ حوی، ۱۵۳

 آیات تکرارشونده. 1-1-1-7

 یاتآ این. کنندمی ایفا هاسوره سازماندهی در محوری نقشی قرآن، در ساختاری نشانگرهای عنوانبه تکراری آیات

 ظریهن اساس بر. سازندمی فراهم را همگن گفتمانی واحدهای به متن تقسیم امکان تکراری، هایچهارچوب ایجاد با

 هستند نسجمیم موضوعی تفصیل دربرگیرنده، فرعی سیاق یک مثابه به تکرار، دو میان شدهواقع آیات، متن انسجام

 ,Abdul-Raof, 2001, p. 134; Cuypers, 2009) است تحلیل موازی قابل هایحلقه الگوی چارچوب در که
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p. 89 .)عنوانبه تکرار و تقارن بر که همسوست تطبیقی پژوهیقرآن در ۱ایحلقه ساختار نظریه با رویکرد این 

 (.Robinson, 2003, p. 112) دارد تأکید ساختار متن دهندهشکل ابزارهای

 الله اسماء بر مشتمل . آیات1-1-1-1

 در ایندهکنتعیین نقش معناشناختی، عطف نقاط و کلیدی متنی نشانگرهای عنوانبه قرآن، هایسوره در این آیات

 تفسیر سنت در ریشه که رویکرد این. (۵4-۳4صص م،۱3۱۳ برجان، ابن) کنندمی ایفا هاسوره ساختار کشف

 هایهنقش» مثابه به بلکه، زبانی هایدال عنوانبه تنها نه الهی اسماء که است استوار فرض این بر دارد، عرفانی

 ،۱ج م،۲44۵ امین، دهند )بانومی بازتاب صفاتی تجلیات از ایشبکه قالب در را سوره هدایتی غایت، «مفهومی

 منظر (. از۱4۵-۱3صص ،۹ج و ۲۵4-۲۳۴صص ،۳ج ،۱۳۹۱ ؛ جوادی،۱۴4-۱۲۳صص ،۵ج و 14-۴۵صص

گفتمانی،  جامانس تقویت و بینامتنی پیوندهای ایجاد با ،«بخشانسجام هایگره» عنوانبه الله اسماء متن، زبانشناسی

نتیجه  (.Halliday & Hasan, 1976, p. 89) بخشندمی سامان موضوعی وحدت محور حول را سوره ساختار

هند دمی شکل خدا صفات محور حول را سوره معنایی ساختار هاآن هستند؛ زبانی سطح از فراتر الهی آنکه اسماء

 دهند که مبنای آن اسماء الهی است.ای از خوانش سوره ارائه میو گونه

 فواصل ه،سور طلیعه متن مانند استراتژیک هایموقعیت در اسماء این توزیع که دهدمی نشان تطبیقی مطالعات

 سوره هدایتی اهداف و بلاغی کارکردهای با که کندمی پیروی مندینظام زبانی الگوهای از ، خاتمه و آیات،

 ،۳ ،۱ آیات) الرحمن سوره فواصل در «الرحمن» اسم تکرار نمونه، برای(. Cuypers, 2009, p. 156) همسوست

 ممفاهی ، ایحلقه چارچوبی تشکیل با بلکه انجامد،می واژگانی موسیقی ایجاد به تنها نه...(  ،۱۳ ،۱۱ ،3 ،۹ ،۵

 امکان تحلیل روشمند اسماء، (.Farrin, 2018, p. 92) دهدمی بسط سوره مختلف هایلایه در را الهی رحمت

 ظاهر» میان دیالکتیکی رابطه کشف سمت به را خواننده و کندمی فراهم را هاسوره «نهفته ساختارهای» استخراج

 (.Zadeh, 2018, p. 23) شودمی رهنمون «معنایی ژرفای» و «متن

 . کلمات کلیدی1-1-1

 منظر از. ستا متن گیریشکل بنای سنگ عنوان به واژگانی پیوستگی تحلیل مستلزم قرآن هایسوره ساختار درک

 کنندمی عمل ۲معنایی شبکه هایگره عنوان به بلکه مستقل، واحدهای مثابه به تنها نه واژگان ای،پیکره زبانشناسی
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 لشک را( فرامتنی مصداقی، ظاهری، سطح) معنایی چندگانه هایلایه جانشینی، و همنشینی روابط طریق از که

 تراکم از برخورداری دلیل به کلیدی واژگان چارچوب، این در(. McEnery & Hardie, 2011, p. 89) دهندمی

 .Sinclair, 1991, p) کنندمی ایفا سوره کلان گفتمان ساماندهی در محوری نقش، استراتژیک توزیع و معنایی

112.) 

 :یابدمی سامان شناختیروش گام سه در تحلیل فرایند

 گانه نخستهای سهساختار اولیه دریافتی از روش بر مبتنی: موضوعی محورهای تعیین. ۱

 .یدیکل آیات تحلیل و نویسیموضوع فنون از استفاده با حوری:م واژگانمفردات و مفاهیم مهم  استخراج. ۲

 مثل) کیفی و( همایندی و تکرار شمارش مثل) کمّی هایتحلیل ترکیب طریق از: واژگانی مرکزیت سنجش. ۳

 .(گفتمانی نقش بررسی

 دهنده نظامبازتاب هم که کندمی فراهم معناشناختی را چندلایه مدل ترسیم امکان ترکیبی، رویکرد این

 ,Fillmore) همسوست بافتار و واژگان رابطه تبیین در معنایی هایچهارچوب نظریه با هم و متنی استدرون

1982, p. 124). 

 های خاص در بیان قرآن. اسلوب1-1-7

 نشانگرهای انعنوبه خطابات و قسم تکرار، چون ایویژه بیانی ابزارهای بر تمرکز با قرآن، شناختیسبک تحلیل

 نظام بررسی شناسیسبک بالی، شارل باور کند. بهمی ایفا هاسوره ساختار کشف در ایکنندهتعیین نقش متنی،درون

(. بالأخص Bally, 1951, p. 15) گیردمی کار به خاص هایاندیشه انتقال برای را زبان که است بیانی هاینشانه

جهت صورت یک ویژگی تکرارشونده در سراسر قرآن مورداستفاده قرارگرفته و بدینآنکه عناصر متنی مذکور به

 اند.بودهنیز مفسران پیشین شده و مورد اهتمام عنوان سبکی در بیان قرآن قلمداد به

 تکرارهای لفظی و مفهومی. 1-1-7-1

ون تکرار عین لفظ توسط کلمه، عبارت و یا تکرار اسلوبی در ابتدا، های مختلفی همچوقوع صنعت تکرار به شیوه

یابد. از یک سو مضمون موکد می تواند میانه یا انتهای آیات و یا تکرار یک معنا، مفهوم و مضمون در سوره تحقق 

آیات  تبر پیامهای محوری سوره دلالت داشته باشد و از سوی دیگر چگونگی تکرار رهنمونگر به گسست یا پیوس

با همدیگر است. به عنوان مثال اگر یک اسلوب واحد در سراسر سوره تکرار شده باشد این امر نشانه گسستگی 

آیات و تشکیل گفتارهای مستقل در سوره خواهد بود و تکرار اسلوب در ابتدای آیات متوالی بر پیوست آنان 

 دلالت دارد.
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 های قرآنیقسم. 1-1-7-1

ن ساختار سوگند، تأثیر آن بر پیام محوری سوره امری واضح است؛ زیرا در آن بر امر یا با توجه به تأکیدی بود

توانند از محورهای موضوعی سوره به شمار روند. گاه محتوای قسم با فضای کلی سوره اموری تأکید شده که می

 جوار اشعار دارد.و گاه تنها بر آیات هم هماهنگ است

 خطابات. 1-1-7-7

 هارهسو ساختار کشف در متنی،درون نشانگرهای عنوانبه( مردم مومنان، رسول،) خاص هایگروه به قرآنی خطابات

 میانه ،(۱:تحریم مانند) سوره طلیعه در گاه، خطابات این(. ۳۳ ص ،ش۱۳۹۹ هریسی،) کنندمی ایفا محوری نقش

 هم و کنندمی کمک هاسیاق تعیین به هم تکرارشونده، گفتمانی الگوهای ایجاد با، (۳:مائده) خاتمه یا( ۴:حجرات)

تحلیل خطاب  (.Abdul-Raof, 2001, p. 112) سازندمی برقرار آن مخاطبان و سوره محتوای بین مندنظام پیوندی

ن ئرای میانی نیز با نظرداشت سایر قخطاب هاپذیر است. توجیهتئوری کلیدی بودن آیه نخست آغاین با توجه به 

ای از تشکیل سیاق جدید و یا اتصال آیات درون یک سیاق در صورت توالی خطابات در نشانهتوانند معنایی می

 موضوع واحد باشد.

 های قرآنهنگ سورهآ. نظم1-1-1

 ایهدلالت و واژگان آوایی صورت بین تناسب بررسی با قرآن، در معنایی -آوایی هماهنگی یا ۱آهنگنظم تحلیل

وان عنتوان انسجام درونی قرآن کریم را بهمی». هاستسوره ساختاری انسجام کشف یکی ازابزارهای ها،آن معنایی

نشینی مجموعه آوایی واژگان است که در ایجاد های تناسب لفظ و معنا دانست که گاه برگرفته از همیکی از جلوه

مند نشینی هدفاز همهای ذهنی برای مخاطب نقش اساسی بر عهده دارد و گاه سطوح معنایی مختلف و تصویرسازی

(. ۲و۱، صش۱۳33)اقبالی،  «گیردمنظور القای مفهوم خاصی به مخاطب صورت میواژگان و عبارات در کنار هم به

حث در توان از این مباگرچه بحث آواشناسی با رویکرد ذکر شده امری وابسته به تفسیر ساختاری نیست، اما می

وری از آواشناسی در ساختارگرایی های بهرهوره بهره برد. برخی گونههای سها، ساختار و پیامشناخت بهتر سیاق

ا تغییر فواصل ها بانسجام ساختار، تشخیص مرز سیاقبر  عبارتند از دلالت نشانه شناختی ثبات موسیقیایی سوره

ت اهای رتبی با تغییر ضربتی فاصله یک آیه در میان آیآیات به صورت گروهی، تشخیص استطرادها و تفاوت

 به گذار گرنشان ،(الرحمن سوره مانند) مُتشابه آیات فواصل در ریتم ناگهانی تغییر نمونه، برای. متشابه الفاصله

                                                 

 
۱ . Phonosemantic Matching 
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 تریقیقد گیرد، درکمی جای قرآن شناسیسبک ذیل که رویکرد این. است خاص مفهومی بر تأکید یا جدید سیاقی

 دهد.می ارائه هاسوره نظام از

 

 نتایج تحقیق

 مرحله چهار شامل مندنظام چهارچوبی بر مبتنی جزء، به کل رویکرد در قرآن هایسوره ساختار کشف -۱

مفهومی  بکهش زبانی، نگاشت قرائن بر مبتنی بندیپایه، تقسیم عنوان به سوره نگرکل خوانش :است متوالی

 بر زنی را کل به جزء رهیافت از گیریبهره امکان سلسله مراتب، این متنی.درون نشانگرهای و تحلیل

 .کندمی فراهم سوره ذاتی هایویژگی و خواننده تفسیری ظرفیت اساس

 رداختهپ متن کلی مطالعه به سوره، ایشبکه یکپارچگی فرضپیش با خواننده نگر،کل خوانش مرحله در -۲

 جزئیات دقیق جایگذاری برای بستری چارچوب، این. دهدمی شکل ذهن در اولیه را هندسی چارچوب و

 .کندمی فراهم متناسب ساختاری هایموقعیت در آیات

 بندیتهدس فرایند، این در. است آیات خطی پیوند در ادراکی نقصان رفع برای پویا راهکاری بندی،سیاق -۳

 برای راهی نقشه ها،سیاق عناوین تجمیع و شده انجام لفظی پیوستگی و معنایی الویت اساس بر آیات

 .دهدمی ارائه سوره هدایتی غایت به دستیابی

آید کشف شبکه مفاهیم و موضوعات، گویای ساختار حجمی است که برپایه ساختار خطی به دست می -۴

 ایمحوره تعیینزاره نویسی، موضوع نویسی، در گ هاگزاره کدگذاریهایی چون و برای نیل بدان از روش

 شود.رفته میبهره گبینامتنی  روابط و به عبارتی ترسیمها ، یافتن موضوع اصلی و ترابط میان آنموضوعی

 هایاسلوب ،کلیدی واژگانی واحدهای است و مواردی چون ویژه زبانی الگوهای واکاوی نهایی، مرحله -۵

 اختارس های متنی،عنوان نشانه به نشانگرها، گیرد. اینمعنایی را در بر می-آوایی متمایز، هماهنگی بیانی

 .دهندمی بازتاب را سوره درونی

 های کشف ساختارتجمیع روش :۳نمودار شماره

 

 
علم جهت حمایت از  با تشکر از صندوق حمایت از پژوهشگران جوان دفتر ریاست جمهوری و بنیاد: سپاسگزاری

 .این پژوهش
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 هاپیوست

 عنوان اسماء و حروف ربط دهنده ساختارهای نحوی عوامل اسلوبی

تکرار )حرف/ اسم/ 
فعل/ عبارت( در آغاز 

 آیات

 ادات استفهام )مشروط( مبتدا و خبر

مل
وا

ع
 

بی
اد

 
ط

راب
 یا 

ال
ص

ات
ده

دهن
 

 اذ )مشروط( فعل و فاعل

 اذا )فجائیه و نه شرطیه( فعل و مفعول به

تکرار یک عبارت در 
 پایان آیات

 ألا )عرض و تحضیض و نه تنبیهیه( فعل و مفعول له

 وصفیه، عاطفه(إلّا )استثناء، اسمیه  فعل و مفعول مطلق

تکرار یک کلمه در میانه 
 آیات

 أم )متصله و نه منقطعه( فعل و مفعول فیه

 ظرف و مظروف
 أمّا )تفصیلیه و نه غیرتفصیلیه(

 إمّا )عاطفه و نه شرطیه(

 أن )تفسیریه( حال و ذوالحال

تکرار کامل آیه به روش 
 بندترجیع

 أو )عاطفه( صفت و موصوف

 )عاطفه، اضرابیه ابطالی و انتقالی )مشروط((بل  تأکید

 بلی عطف بیان

تکرار واژه پایانی آیه در 
 ابتدای آیه بعد

 بدل و مبدل منه
 ثُمَّ 

 حتّی

 مشروط(-ف )انواع ف بجز استینافیه استثناء

 تکرار ساخت نحوی
 ألا )ردع و نه استفتاحیه( منادا و جواب ندا

 مشروط(-)عاطفه، ابتدائیهلکن  اسم اشاره

 تکرار اسلوب ندا
 لو شرطیه )مشروط( اشتغال

 لولا )عرض و تحضیض؛ مشروط: شرط و استفهام( جواب شرط

 تکرار اسلوب سوگند
 ضمایر غایب )مشروط( جواب فعل امر

 واو )عاطفه، حالیه؛ مشروط: استینافیه( جواب قسم
 اتصال دهنده ایرابط  یعوامل ادبجدول شماره یک پیوست: 
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رابطه تمام آیات در یک سیاق: 
 ساختارهای معنایی

 رابطه دو آیه درون یک سیاق:

 جواررابطه آیات هم
 عنوان

 سؤال و جواب
 تمثیل

 عوامل

پیوستگی 
 معنایی

 مصداق

 تعلیل مقدمه و ذی المقدمه

 تبیین دعا و استجابت

 های آنشبهه و پاسخ
 تفصیل

 تقیید

 تخصیص بیان مدعا و دلایل آن

 تعمیم های یک داستانصحنه

 مصادیق یک عنوان کلی
 تضاد

 تنظیر

 تفریع فروع مختلف یک حکم فقهی

 استطراد وظایف مختلف یک فرد یا گروه

 ها یا کیفرهای یک گروهانواع پاداش
 حسن تخلص

 حسن مطلب

 النظیرمراعات مراحل وقوع یک حادثه

 ونشرلف تقابل و تضاد

 عوامل پیوستگی معناییدو پیوست:  جدول شماره
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 نامهکتاب
 .، قم: اسوهش(۱۳۱۳)؛ ترجمه انصاریان، حسینقرآن کریم

 .دارالمعارف: قاهره ،الحسنی اسماءالله شرح ،(م۱3۱۳)عبدالسلام  برجان، ابن

 .مؤسسۀ التاریخ العربی: بیروت، تفسیر التحریر و التنویر(، ق۱۴۲4) عاشور، محمدطاهرابن

 لاهور: انتشارات فاران. ،تدبر قرآنم(، ۲4۲۲اصلاحی، امین احسن )

تحلیلی بر معانی ضمنی برخی واژگان قرآن کریم با تکیه بر تجزیه بر آحاد واژگانی و بازتاب آن در »ش(، ۱۳33اقبالی، مسعود )

 .۱۳۲-۱۱۱، صص ۲۵ دوره ،فصلنامه پژوهشهای قرآنی، «های معاصرترجمه

 ، مشهد: موسسه فرهنگی تدبر در قرآن و سیره.تدبر در قرآنش(، ۱۳3۱زاده، محمدحسین )الهی

 .نور هدایت بیان: مشهد ،مشکات ش(،۱۳3۱محمدعلی) انصاری،

 .سمت: قم ،تفسیرى مکاتب ،(ش۱۳۱۱) اکبر علی بابایی،

 .الکتاب ام: تهران ،العرفان مخزن ،(م۲44۵)بیگم نصرت بانوامین،

 ش(، تسنیم، قم: اسراء.۱۳۹۱جوادی آملی، عبدالله )

 ، قاهره: دار السلّام.الاساس فى التفسیرق(، ۱۴۲۴حوّى، سعید )

 .اسلامى تبلیغات سازمان ،تهران ،قرآن هاىسوره هندسى ساختار(. ش۱۳۱1) محمد گر،خامه

 ، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.های قرآناصول و قواعد کشف استدلالی غرض سورهش(، ۱۳31گر، محمد )خامه

 .العربیه الکتب إحیاء دار: قاهره ،الحدیث التفسیر(. ش۱۳۱۳) محمدعزت دروزه،

 .دانشگاه و حوزه پژوهشکده: قم ،قرآن تفسیر روش(. ش۱۳۱۳) محمود ،رجبى

 ، تهران: سمت.تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمش(، ۱۳۹۵رضاییان، علی )

کده الهیات و ، دانشگاه تهران، دانش(دکتری رساله) اها و دستاوردهری سوره نساء: روشتفسیر ساختا ش(،۱۴4۳مرضیه )رئیسی، 

 .معارف اسلامی

 ، تهران: انتشارات دانشکده صدا و سیما.ها(ارتباطات و آگاهی )مفاهیم، مبانی و روشش(، ۱۳۱1زورق، محمدحسن )

 بیروت: دار الشروق.، فی ظلال القرآنق(، ۱۴۲۵سیدقطب )

 ، تهران: فردوس.شناسیکلیات سبکش(،  ۱۳۹۲شمیسا، سیروس )

 ، قم: تدبر در کلام وحی و سیره ائمه اطهار.تدبر در قرآن: حزب مفصلش(، ۱۴44ی )صبوحی، عل

 .المدرسه مکتبه: جابی ،الأصول علم فی دروس(. ق۱۴41) سیدمحمدباقر صدر،

 ، تهران: همشهری.کاربردیمعناشناسی ش(، ۱۳۱۲صفوی، کوروش )

 ، بیروت: مؤسسۀ الأعلمی للمطبوعات.المیزان فی تفسیر القرآنق(، ۱۳34طباطبایى، محمدحسین )

 ، هند: المطبعه الحمیدیه.دلائل النظامق(، ۱۳۱۱هندی، عبدالحمید )فراهی
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 .الاسلامی النشر مؤسسه: قم ،القرآن علوم فی التمهید(. ق۱۴۱۵) محمدهادی معرفت،

 ، تهران: مؤسسه فرهنگی نشر رامین.های قرآنشناخت سورهش(،  ۱۳۹۹زاده )هریسی(، هاشم )هاشم
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 73 یاپیپ، 1شمارة ، 19سال ، «مطالعات قرآن و حدیث»وفصلنامه علمی د

 131-191 ، صص1141 پاییز و زمستان

        مقاله پژوهشی 
 

 سوره بقره 131 هینظر به آ با او در قتل عمد یایاول ایقاتل و مقتول  یبرادر خوان
 
     01/10/0111تاریخ دریافت:   محمدحسن موحدی ساوجی 

 01/10/0111تاریخ پذیرش:  

 بوده است. روز نزد نویسنده 01 به مدت  مقاله برای اصلاح   

 چکیده
ادران مؤمنان به بر فیآنان برقرار ساخته است. توص انیاخوت را م ۀخوانده و رابط گریکدیاسلام، مسلمانان را برادران  نید

است. از  یاز پراکندگ زیآنان و پره انیم یرسانیاریتعاون و  ،یبر حقوق متقابل آنان، همبستگ دیتأک قتیدر حق گر،یکدی

قاتل در قتل عمد است، و  هیآ نیافراد ا یسو كیبقره است.  ۀسور 871 یۀدر آ ،شده حیتصر یبرادر نیکه به ا یموارد

 بار شده، و اگر قاتلاعت هیآ نیدر ا یچه افراد انیم یبرادر نیامر موجب شده است تا مفسران را به تکاپو آورد که ا نیهم

 از رهیفسق و عدم ارتکاب گناه کب عدم ایشده است. گو ادی ینیبه برادر د یاز اطراف آن است، از چه رو از و یکیعمد 

است که  برداشت نیمقاله درصدد ارائه و اثبات ا نیآمده است. امفسران به شمار  شترینزد ب ینید یبرادر یبرقرار طیشرا

و  ست؛یاعتبار ن نیو فسق، مانع از ا رهیاست، و ارتکاب گناه کب یو افراد جامعه اسلام یمانیه طبقات اهم انیم ینید یبرادر

ها در تن یهمبستگ نیاست، و ا یهمه افراد جامعه اسلام انیهمدلی م میقرآن کر اتیدر آ ینید یاساساً هدف از اعتبار برادر

 یمانیکه در مراتب نازله ا یمؤمنان یرخت بربندد و حت یعه اسلاماز جام یسازکه طرد و دوگانه افتیتحقق خواهد  یصورت

 گردند. یرمشمول اعتبار براد زیقرار دارند ن

 ی.مانیحقوق ا ،ینید یاخوت، قتل عمد، برادر ،یبرادر واژگان کلیدی:
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 طرح مسئله

، تیبندگانش صلح و دوس آید که آفریدگار حکیم بر آن بوده است که میاناز مجموع آیات قرآن کریم به دست می

ها را به همگرایی و همدلی دعوت ها آیه مسلمانان یا همه انسانو آرامش و همبستگی برقرار باشد. از این رو در ده

به چگونگی پیشگیری از آن و ، کرده های وصول به آن را بیان فرموده است؛ یا تفرقه و نزاع را مذمتکرده راه

به انسان یادآور شده است که شیطان به عنوان دشمن آشکار در پی ایجاد اختلاف و ده است؛ و بارها نموراهنمایی 

 ت.نزاع میان آدمیان است. در این بین تأکیدات قرآن خطاب به پیروان خود یعنی مسلمانان بیشتر اس

ادران ، برگر آن دانست که افراد جامعۀ اسلامی از منظر این کتاب آسمانیتوان نشانآیاتی از قرآن کریم را می

یاد شده است. نظیر « إخوَه»و « أخ»، «إخوان»اند. در این آیات، از مؤمنان با تعابیری همچون: یکدیگر خوانده شده

همین تعابیر دربارۀ طبقات ضعیف جامعه نسبت به سایر طبقات، مقتول یا اولیای او در قتل عمد نسبت به قاتل، 

حتی باغیان نسبت به سایر مسلمانان به کار رفته است. علامه  متخلفان از دستور جهاد نسبت به مجاهدان، و

که برخی از مفسران معنای حقیقی برادری را شرکت انسان در ولادت دانسته و برادری دینی و نظایر طباطبایی، این

بی باشد اند، نقد کرده و برادری را اعتباری شرعی دانسته است، که اگر نَسَآن را از باب استعاره و مجاز شمرده

دارای آثار مختلفی در نکاح و ارث است، و اگر رضاعی باشد فقط آثاری را در نکاح به دنبال دارد، و اگر دینی 

 (.983-987، صص81ق، ج8931باشد آثار اجتماعی دربر داشته و در نکاح و ارث فاقد اثر است )طباطبایی، 

گار متعال از اعتبار برادری میان مسلمانان با تأکید سعی و اهتمام ما در نوشتار حاضر بر آن است که مراد پرورد

سوره بقره را بازشناسیم، و وجوه و نظرات مختلف در این  871بر این اعتبار میان قاتل و مقتول یا اولیای او در آیه 

ت سباب را بررسی، و در نهایت این فرضیه را تقویت نماییم که برادری ایمانی در قرآن کریم، اعتباری همگانی ا

گیرد و اموری همچون فسق و ارتکاب کبیره مانعی که همه اهل ایمان حتی با درجات ضعبف ایمانی را دربر می

سوره بقره و  871مفسران و فقیهان شیعه و سنی معمولاً پیرامون آیه آید. شمار نمیبرای این اعتبار و آثار آن به

به توجیهاتی نظیر اعتبار  ( و...3)حجرات:  یانغبا برادری (،8۱ :حجرات)آیات مشابه نظیر آیات حرمت غیبت 

تدلال که در این مقاله اساما چنان ؛اندا پس از توبه از آنها پرداختهی ،برادری پیش از ارتکاب قتل یا بغی و یا فسق

 ند.دهنها را مورد خدشه قرار میآو ادله دیگر قرآنی و روایی نیز  ،ستا خواهیم کرد این توجیهات فاقد دلیل کافی

منان ؤبرادری و همبستگی میان همه م ،گردد که در صورت پذیرش نظریه مشهورنجا آشکار میآنتیجه این بحث 

ق و گناه کم از فسمنانی که دارای مراتب بالای ایمانی باشند یا دستؤبلکه تنها م ؛مقصود آیات شریفه نخواهد بود

نین حقوق برادری همچون حرمت غیبت و ایجاد سازش همچ .کبیره دوری نمایند مشمول این آیات خواهند بود
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 ،در حالی که در فرض پذیرش نظریه مختار .منان جاری خواهد بودؤو همیاری و تعاون تنها میان این دسته از م

و این اعتبار و حقوق مستقل از  ،باشندیمهمه مسلمانان با درجات ایمانی مختلف مشمول اعتبار برادری دینی 

 د.یمانی آنان خواهد بوتفاوت درجات ا

 پیشینه تحقیق

 اتیآ لیکه در ذ یریاست و علاوه بر کتب تفس نیریسابقه د یدارا یاسلام سندگانیدر آثار نو یمبحث برادر

 كیچیه دانست که دیباره سخن رفته است. اما با نیدر ا زین یاخلاق یهااند در کتابموضوع پرداخته نیبه ا یبرادر

 رامونیاز آنها نظرات مختلف پ كی چیدر ه نیاند، و علاوه بر انپرداخته یمستقل به مفهوم برادراز آثار فوق به طور 

نکته  نیسوم، از ا ینشده است؛ و از سو لیو تحل یبررس یو یایاول ایقاتل در قتل عمد با مقتول  انیم یبرادر

 یجتماعا یمنان است و همبستگمؤ مانیمستقل از تفاوت درجات ا یغفلت شده است که حقوق برادر زین یاساس

 د.باشیم ینید یبرادر یبرا ییعلت غا یدر جامعه اسلام

 در یجعفر یپرداخته شده است؛ از جمله محمدتق یبه موضوع برادر زیمعاصران ن یهامقالات و نوشته در

و  یبه برادر هرچند« نوع بشر یو وحدت و برادر السلامهیعل یعل دگاهیانسان به طور عام از د تیاهم»مقاله 

سوره بقره و مباحث  871 هیبه آ یااشاره چیه ماپرداخته، ا السلامهیعل یبشر از نگاه امام عل یهمه ابنا انیانسجام م

نو در انما المؤمنون  ینکته ا»در  زین یزدی یمحمد جواد .ش(8939 ،یآن نداشته است )ر.ک: جعفر رامونیپ یبرادر

 شتریسوره بقره نداشته و ب 871 هیبه آ یااشاره چیحال ه نیوت داشته، اما در عواژه اخ رامونیپ یشناس هیآ« اخوۀ

نظام »در  زین یخوانسار نیمحمدام .ش(8919، یزدی یداشته است )ر.ک: جواد دیانما المؤمنون اخوۀ تاک هیبر آ

به موضوع  ییروا یهنگا شتریسوره بقره ب 871 هیبدون پرداختن به آ «ثیدر منظر قرآن و حد ینید یاخوت و برادر

 .ش(8۱1۱ ،یداشته است )ر.ک: خوانسار یبرادر

 . برادری در قتل عمد از نگاه قرآنی1

ََ نَ ءاَمَنُواْ كُ يهَا الَّذيأ يا»عنوان برادران قاتل یاد کرده است: قرآن کریم از مقتول یا اولیای او در قتل عمد با   ََ كُمُ يتِب
ثُىىَ الْقبصَاصُ فىب الْقَتِْ ىَ  الحرُُّ بب  بُ ََ اْْ ََْْ لْ ُُ بب ََْْ ثُىىَ  لحرُ ب ََ الْ ْْ َُفبىَ لهَُ مبنْ   بب َْرَُفب ََ أدََاءٌ إبلي أَ فَمَنْ  لْمَ هب يهب شىءٌ فاَت بَْاعُ  بب

اید! بر شما )حکم( قصاص دربارۀ کشتگان نوشته شد: آزاد در اى کسانى که ایمان آورده»(؛ 871)بقره:  «بِببحْسَان

آزاد و بنده در برابر بنده و زن در برابر زن و هر کس که از سوی برادر )دینى( اش )یعنى ولىّ مقتول(، چیزى برابر 

( برای او گذشت شود )یا از خون برادر مقتولش نسبت به او گذشت شود(، )باید از گذشت ولىّ )از حق قصاص

 «ن، )خونبها را( به او بپردازد.یا اولیای مقتول( به طور پسندیده پیروى کند و با )رعایت( احسا
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، «همَن عُفیَ ل»و ترکیب نحوی عبارت که بگذریم، مفسران پیرامون مقصود از عبارات « عفو»از معنای لغوی 

اند، که در نهایت درباره دو طرف نسبت برادری کار رفته در آیه نظرات مختلفی ارائه کردهو ضمایر به« أخ»، «شیء»

 اند:وردهدر آیه به دو نظر روی آ

 . برادری میان مقتول و اولیای وی 1-1

بر اساس این نظر، برادری مورد اشاره در آیه برادری میان مقتول و ولی یا اولیای دم اوست، و این نسبت میان قاتل 

 با مقتول یا اولیای او برقرار نیست. این دیدگاه با دو بیان ارائه شده است:

 (149بصری )د  قول منسوب به حسن .1-1-1

گردد؛ ولی مرجع ضمیر نیز به او باز می« لَه»که مراد از موصول )مَن( در عبارت مذکور، قاتل است و ضمیر در این

 (،81۱، ص۱تا، جداند )طوسی، بیمقتول است. در این تفسیر که شیخ طوسی آن را به حسن منسوب می« أخیه»در 

این نظر  شود. به عبارتی، بنابرا بخشیدند، قاتل قصاص نمیمعنای عبارت چنین است که اگر برادران مقتول قاتل ر

 اند و نسبت برادری میان آنان است.ولیّ یا اولیای مقتول« أخ»مقصود از 

 این قول که از میان مفسران کسی جز حسن قائل به آن نشده، از دو جهت قابل خدشه است:

؛ و این امر هرچند جایز، اما نیازمند مؤونه و که بر اساس آن، مرجع ضمیر در کلام ذکر نشده استاول: این

ای دلیل است. ارجاع ضمیر به مرجع ظاهر در کلام و اقرب مکانی به آن، تقدم دارد، مگر بر خلاف آن دلیل یا قرینه

 باشد. 

 نسبت به آنها )به صورت لفظ« أخ»که در بسیاری از موارد، مقتول اولیای متعددی دارد که تعبیر به دوم: این

که مقصود از آن را شخصیت حقوقی صاحب دم فرض کنیم که البته این فرض نیز مفرد( مناسب نیست، مگر این

 رسد. دور از ذهن به نظر می

ولی یا اولیای مقتول که حق قصاص دارند،  ادعای اغلبیت درمورد عدم تعدد ولیّ نیز پذیرفتنی نیست؛ چراکه

وجه غالب در ورثۀ مقتول که حق قصاص برای آنان ثابت باشد، تعدد واضح است که  برند ونوعاً از او ارث می

ََْ نَا لبوَل» :آنان است. البته در دفاع از قول حسن بسا بتوان با آیه ُْ جَ ًً سُ  يهب ََ مَن قتِبلَ مَظُْ ومًا فَ قَ  «الْقَتِْل فى   فَلََْيسربف ْ َاَ
به صورت مفرد تعبیر شده است. ولی در نقد آن نیز « یّول»( پاسخ داد، که در آن از اولیای مقتول به 99)إسراء: 

شخص حقوقی شخصیتی اعتباری است که برای رسیدن به اهداف خاصی ایجاد شده است )مدنی، توان گفت: می

ظرفیت پذیرش شخصیت حقوقی را دارد، در حالی که « ولی»بسا لفظ   و بر این اساس،( 3۱، ص7، جش8911
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برخوردار نیست؛ زیرا دارای وجودی حقیقی و نه اعتباری است. آری اگر به جای واژه از چنین ظرفیتی « اخ»واژه 

 أخ از اخوت )برادری( استفاده شده بود، ممکن بود آن را بر شخصیت حقوقی حمل کرد.

 قول منسوب به مالك .2-1-1

َُفبىَ لَهُ »گروهی از مفسران معتقدند مقصود از:  ردد. مطابق گباز می آننیز به « یهأخ»ولیّ دم است و ضمیر در  ،«مَنْ 

رسد. در این صورت، عافی عبارت چنین است: ولیّ دمی که از برادرش، یعنی مقتول، به او دیه می معنایاین نظر، 

همان پرداخت کنندۀ دیه است. مرحوم طبرسی این قول را به مالك نسبت داده و توجیهاتی که برای این قول بیان 

ای است در آیه به صورت نکره آمده و بر این اساس، مقصود از آن، دیه« شیء»که کلمۀ  شده را چنین مطرح کرده

 شود.که به اولیای دم پرداخت می

 به وی بازگردد، مقصود« أخیه»قاتل باشد و ضمیر در « مَنْ عُفِىَ لَهُ»در « مَن»اگر مراد از  کهنکته حائز اهمیت آن

هد بود. این در حالی است که قصاص، امری معلوم است و مناسب با که نکره است، قود و قصاص خوا« شیء»از 

از این جهت که به مقدار دیه است یا )د شوباشد، ولی دیه مبهم است و آنچه به صاحبان دم پرداخت میتنکیر نمی

 مختلف است. مرحوم طبرسی، قول و توجیه آن را نقل و سپس، آن را (بیشتر و یا کمتر، و نقد است یا جنس

گونه نسبت برادری میان قاتل و مقتول یا . در این فرض نیز هیچ(۱11، ص8، جش897۱، کند )طبرسیتضعیف می

 اولیای او متصور نیست.

 توان گفت:در نقد دیدگاه مالك می

« عُفی له»هستند؛ پس  آید که در جنایت قتل، عفو کننده، صاحب یا صاحبان دمبه دست میشریفه آیۀ  ازاولاً: 

 تواند ولیّ دم باشد، بلکه کسی است که مورد عفو قرار گرفته که همان قاتل است.نمی

« عن»و مشتقات آن اگر به جانی یا جنایت وی )گناهکار یا گناه او( نسبت داده شود، با حرف « عفی»ثانیاً: واژۀ 

ََنْهُم» که در آیۀطور شود، همانمتعدی می ََفَا اللََُّّ   ُْ ( عفو نسبت به گناهکاران صورت 811ران: )آل عم« ََ لَقَ

ََمَّا سََ ف»پذیرفته و در آیات  ََنْها»و  (31)مائده: « ََفَا اللََُّّ   ُ ؛ نسبت به گناه تحقق یافته است (818)مائده: « ََفَا اللََّّ

« عن»به و در مورد جنایت « لام»اما اگر این واژه به جانی و جنایت هر دو نسبت داده شود، در مورد جانی به 

ه در آیه ؛ بنابراین، تعبیر به کار رفت«غفرت له ذنبه»یا « عفوت لفلان عما جنی»شود: شود، مثلاً گفته میمتعدی می

نیاز ؛ و در حقیقت ترکیب نازل شده، از بیان جنایت بی«فمن عُفی له عن جنایته»به مثابۀ آن است که گفته شود: 
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(. بر اساس این برداشت که زمخشری نیز در تفسیر خود ۱۱8-۱۱۱، صص8م، ج8333گردیده است )زمخشری، 

َُفبىَ لَهُ »به آن اشاره نموده، مقصود از:   .تواند باشدنمی جز جانی و قاتل کسی «مَنْ 

َُفبىَ لَهُ »ثالثاً: به نظر مالك، مراد از  سد، در حالی رولیّ دمی است که از برادرش، یعنی مقتول، به او دیه می ،«مَنْ 

 تواند شامل موردی نیز گردد که مطلق بوده و بدون درخواست دیه باشد. جانی میکه عفو 

توان در آیۀ شریفه نیز مؤید این قول نیست؛ زیرا توجیهات دیگری برای این تنکیر می« شیء»نکره آمدن رابعاً: 

ادیق آن دانست که همه مصتوان تنکیر شیئ را نشانه عمومیت عفو که میذکر کرد تا نیازی به این قول نباشد؛ چنان

 .(911، ص۱، جش8931را دربر گیرد )مصطفوی، 

خامساً: مقصود از برادری میان مقتول و ولی دم او چیست؟ اگر مقصود برادری نَسَبی است، مگر با حضور 

ران گوارثان طبقه اول برادر مقتول ولی دم او میباشد؟ و چندان مناسب نیست بدون اشاره به وارثان نخستین، از دی

نام برده شود. و اگر مقصود برادری دینی است، علقه نَسَبی که میان مقتول و اولیای اوست همچون پدری، مادری، 

فرزندی و حتی برادری نَسَبی بسیار قویتر از علقه برادری دینی است؛ و بنابر پذیرش این دیدگاه، وجه ذکر آن در 

 آیه ناموجه به نظر خواهد آمد.

 رسد.مالك و مؤیدی که برای آن ذکر کرده است، دیدگاه قابل قبولی به نظر نمیبنابراین، نظریۀ 

 . برادری میان قاتل با مقتول یا اولیای او2-1

گردد. این نیز به او باز می« أخیه»و « له»قاتل است و ضمیر در « من عُفی له»بیشتر مفسران معتقدند که مقصود از 

 شوند:م میگروه از مفسران نیز به دو دسته تقسی

 برادری قاتل با مقتول .1-2-1 

ه فی له مِن دم أخیفمن عُ»؛ یعنی: گیرندرا در تقدیر می «دم»و کلمۀ  ، مقتول است«أخ»دارند مراد از گروهی بیان می

؛ ۱13-۱81، صص8، جش8997جرجانی، ؛ 91، ص8ق، ج8۱83؛ سیوطی، ۱11، ص8ج، ش897۱، رسی)طب« شیء

که کنند (. در احتمال دیگر بیان می9۱7، ص8، جش8993عبدالعظیمی، ؛ حسینی شاه818، ص8ج، ش8911، شبرّ

َُ »عبارت را  است؛ بنابراین،« دم»همان « شیء»مراد از  ، 8ق، ج8۱8۱کنند )شوکانی، معنا می «دمٌ  أ يه مبن له فيفمن 

 گذرند.او مید و اولیای مقتول از خون شو؛ یعنی خون مقتول به قاتل بخشیده می(۱1۱ص

 برادری قاتل با اولیای مقتول .2-2-1

 ،ش893۱حسینی جرجانی، کنند )دانند که قاتل را عفو میرا ولیّ یا اولیای مقتول می« أخ»جمعی نیز مقصود از 

؛ ۱۱7، ص8ق، ج8۱81؛ آلوسی، 31، ص8ج تا،؛ کاشانی، بی19، ص8، جش8973، ؛ فیض کاشانی31۱، ص۱ج
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حسینی  ؛9۱، ص8ق، ج8۱83، سبزواری ؛۱9۱، ص8ق، ج8931؛ طباطبایی، ۱۱1، ص8، جش8931میرزا خسروانی، 

 (. ۱81، ص8ق، ج8۱۱۱شیرازی، 

ممکن است مؤید گرایش نخست از دیدگاه مشهور باشد؛ چراکه در فرض گرایش « أخ»مفرد بیان شدن واژۀ 

ت رسد. این در حالی اسد، نامناسب به نظر میبه صورت مفر« أخ»دوم، چنانچه اولیای دم متعدد باشند، تعبیر به 

لام، گرایش السعلیه از حضرت امام صادق« کافی»به نقل از « نور الثقلین»و « برهان»که روایات ثبت شده در تفاسیر 

ق، 8۱81بحرانی،  ؛73، ص8ق، ج8911؛ عیاشی، 8، حدیث 911، ص7ق، ج8۱17)کلینی،  کننددوم را تأیید می

 .(817، ص8ق، ج8۱81حویزی،  ؛۱3، ص۱۱ق، ج8۱19جلسی، ؛ م973-977، صص8ج

که ظاهراً جز حسن و مالك، تقریباً همۀ مفسران اسلامی را دربر گرفته بنابر هر دو فرض از تفسیر مشهور ـ

ـ نسبت برادری دینی میان قاتل و مقتول )بنابر گرایش نخست( یا قاتل و اولیای مقتول )بنابر گرایش دوم( است

 رار شده است. برق

 . دلیل اعتبار برادری دینی برای قاتل 2

اند و به برقراری نسبت برادری دینی میان قاتل و مقتول یا اولیای مقتول با اینکه اکثر مفسران، نظریۀ سوم را برگزیده

نی ر دیاند؛ اما هنوز این پرسش مطرح است که چطور ممکن است قاتل در قتل عمد، براداز ناحیۀ شرع معتقد شده

مقتول یا اولیای دم وی به شمار آید، در حالی که مرتکب قتل عمد و فسق شده است؟ این گروه از مفسران در 

اند. شیخ طوسی سه توجیه نخست را در تفسیر خود صرفاً نقل کرده پاسخ به این اشکال، توجیهات متفاوتی آورده

 (. 818-81۱صص ،۱ج تا،ها اظهار نظر نکرده است )طوسی، بیو دربارۀ آن

 . برادری در نَسَب2-1

السلام برادر قوم خود نامیده علیه ( است که حضرت هود31اعراف: ) «ََادٍ أََ اهُمْ هُودًا ََ إبلَ »دلیل این نظر، آیۀ: 

 السلام و قوم او، ادعایعلیه شده و مقصود از آن، برادری در نسب است. بر فرض پذیرش برادری نَسَبی میان هود

 ندی برادری در آیه قصاص با این آیه فاقد دلیل است. همان

 . برادری قاتل پس از توبه 2-2

بر اساس این نظرگاه، مفروض آیۀ شریفه این است که قاتل پس از ارتکاب قتل، توبه کرده و در زمرۀ مؤمنان قرار 

 رسد.گرفته است. این ادعا نیز فاقد دلیل به نظر می
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 ارتکاب قتل. برادری قاتل پیش از 2-7

مطابق این نظر، از آنجا که قاتل پیش از ارتکاب قتل، برادر دینی مؤمنان بوده، آیۀ شریفه به اعتبار گذشته، او را 

 إبذَا اجَهُنَّ أزَََْ  نكبحنَ يََ إبذَا طَ َّقْتُِمُ الن بسَاءَ فَ ََْ غْنَ أَجََ هُنَّ فَلََ تََضُُ وهُنَّ أنَ » که در آیۀ شریفۀ:طور برادر خوانده است؛ همان
َرَُف بينهم تَ راَضَوْاْ 

َ
لم  ، همسران پیش از طلاق هستند.«ازواج»مراد از  (۱9۱)بقره:  «بب

الفارق با آیۀ طلاق صورت پذیرفته؛ چراکه اولاً برخی بزرگان در این توجیه، علاوه بر فقدان دلیل، قیاسی مع

ز عدّه اند که زنان مطلّقه پس ابلکه بر کسانی تطبیق کرده ،دانندرا همسران سابق نمی« ازواج»از مفسران، مقصود از 

؛ ۱19، ص۱ج تا،تمایل به ازدواج با آنان داشته و میان آنان توافق حاصل شده است )برای نمونه ر.ک: طوسی، بی

بق ادر آیۀ شریفه، تحمل معنایی دیگر جز همسران س« ازواج»(؛ ثانیاً بر فرض کلمۀ 1۱1، ص۱، جش897۱، طبرسی

 جز)در آن تحمل معنایی دیگر « أخیه» رسد؛ زیرا واژۀرا نداشته باشد، قیاس آن با آیۀ قصاص صحیح به نظر نمی

ها خواهیم که پس از این به آن)ه علاوه، از برخی آیات و روایات را دارد. ب (آنچه در این توجیه ذکر شده است

 نان، دوری آنان از معاصی نیست. بسا به دست آید که شرط مؤاخات میان مؤم (پرداخت

 . برادری قاتل به اعتبار ملازمت با ولی دم2-1

کند، از وی به برادر قاتل مطابق این نظر، چون ولیّ دم ملازم و همراه قاتل است و خون مقتول را از او مطالبه می

ه اندک همراهی و شود کاست. صاحب به کسی اطلاق می« صاحب»تعبیر شده است. مشابه این تعبیر، واژۀ 

، 8م، ج8333)زمخشری، « قل لصاحبك کذا»گویند: ای با شخص دیگری داشته باشد. به چنین شخصی میملازمه

ای با دیگری را در کسی که اندک ملازمه« صاحب»(. البته مشخص نیست چرا زمخشری استعمال کلمۀ ۱۱8ص

نسبت به قاتل و اولیای مقتول که به « أخ»ارگیری کلمۀ ککه بهسرایت داده است؟ علاوه بر این« أخ»دارد، به واژۀ 

نظر وی به مناسبت ملازم بودن ولیّ دم با قاتل و مطالبۀ خون مقتول از اوست، با مفاد آیه ناسازگار است؛ زیرا آیه 

 .نظر وی از آن استگر صورت عفو و صرفدرصدد بیان مطالبۀ خون مقتول توسط ولیّ دم نیست، بلکه بیان

 تعبیر برادری برای برانگیختن رأفت اولیای مقتول .2-1

قاتل  هبکار برده تا حسّ رأفت و ترحّم اولیای مقتول نسبت گروهی از مفسران معتقدند شارع مقدس این تعبیر را به

؛ ۱81، ص8ق، ج8۱81، کاشانی؛ فیض 8۱۱، ص8ق، ج8۱81 ؛ بیضاوی،818، ص8ق، ج8۱8۱، را برانگیزد )طبرسی

؛ ۱9۱، ص8ق، ج8931یی، ؛ طباطبا819-81۱، صص8ق، ج8۱۱1؛ بلاغی نجفی، ۱۱1، ص۱، جش8937 قمی،

 (.۱81، ص9ق، ج8۱83اللّه، فضل؛ ۱13، ص8ق، ج8۱1۱، سبزواری
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 اشاره به محبوبیت گذشت .2-1

ت از حق تر بودن گذشبراساس این دیدگاه برادر دینی شمردن اولیای دم نسبت به قاتل، تلویحی است بر محبوب

 (. ۱9۱، ص8ق، ج8931قصاص )طباطبایی، 

دو توجیه اخیر با ظاهر آیۀ شریفه تناسب بیشتری دارند؛ هرچند این دو نیز تنها با گرایش دوم از قول مشهور، 

باشند، سازگارند و بنابر گرایش نخست، نیازی به این توجیهات  (نه شخص او)اولیای مقتول « أخ»یعنی اگر مراد از 

و تعبیر برادری برای  برادری دینی میان قاتل و مقتول، حتی پس از ارتکاب قتل، همچنان ثابت است. نبوده و

برانگیختن رأفت اولیای مقتول، نافی آثار حقوقی و اخلاقی آن نیست؛ زیرا منشأ این انگیزش اعتباری است که از 

اتل از سوی اولیای مقتول مطلوب ناحیه شارع مقرر شده است. به عبارت دیگر اگر کسی بپرسد چرا گذشت ق

شود که علت آن اعتبار برادری دینی است که خدا میان مؤمنان برقرار کرده است، و از لوازم است، پاسخ داده می

 این اعتبار، مطلوبیت گذشت است.

 . استقلال حقوق برادری از تفاوت درجات ایمانِ مؤمنان 7

که ظاهر آیه درصدد تفهیم این معناست که قرآن کریم، همۀ افراد جامعۀ  نباید این نکته را فراموش کنیم با این همه،

حتی اگر مرتکب گناه بزرگی چون قتل عمد شده باشند؛ گناهی که شمارد؛ اسلامی را برادران ایمانی یکدیگر می

 شود:اشاره میبه دلایل این برداشت در ذیل  .(9۱)مائده:  است ها دانستهخدای متعال آن را همچون قتل همۀ انسان

 نشدن ایمان حقیقی در قصاص شرط .7-1

نُونَ إبْ وَةٌ »در آیۀ: « مؤمن»اگر برادری تنها میان مؤمنان حقیقی اعتبار شده بود و مقصود از  اَ الْمُؤْمب رفاً مؤمنان ص« إبنََّّ

مقتول  ولیایبودند، موجب قصاص نیز تنها در صورت قتل عمد مؤمنان حقیقی بود و سلطنت احقیقی و کامل می

ه این سلطه دانستیم، در حالی که آیۀ شریفنسبت به قصاص قاتل را فقط باید در قتل مؤمنان حقیقی ثابت و نافذ می

لْحقَ  »ای ثابت دانسته است: را برای اولیای هر نفس محترمه ُْ ََ مَن قتِبلَ مَظْ ُ  ََ لََ تَ قْتُُِ واْ النَّفْسَ الَّتىب حَرَّمَ اللََُّّ إبلََّ بب ومًا فَ قَ
ََْ نَا لبوَل ًً  يهب جَ نًا َ َأً فَ تَِحْ »همچنین موضوع دیۀ قتل خطایی نیز که در آیۀ:  (99سراء: )إ «سُْ َاَ  رَقَ َْةٍ  يرُ ر ََ مَن قَ تَِلَ مُؤْمب

نَةٍ  قُوا إبلََّ  أهَْ بهب  إبلَ  مُّسَ َّمَةٌ  ديةٌ  ََ  مُّؤْمب َُّ شد، در حالی که قیقی واجب می( تنها در فرض قتل مؤمنان ح3۱)نساء:  «أنَ يصَّ

سط وهیچ فقیه و مفسری به این امر ملتزم نشده و امکان تمایز مؤمنان حقیقی از دیگران و سنجش ایمان آنان ت

 محاکم قضایی نیز وجود نداشت.
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 اعتبار برادری دینی میان همه مؤمنان .7-2

ه شده است، که آیه قصاص یکی از آن آیات به در آیات متعددی از قرآن کریم به برادری دینی میان مؤمنان اشار

آید که برادری میان همه مسلمانان، هرچند با درجات نازل آید. از ظاهر مجموع این آیات به دست میشمار می

 شود:هایی از این آیات اشاره میایمانی، مقصود بوده است. به نمونه

 . آیه اول7-2-1

ضُكُم َيغتَِ ََلََ » ت:در سوره حجرات فرموده اس َُّ  بََضًا بََّ كُُُم أيح ( 8۱)حجرات:  «هتُِمُوهُ كَرب فَ  ميتِا أَ يهب  لَحمَ  أَن يأكُلَ  أَحَ

ه برادر شونده هردو بکننده و غیبتتوجه به این نکته حائز اهمیت است که خطاب این آیه به مؤمنان است و غیبت

کننده اند؛ و اساساً مخاطب اصلی در آیه شخص غیبتشمار آمدهاند هر دو در جرگه مؤمنان بهتشبیه یا دانسته شده

به  یا فرض اعتبار ایمان نسبت« یا ایها الذین آمنوا»است. و اعتبار مجاز در است که آیه شریفه او را بر حذر داشته 

 قبل از غیبت یا بعد از توبه، خلاف ظاهر و نیازمند قرینه است.

 آیه دوم .7-2-2

در سوره بقره نیز به برادری یتیمان با سرپرست مالی آنها اشاره شده است و در مورد آنها شرط عدم گناه یا عدالت 

َُوهُمْ فإَبْ وَاثُكُمْ »شود: ان حقیقی مشاهده نمیو ایم إبنْ تُُاَلب ََْ مُ  ََاللََُّّ »بلکه در ادامه آیه که فرموده است:  (۱۱1)بقره:  «ََ  ي
 َُ َْ  يْغيل الَُْْ َاَءب  مبنَ  ىيراًإبنَّ كَ و  »ظهور در عدم چنین شرطی دارد. همچنین آیه شریفه  ،«الْمُصْ بحب  مبنَ  الْمُفْسب َََ ى  ضُهُمْ بَ 

َْضٍ  َُوهُ »با توجه به ( بر ستمکاری بسیاری از شریکان نسبت به یکدیگر دلالت دارد؛ و ۱۱)ص: «بَ   «الَُْْ َاَءب »و  «مْ تُاَلب
 ذينَ إبلََّ الَّ »تواند ستم برخی از سرپرستان به یتیمان باشد. استثنای آیه اخیر در دو آیه فوق، یکی از مصادیق آن می

ََمب  آمَنُوا اَتب ََقَ ُ وا الََ نیز شاهد دیگری است که احتمال عدم شرط ایمان حقیقی در برابری یتیمان  «هُمْ  مَا يلٌ صَّالحب

کند؛ زیرا کسانی را مبرا از ستمکاری دانسته است که همراه با ایمان، عمل مسلمان با سرپرستان آنان را تقویت می

 ۱۱1دک دانسته است؛ و مشخص است که مخاطب آیه صالح یعنی ایمان حقیقی نیز داشته باشند، و این عده را ان

 .اند، نیستندسوره بقره، تنها این دسته از سرپرستان مالی که دارای ایمان حقیقی

 آیه سوم. 7-2-7

در آیه دیگر نیز فرزندخواندگانی را که نسب آنها مشخص نیست برادران دینی سایر مؤمنان معرفی کرده است: 

بَئبهبمْ » َُوهُمْ لِب ََْ مُوا آبَءَهُمْ فإَبْ وَاثُكُمْ فيادْ َُ اللََّّب فإَبنْ لََْ تَ  بَنْ بُينب  هُوَ أقَْسَطُ  دهنده ( و این نکته نشان1)احزاب:  «كُمْ ََمَوَالي ال

اهمیت پیوند و همبستگی میان همه افراد جامعه اسلامی است؛ و حتی کسانی را دربر گرفته است که به هر علت 
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باشند؛ و شاید در میان آنان کسانی باشند که به صورت مشروع ده، فاقد نسب مشخص میاز خانواده خود جدا ش

 متولد نشده باشند، و ممکن است این برادری ایمانی حتی آنان را نیز در بر گیرد.

 آیه چهارم .7-2-1

تَِانب ََإبن طاَئبفَ » کنند:در سوره حجرات از اصلاحگری میان دو گروه از مؤمنان یاد شده است که با یکدیگر قتال می
ؤمبنيَ مبنَ 

ُ
در ادامه دستور به قتال با گروهی داده شده است که به اصلاح تن   (3)حجرات:  «بينَهُمَا فأََص بحُواْ  ٱقتَِتَُِ واْ  ٱلم

َََ ى »دهند: نداده به قتال ادامه می اهُُاَ  َُ ُْ رَىفإَبن بَ غَت إبح ولی اگر همین  «ٱللََّّب  أمَرب  لَ إب  تفَيءَ  حَتىَّ  تَْغي ٱلَّتي فَقاتبُ واْ  ٱ

اءَت فإَبن فَ »گروه دست از قتال کشیده به امر خدا بازگردند مجدداً دستور به اصلاحگری میان آنان داده شده است: 
ََُلب  ينَهُمَافَأَص بحُواْ ب ل طُ  بب حگری و در نهایت در آیه بعد به برادری میان مؤمنان تأکید و برای مرتبه سوم به اصلا «ََألَقسب

اَ »میان آنان سفارش شده است:  نُونَ إبنََّّ ؤمب
ُ
  .«أََ ويكُم بي فأََص بحُواْ  إب وَة ٱلم

اگر در دو مورد نخست واژه مؤمن را بر مجاز یا به اعتبار ایمان در گذشته یا توبه در آینده حمل نماییم، چنین 

د که گویحگری میان دو گروهی سخن میرسد؛ زیرا با صراحت از اصلاحملی در آیه بعد بسیار بعید به نظر می

اند و با این حال از آنان با واژه مؤمن یاد شده است. البته بسا بتوان گفت در صورتی که بالفعل در حال درگیری

گروه متجاوز به امر خدا باز نگردند و همچنان بر قتال خود اصرار بورزند، این برادری درباره آنان در این وضعیت 

. زیرا بر اساس ظاهر آیه اصلاحگری تنها در صورتی است که آنان بخواهند به اصلاح تن دهند یا صادق نمیباشد

در نهایت از قتال دست کشیده و به امر خدا بازگردند؛ اما اگر همچنان بر تجاوز و قتال اصرار و تداوم داشته باشند 

 برادری دینی خارج گردند. به قتال با آنان دستور داده شده است و در این حالت بسا از اعتبار

 شریفه به صفت بغی تعلق گرفته است؛ و تعلیق یك حکمئ حکم جنگ و قتال در آیه»نیز بسا بتوان گفت:  

بر صفتی اشعار بر این دارد که وجود آن صفت علت تشریع حکم است. بلکه علاوه بر اشعار، دلالت بر علیت 

ای بر طایفه از جانب طایفه»تواند بنابراین بغی می .(۱11، ص9ق، ج8۱13)منتظری، « کندوصف برای حکم می

ای بر امام عادل، یا از جانب حاکم ظالم و سربازانش بر بر امت و ملت دیگر، یا دولتی بر دولت دیگر، یا طایفه

م السلاو بغی بر امام نیز ممکن است بر امام عادل یا امام معصوم علیه .(۱71، ص3ج ،8973منتظری، « )خود باشد

کم در فرضی که بر علیه امام معصوم باشد اگر باغیان بعد از اصلاحگری و اتمام حجت همچنان بر باشد؛ و دست

شوند و اعتبار برادری درباره بغی خود اصرار بورزند، دیگر از جرگه مؤمنان حتی با درجات نازله آن، خارج می

السلام نیز سازگار است که واژه اخوان در جاد علیهشده از امام سآنان صادق نیست. این تبیین با دو حدیث نقل
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 ،ق8911اشی اند )عیدرباره باغیان صفین را برادری دینی ندانسته «ا واثنا بغوا َ ينا»السلام کلام امیرالمؤمنین علیه

 .(131، ص۱ج ،ق8۱81؛ بحرانی 818و  ۱1، صص۱ج

 . آیه پنجم7-2-1

كَمَا أَ رَجَكَ ربَُّكَ مبن بيَتِبكَ »سوره انفال را منافقان دانستند:  1ر آیه مفسران بدون اختلاف مقصود از واژه مؤمن د 
نب بلحقَ ب ََإبنَّ فَربيقا م بنَ  ؤمب

ُ
در حالی که مشخص است که ایمان آنان ظاهری است یا در مراتب نازله آن  ؛«يَ لَكَاربهُونَ ٱلم

 و شدت مذمت آنان در این آیات متفاوت باشد.هرچند ممکن است مصادیق منافقان در قرآن متعدد،  .قرار دارد

  . فراگیری واژه مؤمن در قرآن7-7

رسد اساساً واژه مؤمن در قرآن کریم اگر بدون قرینه به کار رود بر همه مؤمنان حتی بر مؤمنان با ایمان به نظر می

طاب به اقامه نماز و روزه و ظاهری نیز حمل گردد. به این دلیل که اولًا اکثر خطابات قرآن به مؤمنان، همچون خ

گردد، نه صرفاً مؤمنان حقیقی یا پرداخت واجبات مالی و جهاد و...، شامل همه مؤمنان با مراتب ایمانی مختلف می

با درجه بالای ایمانی؛ و ثانیاً در مواردی که مقصود از اهل ایمان مؤمنان حقیقی بوده معمولاً این تخصیص در آیات 

اخلی یا خارجی مشخص شده است، مثلاً پس از ذکر واژه مؤمن از اعمال صالح آنان یاد شده یا ای دقرآن با قرینه

اَ آمَنُوا ينَ ََالَّذ»تصریح شده است که مقصود مؤمنان حقیقی است؛ همچون آیه شریفه:  اَ ََهَاجَرُ ُُ  اللََّّب  سَْيلب  في ََجَاهَ
َْا ينَ لَّذََا اَ آََ لَئَبكَ  ََثَصَرُ  .(7۱)انفال:  «حَقًّا نُونَ الْمُؤْمب  هُمُ  أُ

 همبستگی اجتماعی، علت غایی برادری دینی. 7-1

اگر ترک معاصی، شرط برقراری برادری دینی میان مؤمنان بود، اتحاد و همبستگی میان افراد جامعۀ اسلامی تحقق 

جامعۀ اسلامی همگی از داد؛ زیرا افراد در جویی مییافت، بلکه در عمل جای خود را به نزاع و بدبینی و کینهنمی

شوند، بلکه یك درجه از ایمان برخوردار نیستند و کم نیستند افرادی که دچار گناهان و خطاهای بزرگ می

پرهیزکاران و خداترسان نیز دارای درجات و مراتب مختلفی از ایمان و تقوا هستند و همگی مصون از گناه و اشتباه 

خاطر ارتکاب گناه و خطا یا ضعف ایمان و اعتقاد خارج از حیطۀ  نیستند. در این صورت هرکس دیگری را به

بینانه، اعتبار برادری دینی تنها در میان درصد ناچیزی از افراد در این جامعه کرد و در فرض خوشمؤمنان تلقی می

اعی و اجتم رسد خدای متعال از اعتبار برادری دینی میان مؤمنان، همبستگییافت. اما به نظر میامکان تحقق می

درجه از ایمان و تقوا با هر ایجاد محیطی آکنده از محبت و ایثار را از آنان خواستار است و همۀ اقشار مسلمان را 

السلام لیهعاره نقل شده است که به امام باقرترغیب به همدلی و همبستگی فرموده است. در این زمینه از زر، که باشند

هرکس با ما موافق بود، از علویان باشد یا غیر آنان، با او همراه و دوستیم؛ و  گذاریم؛ پسگفتم: ما شاغول می
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السلام فرمود: ای زراره! کلام خدا امام علیه .جوییمهرکس با ما مخالف بود، از علویان یا غیر آنان، از او بیزاری می

ََف إبلََّ »تر است. پس کجایند کسانی که خدای عزوجل  فرمود: از کلام تو راست  ََ  الَن بساءب  ََ  لب الَر بجا مبنَ  يَ الَْمُسْتَِضْ
َُونَ  الَْوبلُْانب  نََ  ََ  حيَ ةً  لَ يسْتََِي ُُ َمْرب اَللَّ ب »کجایند  ؟«سَْيلًَ  لَ يهْتَِ اً ََ »انی که کجایند کس ؟«الَْمُرْجَوْنَ بْ ََمَلًَ صالحب َُوا   َ َ
( در حقیقت امام ۱۱-۱1، صص۱ج ،ق8۱17)کلینی،  ؟«الَْمُؤَلَّفَةب قُ ُ وبُُمُْ »؟ أَینَ «أَصْحابُ اَلْأَعرْافِ»کجایند  ؟«يئاً آَ رَ س

بندی افراد جامعه به خودی و غیر خودی را تخطئه فرموده، بر همراهی و عدم طرد اقشار مختلف السلام تقسیمعلیه

 .(8۱۱-8۱1، صص8ج ش،8918)منتظری،  اند، هرچند در ایمان ضعیف باشندتأکید فرموده

 

 ج تحقیقاینت

فراوانی از قرآن کریم بر تعامل و رفتار مسلمانان نسبت به یکدیگر نظر داشته، چگونگی آن را یادآور آیات . 8

های عمومی و خصوصی اعم از های گوناگون از روابط مسلمانان را شامل شده، حوزهشده است. این آیات جنبه

ز آیات بر وحدت و همگرایی و مدارا میان مسلمانان جامعه، خانواده و سیاست را دربر گرفته است. در برخی ا

 .های ایجاد این هدف یا به موانع آن برای پیشگیری اشاره شده استتأکید، و در برخی دیگر به زمینه

ها آیه قرآن کریم در این زمینه، آیات متعددی بر برادری میان افرادی از جامعه اسلامی تأکید کرده از میان ده. ۱

توان این برادری را اعتباری دینی و نه از باب استعاره یا تشبیه به شمار آورد. ظاهراً تلقی بسیاری از است، که می

مفسران و فقیهان اسلامی از برادری دینی اعتبار آن تنها میان مؤمنان حقیقی بوده است که متصف به ملکه عدالت 

 شوند که از برخی مرتکبانی که با آیاتی مواجه میباشند و از گناهان کبیره اجتناب نمایند؛ و از همین رو هنگام

مام کم قبل از اصرار بر بغی و یا باغیان بر غیر اکنندگان، قاتلان در قتل عمد، یا باغیان )دستکبیره، همچون غیبت

ر االسلام( به برادر تعبیر شده است، به توجیه آن پرداخته و بر خلاف ظاهر آیات، برادری را به اعتبمعصوم علیه

  .اندخویشاوندی یا به اعتبار قبل از ارتکاب گناه یا بعد از توبه از آن تلقی نموده

د، باشرسد هدف از اعتبار برادری ایجاد همگرایی و همبستگی میان همه افراد جامعه اسلامی میبه نظر می. 9

و  ساً این آیات درصدد همدلیو این هم بستگی جز با فراگیر دانستن این اعتبار امکان تحقق نخواهد داشت و اسا

 سازی جامعه دینی. همبستگی میان اقشار مختلف جامعه است نه طرد و دوگانه

نکته حائز اهمیت اینکه اعتبار برادری دینی ما را به حفظ و پاسداشت حقوق همه اقشار جامعه اسلامی . ۱

 سازد. اند، رهنمود میه و فسق شدههرچند کسانی که در مراتب نازل ایمانی قرار دارند یا مرتکب گناه کبیر
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 نامهکتاب
 .قرآن کریم

 .العلمیه الکتب دار: بیروت ،العظیم رآنالق تفسیر فی المعانی روح ،ق(8۱81) محمود آلوسی،

 .النشر و الطباعۀ مرکز البعثۀ، مؤسسۀ: قم ،القرآن تفسیر فی البرهان ،ق(8۱81) هاشم بحرانی،

 . بعثت بنیاد: قم اول، چاپ ،القرآن تفسیر فی الرحمن آلاء ،ق(8۱۱1) محمدجواد نجفی، بلاغی

 . العربی التراث إحیاء دار: بیروت ،التأویل اسرار و التنزیل انوار ،ق(8۱81) عمر بن عبداللّه بیضاوی،

 . آیین مهر: تهران ،الأحزان جلاء و الأذهان جلاء ،(ش8997) حسن بن حسین جرجانی،

 نهج هایپژوهش ،«بشر نوع برادری و وحدت و السلام علیه علی دیدگاه از عام طور به انسان اهمیت» ،ش(8939) محمدتقی جعفری،

 .88-۱۱، صص۱8 ، شماره89دوره  ،البلاغه

 8۱۱-898، صص 1 شماره ،۱، دوره جاویدان پیام ،«اخوۀ المؤمنون انما در نو اینکته» ،ش(8919) محمد یزدی، جوادی

 .نوید: تهران ،الأحکام آیات ،ش(893۱) ابوالفتح امیر جرجانی، حسینی

 . میقات: نتهرا ،عشری إثنی تفسیر ،(ش8993) احمد بن حسین العظیمی، عبد شاه حسینی

 . العلوم دار: لبنان ،الأذهان الی القرآن تقریب ،ق(8۱۱۱) محمد شیرازی، حسینی

-81۱، صص 881 شماره ،حدیث علوم ،«حدیث و قرآن منظر در دینی برادری و اخوت نظام» ،ش(8۱1۱) امین محمد خوانساری،

833. 

 .ناشرون لبنان مکتبه: بیروت ،التنزیل غوامض حقائق عن الکشاف ،م(8333) محمود زمخشری،

 . للمطبوعات التعارف دار: بیروت ،القرآن تفسیر الی الأذهان ارشاد ،ق(8۱83) اللّهحبیب ،سبزواری

 . للمطبوعات التعارف دار: بیروت چاپ اول، ،المجید القرآن تفسیر فی الجدید، ق(8۱1۱) للهاحبیب ،سبزواری

 . للمطبوعات النور مؤسسه: بیروت ،الجلالین تفسیر ،ق(8۱83) محلی الدینجلال و الدینجلال سیوطی،

 . لقربیا ذوی: قم ،المبین الکتاب تفسیر فی الثمین الجوهر ،ش(8911) عبداللّه شبر،

 .کثیر ابن دار: دمشق ،القدیر فتح ،ق(8۱8۱) علی بن محمد شوکانی،

 .للمطبوعات الاعلمی مؤسسه: بیروت چاپ دوم، ،القرآن تفسیر فی المیزان ،ق(8931) محمدحسین طباطبایی،

 . علمیه حوزه مدیریت مرکز: قم چاپ اول، ،الجامع جوامع ،ق(8۱8۱) حسن بن فضل طبرسی،

 .خسرو ناصر: تهران سوم، چاپ ،القرآن تفسیر فی البیان مجمع ،ش(897۱) حسن بن فضل طبرسی،

 .العربی التراث إحیاء دار: بیروت ،القرآن تفسیر فی التبیان ،(تابی) الحسن بن محمد طوسی،

 .اسماعیلیان: قم چاپ چهارم، ،الثقلین نور ،ق(8۱81) جمعه بن عبدعلی حویزی،

 .الاسلامیه العلمیه تبهمک: تهران چاض اول، ،التفسیر کتاب ،ق(8911) مسعود بن محمد عیاشی،

 . التوزیع و النشر و للطباعه الملاک دار: بیروت ،القرآن وحی من ،ق(8۱83) محمدحسین الله،فضل
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 .هعلمی حوزه تبلیغات دفتر: قم ،القرآن تفسیر فی الأصفی ،(ش8973) محسن کاشانی، فیض

 .الصدر مکتبه: تهران چاپ دوم، ،اللّه کلام تفسیر فی الصافی ،ق(8۱81) محسن کاشانی، فیض

 .  اسلامی ارشاد و فرهنگ وزارت: تهران چاپ اول، ،الغرائب بحر و الدقائق کنز ،ش(8937) محمدرضا قمی،

 .نجفی یمرعش اللهآیت کتابخانۀ: قم ،المعین تفسیر ،(تابی) مرتضی بن محمد کاشانی،

 . الاسلامیه الکتب دار: تهران چاپ چهارم، ،الکافی ،ق(8۱17) یعقوب بن محمد کلینی،

 . العربی التراث إحیاء دار: بیروت چاپ دوم، ،الأنوار بحار. ق(8۱19) محمدباقر مجلسی،

 .پایدار انتشارات: تهران چاپ اول،مدنی حقوق ،ش(8911) الدینجلال مدنی،

 . اسلامی ارشاد و فرهنگ وزارت: تهران ،الکریم القرآن کلمات فی التحقیق ،(ش8931) حسن مصطفوی،

 .الفکر دار انتشارات: قم چاپ اول، ،الإسلامیة الدولة فقه و الفقیه ولایة فی دراسات ،ق(8۱13) حسینعلی منتظری،

 . منتظری اللهآیت دفتر قم، بیچا، ،هادیدگاه ،ش(8918) حسینعلی ظری،منت

 سرایی. نشر: تهران ،شکوری ابوالفضل و صلواتی محمود ترجمه ،اسلامی حکومت فقهی مبانی ،ش(8973) حسینعلی منتظری،

 .  اسلامیه کتابفروشی: تهران ،خسروی تفسیر ،ش(8931) علیرضا خسروانی، میرزا
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 73 یاپیپ، 1شمارة ، 19سال ، «مطالعات قرآن و حدیث»وفصلنامه علمی د

 197-919 ، صص1141 پاییز و زمستان

        مقاله پژوهشی 
 

 تحلیل محتوای روایات مهدویت در مدرسه حدیثی قم تا دوران شیخ صدوق)ره(
 
     90/90/4191تاریخ دریافت:   مسلم کامیاب 

 14/90/4191تاریخ پذیرش:  

 بوده است. روز نزد نویسنده 41 به مدت  مقاله برای اصلاح   

 چکیده
 است که همواره مورد توجه محققان بوده است. هیمهم و اثرگذار در مکتب امام یاز مراکز علم یکیقم،  یثیمدرسه حد

 یناکاف لیمحور و تحلنگاه مدرسه از جمله فقدان ییدر مدرسه قم، با کمبودها تیّمهدو یهاموجود درباره آموزهمطالعات 

آن دوره ارائه  یمهدو یهااز آموزه یروشن ریمدرسه، تصو نیا یمهدو اتیروا قیدق یبررس مواجه است. اتیروا یمحتوا

 راثیاز م تیروا ۸۵۳، با استخراج «محتوا لیتحل»و بر اساس  یلتحلی –یفیبا روش توص روشینوشتار پ رو،نیا از.دهدیم

صدوق پرداخته است. در ابتدا، بر اساس منابع  خشیاز دوره  شیمدرسه تا پ نیدر ا تیمهدو یهاآموزه لیبه تحل محدثان قم،

ا در منابع ام صورت گرفته است؛ « الحجه»و آن هم در کتاب  ینیکل حومتوسط مر م،ینقل در منابع مستق نیشتریموجود، ب

داشته  هایقم یِمهدو راثیم یدر نقل و بقا ینقش مؤثر (ارید او در آن ستیبا توجه به ز)صدوق)ره(  خیش ،یاواسطه

)شامل جمله، عبارت و  لیواحد تحل ۸۶۳به  کینزد ات،روایمجموعه  انیاز م شده،یاساس موضوعات بررس بر است.

، )عج(یامام مهد یشخص یهایژگیشدند: و یسامانده یواحدها در چهار محور اصل نی. ادی( استخراج گردیثیمضمون حد

 یو رفتارشناس عاتیانتظار، توق بت،یغ ،یشناخت تبار امام مهد ان،یم نیا در ظهور و دوران ظهور. یهانشانه بت،یدوران غ

له قم دارد. در مقابل، مسئ یثحدیاز گفتمان غالب مدرسه  تیبرخوردار بود که خود حکا ییامام در عصر ظهور، از بسامد بالا

 یهااز گزارش یقم نداشته است. وجود برخ دثانمح انیدر م یگاهیظهور، چندان جا یهاو نشانه یمهدو هیامام، ادع لشمای

 قم است. یثحدیمدرسه  ییگرانص هروحیدهنده العاده، نشانفوق

 ی، تحلیل محتوا کیفی.کمّی ، مهدویت، مدرسه حدیثی قم، تحلیل محتوا)عج( امام مهدی :واژگان کلیدی

 

                                                 

 
  نگروه جریان شناسی مهدویت، پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایرااستادیار. 
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 طرح مسئله

 یردهاکیثبت شده است که در طول دوران، با رو تیمرتبط با موضوع مهدو یفراوان اتیروا ،یثیحد یهادر کتاب

وده ب یعیش راثیو حفظ م اتیروا یآورهدف مؤلفان، جمع ه،یاند. در قرون اولقرار گرفته یمورد بررس یمتفاوت

 نیالدکمال»(، ۸۶۳ )د یعمانن میبن ابراه مدمح فیتأل «بهیالغ» یهابا نام تیاست. سه کتاب خاص در موضوع مهدو

اساس به نگارش  نی(، بر هم۸۶۳ )د یطوس خیش ینوشته «بهیالغ»( و ۸۳۳د) صدوق خیاثر ش« و تمام النعمه

و اختصاص « بحارالانوار» نیبا تدو یدر قرن دهم، علامه مجلس عه،یش ثیاز دوران رکود حدعد ب اند.درآمده

روند در کتاب  نینمود. ا ییروا راثیم یبه حفظ و نگهدار یانیشا خدمت ت،یمهدو اتیبه روا ۵۸تا  ۵۳ یجلدها

(، در ق۳۸۴۳و همکاران،  ی)کوران «یالإمام المهد ثیمعجم أحاد»( و ش۳۸۳۳ ،ی گلپایگانی)صاف« منتخب الأثر»

ها با از پژوهش یمذکور، برخ ۀگفتشیبر آثار پعلاوه  به خود گرفت. افتهی تکامل یشکل ،ینگارقالب معجم

تاب عنوان نمونه، کاند. بهها و مسائل خاص، به نگارش درآمدهبه پرسش ییمنظور پاسخگوو به یثیحد یکردیور

بردن از امام عدم جوازِ نام ایحکمِ جواز  یق( با هدف بررس۳۸۴۵ ،ی)حر عامل «ۀیحکم التسم یف ۀیکشف التعم»

مسائل  لیتحل یق( برا۳۸۴۳)صدر،  «یهدموسوعۀ الإمام الم»کتاب  ن،یاست. همچن افتهی ان)عج( سامیمهد

وزه در ح یثیاز مطالعات حد یشمار در سال های اخیر، بهره برده است. یعیش اتیطور گسترده از روابه ،یخیتار

 وانتیآثار، م نیموضوعات خاص صورت گرفته است. از جمله ا تیبا محور ییهانگاشتدر قالب تک ت،یهدوم

له از جم، محورمتداول سندمحور و متن یهااشاره نمود که با اتکا بر روش یطبس اللهتیبه مجموعه دروس خارج آ

، ۳۸۳۵ ،یاست )طبس دهیبه انتشار رس ،(ج)عیامام مهد ارانیظهور، و اصحاب و  یهانشانه ت،یهمچون توق یمباحث

 در هرچند که تاس خاصمسئله  کی ینف ایها عمدتاً معطوف به اثبات دست کوشش نی(. دستاورد ا۳۸۳۳، ۳۸۳۱

 «یثیمدارس حد» کردیبا توجه به رو ثیاحاد نیوصف، ابا این  ارزشمند است.مخاطبان  برای خود، چارچوب

شهره شده است ـ  یثیحد کردیآن عمدتاً با رو ۀقم ـ که وجه ۀمدرس ان،یم نیاند. در امورد پژوهش قرار نگرفته

 برخوردار است. ییوالا تیاز اهم

 ۀاز محدثان و عالمان نامدار در حوز یزبانیبا م ع،یجهان تش ۀبرجست یعلم یهاکانون از یکیعنوان به قم

 سبب شد دانشمندان و یشهرت علم نیبه دست آورده بود. ا عهیش یثیمراکز حد انیدر م عیرف یگاهیجا ث،یحد

و  یممستحکم عل یهاوندیداشته و پ یعلم ۀحوز نیو مثبت به ا زیآماحترام یمناطق، نگاه گریاز د یعیمحدثان ش

 یریتصو ،دوقص خیاز ش شیبه قم تا پ یثیحد راثیانتقال م ییوجود، در دوران ابتدا نیابا  با آن برقرار کنند. ینید
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 ۀمدرس کیآن هم از منظر  راث،یم نیا ی. بازشناسشودیمشاهده نم تیمهم همچون مهدو یاروشن از مسئله

 دست خواهد داد. به تیمهدو ۀاز مسئل یترقیپرنفوذ، فهم دق

در  یهدوم اتیروشن از روا یریتصو کوشدیم یلیتحل -یفیرو با روش توص شِ یاساس، نوشتار پ نیهم بر

 اتیروا نیترچند قابل طرح است: مهم یرو، مسائل نیصدوق ارائه دهد. از ا خیاز ش شیقم، تا پ یثیحد ۀمدرس

ز ا کیاست؟ کدام  یچه موارد شاملمنابع  نیدر ا تیومهد یهااست؟ آموزه افتهیدر کدام منابع بازتاب  تیمهدو

 شیبه پ یزمان ۀدور نیا خابانت خواهد بود؟ لیبرخوردار است و چگونه قابل تحل یشتریب تیها از اهمآموزه نیا

از مدارس  یمهدو اتیاخذ روا یبا توجه به فراوان  شیخ صدوق)ره( ملاحظه صورت گرفته که نیاز صدوق، با ا

طور را به یو اتیروا توانیرو، نم نیاز ا رود؛یبه شمار م تیمهدو یپژوهثیحد ۀدر حوز یعطفنقطه ،گرید

 قم دانست. ۀکامل محصول مدرس

 پیشینه تحقیق

جود مو یهاقم است، پژوهش یثیحد ۀو مدرس تیمهدو انیم وندیپ یوجه به رسالت پژوهش حاضر که بررسبا ت

 یکردیاست که با رو یمتعدد یهاینگارنخست، شامل تک گونه نمود: میسبه دو گونه تق توانیحوزه را م نیدر ا

و  یثیحد راثیشهر قم، م یمعرف یآثار عمدتاً در پ نیاند. اقم پرداخته یثیحد ۀمدرس یبه بررس یثیو حد یخیتار

 یاراثر محمدرضا جب« قم یثیمکتب حد»دسته، کتاب  نای شاخصاند. نمونه مدرسه بوده نیشاخص ا یهاچهره

اثر،  نیدر ا نیحوزه اشاره دارد. همچن نیا یعلم تیو مرجع یمحدثان قم ازاتیقم، امت یعلم گاهیبه جا کهاست 

رفته قرار گ دیمورد تأک زیو غلوآم فیو مخالفت آنان با اخبار ضع اتیدر نقل روا یمحدثان قم یبالا تیحساس

و  قم انیم یثیگفتمان حد ؛یامامدوازده عیتش یریگدوره شکل»با عنوان  گرید یوهشپژ (.۳۸۳۸)جباری،  است

 ندیفرآ یاثر به بررس نیش(. ا۳۸۳۶) شناس معاصر منتشر شده استشرق ،۴ومنی. نیتوسط آندرو ج ۳«بغداد

 یثیسه کتاب حد لیآن، تحل یو محور اصل پردازدیقرن سوم م یثیو مسائل حد یامامدوازده عیتش یریگشکل

 نیا تیمهدو ۀدر حوز ومنین یهاافتهی نیترمهماز است. «ینیکل یِالکاف»و « ارجاتِ صفّبصائرالدر» ،«یمحاسنِ برق»

 ثیاو عمدتاً معطوف به احاد کردیو دوازده امام اشاره نکرده و رو بتیغ ۀبه مسئل« محاسن»در کتاب  یاست که برق

 بتیغ ثیاحاد ۀعدم نقل گستردامام، سبب  الوقوع بیبه حضور قر انیعیش یدواریام ومن،یاست. به باور ن یعباد

                                                 

 
۳. The Formative Period of Twelver Shī'ism: Hadīth as Discourse Between Qom and Baghdad    . 

۴.  Andrew Newman. 
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 (.۴۳۸، صش۳۸۳۶ ومن،یحول محور انتظار شکل گرفته است )ن شتریب یبرق یتمهدو اتیروا رو، نیاشده است؛ از

ست ا آسا از ائمه ارائه داده معجزه یریکه اگرچه صفار تصو ردیگیم جهینت« بصائرالدرجات» کتاب لیدر تحلوی 

او،  ۀدیاکتفا نموده است. به عق بتیو غ ۳۴درباره عدد  اتیو تنها به معدود رواکرده  یکوتاه زین نهیزم نیا اما در

 ،ش۳۸۳۶ ومن،ی)ن اواخر قرن سوم است وقم در اواسط  انیعیخاص ش یازهاین ۀصفار بازتابند ثیمجموعه احاد

را به آن  ژهیو یمسئله پرداخته و ابواب نیشفاف به ا یبه شکل ،بتیهمزمان با دوران غ ی،نی(. در مقابل، کل۴۵۸ص

اص خ یهافرضشیبر پ هیبا تک عه،یش ثیاحاد لیدر تحلنیومن  (.۴۵۸ص  ،ش۳۸۳۶ ومن،ی)ن اختصاص داده است

 خود یدشوار است و لازم است در جا یعیمحققان ش یآنها برا رشیشده که پذ ییهایانصافیخود، گاه دچار ب

« قم حدیثیدر مدرسه  ییجستارها»است با عنوان  یمقالاتآثار مرتبط، مجموعه گرید زا .ردیقرار گ یمورد نقد جد

اند از: مقالات عبارت نیا یاصل ی( منتشر شده است. محورهاش۳۸۳۵) یسبحان یکه تحت اشراف محمدتق

 مجموعه فاقد نیا د،یآیکه از عنوان اثر برم گونههمان .«هاتیشخص»و « و آثار هاشهیاند»، «مدرسه قم یریگشکل»

خاستگاه  نییبقم و ت ۀمدرس یشده تا با معرف دهیاثر کوش نی. در ااستپراکنده  یو مشتمل بر مقالات بودهسبک واحد 

 یهاهشناخت بهتر چهر زیخاص آن و ن یکردهایمدرسه، رو نیحاکم بر ا یفکر ینسبتاً روشن از فضا یریآن، تصو

 شاخص آن دوره ارائه گردد.

با  ایهمقال آناند. نمونه پرداخته تمهدویقم به مسئله  یثحدیدرسه م کردیاست که با رو یدوم، مطالعات گونه

ساج ن میراد و مر یاثر عل« قم، بغداد و اصفهان یثیدر مکاتب حد تیمهدو ثیاحاد یقیتطب یشناسروش»عنوان 

 ندهیما)ن دیمف خیش« الارشاد»قم(،  ندی)نما «نیالدالکم»سه کتاب  یو عقل ییروا یشناسمقاله، روش نیاست. در ا

 ،ش۳۸۳۵ نساج، و رادقرار گرفته است ) یقیتطب یاصفهان( مورد بررس ندهی)نما یمجلس« بحارالانوار»بغداد( و 

مقاله خارج از محدوده  نیصدوق، ا خیاز ش شی(. با توجه به تمرکز پژوهش حاضر بر دوران پ۳۶–۵۳صص

 ۀون مدرسبر مت دیو با تأک ادیبنمتن یکردیروبا  یمقالاتمجموعه ،یتازگبه  .ردیگیقرار م قیتحق نیا موضوعی

 اتیالروا یف یالقم میبن ابراه یدراسه حول منهج عل»تحت عنوان  یامقاله. است دهیقم به انتشار رس یثیحد

اختصاص  یقم میبن ابراه یمنسوب به عل ریدر تفس یمهدو اتیروا ییمحتوا لیبه تحل «یالقم ریتفس یف هیالمهدو

 جهیبه او، نت ریتفس انتسابو مسئله  یقم میبن ابراه یعل تیشخص یمقاله، با واکاو نیدر ا دگاننویسن است. افتهی

 هدر ادام از آن در دوران پس از او افزوده شده است. ییهاو بخش ستین یاثر به طور کامل از و نیاند که اگرفته

ده است. نکته ش لیمحدث تحل نیمرتبط با ا ثیاحاد ات،یروا ییو استناد به اسناد ابتدا یعلم یروش یریبا به کارگ

مقاله  (.۳۸۳–۳۳۸ص، صم۴۳۴۸ ،ییو طباطبا ابی)کام در منابع متأخر است اتیروا نای بازتاب عدم توجه، قابل
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درآمده  رتحریبه رشته  «یریالاسناد عبدالله بن جعفر حمقرب یمهدو اتیروا لیو تحل یبررس»با عنوان  گریدای 

مت کتاب ه نیا یِمهدو اتیروا لیو تحل یریعبدالله بن جعفر حم تیشخص یر، به واکاواث نیاست. مؤلف در ا

 عصر و متأخردر منابع هم حمیری اتیکه هرچند بازتاب روااست  افتهیدست  جهینت نیبد تیگمارده و در نها

-۱۵ص ،ش۳۸۳۸ ،ابیکام) دارد یهمخوان عیو مکتب تش تیمهدو لیاص یهاآنها با آموزه شتریمحدود بوده، اما ب

۳۳۳.) 

 روش پژوهش 

 شودیم یتلقّ یکمّ یروش ت،یروش از نظر ماه نیاست. ا دهیمحتوا به سامان رس لیرو با روش تحل شِ یپپژوهش 

 یبرا یاوهیروش را ش نینظران، ااز صاحب ی. برخردیگیقرار م یمنابع مورد بررس یفیک یکه از رهگذر آن، محتوا

ر حال د یعلوم ارتباطات به کار گرفته شد، ول ۀابتدا در حوز وهیش نی. اآورندیشمار مها به داده لیو تحل هیتجز

 انیب ه،یتا به ته سازدیمحتوا، پژوهشگر را قادر م لیکاربرد دارد. روش تحل زیمختلف متون ن یهالیحاضر در تحل

 فی(. در تعر۱۱ص ش، ۳۸۳۱ ،یمسلم، فری)خن ابدیدست  یداورشیاز دخالت و پ یمستقل و عار یمتن یابیو ارز

 و منظم ینیع یمتن را به صورت کی یهاامیپ توانیاست که به کمک آن م یروش» ،روش آمده است نیا یعلم

 (.۱۱صش، ۳۸۳۱ ،یمسلم، فری)خن« کرد حیتشر

ها آن یبندو طبقه یو فرع یموضوعات اصل یجملات، به استخراج، جداساز عیروش، پس از تقط نیا در

 کشف خواهد شد.« مقوله»تحت عنوان  یمضمون اصل ت،یو در نها شودیپرداخته م

 ییوار یِ و فرع یاصل «دواژگانیکل»و « جملات»شامل  لیتحل یمحتوا بر اساس واحدها لینوشتار، تحل نیا در

 است: ریشرح زانجام شده است. مراحل کار به

 مسئله پژوهش؛ مدرسه قم بر اساس ثیاحاد کیو تفک یآور. جمع۳

 ؛دواژگانیو کل یموضوعات اصل ییشناسا یبرا ییمحتوا یبررس .۴

 ی؛مرتبط با هر موضوع اصل ی. استخراج موضوعات فرع۸

 ؛ یموضوع یبند. دسته۸

 ؛در قالب نمودار ی. ارائه اطلاعات آمار۵

 ؛موضوعات( نیترو خاص نیترهر دسته )با تمرکز بر مهم ثیاحاد یفیک لی. تحل۶

 ییو محتوا یآمار یهاقم را از جنبه یثیمورد اهتمام مدرسه حد یهاآموزه توانیه، ممرحل ین ششا یاجرا با

 . قرار داد لیو تحل یو شفاف مورد بررس قیصورت دقبه
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 مدرسه قم یمهدو اتیمند رواضابطه یررسب. 1

 یاکاوو پس از و است به منابع متعلق به آن دوره مراجعه نموده یقم، ضرور ۀمدرس یمهدو راثیبه م یابیدست یراب

 ۀستمنابع به دو د نی. امیینما یبندرا استخراج و طبقه تیمرتبط با مسائل و موضوعات مهدو اتیمتون، روا نیا

 :شوندیم میتقس یاصل

 لی. منابع اص1-1 

شده  فیتأل ،مورد مطالعه یزمان ۀکه توسط محدثان قم در باز شودیاطلاق م یپژوهش، به آثار نیدر ا لیاص منابع

 هستند: ریمنابع شامل موارد ز نیو اکنون در دسترس اند. ا

 ینیکل «یالکاف» ،یریحم« الاسنادقرب» ،«یقم میبن ابراه یعل ریتفس»صفار، « بصائرالدرجات» ،یبرق «محاسن»

 .هیابن قولو «اراتیالزکامل»و 

 استناد د، موراندآغاز شده «یاب حدثنی» عبارت با که ،با اسناد معتبر یمهدو اتیتنها روا ،«یقم ریتفس»مورد  در

 قیوجه به تلفبا ت ،«یالکاف»در  نیهمچن .ستین یقم میبن ابراه یمنسوب به عل ریتفس نیتمام ا رازی اند،گرفته قرار

 اند.شده یدارند، بررس یکه منشأ قم یمهدو اتیو بغداد(، تنها روا یمدارس مختلف )مانند ر یثیحد راثیم

 یا. منابع واسطه1-9

ر اسناد ب هیبا تک اتیروا نی. اگردندیصدوق بازم خیاز ش شیدر منابع متأخرّ به دوران پ یمهدو اتیاز روا یرخب

 نیا تید. اهمانشده یابیباز ،یفهرست لیدر سند و تحل یحضور چند قم رینظ ییارهایو با مع نیموجود در منابع پس

 نیا یمهدو یهاشهیبلکه افکار و اند کنند،یاحصا م محدثان قم را یثیحد راثیمنابع در آن است که نه تنها م

 «بۀیالغ»ه ب توانیهستند، م یبا اسناد قم اتیروا یمنابع که حاو نی. از جمله اسازندیم یقابل دسترس زیمکتب را ن

ثواب » ،«رضاأخبار ال ونیع»، «علل الشرائع» ،«هیالفق حضرهیمن لا » ،«نیکمال الد»صدوق )مانند  خیآثار ش ،ینعمان

 ۸۵۳در مجموع  ،یو با حذف موارد تکرار ادشدهی یارهایاساس مع رب اشاره کرد. یطوس خیش «بۀیالغ»و «( الأعمال

 قرار خواهند گرفت. لیشده که در ادامه مورد تحل ییقم شناسا یثیحد ۀاز مدرس یخیو گزارش تار تیروا

 . تحلیل محتوای مدرسه قم 9

 نظر قابل بررسی است:محتوای روایات این مدرسه از دو  

 . بر اساس منبع شناسی 9-1

از این دست منابع  درصد ۵۸مورد معادل  ۳۳۳، ایو منابع واسطه درصد ۸۱روایت معادل تقریبی ۳۶۳ع اصیل مناب

 می باشد.
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 . منابع مستقیم9-1-1

 است: ریبه شرح ز اتیروا عی، توزروایت ۳۶۳ز مجموع ا

 درصد ۳ معادل روایت۳۸: یمحاسن برق

 درصد ۵معادل  روایت ۳: یقم ریتفس

 درصد ۴۳معادل  روایت ۸۴بصائر الدرجات صفار: 

 درصد ۶معادل  روایت ۳۳: یریقرب الاسناد حم

 درصد ۵۵معادل  روایت ۳۸: ینیکل یالکاف

 درصد ۶معادل  روایت ۳۳: هیابن قولو اراتیکامل الز

 
 

 . منابع واسطه ای9-1-9

 است: ریبه شرح ز یادر منابع واسطه اتیروا عی، توز روایت ۳۳۳ز مجموع ا

 درصد ۴معادل  روایت ۵: ینعمان بهیالغ

 درصد ۳۳معادل  روایت  ۳۱۳صدوق:  خیآثار ش

محاسن برقی

13

8%

تفسیر قمی

8

5%

قرب الاسناد حمیری

11

6%

بصائر الدرجات صفار

33

20%

الکافی کلینی 

93

55%

کامل الزیارات 

%6

بر اساس منابع مستقیم  : 1نمودار شماره 
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 درصد۳معادل  تیروا ۳۵: یطوس خیش بهیالغ

 
 

 تحلیل و بررسی 

 کردیبا رو یو است. رفتهیصورت پذ ینیتوسط کل م،ینقلِ مؤثر در منابع مستق نیشتریب داست،یگونه که هومانه

 نیمبه مضا ان،یم نیمان داد و در اسادر موضوع امامت  ی، ابواب متنوع«کتاب الحجه» فیو در قالب تأل ینگارجامع

قم اخذ  یثیحد ۀمدرس راثیرا از م اتیروا نیاز ا یاکه بخش عمده دیورز ژهیو یاهتمام زین تیمهدو نیادیبن

 نیا اتیهستند و روا تیمند به مسئله مهدونظام یعمدتاً فاقد نگاه عصر، نیا فاتیتأل گریکرده است. در مقابل، د

صدوق  خیش ،یامنابع واسطه در .اندافتهیبازتاب  یپراکنده و تصادف یاوهیابواب، به ش اقیعرصه، صرفاً به تناسب س

 درصد۳۳به  کیو نزددارد. ا هایقم راثیم یمراوده و نقش را در بقا نیشتری، بسامان خود در آن  ستیبا توجه به ز

 را در آثار خود درج کرده است. هایقم ثیاز احاد

 . بر اساس موضوع  9-9

 یثیحد نیشامل جملات، عبارات و مضام) لیواحد تحل ۸۶۳به  کینزد ت،یروا ۸۵۳ یو واکاو کیتفک هیپابر 

 توانیرا م یلیتحل یحدهاوا نیا ،ینظام موضوع نیو تدو یمنظور ساماندهنگر، بهکل ی. در نگاه(دیاستخراج گرد
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عارف، مت یهاتیمقاله، با توجه به محدود نیا درذکر است که نگارنده  انینمود. شا یبنددسته یدر چهار محور اصل

 قرار داده است. یرا مورد بحث و بررس یدیمهم و کل یهاتنها بخش

 . ویژگی های شخصی امام مهدی9-9-1

به ویژگی های شخصی امام مهدی مانند تبار امام، نام حضرت، د درص۴۵واحد معادل  ۴۳مجموع روایات، از 

 نهی از تسمیه اختصاص دارد. القاب، اوصاف ظاهری و معنوی امام، شمایل، تولد، شک در تولد و

 
 

 . تبارامام مهدی9-9-1-1

دو  قالب اختصاص دارد که در« امام قیشناخت دق»به  ،یموضوع یفراوان نیشتریکه ب دهدیفوق نشان منمودار 

)عج( ی( امام مهددرصد۶۳)معادل  یلیواحد تحل ۳۱در بخش تبار، است. افتهیامام تبلور « اوصاف»و « تبار»محور 

)معادل  یلیواحد تحل ۳۳ نی(.همچن۸۳۱، ص۳، ج ق۳۸۳۵اند )رک: صدوق، )ع( دانستهنیرا از نسل امام حس

، ۳۸۳۸ ،یری)رک: حم اندکرده ی)ع( معرفتیباهل گری)ص( و فرزند د امبریرا از خاندان پ شانی( ادرصد۸۳

 (.۸۵۳ص
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 . القاب امام 9-9-1-9

ها شناخته که حضرت بدان افتهیبه القاب امام اختصاص  یلیواحد تحل ۴۳۳حدود  ات،یمجموع روا یبررساز 

همچون  ییهابه واژه درصد۳۸۰۵و  «یمهد»به  درصد۳۳۰۵، «قائم»موارد به لقب  نیاز ا درصد۱۵. شوندیم

 ۀدرسم اتیدر روا« قائم»لقب  ریچشمگ یمشابه آن اشاره دارد. فراوان ، بقیه الله، حجت بن الحسن و«الامرصاحب»

 ،ی)برق« محاسن»در  یبرق ،یمحدثان قم انیم در )ع( است.تیبواژه در گفتمان اهل نیا ژهیو گاهیاز جا یقم، حاک

(، صفار در ۸۵، ص۴، ج۳۸۳۸ ،یقموب به منس) «یقم ریتفس»در  میبن ابراه ی(، عل۶۳، ص۳، جق۳۸۱۳

در  ینی( و کل۴۵، صق۳۸۳۸ ،یری)حم« الاسنادقرب»در  یری(، حم۴۳، ص۳، جق۳۸۳۸)صفار، « بصائرالدرجات»

مقابل،  در اند.پرداخته« قائم»به لقب  یتوجه(، با بسامد قابل۸۸۸–۸۸۸ص، ص۳، جق۳۸۳۱ ،ینی)کل «یالکاف»

، ۴، جق۳۸۳۸ ،یاند )قمقم نقل شده ۀمدرس ۀبه صورت پراکنده در سراسر دور« الامرصاحب»و  «یمهد» یهاواژه

  و...(. ۸۸۸، ص۳، جق۳۸۳۱ ،ینی؛ کل۳۳۳ ص

هره ب اتیالقاب در نقل روا ریاستفاده کرده و از سا« قائم»تنها از لقب « محاسن»در کتاب  یبرقجالب آنکه 

 (۸۳۳، ص۳، جق۳۸۳۱ ،ینی)کل «ۀاللهیبق»( و ۵۳۱ص، ۴، ج۳۸۳۵)صدوق، « حجت بن الحسن»دو لقب  نبرده است.

 .شوندیکمتر مشاهده م یبرخوردارند، در منابع محدثان قم یاکه امروزه از شهرت گسترده

 . مادر امام9-9-1-7

محدثان قم وجود دارد. در دو گزارش، به دو نام  انیباب نام مادر امام)عج(، در مجموع پنج گزارش در مدر 

 امدهیقم ن نیو نخست لیو در منابع اص ستیبه معصوم)ع( منسوب ن کیچیشاره شده که ها «لیصق»و « نرجس»

(. ۸۵۳، ص۴، جق۳۸۳۵)صدوق،  ستها اشاره کرده انام نیبه ا هایبه نقل از قم ن،یاست. صدوق در دوران پس

 یتعدد نام برارو از این  (۸۱۳و  ۸۶۳، صق۳۸۳۵اند )صدوق، مادر امام را مسلّم دانسته زبودنیقم، کنمحدثان 

ان، آن دنینام یها براو استفاده از نام گل زانیاز کن یکیمالک به  ۀچون علاق یمتداول بوده و موارد یامر زانیکن

 رگیاز د تواندیم ینام و مشخصات مادر امام از حکومت عباس یدارپنهان ن،یاست. همچن یمطابق با فرهنگ عرب

بانو را  نیا ات،یها بدون ذکر جزئگزارش یبرخ شان،یا تیدرباب مل (.۴۸۴، صق۳۸۳۴باشد )صدر،  امعلل تنوع ن

 شانیگزارش، ا کی(. تنها در ۸۴۶، صق۳۸۳۵)صدوق،  دنکنیم ی)س( معرفمهیحضرت حک ۀخان ۀافتیپرورش

خود  ینقل شده است؛ آنجا که امام رضا)ع( به عمو «یالکاف»در  ینیکلبار توسط  نیدانسته شده که نخست یسودان

عْ أابِِّ وا هُوا ي اقُولُ قاالا راسُولُ اللَّهِّ ص بِِّابِِّ » د:رمودنف ِِّ يَا عام ِّ أا لَاْ تاسْما ا اَ اَاِّ اِّْْ ِِّ  ُُ ْْ ُُ النُّوِّ   ا ْْ ما ِِّ ِِّ الَّه اَ اَ اَ اَمِّ الْمُن ْ ِِّ الْ وا هُوا  ...،يَّهِِّ الَّهيَّ ِّاَ
ِِّ  يدُ الشهَِّّيدُ الْماوْتوُرُ الَّهَِّّ  ِِّ يُ قاالُ اَاتا أاوْ هالاكا أايه واادٍ سالاكا بِِّاِّيَّهِّ وا جاد ِّهِّ صاا اَ  (.۸۴۸، ص۳، جق۳۸۳۱ ،ینی)کل« ... بُ الْغايَّ ْ
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(. ۳۳۶ص ،۶، جق۳۸۳۴ ،یاز مادر امام عصر)عج( دانسته است )مازندران هیرا کنا ثیحد نیا یصالح مازندرانملا

 (.۴۴۳، صق۳۸۳۱ ،یان)نعم شودیم دییتأ زین ثیاحاد ریبا سا تیروا نیکاررفته در اعبارات به

گزارش  نی)ع( است. ایامام عسکر اتیوفات مادر حضرت در دوران ح ۀدربار یتینکات، نقل روا گرید از

شده  تینقل کرده ـ روا زشیـ که آن را از کن یزرانیخ یبه نام ابوعل یصدوق از فرد خیبار توسط ش نینخست

نصب شده که بر آن  یذشت و بر سر قبر او لوح)ع( درگیامام حسن عسکر اتی)مادر امام( در ح قلیص»،است

 (.۸۸۳، ص۴، جق۳۸۳۵)صدوق، « قبر مادر محمد است نیاند: انوشته

 بر این گزارش اشکالاتی متعددی وارد شده است مانند: 

 یراو زیاست که خودِ او و ن زیکن کیاز  یبلکه صرفاً گزارش ست،یمستند به معصوم)ع( ن تیروا نیااول، 

مادر امام پس از شهادت  اتیکه به ح یاتیگزارش با روا نیا ،مدو هستند. ( هر دو مجهولیزرانیخ ی)ابوعل ثیحد

 قیـ ضمن توث« بن حمزه یمحمد بن عل»در شرح حال  ی)ع( اشاره دارند، در تعارض است. نجاشیامام عسکر

« است کردهیم یزندگ)ع( در خانه او یالامر پس از وفات امام حسن عسکرصاحب مادر»،کندیم حیـ تصر یو

)ع( اشاره یشهادت امام عسکر دادیصدوق به رو خیش ،یگریدر گزارش د نیهمچن (.۸۸۱، صق۳۸۳۱ ،ی)نجاش

وق، )صد دیپس از آن، امام به شهادت رس یحضرت بود و اندک رسانیاریدر امر وضو  قلیکه در آن روز، ص کندیم

  :کندیادعا م زیاست. در ادامه، کن زیو غلوآم رفرمتعایغ تیروا نیا یمحتوا سوم، (.۸۱۸، ص۴، جق۳۸۳۵

که از وجودش ساطع شد و تا آسمان بالا رفت  دمیدرخشان د یمتولد شد، نور ( )عج(یامام مهد) سید چون

 بدنش یاعضا گریخود را به سر و صورت و د یو پرها آمدندیمشاهده کردم که از آسمان فرود م یدیو مرغان سپ

 (.۸۸۳، ص۴، جق۳۸۳۵)صدوق،  کردندیواز مو سپس پر دندیمالیم

 تولد حضرت .9-9-1-1

 توان نام برد: به طور کلی درباره تولد امام دو دسته روایات را می

)ع( یامام حسن عسکر یکنترل زندگ یحاکم بر سامرا و بغداد، برا عباسیاندسته اول: روایات خفای ولادت( 

 تلقبه عمل آوردند. به نقل از محدثان قم، آنان توطئه  یفراوان یهاتلاش ،یاله رهیذخ نیاز تولد آخر یریو جلوگ

اساس،  نی(. بر هم۸۳۱، ص۴، جق۳۸۳۵امر ناکام ماندند )صدوق،  نیکه در ا پروراندندمی سر در را امام زودهنگام

و، ر نی. از ادیگردیم تلقی امامتاقشار مختلف مردم، خلاف مصلحت مسئله  انیتولد حضرت در م یاعلام عموم

، ۳، جق۳۸۳۱ ،ینی)کل دیگرد تیتثب شدهی نیبشیپ استیس کیبه عنوان  ات،یولادت امام در روا یدارپنهان

 (.۸۸۳ص
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 شانیا «شک در ولادت»امام،  یزندگ یهایژگیاز و یکی روان،یپ دیاز ترد یریشگیپ یبرا کرد،یرو نیا مطابق

امام  تیاز جمله روا د؛یصادر گرد نهیزم نی)ع( در انیمعصومائمه  یاز سو یاتیراستا، روا نیشد. در هم یمعرف

داتِّهِّ  »...،صادق)ع( که فرمود مربوط به شک در  اتی(. مجموع روا۸۸۱، ص۳، جق۳۸۳۱ ،ینی)کل« هُوا الهذِّي يُشاكُّ فِِّ وِّلَا

 .رسدیولادت، به شش گزارش م

 نیمفهوم وجود دارد. ا زدهسی مام،اتولد و مشاهده  ۀقم، دربار همدرس در( گزارش ولادت اتروای :دوم دسته

در  ینی: کلشودیمشاهده م ریچشمگ یها تفاوتنقل نیا انیاند؛ اما مبه بعد نقل شده ینیاز دوران کل یهمگ اتیروا

، ۳ج ق،۳۸۳۱ ،ینی)کل اشاره دارد اتیجزئبه  لیبدون تفص ؛اثبات تولد، صرفاً به اصل وقوع تولد یتلاش خود برا

، ق۳۸۳۵صدوق، ) است پرداختهتولد  عیبه وقا شتر،یب لیابل، صدوق با بسامد بالاتر و با تفص(. در مق۵۳۸و  ۸۸۳ص

 (.۸۸۳و  ۸۴۶، ص۴ج

همچون سخن گفتن  یعیوقابه صدوق  خیش قابل ملاحظه است. معجزه آسا یها، نگاهگزارش نیاز ا یرخدرب

توسط پرندگان به مدت چهل روز، و امام  نگهداری تولد،شدن نرجس خاتون در لحظه  بیامام در شکم مادر، غ

، ۴، جق۳۸۳۵)صدوق،  استکرده اشاره  سالهکیکودک  کی هچهل روز به انداز یبزرگ شدن حضرت در ط

( ۸۶۶، ص۶، جق۳۸۳۸ ،ی)نماز یکوف میچون محمد بن ابراه یافراد مُهمل ات،یروا نیسند ا ۀری(. در زنج۸۴۶ص

 دارند. ی حضورو محمد بن عبدالله الطهو

است؛ چرا که  شدهیم یتلق« غلو»قم، به عنوان  ۀاز مدرس یها در دورانگزارش گونهنینقل ا رسدیر منظبه 

ُِ اِكِّ »د،انعبارت اکتفا کرده نی)س( تنها به ا مهیبه نقل از حضرت حک ،ینینخست، همچون کل ۀمحدثان دور ُِ  يَّما اْْ نا
ُِ أاِّيَّهِّ أانَّهاا يا عامه

يٍ  وا هِّ
ُِّ عالِّ اَوْلِّدِّه وا ْ اعْدا ذالِّكا  مُُامهدِّ ْْ اِ  لا کرد که او را  تیروا می)ع( برایدختر امام محمد تق مهیحک ؛«راأاتْهُ لايَّ ْ

( که از ۸۸۸بن حمدان )م نیحس ،ۀدر ادام اما .(۸۸۳، ص۳، جق۳۸۳۱ ،ینی)کل «دمیدر شب ولادتش و پس از آن د

 ،یبیمفصّل و مذکور را آورده است )خص یهاارشگز «یالکبر ۀیالهدا»در کتاب  رودیآن دوران به شمار م انیغال

 (.۸۵۱، صق۳۸۳۳

ا وجود ب ها،ینمود. قم هیقم توج ۀمدرس ییگرانص کردیبا رو توانیرا م یصدوق با اسناد قم ژهیقل والبته ن

هم و ف ۀعقل در مقول یوابسته بودند و برا ینیاز آنجا که کاملاً به اخبار و نصوص د ف،یاز اخبار ضع دیشد زیپره

 کینص در  در موارد کمبود ژهیوبه بر اخبار هیتک وبه اعتماد  ریقائل نبودند، ناگز یچندان گاهیجا عتیاستنباط شر

 اتیروا گریاز آنجا که به مراتب کمتر از د ز،یمربوط به تولد ن اتی(. روا۸۳۳، صش۳۸۳۸ ،یبودند )جبار مسئله

 اند.دههستند، ناچار همان مقدار موجود را نقل کر یمهدو
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 اتیروا گونهنینقل ا یبرا یگرید هیتوج تواندیاخبار آحاد م تیاعتقاد صدوق به حج شگفته،پیافزون بر نکته 

بر  زین یدر مسائل اعتقاد یکه او حت افتیتوان درمی یراحتصدوق به خیبه کتب ش یطور نمونه با نگاهباشد. به

ر را نام برد که باو  دیو کتاب التوح اتکتاب اعتقاد توانمی عنوان نمونهاست به کردهیطبق اخبار آحاد حکم م

  اساس اخبار آحاد حکم کرده است.

 . نام امام9-9-1-1

و گزارش( نقل شده است.  تیواحد )روا ۳۸است که در « )عج(یامام مهد یۀتسم»مربوط به  اتیروا گر،یدمورد 

 اتیروا نیاختصاص دارد. ا هیاز تسم ینه اتیبه روا مورد ۳مورد به ذکر اسم خاص )م ح م د( و  ۶تعداد،  نیاز ا

 ثیداده و در آن به احاد بیترت «هیتسم از ینه»با عنوان  یباب مستقل یاند؛ وبه بعد مطرح شده ینیکل ۀاز دور

نقل کرده  یاتیروا ،یحال، در موارد متعدد نی(. با ا۸۸۸، ص۳، جق۳۸۳۱ ،ینی)کل اشاره کرده است امام حرمت نام

 اتیـ هم روا ییحیـ مانند محمد بن  یراو کی از گاه آنکه ترجالبشده است. نکته  حیر آنها به اسم امام تصرکه د

امر در  نی( نقل شده است. ا۵۴۱، ص۳، جق۳۸۳۱ ،ینیجواز )کل اتی( و هم روا۸۸۸،ص۳، جق۳۸۳۱ ،ینی)کل ینه

)صدوق،  اشاره دارد اتیهر دو دسته رواخود به  یهاصادق است که در گزارش زین یمورد سعد بن عبدالله اشعر

 تیحساس اتیدسته از روا نیقم در نقل ا ۀکه مدرس شودیرو، روشن م نی(. از ا۸۳۵و  ۸۳۳، ص۴، جش۳۸۳۵

 بوده است. عهیش یثیحد راثیصرفاً حفظ م ،یو هدف اصل تهنداش یخاص

 شمایل امام .9-9-1-1

. مجموع باشدیحضرت م لیمربوط به شما اتیدک رواکه در نمودار قابل ملاحظه است، نقل ان یگرینکته د

، ۴، جق۳۸۳۵)صدوق،  «نیالدکمال»(، ۳۳۳، ص۳، جق۳۸۳۸)صفار، « بصائرالدرجات»منقول در  یهاگزارش

 نیدر ا آنچه موضوع است. نیقم به ا ۀمدرس اماز عدم اهتم ی(، حاک۸۱۳، صق۳۸۳۳ ،ی)طوس «بۀیالغ»و( ۸۸۵ص

 نیدر ا یامام توسط اوست. و یمایس فیو توص اریبن مهز مینقل تشرف ابراه د،ینمایتوجه م انیها شاگزارش

 وسته،یپ یابروان با،یز ییهادرخشان، دندان ییمایرو، با سساده یجوان»،کرده است فیتوص نیگزارش، حضرت را چن

دو برادر با عنوان  ،عهیکتب معتبر رجال ش در (.۸۸۶، ص۴، جق۳۸۳۵)صدوق، ...« دهیکش یاینیگونه و بفربه یکلیه

، علم، تقوا ی. دربارهیاهواز اریبن مهز میابراه یگریو د یاهواز اریبن مهز یعل یکیاند: شده یمعرف «اریابن مهز»

، ق۳۸۳۱ ،ی؛ نجاش۵۶۴و  ۵۸۳، صق۳۸۳۸ ،یوجود ندارد )کش یدیترد چیه اریبن مهز یعل یوثاقت و منزلت والا

–۸۳۸ص، ص۳، جق۳۸۳۳ ،یی)خو شودیاختلاف نظر مشاهده م اریبن مهز می(، اما در مورد برادرش ابراه۴۵۸ص

پس از شهادت امام  اریبن مهز میه وفات ابراهباند شمرده شده فیآن ضع انیکه راو یدر گزارش ینیکل (.۸۳۵
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 ،ق۳۸۳۱ ،ینی)کل کندد وی را به جای پدر منصوب میی فرزنعیگزارش، امام در توق نی)ع( اشاره دارد. در ایعسکر

ش اشاره به فرزند میابراه تیبه وکالت؛ تنها به وص حیبدون تصر یمشابه دارد، ول ینقل زین یکش (۵۳۳، ص۳ج

امام را ملاقات و اموال را به او  بیدهد. سرانجام فرزند، نا لیخاص تحو یبا نشان یکه اموال را به شخص کندیم

 (.۵۸۳، صق۳۸۳۸ ،ی)کش سپاردیم

مقام وکالت بوده،  یواقعاً دارا ی. اگر واست اریبن مهز مابراهیموجود درباره  دو گزارش، تنها اطلاعات نیا

 از دوران وکالتش رخ داده باشد شیملاقات پ نیمگر آنکه ا؛ دینمایم معنای)عج( بیامام مهد دارید یتلاش او برا

 (.۸۸۵، ص۴، جق۳۸۳۵)صدوق، 

محمد  یانشیبه خدا سوگند، پ»: ارش آمده استگز نیدر ا ،یو قیبا فرض توث یو حت نیشیاز موارد پ گذشته

را  ها هستم تا اخبارشانآن ریو من سف نمیبیو درخشان م یرا نوران علیه السلام( یفرزندان حسن بن عل) یو موس

حضرت یعنی ک فرزند ی)ع( تنها یامام عسکر ی(. حال آنکه برا۸۸۴، ص۴، جق۳۸۳۵)صدوق،  «به تو برسانم

 ،یدر تعارض است )رک: عطارد عهیآشکارا با اجماع ش شان،یا یدو فرزند برا یو ادعا ثابت شده است )عج(یمهد

)صدوق،  شده است یمعرف «اریبن مهز میبن ابراه یعل»ملاقات با امام  یها، راوگزارش یبرخ در (.۵۳، ص۳۸۳۳

وجود داشته،  واقعاً یتیشخص نیو اگر چن وجود نداردمتقدم  ینام در منابع رجال نی(. ا۸۶۵، ص۴، جق۳۸۳۵

 شده است. ادیاو  زگزارشِ تشرف ا نیو تنها در هم ستیدرباره وثاقت و صداقت او در دست ن یاطلاعات

متعدد  لیمشهور باشد، به دلا «اریبن مهز یعل»ممکن است همان  «اریبن مهز میبن ابراه یعل»ادعا که  نیا

)ع( بود و منصب یع(، امام جواد)ع( و امام هادرضا) اماماز اصحاب برجسته  اریبن مهز یعل . زیرامردود است

 ،یشده است )نجاش ادراو ص دیدر تمج ی نیزعاتیتوق ؛داشت به عهده ریدو امام اخ یاز سو را ابتیوکالت و ن

از ارتباطش با امام  یمتعدد یهاقطعاً گزارش ماند،ی)ع( زنده میدر عصر امام عسکر ی(. اگر و۴۸۵، صق۳۸۳۱

 لیدر اوا ای)ع( عسکری امام امامتاز دوره  شیپ یکه و دهدینشان م نیو ا ستین نیه چنحال آنک شد،ینقل م

شاره ا شناسان با وجودکه رجال یاست، در حال یرعادیغ یعمر زممستل بتیاو تا عصر غ یآن درگذشته است. بقا

بر  یلیباورند که دل نیبر ا زیمحققان معاصر ن یاند. برخنکرده یااشاره وی یبه عمر طولان یمقام علمو  وثاقت به

از  ییهاگزارش نین(. همچ۳۳۳، ص۳۴، جق۳۸۳۳ ،یی)ع( وجود ندارد )خویتا دوران امام عسکر یزنده ماندن و

 (.۸۳۳، ص۸، جق۳۸۳۱ ،ینی)ع( وجود دارد )کلیاز شهادت امام عسکر شیدرگذشت او پ
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ود؛ ائمه ب یو وکلا کانیاز نزد اریبن مهز یاست که عل نیا گریاشکال د ،یخیبر عدم امکان انطباق تار علاوه

 امامورثه  یوجوحضرت به حج رود و در جست دارید یبرا یمتماد انیسال ث،یچگونه ممکن است طبق متن حد

 دانست. یکیرا  تیدو شخص نیا توانینم ن،بنابرای باشد؟

 . دوران زیست پنهان9-9-9

 یبر موضوعات اتیروا نیا یپنهان امام اختصاص دارد. محور اصل ستیبه دوران ز درصد ۸۱ ات،یجموع روااز م

ملاقات با امام،  عه،یش یرو شیپ یهاها و بحرانانواع و علل آن(، انتظار، چالش بت،ی)اصل غ بتیهمچون غ

 دارد. دیو... تأک هیمانند ادع یگرید یزمان ظهور، و موارد جزئ نییاز تع ینه عات،یتوق

  
 

 . غیبت9-9-9-1

( است. )عجیامام مهد بتیدسته، مربوط به موضوع غ نیدر ا اتیروا یفراوان نیشتریکه ب دهدیودار فوق نشان منم

و ابعاد مختلف آن  بتی( به اصل غدرصد ۸۵واحد )معادل  ۸۶( و صدوق با درصد ۸۱واحد )معادل  ۴۳با  ینیکل

له در مکتب مسئ نیا نیادیبن تیاز اهم یحاک ،ینیاز کل شیدر دوران پ یحت بتیغ اتیروا یاند. بسامد بالاپرداخته

. رودیبه شمار م هیامام یامام، از مباحث جوهر بتیغ نِینخست یهادر سال بتیبه موضوع غ پرداختن است. هیامام
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 یا کارکردب عاتیتوق نیمطرح شد و همچن انیعیش یبرا دبخشیام یانتظار به عنوان عامل اتیمسئله، روا نیدر کنار ا

دت حفظ وح ی. در ادامه، براافتینقل و انتشار  یعیش ۀبا جامع شانیوجود امام و تداوم ارتباط ا دییتأ مؤثر در

 شد. دیها تأکاز فتنه زیتمسک به امام واحد و پره اتِیبر روا ،ییگرااز فرقه یریشگیو پ انیعیش

 کدستی یاچرا که قم جامعه د؛ینمایقم باشد، دشوار م ۀصرفاً متناسب با جامع اتیروا نیا نکهیتصور ا البته

نتقال عمدتاً با هدف حفظ و ا اتیروا نیرو، نقل ا نیبا ائمه)ع( داشت. از ا یناگسستن یوندیبود که پ نینشعهیو ش

 انجام گرفته است. عهیش یثیحد راثیم

 . انتظار  9-9-9-9

 ات،یوار نیشده است. در ا انیب« تَوَقُّع» و« منتظر»، «انتظار»چون  یقم با واژگان ۀمدرس اتیانتظار فرج در روا آموزه

 انددهیگرد بیبه آن ترغ انیعیشده و ش یمعرف یندارید ۀبرجست یهااز شاخصه یکیعنوان انتظار ظهور قائم)عج( به

نقل کرده است. در  نهیزم نیدر ا یمتنوع اتیاست که روا یمحدث نینخست یبرق (.۸۳۳، ص۳، جق۳۸۳۸ ،ی)قم

با رسول الله)ص( و شهادت در رکاب  یقائم)عج(، همراه ۀمیانتظار فرج به حضور در خ لتیفض ات،یروا نیا

موضوع  نیبه ا زین یمحدثان قم گرید ،ی(. پس از و۳۱۸–۳۱۸ص، ص۳ج ق۳۸۱۳ ،یشده است )برق هیحضرت تشب

« نتظارا» ۀواژ ات،یروا نیا ۀهم در (.۴۸–۴۴ص، ص۴، جق۳۸۳۱ ،ینی؛ کل۸۳۳، ص۳، جق۳۸۳۸ ،ی)قم نداپرداخته

مراد از آن امر امامت و تحقق حکومت حضرت  ،یبه کار رفته که با توجه به قرائن متن« هذا الأمر»همراه با عبارت 

  دارد. دیتأک یحکومت مهدو ییبرپا یبر انتظار فعال برا اتیروا نیا یمحتوا ن،ی)عج( است. بنابرایمهد

   عاتی. توق9-9-9-7

 ریستف»قم، همچون  یۀاست. در منابع اول یمحدثان قم انیدر م عاتیقل توقن یاز نکات قابل توجه، فراوان یکی

 ینیبعد، کل یها. اما در دورهشودینم دهید عاتیاز توق یگزارش روشن ،«الاسنادقرب»و  «بصائرالدرجات» ،«یقم

کاتبات م نیا ترشیب ی)عج( اشاره کرده است. ویمهد مبا اما انیعیبه مکاتبات ش« الزمان)عج(مولد صاحب»در باب 

 اتیروا نی(. احتمالاً ا۵۴۴و  ۵۴۳، ۵۳۳ص، ص۳، جق۳۸۳۱ ،ینی)کل کندینقل م ینیبن محمد علان کل یرا از عل

ـ  هایاز قم عیتوق کیتنها  ینیکل ( اخذ شده است.۴۶۳ص، ق۳۸۳۱ ،ی)نجاشینیعلان کل« اخبار القائم»از کتاب 

(. پس ۵۴۸ ، صق۳۸۳۱ ،ینینقل کرده است )کل لانیکالت وکو دیـ درباره تمد یبن محمد اشعر نیآن هم از حس

سهم را در ثبت  نیشتریب ،«نیالدکمال»( در عاتیاز کل توق درصد ۳۶)معادل  عیتوق ۸۳با نقل صدوق  خیاز او، ش

 نیداده است. در ا انیپا هایقم عاتیگزارش، به نقل توق ۸با  «بهیالغ»در  یطوس خیش ت،یاسناد دارد. در نها نیا

 باره چند نکته قابل ذکر است:
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 منقول عاتینقل شده است. توق یسعد بن عبدالله اشعر قیمورد از طر ۸۶شده، ثبت عیتوق ۸۶از مجموع  اول،

 فتمورد استناد قرار گراست  یقیتعل ای یلیاسناد آن به صورت تحو یشده که برخ یگردآور «نیالدکمال»در  یو

لان را از ع عاتیاز توق یبخش ینیهمانند کل زین سعد بن عبدالله رسدی(. به نظر م۸۳۵، ص۴، جق۳۸۳۵)صدوق، 

 ینیکل هایگزارش ۀسیمقا (.۸۳۳-۸۳۵ص، ص۴، جق۳۸۳۵)صدوق،  نقل کرده است« اخبار القائم»و کتاب  ینیکل

، ق۳۸۳۱ ،ینیاند )رک: کلثبت کرده ینیاز علان کل یزیمتما اتیروا ک،یکه هر  دهدیو سعد بن عبدالله نشان م

 ینیعلان کل اتی(. احتمالاً حجم روا۸۳۴–۸۳۱، ۸۳۵ص، ص۴، جق۳۸۳۵و صدوق،  ۵۴۴–۵۴۳، ۵۳۳ص، ص۳ج

 «یالکاف»کرده که در  نشیرا گز یاتیروا ،بودن آن سو در دستر «یالکاف»با توجه به شهرت  ،گسترده بوده و صدوق

 عهیش ییروا راثیدر نقل و حفظ م یتنوع منابع و دقت محدثان قم ۀدهندنشان کرد،یرو نیاموجود نبوده است.

 است.

ن دوران که در آ «عاتیتوق»با عنوان  یسعد بن عبدالله، کتاب یهادر گزارش عاتیتوق یبا توجه به فراوان ،دوم

. تنها شودیمشاهده نم یدر فهرست آثار و (۸۸۸و  ۴۴۳ص، صق۳۸۳۱ ،یدر قم مرسوم بوده است )رک: نجاش

بن  یچون عل یشاگردان یبرا یفاهها را به صورت شگزارش نیسعد بن عبدالله ااست که  نیاحتمال قابل طرح ا

ا امام خود دلالت دارد، ب انیعیکه بر اثبات ارتباط ش عاتیتوق نیبا توجه به مضام اینقل کرده باشد.  هیبن بابو نیحس

 ثبت شده باشد. یو «عهیمناقب الش»در کتاب  اتیدسته از روا نیحدس زد که ا توانیم

 شود؛یم هدید «عاتیالتوق»با عنوان  یکتاب ،یریمانند عبدالله بن جعفر حم یاز محدثان قم یدر آثار برخ ،سوم

، ۴ج ق،۳۸۳۵ نقل شده است )صدوق،ق( ۸۳۳دصدوق ) ۀو آن هم به واسط از او عیتنها سه توق ها،یقم انیاما در م

 (.۵۳۳و  ۵۳۱، ۸۳۸صص

دارس . برخلاف میمتمرکز است، نه مسائل اعتقاد انیعیش یل شخصعمدتاً بر مسائ عاتیتوق یمحتوا ،چهارم

ه نام امام ک یلعن کسان از جمله ؛اندپرداخته یترگسترده یمانند بغداد و سمرقند که به مباحث اعتقاد گرید یعلم

: مانند یمسائل فقه ای(، ۸۳۸–۸۳۴ص، ص۴ج ،ق۳۸۳۵وقت ظهور )صدوق،  کنندگاننییتع بیتکذ کنند،یرا فاش م

آتش، و حرمت تصرف در اموال امام )صدوق،  یوقف، نماز جلو ۀمسئل ه،یمغن زیخمس، حرمت آبجو، حرمت کن

 یمانند شلمغان نیدروغ انیو مدع لانیامور مربوط به وک نی(، و همچن۵۴۴و  ۵۴۳، ۸۳۵–۸۳۸ص، ص۴، جق۳۸۳۵

 (.۸۳۵و  ۸۵۸ص، صق۳۸۳۳ ،یو احمد بن هلال )طوس
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 روانیپ یو فرد یسؤالات شخص ییاول به پاسخگو ۀدر درج عاتیتوق نیا یمحتوا ،یکل یدر نگاه ،پنجم

 یشده محدود به مسائل شخصها، سطح موضوعات مطرحنامه نیا یخصوص تیاختصاص دارد. با توجه به ماه

 پرداخته شده است. ینیو معارف د یاعتقاد نیادیافراد بوده و کمتر به مباحث بن

  . ادعیه مهدوی9-9-9-1

مدرسه قم  یثیحد راثیدر م یمهدو هیادع ریپژوهش، کمبود چشمگ نیا یهانکات قابل توجه در دادهز ا یکی

 یبرا ژهیطور ودو دعا به هر که شده است ییمستقل شناسا یموجود، تنها دو دعا یهاتمام گزارش انیاست. از م

 :اندشده هیتوص بتیدوران غ

 (؛۸۸۱، ص۳، جق۳۸۳۱ ،ینیمعرفت امام )کل تیمحور با« اللَّهُمَّ عَرِّفْنِی نَفْسَکَ » ی. دعا۳

 (.۸۸۳، ص۴، جق۳۸۳۵)ع( )صدوق، تیباز اهل یرویثبات قدم در پ ی. دعا۴

ا عنوان ب« مصباح المتهجد»در  یطوس خینقل شده است. ش یشتریب یبا فراوان یمهدو یۀبعد، ادع یهادوران در

در  زین ی(. مشهد۸۳۳، ص۳، جق۳۸۳۳ ،ی)طوس کندیرضا)ع( اشاره م از امام ییبه دعا« الدُّعاَءُ لِصَاحِبِ الْأَمْر»

 ،یرا به امام عصر)عج( اختصاص داده است )مشهد تمسوم تا هف اراتیائمه، ز اراتیدر باب ز «ریالمزار الکب»

(، ۵۱۸، ص۳۸۳۳ ،یندبه )مشهد یمانند دعا یگریمشهور د یۀدر ادامه ادع ن،ی(. علاوه بر ا۸۱۴–۸۶۳ص، صق۳۸۳۳

 یۀعدم نقل ادع رسدینظر م به .اندافتهی جی( ترو۸۳۴، ص۴، ج۳۸۶۳ ،ی)طبرس نیاسیآل  ارتیعهد و ز یادع

و  هیادع ۀنیدر زم یمتعدد یهامحدثان قم، کتاب انینسبت داد، چرا که در م هایبه گفتمان قم توانیرا نم یمهدو

(، احمد بن محمد بن ۱۶، صق۳۸۳۱ ،یشنمونه، احمد بن محمد بن خالد )نجا یگزارش شده است. برا اراتیز

( و محمد بن حسن بن ۸۸۳ص ،ق۳۸۳۱نجاشی،) رمه(، محمد بن او۳۵ص ،ق۳۸۳۱نجاشی،) یدول قم نیحس

آثار به  نیاز ا کیچیاند. اگرچه هبوده« کتاب الدعا»با عنوان  یآثار یدارا ی( همگ۸۵۸ص ،ق۳۸۳۱نجاشی،صفار )

ر اصل آثار عمدتاً ب نیا ینقل شده است. محتوا «یالکاف»در  ینینها توسط کلاز آ ییهانمانده، نمونه یطور کامل باق

 تا،یب ،ی)طوس یاهواز دیبن سع نیمانند حس یافراد گر،ید یسو از دعا و ارتباط با پروردگار متمرکز بوده است.

و « ارالمز» ۀدر حوز ییهاکتاب یدارا زی( ن۶۳ص طوسی، بی تا،) یبن خزاز قم یبن عل نی( و حس۳۸۳ص

 رسدیظر مباشند، به ن یمهدو یۀادع یریدربرگ یبرا یمناسب تیظرف توانستندیآثار م نیاند. هرچند ابوده «اراتیالز»

به عنوان  «اراتیکامل الز»ادعا، کتاب  نیا ۀنیدر آنها چندان مورد انتظار نبوده است. قر یاهیادع نیچنوجود 

)ع(، نیوممعص اراتیو پرداختن به ثواب ز یسیکه با وجود سبک مزارنو است از آن دوران ماندهیاثر باق نیمشهورتر

 .شودینم دهی)عج( در آن دیمهد امام ارتیز ای یمهدو یۀبه ادع یااشاره ایباب مستقل  چیه
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از  یباشد که برخ یانیعیش اتیمتأثر از ادب یمتأخر، تا حد یهادر دوران یمهدو یۀظهور ادع رسدینظر م به

را از  ییادع ی، محمد بن همام اسکاف«مصباح المتهجد»مثال، در  یاند. براشده یتلق« ماثور»باه به عنوان آنها به اشت

، ۳، جق۳۸۳۳ ،یامام بوده است )طوس لِیوک نیهم یدعا به املا نیا کندیم حیمحمد بن عثمان نقل کرده که تصر

 یکه آن را از عَمْر دینمایم حیو تصر کندیاشاره م« سمات یدعا»در ادامه به  یطوس خیش نی(. همچن۸۳۳ص

مانند  یمشهور یۀبه ادع یمشهد ،«ریالمزار الکب» در (.۸۳۶ص ،۳ج ،ق۳۸۳۳طوسی،امام( نقل کرده است ) لی)وک

 ی(. و۵۱۸، صق۳۸۳۳ ،یبه انتساب آن به معصوم)ع( نشده است )مشهد یااشاره چیپرداخته که ه« ندبه یدعا»

(. ۵۳۵ص ،ق۳۸۳۳ ،یاند )مشهدبه امام معصوم منتسب نشده ماًیمستق کیچیرد که هبه چهار دعا اشاره دا نیهمچن

قم نقل  ۀانتساب به معصوم)ع(، در مدرس تیعدم قطع لیبه دل هیادع نیاز ا یگرفت که برخ جهینت توانیم ن،یبنابرا

 ،ی)مشهد «نیاسیآل  ارتیز»( و ۶۶۸ص،۳۸۳۳ ،ی)مشهد« عهد یدعا»مانند  گریدادعیه  یحال، برخ نیا با اند.نشده

 . عدم نقلرسندیاند ـ ماثور به نظر ماز امام صادق)ع( و امام عصر)عج( نقل شده بی( ـ که به ترت۵۶۳ص ،ق۳۸۳۳

 .نشد افتیآن  یقاطع برا یاست که پاسخ یقم، ابهام ۀدر مدرس هیادع نیا

 .  نشانه های ظهور9-9-7

است که شامل  افتهیظهور اختصاص  یهانشانه اتیه رواب درصد۳۳۰۵به  کینزد ل،یتحل یاز مجموع واحدها

 یها( و نشانهیمانیو خروج  هیقتل نفس زک داء،یخسف ب ،یآسمان یندا ،یانی)مانند خروج سف یحتم یهانشانه

 .شودی( ماهیو مرگ س دیمرگ سف ،یگرفتگماه ،یدگرفتگی)مانند خورش یرحتمیغ
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 «نیالدکمال»مورد در  ۴۸ ،«یالکاف»مورد در  ۳۳قم،  یۀمنابع اولمورد در  ۳۴علائم،  نیاز مجموع مجموع ا

 قابل توجه است: یباره نکات نیذکر شده است. در ا یبا سند قم ینعمان «بۀیالغ»مورد در  کیصدوق و 

 گریبا د سهیتعداد در مقا نیاشاره شده است. ا یرحتمیو غ یحتم ۀنشان ۳۱منابع، تنها به  نیا ۀدر هم ،اول

تا  یمیدر متون قد ژهیبه و ،قم ۀمدرس انیکه در م دهدیو نشان م رسدیاندک به نظر م اریبس عهیش یثیحدمدارس 

 مدعا، عدم اختصاص نیاز قرائن ا یکینبوده است.  ورداربرخ ییبالا تیظهور از اهم یهانشانه ۀمسئل ،صدوق ۀدور

به  یبا وجود گنجاندن ابواب) ینیاست. کل «یالکاف»در  ژهیبه و ها،یظهور در آثار قم یهانشانه یباب مستقل برا

 کهلنداده است؛ ب بیترت« ظهور یهانشانه»با عنوان  یباب مستقل چیه (هانشانه یاشاره به برخ یو حت تیمهدو

، ۴۳۳ص، ص۳، جق۳۸۳۱ ،ینیو به صورت پراکنده آورده است )کل« کتاب الروضۀ»ها را در اشارات به نشانه نیشتریب

مدارس  گریها در دنشانه اتینقل روا یقم، فراوان ۀموضوع در مدرس نیا یتیاهمقرائن کم گرید از (.۸۳۳و  ۴۱۸

اند اره کردهاش ییهابه نشانه «بۀیالغ»در  یطوس خیو ش« الارشاد»در  دیمف خیش ،«بۀیالغ»در  ینمونه، نعمان یاست. برا

 (.۳۶۸ص ،ش۳۸۳۳ ان،یمیدر نقل نداشته است )سل یااز آنان سابقه شیکه پ

ل را دارد. نق ییروا یفراوان نیشتریب «یانیسف» ها،یقم انیدر م شود،یگونه که در نمودار ملاحظه مهمان دوم،

(، ۸۱۸، صق۳۸۳۸ ،یری)حم« الاسنادقرب»(، ۴۳۵، ص۴، ج۳۸۳۸ ،ی)قم «یقم ریتفس»چون  یموضوع در منابع نیا

( نشان ۶۵۳و  ۶۵۳، ص۴، جق۳۸۳۵ ،)صدوق «نیالدمالک»( و ۴۱۸و  ۴۶۸ص، ص۳، جق۳۸۳۱ ،ینی)کل «یالکاف»

خسف »و  «یآسمان یندا»قم بوده است. پس از آن،  ۀدر طول دوران مورد اهتمام مدرس یانیسف ۀکه مسئل دهدیم

، ۴، جق۳۸۳۸ ،ی؛  قم۳۴۸، صق۳۸۳۸ ،یریحم )رک: اندافتهیبازتاب  هیدر منابع اول بیترت نیبه هم زین «داءیب

 (.۸۳۳، ص۳، جق۳۸۳۱ ،ینیکل ؛۳۳۳ص

ر شده ذک یها به صورت کلقم، عمدتاً اصل نشانه یۀاشاره کرد که در منابع اول دیبا یبررس نیدر خلال اسوم، 

 لیفصت ،یادر منابع واسطه ،ینیپس از کل یهاآنها پرداخته شده است. اما در دوره لیو تفص حیو کمتر به توض

 یهایژگیو به یانسفیدرباره  ،یبه اسناد قم دمثال، صدوق با استنا یراها داده شده است. بنشانه نیبه ا یشتریب

و  ۶۵۳، ۶۵۳ص، ص۴، جق۳۸۳۵)صدوق،  کندیاشاره م یو یهازمان خروج، مکان خروج و تصرف ،یظاهر

 پرداخته شده است «یطانیش ۀحیص»آن با  یندا و همراه نیبه زمان ا ،یآسمان یندا ۀدربار نی(. همچن۶۱۴

 (.۶۵۴و  ۶۵۳صص ،۴،ج۳۸۳۵،صدوق)

داده شده،  شیظهور نما یهادر کنار نشانه ی،شباهت موضوع لیبه دل ،که در نمودار یگریمورد د چهارم،

( و ۳۳، ص۳، جق۳۸۱۳ ،ی)برق «محاسن»قم، مانند  یۀمربوط به دجال است. دجال در منابع اول اتیروا
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( به صورت ۴۶۳، ص۵، جق۳۸۳۱ ،ینیکل) «یالکاف»( و سپس در ۴۳۱، ص۳، جق۳۸۳۸)صفار،  «بصائرالدرجات»

که  یاهبه گون؛ مطرح شده است تیبا مهدو میبدون ارتباط مستق«  خروج او» ای« درک دجال»مانند  یبا عبارات یکل

ل با ، ارتباط دجا «نیالدکمال»مانند  یااند. اما در آثار واسطهنداشته تیبا مهدو یارتباط اتیروا نیگفت ا توانیم

( و در ۴۵۳، ص۳، جق۳۸۳۵به ظهور دجال از سجستان )صدوق،  یقم یدر سند ی. وگرددیشکار مآ تیمهدو

 انیدر م ن،یرا(. بناب۴۵۳، ص۳، جق۳۸۳۵)صدوق،  کندیبه قتل دجال به دست قائم)عج( اشاره م گرید یتیروا

 برخوردار نبوده است. یخاص تیدجال از اهم ۀآموز ها،یقم

 . دوران ظهور9-9-1

 یبرراثیهمچون م یموضوعات ات،یروا نیبه دوران ظهور اختصاص دارد. ا درصد۴۱۰۵ ات،یکل روا مجموعاز 

 .ردیگیرا در بر م یحکومت مهدو یامام در عصر ظهور و اهداف و دستاوردها ۀریخاص حضرت، س ارانیامام، 

 
 

 .رفتار شناسی امام مهدی9-9-1-1

)عج( در دوران ظهور یو رفتار امام مهد رهیبه س اتیجم رواح نیشتربیاست،  نمایانطور که در نمودار همان

ی. اقتصاد و یفقه ،ییقضا ،یمبارزات ،یرفتار حکومت ی است همچون:شامل ابعاد مختلف رهیس نی. اشودیمربوط م

 مورد ۴۳که  یااست؛ به گونه از دیگر منابعتربرجسته نهین زمیدر ا ینیکل «یالکاف»صفار و « بصائرالدرجات»سهم 
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اطع و ق کردیرو میترس ات،یروا نیمشترک در ا ۀنکت دو کتاب اختصاص دارد. نی( به امیاز مفاه درصد ۸۳)معادل 

، ۳، ج۳۸۳۸)صفار، « بصائرالدرجات» درنمونه،  یمعارض و مخالف است. برا یهاامام در برابر گروه ۀانیجوانتقام

 ییجوامدرباره کشتار و انتق یمتعدد اتیبه روا (۸۸۱–۶۸ص، صش۳۸۵۶ ه،ی)ابن قولو «اراتیالزکامل»( و۳۵۸ص

است که واجبات  یامام با کسان دیاز برخورد شد یحاک زین یفقه اتیروا ی. حتشده است )عج( اشارهیامام مهد

 یحاک پردازند،یم یاراض ۀکه به مسئل یاتیروا ن،یبر ا علاوه (.۳، ص۳، جق۳۸۱۳ ،ی)برق کنندینم تیرا رعا ینید

نخواهند داشت  یسهم یدر دولت مهدو گرانیبوده و د انیعیه نگاه امام)عج( تنها معطوف به شاز آن است ک

( قرار دارد یانیموعود پا یکه در تقابل با نگاه رحمان) کردیرو نیا رسدی(. به نظر م۸۳۱، ص۳، جق۳۸۳۱ ،ینی)کل

و  ینشیوط به آن، به صورت گزمرب اتیشکل گرفته و روا انیعیدشوار آن دوران و خصومت با ش طیشرا زمتأثر ا

غالب را ثبت  کردیرو نیا ،یثیحد راثیحفظ م ۀفیبا التزام به وظ زیبه قم منتقل شده است. محدثان قم ن رییبدون تغ

 و قرآن دانسته و محور حرکت یبر احکام اله یرفتار امام)عج( را مبتن ات،یاز روا گرید یامقابل، دسته در اند.کرده

 .کنندیم یقسط و عدل معرف ۀاقام یۀر پارا ب یحکومت مهدو

 امام ارانی اتی. نقل روا9-9-1-9

است. منابعی )عج( یامام مهد ارانیمربوط به  اتیکه در نمودار قابل مشاهده است، نقل روا یموارد گرید گرید از

 «یالکاف(  »۸۳۳، ص۳، جق۳۸۳۸)صفار، « بصائرالدرجات( »۴۳۵–۴۳۸، ص۴ج ،ی)قم «یقم ریتفس»همچون 

نفری  ۸۳۸( از نخستین آثاری هستند که به موضوع یاران خاص حضرت و شمار ۸۳۳، ص۳، جق۳۸۳۱ ،ینی)کل

جه محدثان دهد که مسئلۀ اصحاب امام و تعداد ایشان، همواره در کانون تواند. این امر نشان میآنان اشاره کرده

که  شودیمشاهده م زین یناهمگون یهازارهگ ها،یقم اتیروا انیحال، در م نیا بات. مکتب قم قرار داشته اس

بر اساس آن،  که کندینقل م یشگفت یتیرواصفار نمونه،  ی. براکنندیم میامام ترس ارانی یالعاده برافوق یگاهیجا

 طانینکرده و ش تیکه هرگز خدا را معص کنندیم یزندگ ایدر یآنسو یدر شهر یدر دوران امام صادق)ع( گروه

هزار سال است.  شانیاز ا کیکه عمر هر  یدر حال ،ظهور خواهد کرد؟ یقائم ما ک پرسندیآنان م. شناسندیرا نم

ها امام را و در جنگ کندیدارند که آهن در آنان اثر نم یو چنان قدرت شوندیافراد در دوران قائم حاضر م نیا

 یاست که نام «نیبن حس احمد بن محمد» تیروا نیا یراو (.۸۳۳، صق۳۸۳۸کرد )صفار،  دخواهن یهمراه

 خیشده است. با توجه به تار قی( توث۸۵۳د) «یقم نیاحمد بن محمد بن حس»و تنها  باشدیچند تن م انیمشترک م

 ن،ینقل کند. افزون بر ا تیروا ستهیزیکه پس از او م یراو نیاست از ا توانستهینم ی(، و۴۳۳ددرگذشت صفار )

  .ندیزاافیحضور دارند که بر ضعف سند م« عمار»و « بسطام»مانند  هیالهوولمجه یافراد ت،یروا نیسند ا ۀسلسل در
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 یاله یایاز اول یبرراثی. م9-9-1-7 

ه امور که ب یاله یای)عج( از اولیامام مهد یبرراثمیاست درباره  یاتیاز موضوعات قابل توجه، نقل روا گرید یکی

آمده است که حضرت، سنگ حضرت  اتیروا نیمونه، در ان ی. براکندیالعاده در دوران ظهور اشاره مخارق

(. صفار ۳۳۳، صق۳۸۳۸)صفار،  ندینمایاز آن سنگ ارتزاق م شانیا ارانیو  کنندی)ع( را با خود حمل میموس

( و عبدالله بن قاسم بن حارث ۸۳۸، صق۳۸۳۱ ،یبن سعدان )نجاش یچون موس یفیضع انیرا از راو تیروا نیا

 ی)ع( اشاره شده که هنگامیحضرت موس یبه عصا یگرید تیروا در ( نقل کرده است.۴۴۶ص ،ق۳۸۳۱ ،ی)نجاش

دو لب آن چهل ذراع  انیم ۀو فاصل ردیگیدر سقف قرار م یگریو د نیدر زم یکیکه دو لب آن گشوده شود، 

است  سلمه بن خطاب ث،یحد نیا ی(. راو۳۳۸، صق۳۸۳۸.)صفار، بردیاست و جادوگران را به زبان خود فرو م

ید معتقدند ابن ول یاست برخ یگفتن. (۳۳۳، صق۳۸۳۱ ،ی)نجاش رودیبه شمار م فیضع ان،یرجال دگاهیکه از د

 ،یصفار را از فهرست آثار معتبر استثنا کرده است )نجاش« بصائرالدرجات»کتاب  ،یاتیروا نینقل چن لیدلبه 

 نیاند. ادرآمده شیبه نما یلیواحد تحل ۳۳ب است که در قال یمیبخش، مفاه نیدر ا گرید ۀنکت (.۸۵۸، صق۳۸۳۱

 خیجوان امام در روز ظهور، تار یمایقم به صورت پراکنده مطرح بوده و عمدتاً به س ۀادوار مدرس ۀها در همگزاره

 )عج( در دوران ظهور اشاره دارند.یحرکت امام مهد ریروز ظهور و س

 

 نتایج تحقیق

که از عصر حضور امامان  رودیبه شمار م یامام ۀعیش یز علممراک نیترقم، از برجسته یثیحد درسهم 

مرکز  نیداشته است. در ا یعیش اتیروا یدر حفظ و گردآور یریچشمگ ری، تأثیکبر بتیغ ۀمعصوم)ع( تا آستان

 شده است نیثبت و تدو یبه همت عالمان قم ات،یروا ریهمانند سا زی)عج( نیمربوط به امام مهد ثیاحاد ،یعلم

در این پژوهش  که دبومند و نظام قیعم یو پژوهش یواکاو ازمندین ات،یروا نیا یو محتوا کردیحال، رو نیا اب

 است: دهیمنجر گرد ریز جیبه نتا ،یبررس نیحاصل ا مورد بررسی قرار گرفت.

و  یشناسمنبع کردیو گزارش وجود دارد که با دو رو تیروا ۸۵۳قم،  ۀمدرس اتیروا یمحتوا لیتحل در -۳ 

داده  شینما کیبه تفک یاو واسطه لیمنابع اص ،یشناسمنبع کردیمحور مورد مطالعه قرار گرفته است. در رووضوعم

رحوم م ۀژیآن و اهتمام و تیبا توجه به جامع) یاز منابع اصل یکیبه عنوان  «یالکاف»کتاب  ان،یم نیاند. در اشده

ان صدوق به عنو خیآثار ش ،ینیداده است. پس از کل یرا در خود جا یشتریب اتیروا (امامت ۀبه مسئل ینیکل

 قم شناخته شده است. ۀمدرس یامنبع واسطه نیترمهم
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، «امام ستیز»، «امام یشخص یهایژگیو»در چهار محور  هایمورد اهتمام قم یهاموضوع یبررس -۴

 گرفته است. مورد توجه قرار گرید یکردیبه عنوان رو« مسائل دوران ظهور»و « ظهور یهانشانه»

)ع( شناخته شده و مادرشان به نیاز نسل امام حس شانی)عج(، ایامام مهد یشخص یهایژگیباب و در -۸

ولد، در بحث ت زیمتما ۀ. نکتشودی)م.ح.م.د( ذکر نم شانیاست. نام خاص ا دهیگرد یباکرامت معرف یزیعنوان کن

ها نقل نیا رودیو احتمال م ودهقم مورد نقل نب ۀدر مدرس یخاص ۀاست که در دور یخیتار یهاگزارش ینقل برخ

 افزوده شده باشد. ینیپس از مرحوم کل ایبودن نقل نشده  زیغلوآم لیبه دل

 یو انتظار از فراوان بتیغ اتیاست که در آن، روا« امام یپنهان ستیدوران ز» گر،یاز موضوعات مهم د یکی -۸

 یهایژگیو گریاز د زیآن ن یراعتقادیغ نیسعد بن عبدالله و مضاماز  عاتیتوق ۀبرخوردار است. نقل گسترد یشتریب

از  یکیقم،  ۀمدرس ییدر دوران ابتدا یمهدو یۀعدم گزارش روشن از ادع نی. همچندیآیمدرسه به حساب م نیا

 است. یمدرسه با مدارس بعد نیا زینقاط متما

نشانه مورد  ۳۱ ،یکل یاست. با نگاه دهیمدرسه مطرح گرد نیموضوع ا نیظهور به عنوان سوم یهانشانه -۵

تن به ها و عدم پرداخنشانه اتیروا یاختصاص دارد. نقل کل یانیسف انیآن به جر نیشترینقل قرار گرفته که ب

 قم است. یثیحد ۀمدرس یهاآنها، از شاخصه اتیجزئ

محدثان،  انیاست. در م« دوران ظهور و پس از آن»که در نوشتار مورد توجه قرار گرفته،  یموضوع نیآخر -۶

 یریگسخت اتیروا شیمنابع به نما یبرخ ،یاوجود ندارد؛ در برهه یامام همداستان یرفتار ۀریس اتیدر نقل روا

 رسدیشده است. به نظر م دهیکش ریبه تصو مامتنظام ا ینگاه رحمان گر،یکه در منابع د یاند، در حالامام پرداخته

 زمانه بوده است. یو فشارها هایتأثر از سختم اتینوع روا نینقل و انتقال ا

و مورد پژوهش تا قبل از دوران  لیمنابع مؤلفان اص یاست که با بررس نیقابل توجه ا ۀنکت ان،یپا در -۱

 اتیوار لیدر ذ یشرح عقل ای یمباحث عقل گونهچیاست و ه انهیگراآنان نقل کردیکه رو افتیدر توانیصدوق، م

ر دور بوده و در نقل متبلو یعقل تاز مستقلا تیمانند مهدو یکلام ۀاست. اساساً مسئلصورت نگرفته  تیمهدو

نبع حضرت و اتفاقات عصر ظهور، م ارانیمستبعد درباره تولد،  اتیروا یکه نقل برخ دینماینم دیاست. بع دهیگرد

 بوده است. ییگرانص کردیآن، همان رو جیترو
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 نامهکتاب
 ، نجف: دار المرتضویۀ.كامل الزيارات (،ق۳۸۵۶) مدابن قولویه، جعفر بن مح

 ، قم: دفتر انتشارات اسلامى. المزار الكبير (،ق۳۸۳۳ابن مشهدى، محمد بن جعفر)

 تهران: دانشگاه شهید بهشتی.یانی و محمد یمنی دوزی، ملیحه آشتترجمه  ،محتوا تحليل ش(،۳۸۱۵) لورنس باردن،

 ، قم: دار الکتب الإسلامیۀ.  المحاسنق(، ۳۸۱۳) برقى، احمد بن محمد

 ، تهران: نگاه دانش.روش های پژوهش كيفیش(، ۳۸۳۱) خنیفر، حسین؛ مسلمی، ناهید

 ، قم: انتشارات زائر.مكتب حديثی قم ش(،۳۸۳۸) جباری، محمد رضا

  .نجف: دار الذخائر ،خلاصه الاقوالق(، ۳۸۳۳) حلى، حسن بن یوسف

 .قم: مؤسسۀ آل البیت علیهم السلام ،قرب الاسناد ق(،۳۸۳۸) حمیرى، عبد الله بن جعفری

 .بیروت: مؤسسۀ البلاغ ،الهداية الكبرى ق(،۳۸۱۱) خصیبى، حسین بن حمدان

  شیعه. آثار نشر مرکز ، قم:الحديث رجال معجم ق(،۳۸۳۳، ابوالقاسم )خویى

 وهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.، قم: پژبررسی تحليلی روايات نشانه های ظهور ش(،۳۸۳۳)سلیمیان، خدامراد 

 .، بیروت: دار التعارف للمطبوعاتتاريخ الغيبة الصغرى ق(،۳۸۳۴)صدر، محمد 

 .بیروت: دار التعارف للمطبوعات ،موسوعه الامام مهدی ق(،۳۸۳۴صدر، محمد )

 یه.انتشارات اسلامتهران: ،و تمام النعمة ينكمال الد ق(،۳۸۳۵صدوق، علی بن الحسین)

 قم: مکتبه آیت الله مرعشی. ،بصائر الدرجات ق(،۳۸۳۸)مد بن حسنصفار، مح

فصلنامه ، «چگونگی طرح وکلاء در منابع امامی در دوره غیبت صغرا» ،(ش۳۸۳۳) احمدی کچایی، مجید صفری فروشانی، نعمت الله؛

 . ۳۱۱-۳۶۸صص ،۴۸، دوره۶ سال ،مشرق موعود

 .نشر المرتضیمشهد:  ،الاحتجاج(، ش۳۸۶۳) احمد بن علی طبرسی،

 حیدریه. انتشارات ، نجف:رجال (،ق۳۸۳۳) طوسی، محمد بن الحسن

 المرتضویۀ. المکتبۀ نجف:،الفهرستطوسی، محمد بن الحسن )بی تا(، 

 ، بیروت: مؤسسۀ فقه الشیعۀ. مصباح المتهجدّ و سلاح المتعبدّ (،ق۳۸۳۳) طوسى، محمد بن الحسن

 ، دار المعارف الإسلامیۀ، قم.ةالغيب ،ق(۳۸۳۳) طوسى، محمد بن الحسن

 ، تهران: عطارد.العسكری الامام مسند ش(،۳۸۳۳) عطاردی، عزیزالله

 ، قم: دارالکتب.قمی تفسير ق(،۳۸۳۸) ابراهیم بن قمی، علی

 ،یالقم ریتفس یف هیالمهدو اتیالروا یف یالقم میبن ابراه یدراسه حول منهج عل ،(م۴۳۴۸) محمد کاظم دیس ،یطباطبائ ؛، مسلمابیکام

 .۳۸۳-۳۳۸صص ،۳، دوره۳سال ،ثيالقران و الحد یمجله وعد الامم ف
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 ،مجله انتظار موعود ،«یریقرب الاسناد عبدالله بن جعفر حم یمهدو اتیروا ییمحتوا لیو تحل یبررس» ،(ش۳۸۳۸) مسلم اب،یکام

 .۳۳۳-۱۵صص ،۳۸شماره 

 مشهد. دانشگاه ، مشهد: انتشاراترجالش(، ۳۸۳۸) کشی، محمد بن عمر

 ، تهران: دارالکتب الاسلامیه.  الكافی ق(،۳۸۳۱) کلینی، محمد بن یعقوب

 ، تهران: المکتبۀ الإسلامیۀ.شرح الكافی ق(،۳۸۳۴رانى، محمد صالح بن احمد )مازند

 مدرسین.  جامعه :انتشاراتقم ،رجالق(، ۳۸۳۱) على بن نجاشى، احمد

 .ان: مکتبۀ الصدقتهر ،الغيبةق(، ۳۸۳۱) نعمانی، محمد بن ابراهیم

 .لففرزند مؤ ، تهران:مستدركات علم رجال الحديثق(، ۳۸۳۸) علی ،ازى شاهرودىنم

مهدی ابوطالبی، محمد ، ترجمه بغداد وقم  انيمیثيگفتمان حد ؛یدوازده امام عيتش یريدوره شكل گ، (ش۳۸۳۶) یآندروج ومن،ین

 .انتشارات شیعه شناسی قم: رضا امین و حسن شکر اللهی،
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 221-217 ، صص1141 پاییز و زمستان

        مقاله پژوهشی 
 

 کریم ی به فرازهای مستقل قرآنواکاوی ادلّه تحدّ
 

     01/10/0111تاریخ دریافت:   احد داوری چلقائی
 52/10/0111تاریخ پذیرش:  

 بوده است. روز نزد نویسنده 2 به مدت  مقاله برای اصلاح   

 چکیده
ت قرآن در آیا (تحدی)طلبی یت مبارزهم  قرآن کریم برای اثبات حقانیت خود، مخالفان را به مبارزه دعوت کرده است. کَ

علما کمینه تحدی را یک سوره مشهور  .شده است واقعسوره  کیمتفاوت بوده و گاه به کل قرآن، گاه به ده سوره و گاه به 

 کیکمتر از  یحت )منسجم  اتیاز آ یامحققان معتقدند مجموعه یکه برخ یدر حال دانند؛می اصطلاحی )بین دو بسمله(

ادله و  یبا بررس که طلبی قرآن استدر پی تبیین حداقل میزان مبارزه پژوهش حاضر باشد. یمصداق تحد تواندیم( سوره

د مفسران متقدم و معاصر، مطالعه شواه یآرا یبررس ،یتحد   اتیآ تبیین قیآنها، از طر یانتقاد لیو تحل دگاهیشواهد هر دو د

های و نقد دلالی و ارزیابی ادله طرفین انجام شده است. یافته یو لغو یبا استفاده از منابع ادب یدیواژگان کل لیتحل ی،خیتار

سوره  38یونس و سوره  83در آیات « سوره»مانند استناد به واژه  رغم برخی مستندات نظر مشهوربه دهدینشان متحقیق 

شواهد نظریه اقلیت اتقان بیشتری  ،بقره، معارضات ذکر شده از سوی معارضان و ادعای اجماع بیشتر علما در طول تاریخ

در آیات تحدی و کاربرد آنها در قرآن، برخی وجوه اعجاز « سوره»و « قرآن»، «حدیث»معنای واژه  ،دارد. به نظر این گروه

رآن دهد قدریجی برخی سور، تحدی قرآن به هدایتگری و عدم اختلاف در محتوای قرآن نشان میمانند اعجاز غیبی، نزول ت

 تحدی کرده است.  یسوره اصطلاح کیبه حد   دنیبه تعدادی از آیات متوالی دارای یک موضوع منسجم، بدون شرط رس

 .کریم اعجاز قرآن اعجاز بیانی، ،آیات تحدیکمیت تحدی،  واژگان کلیدی:
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 مسئله طرح

معجزات پیامبران، تحدی یا هماوردطلبی است که در تعریف اعجاز نیز انعکاس یافته  یهایژگیترین ویکی از مهم

دانند که پیامبران برای اثبات حقانیت ادعای نبوت از سوی می یاالعادهاست. بیشتر محققان اعجاز را کار خارق

(. 383ص، 3جق، 1231؛ سیوطی، 83و83صتا، خویی، بی) اندکرده خداوند، به مردم ارائه نموده و به این کار تحدی

قرآن کریم نیز مانند بقیه معجزات پیامبران، مخاطبان را به مبارزه طلبیده است تا حقانیت این معجزه آسمانی را 

و  38بر اساس آیات  ( و33)اسراء: گیرد همه انس و جن را در سرتاسر تاریخ در بر میاثبات کند. تحدی قرآن 

ولی  ؛(173ص، ش1832جوادی آملی، ) از جهت زمانی محدود به عصر نزول یا عرب زبانان نیست سوره بقره 32

 هُوَ قُلْ فأَْتُوا بِكِتَابٍ مِ نْ عِندِ اللَِّ » در برخی آیات مانند قرآن در آیه میزان آن در آیات، متفاوت نقل شده است. قرآن
 قُل لئَِنِ اجْتَمَعَتِ الِإنسُ وَالِْْنُّ عَلَى أنَ يََتُْواْ بِثِْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَ »و آیه  (23)قصص: « تبَِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِيَ أهَْدَى مِنْهُمَا أَ 

 أمَْ يَ قُولُونَ »ده است. در آیه مانند قرآن تحدی کر« کتابی»به آوردن  (33)اسراء: « يََتْوُنَ بِثِْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَ عْضُهُمْ لبَِعْضٍ ظَهِيراً
و در « ده سوره»به  (18)هود: « ادِقِيَ صَ افْتََاَهُ قُلْ فَأْتوُاْ بعَِشْرِ سُوَرٍ مِ ثْلِهِ مُفْتََيَََتٍ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطعَْتُم مِ ن دُونِ اللِّ  إِن كُنتُمْ 

مانند قرآن « حدیثی»به آوردن  (82و  88)طور: « أْتوُا بَِِدِيثٍ مِ ثْلِهِ إِن كَانوُا صَادِقِيَ أمَْ يَ قُولُونَ تَ قَوَلَهُ بلَ لَ يُ ؤْمِنُونَ فَ لْيَ »آیه 

دُونِ اللِّ  إِن كُنتُمْ  أمَْ يَ قُولُونَ افْتََاَهُ قُلْ فأَْتُواْ بِسُورةٍَ مِ ثْلِهِ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطعَْتُم مِ ن»مبارز طلبیده شده است. تحدی در دو آیه 
اَ نَ زلَْنَا عَلَى عَبْدِنََ فأَْتوُاْ بِسُورةٍَ مِ ن مِ ثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم مِ ن دُ »و  (83)یونس: « ادِقِيَ صَ  نِ اللِّ  إِنْ كُنْتُمْ و وَإِن كُنتُمْ فِِ رَيْبٍ مِّ 

 محدود شده است. « یک سوره»به  (38)بقره: « صَادِقِيَ 

های گوناگونی از سوی علما در باره کمترین ی باعث شده است تا دیدگاهتفاوت تعابیر قرآن در میزان تحد

دانند اعجاز قرآن را به کل این کتاب مربوط می ،گروهی از معتزله . بنابر ادعای سیوطیمیزان تحدی آیات ارائه شود

اما (؛ 333ص، 3جق، 1231)سیوطی، که برخلاف تصریح آیات قرآن در تحدی به یک سوره و ده سوره است 

(. 133ق، ص1231اند )باقلانی، حداقل اعجاز را به یک سوره کوتاه یا بلند منحصر کرده، بیشتر معتزلهو اشاعره 

(، برخی از محققان معاصر اعجاز قرآن را شامل 133ص، 3م، ج3003در مقابل این نظریه مدعی اشتهار )سلامة، 

کند )مصباح یزدی، که هدف مشخصی را دنبال میدانند مجموعه ای از جملات دارای آغاز و انجام مشخص می

، ش1833؛ مرکز فرهنگ و معارف قرآن، 23 - 22ص، 3ج، ش1871؛ مکارم شیرازى، 133و  133ص، ش1833

( 337و 37ص، 12ق، ج1203(. به نظر گروهی از آنها حتی اگر یک آیه مانند بسمله )صادقى تهرانى، 338ص، 7ج

( 103 –103ص، ش1831رضوانی،  ؛133صق، 1231یا آیه ای با محتوای کامل ولی به اندازه یک سوره )باقلانی، 
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( 188ص، ش1833و جواهری،  800 - 333ص، (ب)ش1833و دارای بافتاری واحد و ادبیاتی فرابشری )جواهری، 

حاضر با بررسی شواهد و ادله طرفین، در پی  های فوق، پژوهشتواند معجزه باشد. با توجه به تفاوت دیدگاهمی

 طلبی قرآن روشن شود.بررسی انتقادی کمترین میزان تحدی از نگاه آیات قرآن کریم است تا کمینه مبارزه

 پیشینه تحقیق

های ژوهشپاند، علاوه بر این که مفسران در ضمن تفسیر آیات تحدی، به صورت گذرا به کمینه تحدی اشاره کرده

اند. نیز به صورت محدود به قلمرو تحدی پرداخته و نظریه تحدی به کمتر از یک سوره را نپذیرفته خیرمستقل ا

های مختلف در باره کمیت تحدی، به این نتیجه رسیده که تحدی پس از بررسی دیدگاه« مرز تحدی»مقاله مؤلف 

 تسری آن به داندیمی قرآن را باطل مطور که انحصار اعجاز به تمادر مرز سوره متوقف شده است. نویسنده همان

(. مؤلفان مقاله 20–38ص، ش1873)نصیری،  داندیقبول نمسوره قرآن را نیز قابل نیترتعداد آیاتی کمتر از کوتاه

نیز با بررسی مفهوم سوره در آیات قرآن به این « واژه سوره در آیات قرآن کریم از دیدگاه مفسران یشناسمفهوم»

فسیری وجه ت نیترمناسب« اللهمجموعه کامل آیات آغاز شده با بسم»که معنای متداول سوره یعنی  انددهینتیجه رس

؛ بنابراین کند(؛ لذا کمترین میزان تحدی را بیان می330 – 388ص، ش1203این واژه در قرآن است )شریفی نسب، 

حدی به یک سوره اصطلاحی )بین دو بسمله( دو دیدگاه در زمینه کمینه تحدی وجود دارد؛ اکثریتی که قائل به ت

هستند و اقلیتی که تحدی را محدود به یک سوره اصطلاحی ندانسته و آن را به فرازهای مستقل قرآن نیز تسری 

های مستقل قبلی، نظریه تحدی به کمتر از یک سوره را تقویت کرده برخلاف پژوهش اند. پژوهش حاضرداده

 است.

 بررسی مفاهیم. 1

ت صوربه کار رفته در آیات تحدی معانی گوناگون یا مصادیق مختلفی دارند یا محدوده آنها به یهاواژهبرخی 

 کردن دقیق کمیت تحدی ضرورت دارد. بررسی دقیق آنها برای مشخص رونیدقیق مشخص نیست، ازا

 مفهوم تحدی . 1-1

 8ج( و راندن شتر بوده )العین 83ص، 3جا، تدادن )ابن فارس، بیدر اصل به معنای سوق« ح د و»تحدی از ریشه 

؛ ابن فارس، 131ص، 3جتا، دادن و مبارز طلبیدن آمده است )ازهرى، بی( و در باب تفعل به معنای مسابقه378ص

طلبی خداوند از مخالفان پیامبران برای آوردن همانندی برای معجزه (. تحدی در اصطلاح مبارزه83ص، 3جتا، بی

( و بر این برهان استوار است که 372و  378ص، 7ج، ش1833)مرکز فرهنگ و معارف قرآن،  فرستاده الهی است

العاده فرد مدعی نبوت، از سوی خداوند نباشد کار بشری است پس بقیه انسان ها نیز باید بتوانند اگر کار خارق
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 شود که کار بشری نیست، لذام میشبیه آن را انجام دهند. اگر انسان ها نتوانستند چنین کاری را انجام دهند، معلو

(. در مورد قرآن نیز 133و  133ص، ش1831شود )جوادی آملی، ادعای نبوت و رسالت آورنده آن اثبات می

خداوند فصیحان عرب را به مبارزه طلبیده است و سخنی از جنس کلام آنها به حضرت محمد)صلی الله علیه و 

لبیده است که مانند آن را بیاورند. ناتوانی عرب ها از آوردن مانند قرآن آله( فرستاده و سپس آنها را به مبارزه ط

، 1ج، ش1873دهد که آن حضرت از سوی خداوند این کتاب را آورده و رسول الهی است )طبرسى، نشان می

(. گفتنی است واژه تحدی در قرن سوم از سوی متکلمان ایجاد شده و از قرن چهارم به بعد به صورت 133ص

 (. 33 – 38ص، ش1833وسیعی به کار رفته است )شاکر، 

 مفهوم سوره. 1-2

سوره یونس( متفاوت  83سوره بقره و آیه  38و میزان آن در آیات تحدی )آیه « سوره»با توجه به این که مصداق 

است، لذا نیاز است که به اجمال معنا، مصداق و محدوده آن از نگاه لغویان و مفسران مشخص شود تا در تعیین 

ندی در اصل به معنای بل« س و ر»سوره از ریشه میزان تحدی بر اساس مسلمات پذیرفته شده طرفین بحث شود. 

، 7جق، 1203گویند )خلیل، را نیز سور می ( از این جهت دیوار شهر113ص، 8جتا، و ارتفاع است )ابن فارس، بی

( که بلندی مقام و جایگاه است. 733ص، 3جتا، شود )ابن درید، بی(، همچنین به منزلت نیز سوره گفته می373ص

 یابنا بر اشتقاق و ریشه اصلی، وجه تسمیه سوره در قرآن از آن جهت است که خواننده را از جایگاهی به مرتبه

( یا دارای منزلت، درجه رفیع و ارزش خاصی 133ص، 1، جش1873کند )طبرسى، به آن مشرف میو  بردیبالاتر م

کند )صاحب ( یا تعدادی از آیات را همچون دیوار شهر احاطه می131ص، 1جق، 1233است )مکى بن حموش، 

اند )راغب یزی گرفتهبه معنای باقیمانده چ« س ؤ ر»(. البته برخی سوره را از ریشه 833ص، 3تا، جبن عباد، بی

جدا شده از آن هستند )مکى بن حموش،  یاهای قرآن، باقیمانده و قطعه( و سوره282صق، 1213اصفهانی، 

. تطبیق ریشه معانی (82ص، 1ق، ج1831؛ ابوعبیده، 133ص، 1، جش1873؛ طبرسى، 133و  131ص، 1ق، ج1233

های فوق تناسب دارد. هم بخشی از کل با هر یک از ریشهطلبی قرآن دهد که مبارزهلغوی با بحث تحدی نشان می

تواند دارای منزلت و درجه خاصی باشد و هم ده سوره و هم یک سوره؛ همچنین بخشی از یک سوره نیز قرآن می

های دیگر سوره )احاطه تعدادی از آیات، باقیمانده که مفهوم مستقلی دارد با این معانی سازگار است. وجه تسمیه

ه جداشده از قرآن( نیز با همین معانی سازگار هستند؛ از این رو بر اساس معانی لغوی، هر دو دیدگاه مطرح و قطع

 در کمینه تحدی با وجه تسمیه سوره هماهنگ هستند.
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شود که در بردارنده تعداد گانه از قرآن گفته می112های سوره در اصطلاح علوم قرآنی به هر یک از بخش

ق، 1230( با آغاز و انجام مشخص است )بغوى، 131ص، 1جق، 1280دستور پیامبر )جرجانى، مشخصی از آیات به 

( 823ص، 3ق، ج1230؛ فخر رازى، 37ص، 1جق، 1207(. حداقل تعداد آیات سوره سه آیه )زمخشرى، 38ص، 1ج

 (. 32ص، 1ق، ج1203شاه،  شود )سلطان علىبوده و اغلب با بسمله آغاز می

 مفهوم حدیث. 1-7

وا بَِِدِيثٍ مِ ثْلِهِ إِن  أمَْ يَ قُولُونَ تَ قَوَلَهُ بلَ لَ يُ ؤْمِنُونَ فَ لْيَأْتُ » یکی از ادله طرفین کمینه تحدی، استناد به کلمه حدیث در آیه
شود چیزی پس از عدم اطلاق می افتنیبر وجود« ح د ث»حدیث از ریشه . ( است82و  88)طور: « كَانوُا صَادِقِيَ 

(، مانند تعبیر 177ص، 8جق، 1203)خلیل،  رودی( لذا به معنای چیز جدید به کار م83ص، 3جتا، بی )ابن فارس،

( که به معنای جدید است و تعبیر 3)انبیاء: « مَا يََتْيِهِم مِ ن ذكِْرٍ مَن رَبِّ ِم مُُّّْدَثٍ إِلَ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَ لْعَبُونَ »در آیه « مُحْدَث»

( که به معنای 1)طلاق:  «وَمَن يَ تَعَدَ حُدُودَ اللَِّ فَ قَدْ ظلََمَ نَ فْسَهُ لَ تَدْريِ لَعَلَ الَلَّ يُُْدِثُ بَ عْدَ ذَلِكَ أمَْراً»یه در آ« یحُْدِثُ»

گویند که نسبت به کتب آسمانی جدید است آمده است. سخن پیامبر را نیز بدان جهت حدیث می جادکردنیا

 (. 773ص، 3ج، ش1873)طبرسى، 

 و حدیث خبردادن از افتدیجدیدی است که اتفاق م یهاتیتوان گفت حادثه، واقعبر اساس معنای لغوی می

گسترش یافته و به مطلق واقعیات، اعم از قدیمی یا جدید، حدیث گفته شده است،  ،آن حوادث است، این معنی

ق، 1230عاشور،  اگر خبر نباشد )ابن آنگاه معنای حدیث گسترده شده و بر هر نوع سخنی اطلاق شده است حتی

 (. 77ص، 37ج

؛ مرسلات: 73؛ نساء: 33رغم معانی گوناگونی همانند سخن )نساء: دهد که بهکاربرد این واژه در قرآن نشان می

( و... معنای موضوع له واژه حدیث، یعنی خبری که از حادثه و رخدادی حکایت 3؛ طه: 70( و خبر )کهف: 30

(. همچنین بررسی مصادیق 127ص، ش1833نده و معنای ریشه اصلی از بین نرفته است )قربانخانی، کند محفوظ ما

دهد که مراد از حدیث سخنی است که آغاز، انجام، هدف و منطقی دارد )جواهری، و کاربرد های حدیث، نشان می

 (. 333ص، ب ش،1833

 دلایل و شواهد نظریه مشهور در کَمّیت تحدی .2

ةٍ أمَْ يَ قُولوُنَ افْتََاَهُ قُلْ فأَْتُواْ بِسُورَ »سوره یونس مکی  83اند که بر اساس آیه بیشتر مفسران و علمای علوم قرآنی بر آن
اَ نَ زلَْنَا عَلَى وَإِن كُنتُمْ فِِ ريَْبٍ »سوره بقره مدنی  38و آیه  «مِ ثْلِهِ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطعَْتُم مِ ن دُونِ اللِّ  إِن كُنتُمْ صَادِقِيَ  عَبْدِنََ  مِّ 
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ره واقع شده است )سلامة، تحدی حداقل به یک سو «فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِ ن مِ ثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم مِ ن دُونِ اللِّ  إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيَ 

جموعه مطالبی است که ( و مراد از سوره در آیات فوق نیز م31صق، 1237؛ وحید شعبان، 133ص، 3م، ج3003

حروف ادبیات عرب آشنا  (. از سوی دیگر مخاطبان اولیه قرآن با832صق، 1231شود )باقلانی، با بسمله آغاز می

توانستند یک حرف یا یک کلمه مانند حروف مقطعه و سایر کلمات قرآن بیاورند. مدعای برتری قرآن بوده و می

که دیگران  کردای ایجاد مییب کلمات دیگر، تناسب آوایی و معنایی ویژهعدم توانایی آوردن کلماتی بود که با ترک

از آوردن چنین معنا و آوایی عاجز بودند. حداقل این ترکیب در یک سوره هر چند کوچک از قرآن تحقق پیدا 

 توان چنین بر شمرد: ترین شواهد و ادله این نظریه را میکند. مهممی

 آیات تحدیدر « سُورةَ»ظاهر کلمه  .2-1

تحدی شده است و قرآن از زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و « سورۀ»در آیات سوره یونس و بقره به کلمه 

از  .(331 – 372ص، ش1873سوره مجزا با ابتدا و انتهای مشخص تفکیک شده بود )رامیار،  112سلم، قرآن به 

تواند های طولانی یا کوتاه قرآن کریم مییک از سورهانجام شده است؛ لذا هر « سوره»آنجا که تحدی به یک 

 (. 133صق، 1231؛ باقلانی، 333ص، 3ق، ج1231مصداق تحدی باشد )سیوطی، 

های آسمانی پیشین رواج از کتاب آسمانی به سوره، اصطلاح قرآنی است و در کتاب ییهابخش یگذارنام

نیز تطور معنایی برای این واژه گزارش نشده است  (؛ در طول تاریخ38ص، 1جق، 1230عاشور،  نداشت )ابن

 یهای قرآن نازل نشده بود؛ ول(. هر چند در زمان نزول آیات تحدی همه سوره327ص، ش1203)شریفی نسب، 

تواند شامل هر سوره کوتاه یا بلندی بشود؛ دهد تحدی میاطلاق آیات تحدی و نکره بودن کلمه سوره نیز نشان می

ز سوره در آیات فوق همان میزان آیاتی است که بین دو بسمله در صدر اسلام معروف بوده است. بنابراین مراد ا

درک ها برای مردم عصر نزول قابلدهد سوره( نیز نشان می18)هود: « فَأْتُواْ بعَِشْرِ سُوَرٍ مِ ثْلِهِ »کلمه عشر سور در آیه 

 بوده که به ده مورد از آنها تحدی شده است. 

دهد که کاربرد سوره در مورد نشان میالسلام و اخبار و گزارشات صحابه اهل بیت علیهمیات بررسی روا

(. به عنوان 323ص، ش1203رفته است که بین دو بسمله قرار دارند )شریفی نسب،  هایی از قرآن به کاربخش

وَ آخِرُ سُورةٍَ  بِ كَ بِسْمِ اللَِّ الرَحْْنِ الرَحِيمِ اقْ رأَْ بِِسْمِ رَ  أوََلُ سُورَةٍ نَ زلََتْ آمده است:  السلامهیخبار الرضا علانمونه در عیون 
نیز  یاانهیرا یافزارهامتعدد با کمک نرم یهای(. بررس3ص، 3جق، 1873)ابن بابویه،  إِذا جاءَ نَصْرُ اللَِّ وَ الْفَتْحُ  نَ زَلَتْ 

 آن به کار برده باشد. که سوره را برای بخشی از قر دهدیروایتی را نشان نم

 دلیل بر کمترین میزان تحدی است که با دو چالش مواجه است:  نیتراستدلال فوق محکم
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سوره  کمتر از یک توانندیتوان پذیرفت که معارضان مالف: اگر سوره به معنای اصطلاحی به کار برود آیا می

آیا . (333ص، ب ش،1833قره هستند؟ )جواهری، بزرگ نیز بیاورند؟ مثلاً قادر به آوردن دویست آیه از سوره ب

رند که پذید؟ و آیا طرفداران این دیدگاه میدر طول تاریخ مدعیان مبارزه با قرآن توانسته اند در این میدان پاگذارن

 آورد؟ دارند متنوعی موضوعات کههای بزرگ را توان به اندازه بخش قابل توجهی از سورهمی

در قرآن برای قسمتی از یک « سوره»در آیات قرآن سازگار نیست. « سوره»د کلمه ب: این استدلال با کاربر

 سوره مصطلح نیز به کار رفته است؛ بنابراین اگر در زبان یا گفتمان قرآن، سوره به کمتر از معنای اصطلاحی به کار

 شود این معنا اراده نشود؟رفته باشد در آیات تحدی چه مانعی باعث می

شروع شده با های جموعهم علاوه براین واژه  معتقدند برخی محققان، رد کلمه سوره در قرآنکارببر اساس  

، 3ج، ش1871کنند اطلاق شود )مکارم شیرازى، تواند بر مجموعه آیاتی که هدف واحدی را دنبال میمی، بسمله

صادقى تهرانى، ؛ 333و  333ص، ب ش،1833؛ جواهری، 133و  133ص، ش1833؛ مصباح یزدی، 23 - 22ص

بر تعدادی از آیات قرآن « سوره»دهد کلمه (. آیات زیر مصادیقی هستند که نشان می37و  33ص، 12ق، ج1203

 (: 333و  333ص، ب ش،1833اطلاق شده است )جواهری، 

هراس داشتند  یاتی(. منافقان از نزول آ32)توبه:  «ميَُْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُ نَزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُ نَبِ ئُهُمْ بِاَ فِ قُ لُوبِِّ »آیه اول: 

نازل  یهاسوره نیکه از آخر بازتاب یافته استدر سوره توبه  ینگران نی. اساختیکه اسرار پنهانشان را آشکار م

سوره قرآن  نیآخر ی( و به اعتقاد برخ183-183، ص1ق، ج1213)ص( است )معرفت، امبریشده در دوران پ

اشاره دارد  اتیاز آ یابه مجموعه اتیآ نیدر ا« سوره»(. کاربرد واژه 137، ص3ج تا،یب ،ی)طوس شودیمحسوب م

تا  107 اتیمدعا، آ نیسوره کامل. شاهد ا کیاند، نه لزوماً به پنهان منافقان نازل شده قیحقا یکه با هدف افشا

. سازدیرا آشکار م فقانمنا یواقع تیمنسجم و هدفمند، ماه یسوره درباره مسجد ضرار است که به شکل نیهم 103

ده است از سوره توبه نازل ش شیپ ،سوره منافقون که به طور مستقل به رفتار منافقان پرداخته نکهیقابل توجه ا

 .باشد اتیآ نیدر ا« سوره»مراد از  تواندینم نی( و بنابرا113-103، ص1ش، ج1838)بهجت پور، 

ذِينَ فِ قُ لُوبِّمِ مَرٌَ  لَ قُولُ الَذِينَ آمَنُوا لَوْلَ نُ ز لَِتْ سُورةٌَ فإَِذَا أنُزلَِتْ سُورةٌَ مُُّّْكَمَةٌ وَذكُِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأيَْتَ اوَي َ »آیه دوم: 
 میمختلف قرآن کر اتیموضوع جهاد در آ. (30 :(ص))محمد «ينَظرُُونَ إلِيَْكَ نَظرََ الْمَغْشِيِ  عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فأََوْلََ لََمُْ 

، (2: (ص)محمد) «فَضَرْبَ الر قِاَبِ » هی، آ(83)حج: « أذُِنَ للَِذِينَ يُ قَاتَ لُونَ بِِنَََّمُْ ظلُِمُوا» هیمطرح شده است، از جمله در آ

با عنوان  یسوره مستقل نکهی. با توجه به او.. (31)نساء: « قِفْتُمُوهُمْ وَاقْ تُلُوهُمْ حَيْثُ ثَ » هیآ(، 131)بقره: « فاَقْ تلُُوهُمْ » هیآ
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که با بسمله  یا)مجموعه یاصطلاح یبه معنا اتیآ نیدر ا« سوره»قتال در قرآن وجود ندارد، کاربرد واژه  ایجهاد 

 .ندادهپراکنده دارد که در موضوع جهاد با مشرکان نازل ش اتیاز آ یابلکه اشاره به مجموعه ست،ی( نشودیآغاز م

در این آیه نیز (. 33)توبه:  «وَإِذَآ أنُزلَِتْ سُورةٌَ أنَْ آمِنُواْ بِِللِّ  وَجَاهِدُواْ مَعَ رَسُولهِِ اسْتَأْذَنَكَ أوُْلُواْ الطوَْلِ مِنْهُمْ »آیه سوم: 

 آید؛ زیرا در خصوص ایمان به خدا وسوره توبه، معنای متبادر و مصداق کامل سوره به ذهن نمی 32همچون آیه 

 .(333، صب ش،1833 ،ی)جواهرهای مختلف نازل شده است جهاد، آیاتی در سوره

 ییهابخش یبه معنا یاصطلاح را در موارد نیا ریتفس یاز علما یبرخ ،در قرآن« سوره»کاربرد واژه  باتوجه به

 ااهَا وَفَ رَضْنَاهَ سُورَةٌ أنَزلَْنَ » هیآ ریدر تفس یراغب اصفهان نه،یزم نیاند. در اسوره )نه لزوماً سوره کامل( به کار برده کیاز 
)راغب اصفهانی،  معنا کرده است« از احکام یامجموعه»واژه را به  نیا (1)نور: « وَأنَزَلْنَا فِيهَا آيََتٍ بَ يِ نَاتٍ لعََلَكُمْ تَذكََرُونَ 

اَ نَ زلَْنَا عَلَى عَبْدِنََ فأَْتوُاْ  وَإِن كُنتُمْ فِِ ريَْبٍ »در آیه را « سُورَۀ» کلمه(. برخی مفسران 282صق، 1213 « بِسُورةٍَ مِ ن مِ ثْلِهِ  مِّ 

 یا( یا جمله3صتا، (، سخن )کاشفى، بی31ص، 1ق، ج1233، یاز کلمات )ابن عرب یابه مجموعه (38)بقره: 

قاعى، به کاررفته )باند سوره در این آیه به معنای لغوی ( تفسیر کرده و گفته32ص، 1ق، ج1333کوتاه )شیخ علوان، 

( و مراد از آن مجموعه آیاتی است که معنای کاملی داشته و در یک نوبت بر پیامبر نازل 38و  33ص، 1ق، ج1237

در آیه « سُورَةٍ »(. برخی مفسران معنای 833ص، 1ق، ج1213زاده،  ؛ شیخ38و  33ص، 1ق، ج1237اند )بقاعى، شده

را نیز بخش مستقلی  (83)یونس:  «فأَْتُواْ بِسُورةٍَ مِ ثْلِهِ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطعَْتُم مِ ن دُونِ اللِّ  إِن كُنتُمْ صَادِقِيَ أمَْ يَ قُولُونَ افْتََاَهُ قُلْ »

( یا مجموعه 37و  33ص، 12ق، ج1203دانند بدون آن که با بسمله بین آنها فاصله بیفتد )صادقى تهرانى، از قرآن می

 (. 318ق، 1213کنند )صادقى تهرانى، ف واحدی را دنبال میدانند که هدآیاتی می

 معارضات ذکر شده در عصر نزول .2-2

و  مشرکان یهاای در تعیین معنای واژگان دارد و بررسی پاسخفهم مردم عصر نزول از تعابیر قرآن جایگاه ویژه

ر نزول شبیه سوره کامل هستند. دهد که معارضات ذکر شده در عصمخالفان قرآن به هماوردطلبی قرآن نشان می

( و سوره فیل 332ص، 8ج، ق1837معارضات ذکر شده از مسیلمه کذاب از جمله سوره قورباغه، گوسفند )طبری، 

فهم مردم عصر نزول از سوره، همان  دهندیهستند که نشان م ییها( از نمونه838ص، 3جق، 1207)ابن کثیر، 

 سوره اصطلاحی بین دو بسمله بوده است. 

ه ب این استدلال با همه شواهد نقل شده از معارضات در صدر اسلام سازگار نیست؛ زیرا برخی از معارضات

ه در پاسخ به سجاح جملات زیر را آورده است: ان الله خلق النساء افراجا... لمیصورت سوره کامل نیستند. مس

https://qhs.isu.ac.ir/


  229                                                                                                                                  / داوری چلقائی تحدّی به فرازهای مستقل قرآن کریم هواکاوی ادلّ

 

. همچنین شوندیسوره کامل محسوب نمهایی از قرآن هست و (. این عبارت شبیه بخش103صق، 1231)باقلانی، 

( نیز به صورت بخشی از یک 370ص، 8ج، ق1837معارضات منتسب به سجاح مانند اعدوا للرکاب... )طبری، 

توان آنها را در مقایسه و مسابقه با یک سوره کامل دانست؛ بلکه صرفاً تعابیری هستند که و نمی سوره هستند

ات نقل شده، دارای محتوای کاملی بارگفتنی است همه ع نازل شده است.گوینده ادعا کرده است از طرف خدا 

 هستند هر چند سوره اصطلاحی محسوب نشوند. 

تلاش کردند تا مانند بخشی از  یاآغازین اسلام و بعد از آن عده یهادهد در سدهشواهد تاریخی نیز نشان می

 دبخشی از یک سوره را آور توانیدهد که حتی نمنشان می از آن ناتوان ماندند. این نکته یول اورند؛ییک سوره را ب

. نقل شده است ابن ابی العَوجاء و سه نفر دیگر از یابدو کمترین میزان تحدی به کمتر از یک سوره تسری می

ا سال قرآن را ت چهارمکیدهریون )ابوشاکر دیصانی، عبدالملک بصری و ابن مقفع( تصمیم گرفتند که هر کدام 

يََ »اورند. بعد از گذشت مدت معهود در مقام ابراهیم جمع شدند یکی از آنها از آوردن سخنی در مقابل آیه بعد بی
يًّا»( و دیگری از آوردن مانندی برای آیه 22)هود:  «أرَُْ  ابْ لَعِي مَاءكِ وَيََ سََاَء أقَْلِعِي...  ..«.فَ لَمَا اسْتَيْأَسُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ نََِ

يََ أيَ ُّهَا النَاسُ ضُرِبَ »(. سومی در باره آیه 710ص، 3جق، 1203نمود )قطب الدین راوندى،  أسیاظهار  (30)یوسف: 
( اظهار عجز 33)انبیاء:  «...لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَِةٌَ إِلَ الَلُّ لَفَسَدَتَ »( و چهارمی در باره آیه 78)حج:  «مَثَلٌ فاَسْتَمِعُوا لَهُ...

 (. 877ص، 3جق، 1208نمود )طبرسى، 

« القتل انفی للقتل»( با عبارت 173)بقره:  «وَلَكُمْ فِ الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يََْ أوُلِْ الألَْبَابِ لَعَلَكُمْ تَ تَقُونَ »مقایسه تعبیر آیه 

، 3جق، 1231ن بشر دارد )سیوطی، خسخن الهی با س گانهستیاز این سنخ است که نشان از برتری حداقل ب

( 1قمر:) «اقْتََبََتِ السَاعَةُ وَانشَقَ الْقَمَرُ »( و آیه 83)طه:  «...أَنِ اقْذِفِيهِ فِِ التَابوُتِ »این ناتوانی در مقابل آیات  (31-73ص

 (. 121ق، ص1211نیز نقل شده است )فانی اصفهانی، 

 ،یراند )جواهاز ابعاد اعجاز قرآن برشمرده یکیرا به عنوان  «یریأثاعجاز ت» د،یو جد میقد شمندانیاز اند برخی

متن  چیبوده و ه یوجوه اعجاز قرآن قابل تحد گریهمانند د جنبه از اعجاز نی(. ا113-31، ص3الف، ج1833

گرف قرآن ش ریاز آن است که تأث یحاک یمتعدد یخیارقرآن برسد. شواهد ت یرگذاریتأث یبه پا تواندینم یگرید

 ،یاند )جواهررا داشته زیاعجازآم یژگیو نیا زین اتیاز آ ییهاکامل نبوده، بلکه بخش یهامحدود به سوره

 میرم از سوره ییهاتلاوت بخش یخیتار تیدر روا توانیرا م ریتأث نی(. نمونه بارز ا173-133، ص3الف، ج1833

با  یاتی( که چگونه آ883، ص1ج تا،یمشاهده کرد )ابن هشام، ب یدر حضور نجاش طالبیاب نتوسط جعفر ب
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ات اسلام را به اثب تیتوانست مشرکان را به عجز وادارد و حقان (به کل سوره ازیبدون ن)منسجم و کامل  یمحتوا

 .برساند

مطرح  انیهودی کیکه با تحرو روح  نی)ص( درباره داستان اصحاب کهف، ذوالقرنامبریمشرکان از پ یهاپرسش

از  ییهابخش یاست که در صدر اسلام، حت تیواقع نیبر ا یگریگواه د (800ق، ص1211 ،ی)واحد شدیم

ان را به عجز مخالف توانستندی(، ماحتبلاغت و فص لیمستقل داشتند )و نه صرفاً به دل ییقرآن که محتوا یهاسوره

 وادارند. 

 اجماع بیشتر علما و مفسران .2-7

، 3م، ج3003اند )سلامة، دانسته« سوره کامل»اند بیشتر مفسران در طول تاریخ، مراد از سوره را برخی ادعا کرده

( و 7ص، 13ج، 1213آغازین مانند طبری ) یها(. این نگاه در نگاه مفسران سده20صق، 1233، ؛ مسلم133ص

شود )شریفی ( دیده می38ص، 1جق، 1230ر )( تا مفسران معاصر مانند ابن عاشو237ص، 3جتا، شیخ طوسی )بی

 (. 323ص، ش1203نسب، 

که در  اندرفتهیمعاصران، تحدی کمتر از یک سوره را نیز پذ ژهیودر کنار این دیدگاه مشهور برخی از علما به

بررسی معنای سوره به تعدادی اشاره شد و ادله برخی دیگر در بحث شواهد تسری تحدی به کمتر از یک سوره 

 اهد آمد. خو

 دلیل عقلی  .2-1

اقتضای تحدی آن است که طرفین مبارزه، از موضوع معارضه و میزان آن آگاهی کافی داشته باشند؛ لذا کمترین 

مشخص باشد. تحدی به یک سوره اصطلاحی اندازه  یروشنطلبی در آیات مورد استناد، باید بهمیزان مبارزه

آن را بسنجند. اما اگر میزان مبارزه به کمتر از یک سوره باشد تعیین  توانندیم یسادگمشخصی است که طرفین به

 شدیمشرکان فراهم م ییجواندازه آن مشکل خواهد بود. اگر معنای سوره به طور دقیق مشخص نبود زمینه بهانه

 سوره بقره نیز، از دعوت شاهدان نیز برای 38(. همچنین در ذیل آیه 322 - 323ص، ش1203)شریفی نسب، 

فین مدعا . برای قضاوت طر«وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم مِ ن دُونِ اللّ ِ » :استو گفته سنجش طرفین معارضه سخن به میان آمده 

 باید روشن باشد که شاهد چه چیزی را قضاوت خواهد کرد و بر چه چیزی شاهد بوده و گواهی خواهد داد. 

قرآن به ده سوره و کل قرآن را شامل  یهایهمه تحدبرداشت نیست و از این دلیل کمترین میزان تحدی قابل

سوره،  تواند یکشود که تحدی باید معیار مشخصی داشته باشد، این معیار میشود. از این دلیل فقط معلوم میمی

ده سوره یا کل قرآن و... باشد. وظیفه گواهان نیز در مرحله اول اثبات برابری دو طرف مبارزه با هر کمیتی است. 
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کنند شاهدان قبل از اثبات برتری یکی از طرفین، اصل ده سوره بودن را مثلاً اگر طرفین با ده سوره مبارزه می

 دهند. شهادت می

 دلایل و شواهد تسری تحدی به کمتر از یک سوره .7

ر از یک کمت ها در قرآن معتقد هستند که قرآن بهبرخی از علما و محققان با توجه به برخی تعابیر و کاربرد واژه

از قول ابوالحسن اشعری نقل کرده است که بر کمتر از  چهارمسوره نیز تحدی کرده است. باقلانی از علمای قرن 

ق، 1231تواند اعجاز تحقق یابد به شرط آن که حجم آن به اندازه یک سوره باشد: )باقلانی، یک سوره نیز می

(، مؤلف تفسیر 133و  133ص، 1ج، ش1833باح یزدی، مصباح یزدی )مص اللهتی(. در میان معاصران آ133ص

. از برخی تعابیر علامه طباطبایی رندیگی( در این دسته جای م13ص، 12جق، 1213من هدی القرآن )مدرسى، 

( نیز اشاره 23و  22ص، 3ج، ش1871( و مؤلفان تفسیر نمونه )مکارم شیرازى، 133ص، 10جق، 1830)طباطبایى، 

شود. حتی برخی از مفسران آیات دارای معنای مستقل مانند آیه بسمله را نیز شامل تحدی به این قول برداشت می

 اند از: (. دلایل و شواهد این دیدگاه عبارت37ص، 12ق، ج1203دانند )صادقى تهرانى، می

 سوره طور 77معنای حدیث در آیه  .7-1

تواند محدوده تحدی را بهتر که معنای آن میبیان شده است « حدیث»در سوره طور، میزان تحدی قرآن با کلمه 

گویند آن را ( ؛ یا مى82و  88)طور:  «أمَْ يَ قُولُونَ تَ قَوَلَهُ بلَ لَ يُ ؤْمِنُونَ فَ لْيَأْتوُا بَِِدِيثٍ مِ ثْلِهِ إِن كَانوُا صَادِقِيَ »روشن کند: 

 ن بیاورند. گویند سخنى مثل آپس اگر راست مى ،بلکه باور ندارند (؛هن)بربافته 

( و حدیث 133ص، 10ق، ج1830تر دانسته )طباطبایى، برخی از مفسران این آیه را از بقیه آیات تحدی عام

ق، 1213، سمرقندى، 127ص، 2ق، ج1238اند )مقاتل بن سلیمان، را در اینجا به کل قرآن یا مثل آن تفسیر کرده

، ؛ 833صق، 1232زمنین، ابى ؛ ابن 133ص، 3م، ج 3003؛ طبرانى، 30ص، 37ق، ج1213؛ طبرى، 832ص، 8ج

، ش1873، طبرسى، 181ص، 3ق، ج 1233، ثعلبى، 212ص، 3تا، ج، طوسى، بی830ص، 3ق، ج 1232دینورى، 

صراحت از تحدی (، لذا به130ص، 3ق، ج1202؛ سیوطى، 207و  203ص، 7ق، ج1213؛ ابن کثیر، 332ص، 3ج

دانند (. تعدادی نیز مراد از حدیث را بخشی از قرآن می237ص، 7ق، ج1237اند )شنقیطى، سخن گفته به کل قرآن

 (. 802ص، 7ق، ج1237که تا آن موقع نازل شده بود )بقاعى، 

شود های نازل شده، بدون کلمه حدیث نیز حاصل میبرداشت عمومیت تحدی در آیه فوق به کل قرآن یا بخش

آن را نادیده گرفت؛ لذا گروهی از مراد از حدیث را  توانیکند که نمنایی بیشتر دلالت میو کلمه حدیث بر مع

؛ 103ص، 1، جش1871اند )میبدی، طلبی این آیه را به کمتر از یک سوره معنا کردهبخشی از قرآن دانسته و مبارزه
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(. یکی از 333ص، 3ق، ج1231؛ سیوطی، 38ص، 3ق، ج1233؛ خطیب شربینى، 33ص، 2م، ج3003عرفه، ابن 

، 12ق، ج1213تواند بیانگر تبعیض باشد )مدرسى، دلایل انتخاب این معنا، نکره بودن کلمه حدیث است که می

 (. 133ص

ر پیشینیان کند که مربوط به اخباطلبی میهایی از قرآن مبارزهناگفته نماند از نگاه برخی مفسران، این آیه به بخش

(. در قرآن نیز شواهدی از کاربرد 77ص، 37ق، ج1230عاشور،  ادن از حوادث است )ابناست؛ زیرا حدیث خبرد

(. همچنین در روایات تفسیری از امام 13)سبأ:  «فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ »حدیث به معنای اخبار پیشینیان وجود دارد: 

( به اخبار پیشینیان تفسیر شده است 33)نجم:  «بُونَ أفََمِنْ هَذَا الْْدَِيثِ تَ عْجَ »کلمه حدیث در آیه  السلامهیصادق عل

 (. 377ص، 3ج، ش1873)طبرسى، 

لمه اگر کاربرد ک ژهیوتواند شامل تحدی باشد. بههایی از یک سوره نیز میبر اساس دو دیدگاه اخیر، بخش 

آغاز، انجام، هدف  که دانستندیحدیث در صدر اسلام و قرآن مدنظر قرار گیرد. در صدر اسلام حدیث را سخنی م

هَلْ »( و آیه 8م: )تحری «وَإِذْ أَسَرَ النَبُِِّ إِلََ بَ عْضِ أزَْوَاجِهِ حَدِيثاً»(. در آیه 333ص، ب ش،1833و منطق دارد )جواهری، 
توان حدیث ( حدیث به سخنی اطلاق شده است که معنای کاملی دارد. بنابراین می1)غاشیه:  «أَتَكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ 

دانست که معنای کاملی دارد خواه بیشتر از یک سوره و خواه کمتر از « سخنی مانند قرآن»سوره طور  82را در آیه 

 آن باشد. 

 سوره اسراء 22باز بینی در معنای قرآن در آیه  .7-2

توُنَ بِثِْلِهِ وَلَوْ  قُل لئَِنِ اجْتَمَعَتِ الِإنسُ وَالِْْنُّ عَلَى أنَ يََتُْواْ بِثِْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَ يََْ »مفسران معنای قرآن در آیه به نظر برخی 
ن کند؛ بنابرای( قرائت و تلاوت است که بر کل و بخشی از قرآن صدق می33)اسراء:  «كَانَ بَ عْضُهُمْ لبَِعْضٍ ظَهِيراً

تفاوت چندانی بین تحدی به یک سوره یا ده سوره از نظر مفهوم وجود ندارد و در واقع تحدی به مجموعه آیاتی 

(. از آنجا 23-28صص، 13ج؛ 22ص، 3ج، ش1871کند )مکارم شیرازى، شده است که هدف مهمی را تعقیب می

از آن تحدی بر کل قرآن را  توانینمکه این آیه، از اولین آیاتی است که در مورد تحدی نازل شده است؛ لذا 

انتظار داشت که خداوند  توانیکه در آن زمان بخش مهمی از آیات هنوز نازل نشده بود و نم ژهیوبرداشت کرد. به

(. از این رو 133ص، ش1833از مخالفان بخواهد مطالبی بیاورند که از محتوای آنها اطلاعی ندارند )مصباح یزدی، 

گاهی در یک سوره کوچک مانند کوثر و حمد و گاهی  کهکاملی از یک محتوای قرآن باشد  تواند بخشقرآن می

 (. 883ص، 17ق، ج1203کند )صادقى تهرانى، در یک آیه تام مصداق پیدا می
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 «الْقُرْآنِ  رَ مِنَ فاَقْ رَؤُوا مَا تَ يَسَ »بر بخشی از آیات از جمله در تعابیر زیر است:  «قرآن»این دیدگاه، اطلاق  دییشاهد تأ
وَإِذَا قَ رَأْتَ الْقُرآنَ جَعَلْنَا بَ يْنَكَ وَبَيَْ الَذِينَ لَ »(، 33)نحل:  «فإَِذَا قَ رأَْتَ الْقُرْآنَ فاَسْتَعِذْ بِِللِّ  مِنَ الشَيْطاَنِ الرَجِيمِ » ،(30)مزمل: 

 (. 302)اعراف:  «قُرئَِ الْقُرْآنُ فاَسْتَمِعُواْ لَهُ وَأنَصِتُواْ لَعَلَكُمْ تُ رْحَْوُنَ وَإِذَا » و (23)اسراء:  «يُ ؤْمِنُونَ بِِلآخِرَةِ حِجَابًِ مَسْتُوراً

 اعجاز غیبی و تاریخی قرآن .7-7

: دیفرمای(، قرآن نیز م120 – 33صق، 1231اند )هیتو، تعدادی از مفسران، اعجاز غیبی را از وجوه اعجاز دانسته

(. اعجازهای غیبی قرآن در حوزه اخبار 23)هود: « نوُحِيها إِليَْكَ ما كُنْتَ تَ عْلَمُها أنَْتَ وَ ل قَ وْمُكَ تلِْكَ مِنْ أنَبْاءِ الْغَيْبِ »

نیست  یاهایی از یک سوره قرار دارد و به گونه( در بخش333 – 333صق، 1233، از گذشته، حال و آینده )مسلم

 در که –طلبی به اخبار غیبی رو تحدی قرآن در مبارزهکه یک سوره کامل به اعجاز غیبی اختصاص یابد. از این 

 . نیست تفوق قابل –هایی از یک سوره جریان دارد بخش

 کند اعجاز قرآن علاوه بر فصاحتگفتنی است میرزای نوری در یک نسخه خطی به زبان فارسی تصریح می 

ابخشی قرآن از امراض و دردها، خواص و بلاغت، گاهی به کمتر از یک سوره در مواردی مانند اخبار از غیب، شف

 (. 133و  133ص، 1837نیز محقق شده است )نوری،  یرمتناهیبرخی آیات و تازگی آیات قرآن و علوم و معارف غ

 تحدی قرآن به عدم اختلاف .7-1

للِّ  لَوَجَدُواْ فيِهِ مِنْ عِندِ غَيْرِ اأفََلَا يَ تَدَبَ رُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ »یکی از وجوه صریح اعجاز، عدم اختلاف در قرآن است: 
شود و (. تحدی به عدم اختلاف مربوط به محتوای قرآن بوده و اغلب در جزئیات واقع می33)نساء:  «اخْتِلافَاً كَثِيراً

ورد مختلف در م یهاها باشد. ذکر معارف و داستاننیست که بیانگر اختلاف کلی و کلان بین سوره یابه گونه

یی، خومختلف با هم هماهنگ هستند )های رغم تکرار در سورهتوحید، نبوت، اداره جوامع، داستان پیامبران و... به

اند. ها آمده، بلکه در بخشی از سورهدهندیاز آنها سوره مجزایی را تشکیل نم کدامچی( ولی ه33 – 37صتا، بی

ها در مطالبی است دهد اختلاف( نیز نشان می10 – 3ص، 3جق، 1231ی، سیوطادعا شده در اختلاف ) یهانمونه

لاف تحدی به عدم اخت نیکه درون یک سوره آمده است که با مطالب بخشی از یک سوره دیگر مخالف است؛ بنابرا

 شود. در محدوده کمتر از یک سوره واقع می

 نزول تدریجی برخی سور .7-2

اند. لازمه تحدی قرآن آن است که های بزرگ قرآن به تدریج نازل شدهز سورهبر اساس شواهد تاریخی، تعدادی ا

به همان آیات نازل شده در آن سوره پاسخ بدهند، بدین ترتیب هر چند  توانستندیمعارضان در صورت توانایی، م

بقره  ی از سورهبه همان مقدار نازل شده نیز تسری داشت. مثلاً هنگامی که بخش یتحد یسوره کامل نشده بود؛ ول
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به همان اندازه نازل شده، در مقام پاسخ برآیند. روایات متعددی نقل شده که  توانستندینازل شده بود معارضان م

( که در حجةالوداع نازل 113و  112ص، 1جق، 1231سوره بقره آخرین آیه نازل شده است )سیوطی،  331آیه 

های نازل شده در مدینه که سوره بقره از نخستین سوره(، از آنجایی 111ص، 1ج، ش1873شده است )طبرسى، 

( تا نزول آیه آخر در حجةالوداع، فرصت زیادی بود تا برای کمتر از یک 331ص، 1جق، 1210است )زرکشی، 

دی تا به تح دادیسوره کامل اصطلاحی، همانندی آورده شود؛ بنابراین نزول تدریجی قرآن به معارضان فرصت م

 پاسخ دهند.  (بود اصطلاحی سوره از کمتر که)همان بخش نازل شده از سوره قرآن به اندازه 

 تحدی به هدایتگری قرآن .7-2

طلبی نکرده است. بر اساس سیر دهد قرآن فقط به جنبه فصاحت و بلاغت مبارزهاطلاق آیات تحدی نشان می

، )ب(ش1833در سوره قصص با هدایتگری قرآن تحدی کرده است )جواهری،  بارنیترتیبی، خداوند برای اول

 (. 23: )قصص «قُلْ فأَْتُوا بِكِتَابٍ مِ نْ عِندِ اللَِّ هُوَ أهَْدَى مِنْهُمَا أتَبَِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِيَ »(: 337ص

حصر به کل قرآن یا سوره کامل و...( ولی هدایتگری آن مقید و من 3؛ اسراء: 3قرآن کتاب هدایت است )بقره: 

ه هایی از یک سوره بدهد تعدادی از مسلمانان صدر اسلام با شنیدن بخشنیست. برخی شواهد تاریخی نشان می

ق، 1218اسلام گرویده و هدایت را پذیرفته اند، اسلام آوردن خلیفه دوم با شنیدن آیات آغازین سوره طه )ذهبی، 

(؛ تثبیت ایمان در قلب عثمان بن مظعون با شنیدن 330و  333ص، 10ج، ق1217؛ بلاذری، 173و  172ص، 1ج

( و برخی از حکایات بیانگر اعجاز 337ص، 3ج، ش1873؛ طبرسى، 337صق، 1211سوره نحل )واحدى،  30آیه 

و  ابراهیمی؛ 37 – 31صق،  1233تاثیری گذاری قرآن کریم در کتاب هایی مانند قتلی القرآن ثعلبی )ثعلبى، 

هایی از یک تواند با بخشدهند هدایتگری قرآن می( شواهدی هستند که نشان می33 – 7ص، ش1833، انهمکار

 سوره نیز اتفاق بیفتد. 

 :رهمعرفی شده )بق بخشتیناگفته نماند هدایتگری قرآن در آیات متعددی آمده است، گاهی کتاب و قرآن هدا

( و گاهی از هدایتگری مطلق وحی 33؛ نمل 3؛ اسراء 13و 13؛ مائده: 8و  3؛ لقمان: 33و  32 :نحل ؛33اعراف:  ؛3

صِهِمْ لَقَدْ كانَ فِ قَصَ »( گاهی نیز داستان پیشینیان هدایتگر است: 37: ؛ یونس308سخن به میان آمده است )اعراف: 
« ءٍ وَ هُدىً وَ رَحْْةًَ لقَِوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ نْ تَصْدِيقَ الَذِي بَيَْ يدََيْهِ وَ تَ فْصِيلَ كُلِ  شَيْ وَ لكِ  عِبْْةٌَ لِأُولِ الْألَْبابِ ما كانَ حَدِيثاً يُ فْتََى

 یابد. تواند تحقق(، بر این اساس هدایت با بخشی از قرآن که داستان پیشینیان را ذکر کرده است می111)یوسف:
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 یک سوره فقدان معیار مشخص برای تعیین تعداد آیات  .7-3

، 1جق، 1231های قرآن با دستور خداوند مشخص شده و این امر توقیفی است )سیوطی، تعداد آیات در سوره

توان برای کسی که مثلا در های معارض وجود ندارد. لذا نمیه( ؛ ولی ملاکی برای تعیین تعداد آیات سور312ص

 )ب(،ش1833داد آیات اشکال گرفت )جواهری، آورد بر تعآیه می 7آیه سوره تحریم، معارضی در  13مقابل 

 (. 800ص

 است یکسان (بزرگ یا کوچک از اعم) های قرآنباشد. آنچه در همه سورهملاک در معارضه باید مشخص 

 کند. این واحد مستقلاحد مستقل نزول است که موضوع منسجمی داشته و در باره آن بحث میو یک حداقل وجود

تواند مورد تحدی واقع شود. دهد که میمیزان محتوای یک سوره را نشان می ملاک روشنی است که کمترین

سوره بقره به عهده  38در آیه « وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم مِ ن دُونِ اللّ ِ »شناخت این واحد موضوعی مستقل نیز بر اساس تعبیر 

ند. بی برتری یکی از متون بپردازگواهان گذاشته شده است که ابتدا اصل متن معارض را بپذیرند آنگاه به ارزیا

 یاآیه سوره حمد، سوره 7ظافر در معارضه با  نیرالدی؛ مثلاً نصگذاردیتاریخی نیز بر این مطلب صحه م یهانمونه

(. شاید به همین دلیل باشد که برخی از علما در کمترین 33صتا، خویی، بیآیه آورده است ) 3داکثر در تر حکوتاه

 نیتراند کمترین میزان تحدی قرآن آوردن متنی به اندازه کوچکعیین تعداد کلمات پرداخته و گفتهمیزان تحدی، به ت

آن سوره قر نیتراگر مخالفان نتوانند متنی به اندازه کوچک نی(؛ بنابرا133صق، 1231باقلانی، سوره قرآن است )

رضه کنند که از جهت کمیت چندین برابر سوره با آیات بزرگی مانند آیه دَین معا توانندینم یاولقیطربیاورند به

(. به بیان دیگر غرض از تحدی، اثبات عجز دیگران از آوردن 180-133صص، ش1833کوثر است )جواهری، 

مانندی برای قرآن است. چه بخشی از قرآن باشد و چه سوره مجزایی از آن؛ لذا تحدی بر نوع قرآن سوره گرفته 

(. اگر نوعیت در تحدی مدنظر باشد تحدید آن 1333و  1331صص، 2ق، ج1233است و نه بر مقدار آن )قطب، 

ان ارضکنند و معمی همراهی غرض این با که) های بزرگهایی از سورهتواند بخشبه یک سوره وجهی نداشته و می

 شامل تحدی باشند. (از آوردن آنها عاجز هستند

 

 ایج تحقیقنت

دو . سوره( کیکرده است )کل قرآن، ده سوره،  یتحد  یمختلف با سطوح متفاوت اتیدر آ میقرآن کر .1

 سمله(دو ب نیبه سوره کامل )ب ی راتحدکه حداقل  مشهور دگاهیوجود دارد: د یتحد نهیکم نییدر تع یاصل دگاهید
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 زیوره نس کیتر از قرآن در کم یطلبمعدود هستند که معتقدند مبارزه یگروه تعداد نیدر مقابل ادانند منحصر می

 .ابدییتحقق م

م از صدر اسلا« قرآن یهاسوره» کیتفککنند. ی استناد میتحد اتیدر آ «سوره»ظاهر واژه  به مشهور دگاهی. د3

، باعث کریم قرآن یهااز سوره یکیمانند  یسوره بقره به آوردن همانند 38و  ونسیسوره  83 اتیو دعوت آ

شود، پشتیبانی این دیدگاه شواهد تاریخی از معارضات عصر نزول ارائه می. در شده استتقویت این دیدگاه 

 اکثریت علما در طول تاریخ و لزوم داشتن معیار مشخص برای تحدی نیز از نقاط قوت این دیدگاه است.

کمتر  راین واژه ب، بر این باورند که در قرآن «سوره»کاربرد کلمه ضمن مناقشه در ادله فوق، با تحلیل  تی. اقل8

دهد مبارزان میدان مبارزه با کنند که نشان میکند و شواهد از مطالب معارضان ذکر میاز یک سوره نیز صدق می

 اند.قرآن در مقابل بخشی از آیات یک سوره نیز عاجر مانده

 رکنا در (مانند قرآن تحدی کرده است «حدیثی»که به آوردن )سوره طور  88در آیه « حدیث»معنای کلمه . 2

 د هرن(، دلیل صدق کمینه تحدی به آیاتی است که محتوای کاملی دار33)اسراء:  تحدی دیگر آیه در قرآن مصداق

یابد د. اعجاز تاریخی و هدایتگری قرآن که در کمتر از یک سوره تحقق مینچند بخشی از یک سوره را شامل شو

تر از یک سوره اصطلاحی معنا یابد. از سوی دیگر تواند در کمدهد کمینه تحدی میادله دیگری هستند که نشان می

 یید دیدگاه کمینه خواهند بود. أدیگر بر ت یطلبی قرآن به عدم اختلاف و نزول تدریجی آیات، شواهدمبارزه

داران نظریه کمینه تحدی قرآن به کمتر از یک سوره، دقت دهد طرفبررسی و ارزیابی ادله طرفین نشان می. 3

در قرآن داشته و شواهد دیگری بر صحت ادعای خود اقامه  ژهیومعانی واژگان و کاربرد آنها به بیشتری در بررسی

ه شود که در بارتوان گفت حداقل میزان تحدی، به اندازه یک واحد نزول است و آیاتی را شامل میاند؛ لذا میکرده

 هایدر سوره یول رد؛یگیه را در بر مکوچک، کل یک سور یهااند. این میزان در سورهیک موضوع خاص نازل شده

 هک های بزرگهایی از سورهآوردن بخش ،هایی از یک سوره را نیز شامل شود. به بیان دیگرتواند بخشبزرگ می

برای معارضان قرآن مقدور نیست و قرآن به این فرازهای  اندپرداخته خاصی موضوع به منسجم و متوالی آیات در

 کنند تحدی کرده است.دنبال می را مستقل که غرض خاصی
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 هنامکتاب
 . قرآن کریم

، «یثعلب «قتلی القرآن»بر واکاوی  دیقرآن با تأک یریاعجاز تأث»(، ش1833) ابراهیمی محمدیه، زهرا؛ ایازی، سید محمد علی؛ نکونام، جعفر

 . 80-7صص، 21، شماره پژوهشنامه معارف قرآنی

 منشورات محمد علی بیضون.  /: دار الکتب العلمیة ، بیروتتفسير ابن ابى زمنينق(، 1232) عبداللهزمنین، محمد بن ابى ابن 

 ، تهران: نشر جهان. عيون أخبار الرضا عليه السلامق(، 1873) ابن بابویه، محمد بن على

 ، بیروت: دار العلم للملایین. جمهرة اللغةتا(، )بی ابن درید، محمد بن حسن

 ، بیروت: مؤسسة التاریخ العربی. تفسير التحریر و التنویر المعروف بتفسير ابن عاشورق(، 1230) ور، محمد بن طاهرعاش ابن

 . : دار إحیاء التراث العربی، بیروتتفسير ابن عربى: تأویلات عبد الرزاقق(، 1233) عربى، محمد بن علىابن 

 منشورات محمد علی بیضون.  -، بیروت: دار الکتب العلمیة عرفةتفسير ابن م(، 3003) عرفه، محمد بن محمدابن 

 : مکتب الاعلام الاسلامی. ، قمةمعجم مقایيس اللغتا(، بی) ابن فارس، احمد بن فارس

 ، بیروت: دار الفکر. البدایة و النهایةق(، 1207) ابن کثیر، اسماعیل بن عمر

 . منشورات محمد علی بیضون -: دار الکتب العلمیة ، بیروتن العظيمتفسير القرآق(، 1213) ابن کثیر، اسماعیل بن عمر

 ، بیروت: دار المعرفة. السيرة النبویةتا(، بی) ابن هشام، عبد الملک بن هشام

 . ، قاهره: مکتبة الخانجیمجاز القرآنق(، 1831) ابو عبیده، معمر بن مثنى

 . ت: دار احیاء التراث العربی، بیروتهذیب اللغةتا(، بی) ازهرى، محمد بن احمد

 ، بیروت: دارالکتب العلمیة. اعجاز القرآنق(، 1231) باقلانی، محمد بن طیب

 . ، بیروت: دار إحیاء التراث العربیتفسير البغوى المسمى معالم التنزیلق(، 1230) بغوى، حسین بن مسعود

 منشورات محمد علی بیضون.  -، بیروت: دار الکتب العلمیة و السورنظم الدرر فى تناسب الآیات ق(، 1237) بقاعى، ابراهیم بن عمر

 ، بیروت: دار الفکر. جمل من انساب الأشرافق(، 1217) بلاذری، احمد بن یحیى

 ، قم: تمهید.همگام با وحی: تفسير تنزیلی )به ترتيب نزول((، ش1838) بهجت پور، عبدالکریم

 ، بیروت: دار إحیاء التراث العربی. البيان المعروف تفسير الثعلبیالكشف و ق(،  1233) ثعلبى، احمد بن محمد

 ، ریاض: مکتبة العبیکان. قتلی القرآنق(،  1233) ثعلبى، احمد بن محمد

 ، عمان: دار الفکر. درج الدرر فى تفسير القرآن العظيمق(، 1280) جرجانى، عبدالقاهر بن عبدالرحمن

 ، قم: اسراء. در قرآن قرآن(، ش1831) جوادی آملی، عبدالله

 ، قم: اسراء.حقيقت و تأثير اعجاز(، ش1832) جوادی آملی، عبدالله

 110صص، 73، شماره های قرآنیپژوهش، واکاوی ملاک تحدی در قرآن و نقد منطق تنزلی(، ش1833) جواهری، سید محمد حسن
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، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه قرآن کریماعجاز بيانی و تأثيری الف(،  ش،1833) جواهری، سید محمد حسن

 اسلامی.

، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اعجاز و تحدی: پاسخ به شبهات(، ب ش،1833) جواهری، سید محمد حسن

 اسلامی. 

نشورات م -، بیروت: دار الکتب العلمیة لمنيرتفسير الخطيب الشربينى المسمى السراج اق(، 1233) خطیب شربینى، محمد بن احمد

 . محمد علی بیضون

 ، قم: هجرت. کتاب العينق(، 1203) خلیل، خلیل بن احمد

 ، قم: موسسة احیاء آثار الامام الخوئى. البيان فی تفسير القرآنتا(، بی) خویی، سید ابو القاسم

 -، بیروت: دار الکتب العلمیة المسمى الواضح فى تفسير القرآن الكریمتفسير ابن وهب ق(،  1232) دینورى، عبدالله بن محمد

 منشورات محمد علی بیضون. 

 ، بیروت: دار الکتاب العربى. تاریخ الاسلام و وفيات المشاهير و الأعلامق(، 1218) ذهبی، محمد بن احمد

 الدار الشامیة.  -: دار القلم دمشق -، بیروت مفردات ألفاظ القرآنق(، 1213) راغب اصفهانی، حسین بن محمد

 ، تهران: امیر کبیر. تاریخ قرآن(، ش1873) رامیار، محمود

 المللی ترجمه و نشر المصطفی )ص(. ، قم: مرکز بینمبانی کلامی اعجاز قرآن(، ش1831) اللهرضوانی، روح

 ، بیروت: دار المعرفة. البرهان فی علوم القرآنق(، 1210) زرکشی، محمد بن عبدالله

، بیروت: دار الکتاب الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عيون الأقاویل فى وجوه التأویلق(، 1207) زمخشرى، محمود بن عمر

 العربی. 

 ، قاهره: دار نهضة مصر. منهج الفرقان فی علوم القرآنم(، 3003) سلامة، محمد علی

 مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.  ، بیروت: بيان السعادة فی مقامات العبادةق(، 1203) شاه، سلطان محمد بن حیدر سلطان على

 ، بیروت: دار الفکر. تفسير السمرقندى المسمى بحر العلومق(، 1213) سمرقندى، نصر بن محمد

ى یت الله العظمى مرعش، قم: کتابخانه عمومى حضرت آالدر المنثور فى التفسير بالماثورق(، 1202) سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر

 نجفى )ره(. 

 : دار الکتاب العربى. ، بیروتالإتقان فی علوم القرآنق(، 1231) سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر

 ، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی. رویكردی نو به اعجاز قرآن کریم(، ش1833) شاکر، محمد کاظم

، شماره کتاب قيم، در آیات قرآن کریم از دیدگاه مفسران« سوره»مفهوم شناسی واژه ، (ش1203) شریفی نسب، محمد رضا و دیگران

 . 330 – 388، صفحه 33

 ، بیروت: دار الکتب العلمیة، منشورات محمد علی بیضون. أضواء البيان فى إیضاح القرآن بالقرآنق(، 1237) شنقیطى، محمد امین
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 -، بیروت: دار الکتب العلمیة محيى الدین شيخ زاده على تفسير القاضى البيضاوىحاشيه ق(، 1213) زاده، محمد بن مصطفى شیخ

 . منشورات محمد علی بیضون

 ، قاهره: دار رکابی للنشر. الفواتح الإلهية و المفاتح الغيبيةق(، 1333) الله بن محمود شیخ علوان، نعمة

 بیروت: عالم الکتاب.  ،المحيط فی اللغةتا(، بی) صاحب بن عباد، اسماعیل بن عباد

 ، قم: فرهنگ اسلامى. الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن و السنهق(، 1203) صادقى تهرانى، محمد

 . ، قم: مکتبة محمد الصادقی الطهرانیالبلاغ فى تفسير القرآن بالقرآنق(، 1213) صادقى تهرانى، محمد

 ، بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات. نالميزان فی تفسير القرآق(، 1830) طباطبایى، محمدحسین

 ، اربد: دار الکتاب الثقافی. التفسير الكبيرم(،  3003) طبرانى، سلیمان بن احمد

 . ، مشهد: نشر مرتضىالإحتجاج على أهل اللجاجق(، 1208) طبرسى، احمد بن على

 و. ، تهران: ناصر خسرمجمع البيان فی تفسير القرآن(، ش1873) طبرسى، فضل بن حسن

 ، بیروت: دار التراث. تاریخ الأمم و الملوك(، ق1837) طبری، محمد بن جریر

 ، بیروت: دار المعرفة. جامع البيان فى تفسير القرآنق(، 1213) طبرى، محمد بن جریر

 ، بیروت: دار إحیاء التراث العربی. التبيان فی تفسير القرآنتا(، بی) طوسى، محمد بن حسن

 ، بیروت: دار الهادی. آراء حول القرآنق(، 1211) فانی اصفهانی، علی

 ، بیروت: دار إحیاء التراث العربی. (مفاتيح الغيب)التفسير الكبير ق(، 1230) فخر رازى، محمد بن عمر

، در قرآن کریم« احادیث»و « حدیث»مفهوم شناسی واژه (، ش1833) قربانخانی، امید؛ شریفی نسب، حامد؛ طیب حسینی، سید محمود

 . 138-187صص، 22، شماره يقات علوم قرآن و حدیثتحق

 . ، قم: مؤسسه امام مهدى عجل الله تعالى فرجه الشریفالخرائج و الجرائحق(، 1203) قطب الدین راوندى، سعید بن هبة الله

 ، بیروت: دار الشروق. فى ظلال القرآنق(، 1233) قطب، سید

 ، سراوان: کتابفروشى نور. مواهب العليهتفسير حسينی: التا(، بی) کاشفى، حسین بن على

 ، تهران: دار محبی الحسین. من هدى القرآنق(، 1213) مدرسى، محمدتقى

 ، قم: بوستان کتاب قمدایرة المعارف قرآن کریم(، ش1833) مرکز فرهنگ و معارف قرآن

 : دارالقلم. ، دمشقمباحث فی إعجاز القرآنق(، 1233) ، مصطفىمسلم

 ، قم: مرکز انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الله. قرآن شناسى(، ش1833) حمد تقیمصباح یزدی، م

 .: مؤسسة النشر الاسلامىقم، التمهيد فی علوم القرآنق(، 1213) معرفت، محمد هادی

 ، بیروت: دار إحیاء التراث العربی. تفسير مقاتل بن سليمانق(، 1238) مقاتل بن سلیمان

 ، تهران: دار الکتب الإسلامیة. تفسير نمونه(، ش1871) مکارم شیرازى، ناصر و همکاران

 ، شارجه: جامعة الشارقه. الهدایة إلى بلوغ النهایةق(، 1233) مکى بن حموش
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 یر. تهران: امیر کبکشف الاسرار و عدة الابرار معروف به تفسير خواجه عبدالله انصارى، (، ش1871) میبدى، احمد بن محمد

 . 20-13صص، 3، شماره اندیشه حوزه، مرز تحدی(، ش1873) نصیری، علی

، هنشریه سفين، به کوشش عبدالحسین حائری، چند نکته در باب تواتر، تحدی و اعجاز قرآن(، ش1837) نوری، حسین بن محمد تقی
  .170-138صص، 31شماره 

 . منشورات محمد علی بیضون -: دار الکتب العلمیة ، بیروتاسباب نزول القرآنق(، 1211) واحدى، على بن احمد

 ، بیروت: دار المعرفة. الإعجاز القرآنی فی ضوء الاکتشاف العلمی الحدیثق(، 1237) وحید شعبان، مروان

 . : موسسة الرساله، بیروتالمعجزة القرآنية الإعجاز العلمی و الغيبیق(، 1231) هیتو، محمدحسن
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        مروریمقاله  
 

 در منابع فریقین «هاطُ أوسَ الأمور   خیرُ»مصدریابی و اعتبارسنجی حدیث 
  

     20/11/3142تاریخ دریافت:   ترابیمیثم کهن
 11/23/1424: تاریخ پذیرش 

 بوده است. روز نزد نویسنده 02 به مدت  مقاله برای اصلاح   

 چکیده
است. در این روایت، بهترین « خیرالأمور أوسطها»پردازد، روایت از جمله احادیث مشهوری که به توصیف عمل صحیح می

نب میانه را حفظ کند، به بهترین نحو ای که اگر کسی در هر امری، جاها معرفی شده است به گونهکارها، میانه ترینِ آن

است. اِعمال این معیار در برخی امور مانند امور علمی، معرفتی و همچنین وظیفه خویش را در قبال آن به انجام رسانده

هایی عقلائی و دینی روبروست. به همین منظور فضایل اخلاقی چه در حوزه فردی و چه اجتماعی و حتی سیاسی، با چالش

اضر به دنبال آن است که هم مصادر اولیه حدیث را بیابد و ریشه تاریخی نقل و انتشار آن را بررسی نماید و هم پژوهش ح

به بررسی اعتبار آن از منظر سندی و متنی بپردازد. این پژوهش برای انجام این مهم منابع شیعه و سنی را مورد بررسی قرار 

توسط منابع اهل سنت به نقل از مُطَرِّف بن شِخیّر نقل شده است. در منابع داده است. اولین بار این روایت در قرن دوم 

وار در واکنش به یک کنایه پیرامون مرکبی که سترین منبع، کتاب کافی است که این عبارت را از امام کاظم)ع( شیعی نیز مهم

ی ضعیف هستند. وجود این عبارت در تمامی منقولات روایی چه اهل سنت و چه شیعه از منظر سند. اندبودند، نقل کرده

 ر فرض صحت صدور)د )ع(کند که امام کاظممثلی مشهور که برای توصیف بغال به کار رفته این گمانه را تقویت می

بدون توجه به محتوای سخن نقل شده توسط گوینده کنایه، برای اسکات وی از مثلی مشهور که برای همگان آشنا  (حدیث

 .اندبوده، استفاده کرده

 .شخیّر بن فرّ، مطَ)ع( خیرالأمور أوسطها، امام کاظممصدریابی، اعتبارسنجی،  :واژگان کلیدی
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 طرح مسئله

بر اساس است. هم در میان دانشمندان و هم در افواه عموم مردم شهرت فراوانی یافته« خیرالأمور أوسطها»حدیث 

دنبال انجام بهترین کار است در آن کار، بارتی اگر کسی بهعهاست و بهترینِ آنبهترین کارها میانه ،این روایت

« کار بهترین»جانب میانه را بگیرد. در بررسی منابع روایی شیعه و اهل سنت روایات متعددی وجود دارد که در آن 

اه رکه در مقام بیان نیکوترین کارها است هم« خیر الأمور»معرفی و توصیف شده است. این روایات اغلب با عبارت 

است  التفضیلکه صیغه افعل« خیر»خصوص از آنجا که به واژه در این روایات به« الأمور»وارده بر واژه « ال»هستند. 

( 15، ص5م، ج5891ابن هشام، ) را جایگزین آن کرد« کل»توان واژه اضافه شده، از نوع جنس استغراق است که می

این است: در همۀ کارها  «خیرالأمور أوسطها»ابراین ترجمه حدیث و اینگونه ترجمه نمود: بهترین در همۀ کارها. بن

هاست. از طرفی شهرت این حدیث سبب شده در بسیاری از رفتارها به آن استناد شود. اگرچه ترینِ آنبهترین، میانه

کردن روی و یا کوتاهی در اموری چون کار این مفهوم در برخی امور، صادق و عقلائی است؛ مانند آنکه زیاده

رسد اِعمال این قاعده در برخی امور دیگر برای کسب معیشت، مذموم و حد میانه مطلوب است لکن به نظر می

مانند امور علمی و معرفتی صحیح نیست؛ چراکه در چنین اموری بهترین، اعلا و اکثر است و نه میانه. در کسب 

، 1ج ،5891شجوادی آملی، ) دل، اتقا و اکرم استها اعفضایل نیز چنین است؛ در عدالت، تقوا و کرم بهترین آن

ورزی چه میان افراد و چه میان جوامع متخاصم، جانب میانه را گرفتن، چیزی (. به عنوان نمونه در عدالت815ص

نوعی تشکیک در دایره شمول حدیث، این ضرورت حق نیست. با عنایت به موارد مطرح شده و بهجز ستم بر ذی

ک عنوان یدر استناد و قرار دادن آن به السلامعلیهم معصومامامان ب و یا عدم انتساب آن به انتساایجاب شد که 

. بدین جهت پژوهش حاضر در پی مورد پژوهش قرار گیردمعیار مقبول برای اندیشه دینی و جامعه دینداران 

تی برخوردار است. به عبار پرداختن به این پرسش است که اولاً مصدر این عبارت چیست و ثانیاً از چه اعتباری

ر الحدیث داند و این منقولات از منظر سندی و از دیدگاه دانش مصطلحدیگر چه منابعی این عبارت را نقل کرده

الذکر، همین جهت با بررسی گسترده کتب فریقین از ابتدای نقل این عبارت در منابع فوقچه جایگاهی است؟ به

نجام ای، روش ابه بنیادی بودن پژوهش حاضر و استناد آن به منابع کتابخانه این مهم به انجام رسید. با عنایت

 حلیلی و رویکرد تحلیل، انتقادی است. تـپژوهش توصیفی

 پیشینه تحقیق

های مکتوب، پژوهشی که به صورت مستقل و مستوفی به ابعاد مختلف این با بررسی انجام شده در آثار و پژوهش

باشد یافت نشد. آنچه موجود است توضیحاتی است پیرامون مفهوم واژه تبار آن پرداختهموضوع بویژه مصادر و اع
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 ،889 :بقره ،548 :بقره) که در تفاسیر فریقین و ذیل آیاتی که این واژه در آن آیات مورد استفاده قرارگرفته« وسط»

ُمُورِ أوَأسَ »شناسی عبارت مذکر شده است. گرچه این مقوله از اهمیت بسیاری در مفهو (89 :قلم ،98 :مائده ََ خَیر الْأ « طُُ

لکن خارج از مسئله  استها استفاده شدهو در پژوهش حاضر نیز در بخش نقد محتوایی از آن برخوردار است

رو در گام اول بررسی مصادر اولیه این حدیث و عبارتی رسالت پژوهش پیشبهگیرد. پژوهش حاضر قرار می

معصوم علیهم السلام و در گام دوم سنجش اعتبار سندی و محتوایی آن است که  صحت انتساب آن به امامان

 است.مورد پژوهش قرار نگرفتهتاکنون 

 در منابع اهل سنت« خَیر الأُْمُور  أَوْسَطُهاَ». سیر نقل و تطور حدیث 1

نقل و نشر آن در منابع متقدم و ضرورت دارد که « خیر الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا»تری از عبارت جهت ارائه اعتبار دقیقبه

اهل سنت که در رو در ادامه، نقل و انتشار آن در منابع انتقال آن به منابع متأخر مورد بررسی قرار گیرد. از این

. نکته قابل ذکر اینکه در این قسمت صرفاً به گیرداند مورد بررسی قرار میگزارش این روایت تقدم زمانی داشته

ی به یاببه جهت اینکه امکان دست. شودهای بعدی انجام میته شده و ارائه تحلیل در قسمتمعرفی منابع پرداخ

 است.شدهتاریخ دقیق تألیف برای تمامی کتب وجود نداشت ملاک، تاریخ وفات مؤلف در نظر گرفته

 قرن دوم هجری  .1ـ1

است. او در نقل شدهنشمندان اهل سنت از داهجری(  598 )د. برای اولین بار این عبارت توسط ابوعبدالله شیبانی

ر و یا )اعم از پیامب بدون انتساب آن به شخصی« خَیر الْأمُُورِ أَوْسَطُهَا»کتاب الکسب دوبار از این عبارت با ضبط 

شهرت  ای که نه لباسگونهیکبار در مقام توصیه برای رعایت حد وسط در پوشش؛ به ؛استاستفاده کرده دیگران(

و در جای دیگر  (98ص ق،5455 ،شیبانی) ه شود و نه لباس فقر بلکه حد وسطی از آن رعایت شودو فخر پوشید

عنوان ه. با این وصف او این عبارت را ب(91ق، ص5455، شیبانی) همین توصیه را برای انفاق مطرح کرده است

 ت.اسبودهاست. این کتاب تنها منبع ناقل این عبارت در قرن دوم یک حدیث نقل نکرده

 قرن سوم هجری .2ـ1

خیرالأمور »زیست در دو کتاب خویش عبارت هجری( که در اوایل قرن سوم هجری می 884قاسم بن سلام )د. 

روی این عبارت را ذکر و اجمالاً آن را به است. او ابتدا در کتاب امثال و در ستایش میانهرا نقل کرده« أوسطها

مطرف بن شخّیر از جمله تابعین طبقه اول  (.581، ص5ق، ج5455، ابن سلامدهد )مطرف بن شخّیر نسبت می

 استاست. او اهل بصره بوده که پس از طاعون جارف که در سال هشتاد و هفت هجری رخ داده، درگذشته 

. ابن حبان او را از جمله راویان ثقه معرفی نموده که از عبّاد اهل بصره و از زمره (883، ص1ق، ج5811 ،)بخاری
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، 1ق، ج5888 ،)ابن حبان استگذاری کردههجری تاریخ 38است. البته او سال طاعون را آن دیار بوده زاهدان

صاحب کتاب الغارات نیز او را در زمره عبّاد بصره معرفی کرده لکن نقل کرده که او به علی)ع( بغض  (.485ص

ه کیاسر وارد بر ابن مسعود شد در حالی بن سیرین نقل کرده که عمارشمرد و از ابنداشته و مدام او را خوار می

گفت. عمار او را فاسق خطاب کرده و با او درشتی نمود. مطرف آنجا بود و با عبارتی نادرست از علی)ع( سخن می

چنین از ابومسعود جریری نقل کرده که آنگاه ابن مسعود از عمار خواست که احوال مهمانش را رعایت کند. هم

، 8ق، ج5881 ،)ثقفی بود ودند که همواره کینه علی)ع( را در دل داشتند و یکی از آنها مطرفسه نفر از بصریان ب

 (.119ـ113ص

کند. گویا فرزند مطرف به نام عبدالله بسیار تری از مطرف را ارائه میالحدیث نقل کامل اما در کتاب غریب 

 کرد مطرف به وی چنین گفت:عبادت می

ابن ) «أوساطها وَ شَرُّ السَّیْرِ الحقحقۀالْأُمُور لْمُ أَفْضَلُ مِنَ الْعَمَلِ وَ الحَْسَنَۀُ بَیْنَ السَّیِّئَتَیْنِ وَ خَیرُْ یا عَبْدِ اللَّهِ الْعِ» 

تر از عمل است و حسنه میان دو سیئه قرار گرفته و بهترین امور علم بافضیلت؛ (89، ص8ق، ج5894، سلام

طبقات الکبری نیز دقیقاً عین همین ال( در 885)د. سعدابن .ر، با شتاب رفتن استبدترین رفتا ترین آن است ومیانه

( 881)د. شیبهابیابن (.558، ص1ق، ج5455، ابن سعد) کندعبدالله نقل میبنعبارت را البته با ذکر سند از مطرف

 (.518، ص1ق، ج5458، شیبهابیابن) استمؤلف دیگری است که با ذکر سند نقل فوق را از مطرف ذکر کرده

ر تواند بیانگکند که میرا با فعل قالوا نقل می« خیر الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا»( در یکی از آثارش عبارت 811)د. جاحظ

. همو در کتاب دیگرش این عبارت (548ق، ص5458 ،جاحظ) شیوع آن در افواه اهل علم و حتی عموم مردم باشد

(. در جایی دیگر از همین 885، ص5ق، ج5488، جاحظ) کندنقل میرا از حسن بصری خطاب به یک اعرابی 

، 5ق، ج5488، جاحظ) ای که ایراد کرده بیان نموده استبن مسعود این عبارت را در خطبهگوید عبداللهکتاب می

 (.854ص

 ست( ا813)د. دینوری قتیبهدیگر مؤلفی که این عبارت را به نقل از مطرف در کتاب خویش نقل کرده ابن

 (.888، ص5ق، ج5459، دینوری)

خیر »( اولین کسی است که در کتاب مشهور خویش ضبط 898 )د. های این پژوهش، مسعودیبراساس یافته

(. البته او هیچ سندی 881، ص8ق، ج5458، مسعودی) ص( منتسب نموده است) را به پیامبر اسلام« الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا

عبارت را درکنار تعداد زیادی از جملات کوتاه که به صورت پیاپی نقل کرده  برای نقل خویش ذکر نکرده و این

 ص( دانسته است.) از پیامبر اکرم
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 قرن چهارم هجری .7ـ1

صراحت و البته بدون ذکر سند این عبارت را به ( در کتاب خویش به854 )د عبدی مزرع در اوایل قرن چهارم ابن

( در تفسیر مشهور خویش 855 )د. طبری جریرابن (.14ق، ص5485، بدیع) سازدص( منتسب می) پیامبر اسلام

 (.84، ص58ق، ج5458، طبری) کندشخّیر نقل میبنبا ارائه سندی کامل این عبارت را به نقل از قتاده از مطرف

را از او نقل  شخّیر، این عبارتبن( نیز با ارائه سندی کامل از خود تا مطرف881 د.) «العظیم القرآن تفسیر»صاحب 

( دیگر مؤلفی است که بدون ذکر سند، سخن 889 )د. ربهعبد ابن (.8181، ص9ق، ج5458، حاتمابی ابن) کندمی

 (.48، ص8ق، ج5454، عبد ربهابن) استشخّیر ذکر کردهبنفوق را به نقل از مطرف

پرداخته و مذهب صحیح را  ( بدون ذکر سند در فصلی که از کتاب خویش به مذمت قدریه888ماتریدی )د. 

، ریدیماتاست )کند این عبارت را نقل و آن را به پیامبر اکرم )ص( نسبت دادهمذهبی معتدل و حدوسط معرفی می

 گردد وهای کلامی است که پبدایش آن به نیمه دوم قرن نخست هجری برمیاز جمله فرقهقدریه  (.859تا، صبی

ترین اندیشه آنان پیرامون مقوله اختیار بود. بر اساس اندیشه رود. محوریمیمعبد جهنی از پیشتازان آن به شمار 

دارد و از اختیار خویش گام برمیپیماید بلکه بهشده را نمیقدریه انسان در افعال و اعمال خود راهی از پیش تعیین

این، پیرامون ایمان و مسئله . علاوه بر (38، ص5م، ج5888، )شهرستانی کند مسئول استروی در برابر آنچه میاین

 .(34ـ11ش، ص5894، صابریر.ک: ) هایی مختص به خود دارندخلافت نیز دیدگاه

خّیر ش بن سوید، این عبارت را از مطرفبن( با ارائه سندی پیوسته از خود تا اسحاق895 )د. ابوالقاسم جوهری

( در کتب لغوی 881 )د. ( و ابن فارس888 )د. چنین اسماعیل جوهری(. هم91م، ص5881 ،جوهری) کندنقل می

، ابن فارس؛ 5438، ص4ق، ج5454، جوهری) اندو ادبی خود، این نقل را بدون ذکر سند، منقول از مطرف دانسته

المثل  الأمثال در قالب یک ضربة ( این عبارت را در کتاب جمهر881 )د. عسکریابوهلال (.59، ص8ق، ج5454

 (.455، ص5ق، ج5459، عسکری) استای خاص در فهرست امثال مشهور آوردههو بدون استناد به گویند

ای را از القرآن که در اواخر قرن چهارم به رشته تحریر درآورده خطبه ( در کتاب اعجاز458 )د. باقلانی ابوبکر

سعود در خطبه خود مرا ابن« خیرالأمور أوساطها و شرالأمورمحدثاتها»کند که عبارت مسعود نقل می بن عبدالله

 (.541م، ص5881 ،باقلانی) ص( انتساب دهد به زبان آورده است) بدون آنکه آن را به پیامبر

 هجری قرن پنجم .1ـ1

الرشید ارائه ( از دانشمندان اهل سنت گزارشی از ملاقات امام کاظم )ع( و هارون458حصری )د. علی بن ابراهیم

هانی است. اصف ای، بسیار شبیه به نقل ابوالفرجبارات، از لحاظ گزارش واقعهکند که در عین اختلاف الفاظ و عمی
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جهت منقولاتی که او در این کتاب از اهل بیت نقل کرده اند لکن برخی بهگرچه او را مالکی مذهب معرفی نموده

حداد )ر.ک:   اندستهبسا منابع شیعی را مد نظر خود قرار داده ـ همانند حدیث مورد بحث ـ او را شیعه دانو چه

 متنی که نقل شده چنین است: ، مدخل حصری(.58ج ش، 5888 ،عادل

لِ بْنِ ، فقََالَ لِلْفَضْوَ لقى مُوسَى بْنِ جَعْفرٍَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ محَُمَّدِ بْنِ الرَّشِیدِ الْأَمِینِ بِالْمدَِینَۀِ وَ مُوسَى عَلَى بِغلََۀٍ»

سْبَق، وَ إِنْ تُ ، فَقَالَ لَهُ الْفَضْلِ: کَیْفَ لَقِیتُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى هَذِهِ الدَّابَّۀُ الَّتِی إِنْ طَلَبَتْ عَلَیْهَا لَمْالرَّبِیعِ : عَاتِب هَذاَ 

عُ دَابَّۀً تنحط عَنْ خُیَلاَءِ الْخَیْلِ، وَ تَرْتَفِ  طلُِبَتْ عَلَیْهَا تَلْحَقُ، فَقَالَ : لَسْتُ أَحْتَاجُ أَنْ أَطْلُبَ، وَ لاَ إِلَى أَنْ أُطْلَبَ ؛ وَ لَکِنَّهَا

ع( محمد بن رشید امین را )موسی بن جعفر؛ (588، ص5ق، ج5451، حصری) «عَنْ ذِلَّۀِ الْعَیرِْ وَ خَیرُْ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا

فت: زنش کن. فضل گبود. امین به فضل بن ربیع گفت: او را سر قاطرکه سوار بر در مدینه ملاقات کرد در حالی

تو  توانی و اگر دنبال شوی بهای که اگر بخواهی برسی نمیچه حیوانی است که با آن به ملاقات امیرالمؤمنین آمده

گریزم و لکن این حیوانی است که از تکبر رسند. فرمود: نه احتیاجی به رسیدن به کسی دارم و نه از کسی میمی

 هاست.ترین است آنو بهترین کارها میانه فروتر و از ذلت الاغ فراتر است باس

ص( ) ( اولین محدث اهل سنت است که این عبارت را با ذکر سند به پیامبر اسلام485 )د. نعیم اصفهانیابی

 دهد. سند و متن آنچه نقل کرده به شرح ذیل است:نسبت می

انَ، ثنا دُحَیْمٌ، ثنا مرَْوَانُ، ثنا الحَْکَمُ بْنُ أَبِی خَالِدٍ الْفَزاَرِیُّ، عَنْ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمدْاَنَ، ثنا الحَْسَنُ بْنُ سُفْیَ»

لَیْهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَزَیدِْ بْنِ رفَُیْعٍ، عَنْ مَعْبدٍَ الْجُهَنِیِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وسََلَّمَ، قَالَ: 

أَوْسَاطُهَا، وَدِینُ اللهِ بَیْنَ الْفَاتِنِ وَالْغَالِی، واَلْحَسَنَۀُ بَیْنَ السَّیِّئَتَیْنِ لَا یَنَالُهَا إِلَّا الْأُمُورِ الْعِلْمُ أَفْضَلُ مِنَ الْعَمَلِ، وَخَیرُْ »وسََلَّمَ: 

کند که معبد جهنی از برخی اصحاب پیامبر نقل می؛ (8515، ص3ق، ج5458، ابن نعیم) «باِللهِ، وَشَرُّ السَّیْرِ الْحَقحَْقَۀُ

 هاست و دین خدا میان کندروی و تندرویترین آنتر است و بهترین کارها میانهایشان فرمود: علم از عمل بافضیلت

 رسد و بدترین سلوک، با شتاباست و حسنه در وسط دو سیئه قرار گرفته که کسی جز با یاری خدا به آن نمی

 کند:قلابه نقل میلکن همو در دیگر کتاب خویش با ذکر سند این سخن را از ابی ت.رفتن اس

نِ ابْنِ قَالَ: ثنا یَعْمرُُ، عَحَدَّثَنَا عَبْدُ الِله بْنُ مُحَمدٍَّ، قَالَ: ثنا مُحَمدَُّ بْنُ أَبِی سَهْلٍ، قَالَ: ثنا أَبُو بَکْرِ بْنُ أَبِی شَیْبَۀَ، »

 (.893، ص8ق، ج5884، ابن نعیم) «أَوسَْاطُهَاالْأمُُورِ خَیرُْ »مَرٍ، عَنْ أَیُّوبَ، عَنْ أَبِی قِلَابَۀَ، قَالَ: الْمُبَارکَِ، عَنْ مَعْ

ص( نقل ) الدنیا و الدین، عبارت مذکور را بدون ذکر سند از پیامبر اسلام( درکتاب أدب 415 )د. ماوردی

دیگرمؤلفی است که چندین بار این عبارت را نقل کرده لکن  (419 )د. بیهقی (.84م، ص5893، ماوردی) استکرده

 است.اسناد متفاوتی را ذکر کرده
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 نویسد:الکبری میسننالاو در کتاب 

، قیهبی) «وْساَطُهَاأَ الْأُمُورِ أمَْرًا بَیْنَ أَمْرَیْنِ، وَخَیرُْ  "قَالَ عَمرٌْو: بَلَغَنِی أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وسََلَّمَ قَالَ: »

 (.819، ص8ق، ج5484

 کند:ص( نقل می) الإیمان ابتدا با ذکر سند سخن را از پیامبر اسلام اما در کتاب شعب

امُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا هِشَ مدََ بْنِأخْبرَنََا عَلِیُّ بْنُ أَحْمدََ بْنِ عَبْدَانَ، أَخْبرَنََا أَحْمدَُ بْنُ عُبَیدٍْ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا جَعْفرَُ بْنُ أَحْ»

نِیِّ، عَنْ بَعْضِ أَصحَْابِ النَّبِیِّ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مرَْواَنُ، حَدَّثَنَا الْحَکَمُ بْنُ أَبِی خَالدٍِ، عَنْ زَیدِْ بْنِ رفَُیْعٍ، عَنْ مَعْبدٍَ الْجُهَ

صَلَّى اللَّهُ علََیْهِ وسََلَّمَ: الْعِلْمُ أَفْضَلُ مِنَ الْعَمَلِ، وَخَیرُْ الْأَعْمَالِ أَوْسَطُهَا، وَدِینُ  صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وسََلَّمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

، 1ق، ج5484، یهقیب) «حَقَۀُالسَّیْرِ الحَْقْ  اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بَیْنَ الْقَاسِی واَلْغَالِی، وَالحَْسَنَۀُ بَیْنَ السَّیِّئَتَیْنِ لَا یَنَالُهَا إِلَّا بِالِله وَشَرُّ 

بهترین  تر است وکند که ایشان فرمود: علم از عمل بافضیلتمعبد جهنی از برخی اصحاب پیامبر نقل می؛ (883ص

میان کندروی و تندروی است و حسنه در وسط دو سیئه قرار گرفته که کسی  هاست و دین خداترین آنکارها میانه

 .سلوک، با شتاب رفتن استو بدترین  رسدجز با یاری خدا به آن نمی

است. سپس در همان صفحه و در حدیث بعدی، عبارت را در این نقل آورده« خیر الأعمال أوسطها»او ضبط 

دیگر مؤلف مشهوری که این  (.883، ص1ق، ج5484، بیهقی) را از مطرف نقل نموده است« خیرالأمور أوسطها»

ص( و ) . وی در کتاب اخلاقی خویش این عبارت را از پیامبر اسلام( است151 )د. عبارت را نقل کرده غزالی

 (.554، ص9تا، جبی، غزالی) استبدون ذکر سند نقل کرده

 قرن ششم هجری .4ـ1

الأمثال گفتگوی حسن بصری و اعرابی را نقل کرده که در قسمتی از آن حسن  ( در کتاب مجمع159 )د. میدانی

 قاضی عیاض (.814، ص5ق، ج5481، میدانی) «یا اعرابی خیرالأمور أوساطها احسنت»گوید بصری به اعرابی می

، 5ق، ج5451، قاضی عیاض) دهدص( نسبت می) ( بدون ذکر سند عبارت مورد بحث را به پیامبر اسلام144 )د.

کر ابن عسا) کندشخّیر به فرزندش بیان می بن ( عبارت مذکور را از قول مطرف115 )د. عساکرابن (.511ص

« العرب الأمثال فی المستقصی»( همانگونه که از نام کتاب 198 )د. زمخشری (. 84، ص19ق، ج5451، دمشقی

 پیداست این عبارت را مَثَلی معرفی کرده که پس از بیان مطرف به فرزندش در میان عموم رواج یافته است

 (.11، ص8، جق5451، زمخشری)
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 . قرن هفتم هجری2ـ1

گوید که الأصول میاست. او در کتاب جامعکتاب خود این عبارت را نقل کرده ( در دو353 )د. جزری اثیرابن

، ریاثیر جزابن) کنداست. وی سندی برای این روایت عرضه نمیص( نقل کرده) ابوهریره این سخن را از پیامبر

عبارتی آن را سخن ر کرده و بهشخّیر به فرزندش را ذکبن(. اما در کتاب النهایه سخن مطرف859، ص5ق، ج5485

( نیز بدون ذکر سند این سخن 383 )د. حموییاقوت (.485، ص8ق، ج5485، ابن اثیر جزری) استمطرف دانسته

 (.89، ص51ق، ج5455، حموی) استص( منتسب نموده) را به پیامبر گرامی اسلام

 اهل سنتدر منابع « خیر الأُْمُور  أَوْسَطُهاَ»سندی حدیث اعتبارسنجی  .2

گروهی  اند.ص( منتسب کرده) است. برخی آن را به پیامبردر منابع اهل سنت، این عبارت به سه صورت نقل شده

 اند و برخی نیز به شخصی منتسب نکردهدیگر آن را از شخصی دیگر ـ اعم از صحابه، تابعی و غیر آن ـ نقل کرده

 اند.و حتی برخی آن را در زمره امثال مشهور دانسته

شخّیر بنمراتب کمتر بوده است. اکثر منابع، آن را از مطرفص( نسبت داده بودند به) تعداد منابعی که به پیامبر

 اند.مسعود و حسن بصری منتسب نمودهنقل و تعداد اندکی آن را به ابن

ل خود برای نقاند گاه بصری منتسب کرده مسعود و یا حسنمنابعی که این نقل را به افرادی چون مطرف، ابن

 الحدیث اهل اند. گرچه از منظر علمسندی ارائه کرده و اغلب نیز بدون ذکر سند صرفاَ گوینده سخن را نام برده

، لانیابن حجر عسق) آیدسنت، اگر نقلی توسط صحابی و یا تابعی نیز مطرح شود در زمره احادیث به حساب می

 رو بهشود از اینث شیعه این گفتارها حدیث محسوب نمیجهت آنکه از منظرگاه حدی( لکن به518ق، ص5485

یث کنیم که حدپردازیم و در عمل، آن را سخنی منقول از یک صحابی و یا تابعی قلمداد میبررسی سندی آن نمی

 (.858، ص5ق، ج5455، مامقانی) موقوف و یا مقطوع نام دارد و در شمار احادیث ضعیف است

رو اند نیز غالباَ سندی برای آن ارائه نکرده و از اینص( انتساب داده) امبر اسلاممنابعی که این سخن را به پی

نعیم ابیابه الصح اند. منبع اول کتاب معرفهگیرند. تنها دو منبع به ذکر سند پرداختهدر زمره احادیث ضعیف قرار می

، 1ق، ج5488، بیهقی) بیهقی استیمان ( و منبع دیگر کتاب شعب الإ8515، ص3ق، ج5458، نعیمابی) اصفهانی

 شود حدیث را به نقل از برخی صحابه پیامبرالجهنی که از تابعین محسوب می (. در این دو منبع، معبد883ص

شده نیست و دقیقاَ مشخص نیست که از آنجا که شناخته« النبی بعض اصحاب»کند. اما عبارت ص( روایت می)

( و در پی آن 81، صش5888، نفیسی) الحدیثی موجب مجهول بودن درایهاند از منظر کدام یک از صحابه بوده

شود. آلبانی نیز در دو کتاب خود این اسناد را مرسل و مجهول خوانده و حکم به ضعف آن ضعف حدیث می
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الکبری این  سننال(. خود بیهقی در کتاب 595، ص5ق، ج5459 ،آلبانی؛ 838، ص1ق، ج5458، آلبانی) استداده

نعیم و هم بیهقی در انتساب (. از طرف دیگر، هم ابی891، ص8ق، ج5484، بیهقی) را منقطع معرفی کندحدیث 

 هدانست ص() نعیم در یک اثر خویش آن را از پیامبراین حدیث به ناقل آن دچار اضطراب هستند؛ چنانکه ابی

(. 893، ص8ق، ج5884، نعیمابی) کندیقلابه نقل م( و در اثری دیگر آن را از ابی8515، ص3ق، چ5458، نعیمابی)

 کندص( منتسب نموده آن را از مطرف نقل می) بیهقی نیز در جایی دیگر از همان منبعی که حدیث را به پیامبر

صنعانی پس از نقل منابعی  ( که این خود گواه دیگری بر ضعف سندی روایت است.883، ص1ق، ج5488، بیهقی)

(. با توجه به 855، ص5، جق5488صنعانی، ) کندآن را جداً ضعیف توصیف می اندکه این روایت را ذکر کرده

ری، عسک) اینکه این روایت توسط رجالیون تضعیف شده و در مقابل در کتب امثال و حِکَم ظهور فراوانی دارد

له را گوید: این جمای که ابن عبدالبر صراحتاً میگونه( به848، ص5، جق5481؛ میدانی، 455، ص5، جق5459

زرکشی، ) «ربّ شهرة لا أصل لها»( از این رو طبق قاعده 184، ص8، جق5485این عبدالبر، ) اندحکما نقل کرده

 شمار آورد.توان آن را در زمره احادیث به( نمی81، ص ق5453

 در مصادر شیعه« خیر الأُْمُور  أَوْسَطُهاَ». سیر نقل و تطورّ حدیث 7

ابع شیعه با تأخر تاریخیِ حدوداً دویست سال نسبت به منابع اهل سنت همراه بوده نقل و انتشار این حدیث در من

قاً گیرد. با عنایت به تأخر زمانی که ساباست. در ادامه سیر تاریخی نقل حدیث در منابع شیعه مورد بررسی قرار می

 شود.گفته شد، بررسی این سیر تطوری در منابع شیعه از قرن چهارم آغاز می

 رن چهارم هجری. ق1ـ7

است. به جهت اهمیت موضوع، متن کامل حدیثی که « الکافی»معتبرترین منبعی که این سخن را نقل کرده، کتاب 

 شود:ع( نقل کرده، ارائه می) کاظمکلینی از امام

هُُ رفََ عَهُ قَ لَ: خَرجََ عَبأدُ الصَّمَدِ بأنُ عَلِي ٍّ وَ مَ » اً عَهُ جَََ عَةٌ فَ بَصُ عَلِيُّ بأنُ إِب أراَهِيمَ أوَأ غَیرأ بِ أْ ََرٍّ   مُ عأ ََ نِ مُوسَ  بأنِ  ََ أَْ َِِ ا ِِ رَ 
ََرٍّ فَ لَمَّ  دَنََ مِنأهُ قَ لَ  عأ ََ َْ لَ لِمَنأ مَعَهُ مَكَ نَكُمأ حَتََّّ أُضأحِكَكُمأ مِنأ مُوسَ  بأنِ  اً فَ  رِ لَ راَكِب ا بَ غأ ِِهِ الدَّابَّةُ الَِِّ ََ ُُدأ ََ  عَلَيأ  هُ مَ  هَ

يَألِ وَ تَََ وَزَتأ  ََنِ   َُطُأَأطأََتأ عَنأ سُُوُِ  الْأ أَْ َْ لَ لَهُ أبَوُ ا لُحُ عِنأدَ النِ زاَلِ فَ  ََ  فَأفُأحِمَ قُ  الثَّأأرَ وَ ََ َُصأ ُمُورِ أوَأسَطُُ مُوََ الأعَیرأِ وَ خَیرأُ الْأ
وَابا  ََ از جایی عبور ای همراه عدهبه علی بن عبدالصمد(؛ 148ـ145، ص3، جق5451، کلینی) «عَبأدُ الصَّمَدِ فَمَ  أَحَ رَ 

ی که وی به کسان .آمدسوی او میبود به استرکه سوار بر ع( افتاد که در حالی) جعفربنچشمش به موسی کردمی

 ع( به او نزدیک شد به) ع( را تمسخر کنیم پس هنگامی که امام) جعفربنبمانید تا موسی همراه او بودند گفت

ن نیز هنگام فرود آمدتوانی برای خونخواهی کسی را تعقیب کنی و بهایشان گفت: این چه حیوانی است که نه می
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تر و از ذلت الاغ بالاتر است و بهترین امور میانه آن ع( فرمود: این حیوان از تکبر اسب پایین) مناسب نیست. امام

 داد.است پس عبدالصمد خاموش شد و امام پاسخ قاطعی به او 

 هجری متولدشد 553یا  554علی نوه ابن عباس و از کارگزاران خلافت عباسی بود. او در سال عبدالصمدبن

. وی به (588، ص8ق، ج5454 ،)ذهبی . او عموی صفاح و منصور عباسی بود(448، ص59ق، ج5455، )صفدی

که منصور برای  543شد. در سال  های مختلفی بر بلاد گوناگون از جمله مدینه، شام، بصره و مکه منصوبامارت

الرشید . هارون(581، ص8ق، ج5834، )ابن خلکان اربلیحج به مکه آمد عبدالصمد عامل او در مکه و طائف بود

، 55ق، ج5451، )بغدادی گزارد وفات کرد و هارون شبانه بر پیکر او نماز591داشت. وی در سال او را بزرگ می

 (.88ص

ع( نقل )( با ذکر سندی البته ناقص این عبارت را در قالب روایتی از امام کاظم813 )د. ابوالفرج اصفهانی

 است. سند و متن ارائه شده توسط او چنین است:کرده

نِی بِی، قَالَ: حدََّثَثَنِی أَ حدََّثَنِی احْمدََ بْنِ عبیدالله بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ : حدََّثَنِی محَُمَّدُ بْنُ عَبدِْ اللَّهِ الْمَدَائِنِیُّ قَالَ: حدََّ» 

ۀُ الَّتِی نُ الرَّبِیعِ : مَا هذَِهِ الدَّابَّبَعْضُ أَصْحَابِنَا . أَنَّ الرَّشِیدَ لَمَّا حَجَّ لَقِیَهُ مُوسَى ابْنُ جَعْفرٍَ عَلَى بِغلََّۀٍ، فَقَالَ لَهُ الْفَضْلُ بْ

عَلَیْهَا لَمْ تُدْرِکْ وَ إِنْ طلُِبَتْ لَمْ تُفَتُّ. قَالَ: إِنَّها تَطَأْطَأَتْ عَنْ خُیَلَاءِ الْخَیْلِ،  تلقیت عَلَیْهَا أمَِیرُ الْمُؤمِْنِینَ؟ فَأَنْتَ إِنْ طلََبَتْ

گزارد هنگامی که رشید حج می؛ (454ق، ص5454، اصفهانی) «وَ ارتَْفَعَتْ عَنْ ذِلَّۀِ الْعَیرِْ، وَ خَیرُْ الامور أَوْسَطُهَا

او را ملاقات کرد فضل بن ربیع به امام گفت: این چه حیوانی است که با آن به  استرع( سوار بر ) موسی بن جعفر

گریزی. توانی بتوانی و اگر کسی دنبالت کند نمیای؟ اگر بخواهی به کسی برسی نمیملاقات امیرالمؤمنین آمده

 هاست.آن ترینفروتر و از ذلت الاغ فراتر است و بهترین کارها میانه اسبفرمود: این از تکبر 

 . قرن پنجم هجری2ـ7

 ( در کتاب الإرشاد، حدیث زیر را اینگونه نقل کرده است.458 د.) شیخ مفید

جِ  وَ قَ رُبَ مِنَ الأمَدِينَ » أَْ هُُ مِنَ الرُّوَاةِ أنََّهُ لَمَّ  خَرجََ الرَّشِيدُ إِلََ ا َُوهُ مِ وَ ذكََرَ ابأنُ عَمَّ رٍّ وَ غَیرأ بَلَتأهُ الأوُ أْ تَ َُمأ ةِ اسأ دُمُ أْ ََ  يَ  لِ نأ أهَأ
ََ  أمَِیَر الأ  َّْيأتَ عَلَيأ ابَّةُ الَِِّ َُ لَ ِِهِ الدَّ َْ لَ لَهُ الرَّبيِعُ مَ  هَ ََرٍّ   عَلَ  بَ غألَةٍّ فَ  عأ ََ رِ أ وَ مُوسَ  بأنُ  ََ  لَأَ ُدُأ مُؤأمِنِيَن وَ أنَأتَ إِنأ طلََبأتَ عَلَيأ

َْ لَ إِنََّّ  َُتأ فَ  مُُورِ أوَأسَ إِنأ طلُِبأتَ لَأَ َُ  ََعَتأ عَنأ ذِلَّةِ الأعَیرأِ وَ خَیرأُ الْأ يَألِ وَ ارأَُ  َِ الْأ ًَ ََ   َُطُأَأطأََتأ عَنأ خُيَ ، 8ق، ج5458، مفید) « طُ

 (.884ص

« أوسطها»به جای « خیرالأمور أوساطها»تفاوت متن این حدیث با حدیث منقول در کتاب مقاتل الطالبین، ضبط 

 است.
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 است:این عبارت را اینگونه نقل کرده« قیل»خود بدون ارائه سند و با ذکر فعل مجهول حلوانی در کتاب 

 وَ نَسَبِکَ ) کَ فِی حَسَبِکَقِیلَ: وَ حَجَّ الرَّشِیدُ فَلَقِیَهُ مُوسَى بْنِ جَعْفرٍَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَلَى بَغلَْۀٍ فَقَالَ لَهُ الرَّشِیدُ: مِثْلُ » 

 «هَاوْسَطُانى عَلَى بَغْلَۀٍ؟ فَقَالَ : تَطَأْطَأَتْ عَنْ خُیَلاَءِ الخَْیْلِ، وَ ارتَْفَعَتْ عَنْ ذِلَّۀِ الْعَیرِْ وَ خَیرُْ الامور أَوَ تَقدَُّمِکَ ( یلق

او را ملاقات کرد.  استرع( سوار بر ) گزارد. موسی بن جعفرنقل شده رشید حج می؛ (583ق، ص5459، حلوانی)

اد: از کند؟ امام پاسخ دها و این نسب مرا سوار بر بغل ملاقات میون تو با این ویژگیرشید به او گفت: شخصی چ

 .هاستترین آنتکبر اسب فروتر و از ذلت الاغ فراتر است و بهترین کارها، میانه

 . قرن ششم هجری7ـ7

شیعه نقل شده مطرح  ( این عبارت را در قالب روایتی قریب به آنچه سابقاً در منابع149 )د. حسن طبرسیبنفضل

 کند:بسنده کرده و سندی ارائه نمی« ذکروا»کند لکن به بیان فعل می

هُمْ مُوسَى بْنُ جَعْفرٍَ ع عَلَى وَ ذَکرَُوا أَنَّ الرَّشِیدَ لَمَّا خرََجَ إِلَى الْحَجِّ وَ قَرُبَ مِنَ الْمَدِینَۀِ اسْتَقْبلََهُ وُجُوهُ أَهْلِهَا یَقْدُمُ »

بْتَ لَمْ هَا لَمْ تُدْرکِْ وَ إِنْ طُلِالَ لَهُ الرَّبِیعُ مَا هذَِهِ الدَّابَّۀُ الَّتِی تَلَقَّیْتَ عَلَیْهَا أمَِیرَ الْمُؤمِْنِینَ وَ أَنْتَ إِنْ طلََبْتَ عَلَیْ بَغلَْۀٍ فَقَ

ش، 5885، طبرسی) «الْعَیرِْ وَ خَیرُْ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا تَفُتْ. فَقَالَ إِنَّهَا تَطأَْطَأَتْ عَنْ خُیَلاَءِ الْخَیْلِ وَ ارْتَفَعَتْ عَنْ ذِلَّۀِ

اند که چون رشید برای حج خارج شد و به مدینه نزدیک شد گروهی به استقبال او رفتند که ذکر کرده؛ (851ص

 ها قرار داشت. ربیع به امام گفت: این چه حیوانی است که با آن بهپیشاپیش آن استرموسی بن جعفر سوار بر 

رسی و اگر دنبالت کنند ای؟ در حالی که اگر بخواهی با آن کسی را دنبال کنی نمیملاقات امیرالمؤمنین آمده

ع( فرمود: این حیوان از نخوت اسب فروتر و از ذلت الاغ فراتر است و بهترین امور ) توانی بگریزی. امامنمی

 ترین آن است.میانه

ع( را به صورت ذیل و  عبارت ) ویش روایت منقول از امام کاظم( در کتاب مشهور خ199 )د. ابن شهرآشوب

 کند:نقل می« الأمور أوساطها خیر»مورد بحث را با ضبط 

َْ لَ أََُ رأكَبُ دَابَّةا إِنأ طلََبأتَ عَ » تَنأكَرَ ذَلِكَ فَ  بَلَ الرَّشِيدَ عَلَ  بَ غألَةٍّ فَ سأ أْ تَ ََ  لَأَ َُ لأحَقأ ابأنُ عَمَّ رٍّ أنََّهُ اسأ بِقَ وَ  لَيأ أَ وَ إِنأ طلُِبأتَ لَأَ َُ
تُ بَِِيأثُ أَحأ  أَ َْ لَ   لَ َُتأ فَ  رِ أ وَ إِنأ طلُِبأتَ لَأَ َُ  ََ  لَأَ ُُدأ َ  َُطُأَأطأََتأ تَ فِ روَِايةٍَّ أنََّهُ قَ لَ إِنأ طلََبأتَ عَلَيأ  جُ أنَأ أطَألُبَ أوَأ أطُألَبَ وَ إِنَّّ

ََعَ   َُ يَألِ وَ ارأ َِ الْأ ًَ ََ عَنأ خُيَ سَ طُ ُمُورِ أوَأ ابن عمار ؛ (885، ص4ش، ج5818، شهرآشوبابن) «تأ عَنأ ذِلَّةِ الأعَیرأِ وَ خَیرأُ الْأ

به استقبال رشید رفت. رشید این کار را ناخوش دانست. پس به او گفت: آیا سوار  استرکند که امام سوار بر نقل می

 توانی بگریزی. امام فرمود: من احتیاج بهدنبال شوی نمی توانی و اگرشوی که اگر بخواهی برسی نمیحیوانی می
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دنبال کردن و دنبال شدن ندارم و براستی که این حیوان فروتر از تکبر اسب و بالاتر از ذلت الاغ است و بهترین 

 ترین آن است.امور میانه

یگر منقولاتش در چون درا هم« خیرالأمور أوسطها»زیست عبارت لیثی واسطی که در اواخر قرن ششم می

المواعظ بدون ذکر سند نقل کرده اما از آنجا که تمامی منقولات این کتاب روایات منقول از  الحکم و کتاب عیون

 (.845ش، ص5813، لیثی واسطی) استنسبت داده ایشانع( است، وی این روایت را به )امیرالمؤمنین

 و پس از آن قرن هفتم هجری .1ـ7

، 8ش، ج5895، اربلی) استالغمه نقل کرده متن منقول توسط شیخ مفید را در کتاب کشف ( عیناً 388 )د. اربلی

های بالاتفاق این عبارت را از منابع متقدمی که در قسمتع ناقل این روایت در قرون بعدی از آنجا که مناب (.888ص

شود. لکن به چند نکته اشاره یاند از ذکر مجدد آنها خودداری مقبل مورد اشاره و بررسی قرار گرفت نقل کرده

 شود:می

مامی الفاظ اینکه ت رغمبهکند لکن حرعاملی گرچه صراحتاً نقل خود را برگرفته از کتاب کافی معرفی می شیخ

 ،حر عاملی) استنقل کرده« الأمور أوساطها خیر»را با ضبط « خیرالأمور أوسطها»و عبارات یکسان است عبارت 

الرشید را از کتاب اخلاق ع( با هارون) الوسائل، حدیث مواجهه امام کاظمؤلف مستدرک(. م418، ص55ق، ج5458

نویسد این حدیث در کتاب کوفی به در قرن چهارم هجری( نقل کرده و البته خود می درگذشته) ابوالقاسم کوفی

ین سبب د و به همیابی به متن این کتاب نشنگارنده علیرغم جستجو موفق به دستاست. صورت مرسل نقل شده

هایی که این حدیث با منقولات گذشته دارد متن آن ذکر جهت تفاوتبه .شودبه نقل صاحب مستدرک استناد می

 شود:می

نَۀِ عَلَى بَغلٍْ مَدِیرٍ ع بِالْأَبُو الْقَاسِمِ الْکُوفِیُّ فِی کِتَابِ الْأَخلَْاقِ، مُرْسَلًا: وَ لَمَّا حَجَّ الرَّشِیدُ اسْتَقْبَلَهُ مُوسَى بْنُ جَعْفَ»

لِ وَ یَرْتَفِعُ ضِعُ عَنْ خُیَلاَءِ الخَْیْفَقَالَ لَهُ الرَّشِیدُ یَا أَبَا الْحَسَنِ عَزَّتْ بِکَ الخَْیْلُ حَتَّى رَکِبْتَ بَغْلًا فَقَالَ لَهُ مُوسَى ع إِنَّهُ یَتَّ

ابوالقاسم کوفی در ؛ (811، ص9ق، ج5459، نوری) «الْأمُُورِ أَوْسَطُهَا عَنْ ذِلَّۀِ الْعَیْرِ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خِیَارُ

ر ع( د) کتاب اخلاق به صورت مرسل نقل کرده است: هنگامی که هارون الرشید قصد حج کرد، موسی بن جعفر

ای اسب را هشد استربه استقبال او رفت. رشید به او گفت: ای اباالحسن با این کار که سوار بر  استرمدینه سوار بر 

فروتر از تکبر اسب و فراتر از ذلت الاغ است و پیامبر  استرع( گفت: بدرستی که ) ای! موسی بن جعفرعزت داده

 هاست.ترین آنترین امور میانهخدا فرمود: برگزیده
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 در منابع شیعه« خیر الأُْمُور  أَوْسَطُهاَ»سندی حدیث اعتبارسنجی  .1

الحکم اساساً شیوه تحمل حدیث و اینکه از سمت قبل معرفی شد مؤلف کتاب عیوندر میان منابع شیعه که در ق

ع( دانسته که هیچ منبع متقدم و یا ) چه کسی شنیده است را ذکر نکرده و صرفاً متن عبارت را از سخنان علی

 متأخری این انتساب را مطرح نکرده است. 

ع( با هارون را باز هم بدون ذکر سند و حتی نقل ) اظمالناظر، داستان گفتگوی امام کحلوانی در کتاب نزهه 

، حلوانی) استبسنده کرده« قیل»یک راوی از سلسله راویان مطرح کرده است. وی صرفاً به بیان فعل مجهول 

 (.583ق، ص5459

، رسیطب) استاکتفا کرده« ذکروا»سند چیزی نگفته و به فعل طبرسی در اعلام الوری هم مطلقاً از سلسله

ق، 5451 ،کلینی) را آورده است« ابراهیم أو غیر رفعه بنعلی»کلینی در سلسله سند تنها عبارت  (.851ش، ص5885

ضعف اول همان عدم نقل مابقی راویان است که کلینی با فعل  .(. دو ضعف بر سند وی وارد است145، ص3ج

انگر تردید کلینی باشد. اینکه حدیث را تواند بیمی« اَو»آن را تصریح نموده است. از طرف دیگر حرف « رفعه»

به « اَو»بن ابراهیم یا فردی غیر از او برای کلینی نقل کرده است، شاهدی بر این تردید است. برخی معتقدند علی

ابراهیم  و شخصی غیر از او. در هر صورت حدیث منقول در کافی بناست یعنی علی« واو»معنای حرف عطف 

آید. شیخ حرعاملی نیز منبع خویش را کتاب کافی قرار منظر سندی ضعیف به شمار میچون احادیث قبل، از هم

 است.داده

، 5ق، ج5454، اصفهانی) تری ارائه داده استابوالفرج اصفهانی سندی دیگر و البته نسبت به کلینی، کامل

عف سندی حدیث دارد. بودن راویان برای ما و نهایتاً ضدلالت بر مجهول« بعض اصحابنا»( لکن عبارت 454ص

سند ا سلسلهاند. البته آنهها اشاره شد نیز همین سند را مدنظر داشتهگویا سه منبع شیعی دیگر که در قسمت قبل بدان

 اند. مفید در الإرشادعمار است بسنده کردهابن ،و صرفاً به اینکه گوینده این حدیث در آخر سند را نقل نکرده

( و اربلی در 885، ص4ش، ج5818، شهرآشوبابن) ابن شهرآشوب در مناقب (؛884، ص8ق، ج5458، مفید)

د. انعمار را در ابتدای نقل خود آوردهاند که صرفاً نام ابن(، مؤلفینی بوده885، ص8ش، ج5895، اربلی) الغمه کشف

چون  علوم نیست لکناند یا نه یا اینکه سند آنها همان سند اصفهانی است؟ مالبته اینکه سندی در اختیار داشته

 گیرد.اند حدیث منقول توسط آنها در زمره احادیث ضعیف قرار میسندی ارائه نداده
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نوری در مستدرک به نقل از کتاب اخلاق چنانکه به هنگام معرفی منابع نیز گفته شد آنچه که میرزاحسین

صراحت حدیث را مرسل معرفی  چرا که خود به ؛نیز از ضعف سندی برخوردار است کوفی نقل کردهابوالقاسم

 (.811، ص9ق، ج5458، حر عاملی) استکرده

بنابراین احادیثی که در منابع شیعه نقل شده و حاوی عبارت مورد بحث است از منظر سندی ضعیف به شمار 

 آیند.می

 در منابع فریقین« خیر الأُْمُور  أَوْسَطُهاَ»محتوایی حدیث اعتبارسنجی . 4

 شود:در ادامه به سنجش محتوایی حدیث مورد بحث و بررسی متنی آن پرداخته می

 «وسط»شناسی واژه . مفهوم1ـ4

شود نقش محوری در مدلول این روایت دارد ضرورت دارد برگزیده می« وسط»از آنجا که مفهومی که برای واژه 

و یا معنای قرار گرفتن بین داز نظر گروهی وسط بهشده برای این واژه مختصراً مورد بررسی قرار گیرد. معانی ارائه

، ق5454ابن منظور، ) معنای عدل( و گروهی دیگر آن را به188، ص8، جق5451فیروزآبادی، ) چند چیز است

اند. گاه مراد از وسط چیزی است که از هر ( تعریف کرده85، ص58، جق5485ازهری، ) ( و نیز خیر485، ص1ج

 (.318، ص8، جق5454فیومی، ) چیز دیگری باشد طرف در احاطه و اکتناف

 در قرآن« وسط». کاربرد و مفهوم واژه 2ـ4

که  دهدها آمده است نشان میپنج بار در قرآن از ریشه وسط استفاده شده است. بررسی آیاتی که این واژه در آن

ده پیرامون مصادیق کفاره حنث استفاده شده است. در سوره مائ« خیر»و « میانه»از هر دو معنای مشهور آن یعنی 

وَتُُمُأ »قسم آمده است:  أَ لِيكُمأ أوَأ كِ ََ كِيَن مِنأ أوَأسَطِ مَ  ُُطُأعِمُونَ أهَأ ََّ رَُهُُ إِطأعَ مُ عَشَرَةِ مَ (. در اینجا مراد از 98 :مائده) «فَكَ

ت وسط غذا و پوشاکی اسعبارتی کفاره حنث قسم اطعام ده مسکین با متوسط همان میانه و بین دو چیز است. به

، 1، جق5451کلینی، ) کنند. در روایاتی نیز به این موضوع اشاره شده استدهنده از آن استفاده میکه خانواده کفاره

 (.441ـ448ص

ََ عَلَ  النَّ سِ وَ يَكُونَ »خوانیم: ای دیگر میدر آیه  دَا ََ عَلأنَ كُمأ أمَُّةا وَسَطُا  لتَِكُونوُا شُ ََ لِكَ  َِ اا وَ كَ يدا َِ  «لرَّسُولُ عَلَيأكُمأ شَ

اند. البته در باب اینکه دو طرف این حد وسط (. در این آیه نیز اکثر مفسران معنای حد وسط را برگزیده548 :بقره)

، 1، جش5893جوادی آملی، ) چیست و اینکه آیا عمودی است یا افقی اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد

ََتأ للِنَّ سِ »سرین با استناد به آیه (. برخی دیگر از مف883ـ881ص رِ ( مراد از امت 555 :آل عمران) «كُنأتُمأ خَیرأَ أمَُّةٍّ أُخأ

 (. 91، ص4، جق5485فخر رازی، ) دانندوسط را امت برتر می
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طَُ »در سومین آیه توصیه به محافظت بر نماز وسطی شده است:  ةِ الأوُسأ ًَ َِِِّ وَ  حَ فِظُوا عَلَ  الصَّلَوَاتِ وَ الصَّ  قُومُوا 
وجود یابی نماز وسطی اختلاف نظر فراوانی در بین مفسرین وجود دارد با این(. پیرامون مصداق889 :بقره) «قَ نتِِينَ 

ش، 5814مکارم شیرازی، ) نظر غالب، نماز ظهر است که در میانه روز و نیز بین نماز صبح و نماز عصر قرار دارد

 (. 851ـ853، ص8ج

(. در این آیه نیز، مراد از وسط، میانه و بین دو یا چند 1 :عادیات) «فَ وَسَطُأنَ بِهِ جََأعا »آیه آمده است:  در چهارمین

 (. 843، ص85ق، ج5888طباطبائی، ) چیز است

بِ حُونَ »خوانیم: در پنجمین آیه که در آن می ََ َُمأ ألَأَ أقَُلأ لَكُمأ لَوأََ ُُ سَطُُ برخی متوسط بودن ( گرچه 89 :قلم) «قَ لَ أوَأ

 اند... را ترجیح دادهترین وهترین، عادل ترین، با انصافاند اما اکثر مفسرین معنای بسن و سال را مطرح کرده

توان دریافت که هر دو معنا در قرآن مورد استفاده قرار گرفته گرچه (. بنابراین می183، ص55، جق5459طبرسی، )

 و حدوسط است. از لحاظ کمّی، غلبه با معنای میانه 

 . بررسی خانواده حدیث7ـ4

د تواند تا حبا اغماض از ضعف سندی، اگر صدور روایت از معصوم را فرض بگیریم تشکیل خانواده حدیث می

أْ »زیادی به فهم صحیح آن کمک کند. آیه  طِ فَ تَ أَ ََ  كُلَّ الأبَ َُطُأ ِْكَ وَََ َُ بأ َُورااعُ وَََ تََأعَلأ يدَََ  مَغألُولَةا إِلََ عُنُ ََأ  «دَ مَلُوما  

روی را مورد تأکید قرار روی در بخشش را متذکر شده است. احادیثی نیز وجود دارد که میانه( میانه88 :اسراء)

 رویعنوان نمونه به میانهنوعی مؤید معنای رایجی است که از حدیث مورد بحث ارائه شده است. بهدهد و بهمی

مفید، ) (، عبادت855، ص38، جق5458مجلسی، ) (، خوراک181، ص8، جق5458حرعاملی، ) کردندر هزینه

(، 85سیدرضی، نامه) (، دوستی و دشمنی83، ص5، جق5455تمیمی آمدی، ) گفتن(، سخن888، صق5458

( و مدح و 455، ص9، جق5458حرعاملی، ) (، معاشرت با دیگران888، ص19، جق5458مجلسی، ) اعتمادکردن

 ( توصیه شده است. 841کمت سیدرضی، ح) ذم دیگران

در مقابل احادیثی وجود دارد که از توقف در یک مرحله و اکتفا به حد خاصی نهی کرده است. چنانکه در 

جویی آن در ( و پی581ق، ص5891طبرسی، ) وقفه برای کسب آنآموزی مستمر و تلاش بیروایات به علم

ع( روایت شده که ) ت. در مورد ایمان از امام صادق( توصیه شده اس559، ص ق5459حلوانی، ) دورترین نقاط

(. در حیطه عمل 41، ص8، جق5451کلینی، ) ایمان درجاتی دارد چون نردبانی که پله به پله باید از آن بالا رفت

ها های آنیکند که یکی از ویژگع( در توصیف متقین تصریح می)امیرالمؤمنیننیز بر عدم توقف توصیه شده است. 
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ص( نقل شده که فرمود: ) (. از پیامبر535، ص ق5454ابن شعبه حرانی، ) شوندکه به عمل کم راضی نمی این است

(. کلینی روایتی نقل 838، ص8، جق5451کلینی، ) بهترین نحو انجام بدهدهی آن را بههر زمان کاری را انجام می

کند: او ن را اینگونه توصیف میع( ایشا) ص( پس از شهادت علی) کرده که در آن یکی از اصحاب پیامبر

، 5، جق5451کلینی، ) ترین قلب، نیکوترین عمل و ... را داشتترین ایمان، شدیدترین یقین، شجاعخالص

 (. بنابراین در این امور توقف به حد میانه مطلوب نیست. 411ـ414ص

 بهترین»ر این روایات هرزمان از شود. دآغاز می« خیر الأمور»از طرفی روایات متعددی وجود دارد که با عبارت 

ه بهترین عنوان نمونمیان آمده و عملاً صحبتی از کمیت نشده است. بهسخن گفته شده از کیفیت امور سخن به« کار

 (، بهترین سرانجام را داشته باشد388، ص8ش، ج5838صدوق، ) کارها آن است که برای رضای خداوند باشد

 کننده حقیقت و یقین و خالی از طمع باشداصلاح انسان شود، روشن(، موجب 458، ص4، جش5838صدوق، )

 (. 881ش، ص 5813لیثی واسطی، )

توان گفت این روایت در فرض صحت، اطلاق ندارد و اینگونه نیست که در با کنار هم نهادن مطالب فوق می

 عنوان افراط و تفریط،ف آن بهباشد بلکه مخصوص اموری است که دو طر ها وسط و میانه آنهمه امور، بهترین آن

های (  و گرنه در امور علمی و معرفتی و کمال858، ص5ق، ج5485ابن اثیر، ) مبتلا به نقص، عیب و زیان است

ها اعلا، اشد، اکثر، اوفر و ... خواهد بود. مثلاً در خرج کردن های عادی نیست بهترین آننفسانی که از سنخ عمل

ارای دو طرف افراط و تفریط است حد میانه و معتدل بهتر است اما علم و ایمان گفتن چون دو خوراک و سخن

ها ترین مرحله آن است چنانکه در فضایلی مانند عدل، تقوا، کرم و... بهترین آنها عالیکه مراتبی دارد بهترین آن

 (.815، ص1، جش5893جوادی آملی، ) اعدل، اتقا، اکرم و نظیر آن است

 حدیث. بررسی متن 1ـ4

که  «خیر الأعمال أوسطها»و « خیار الأمور أوساطها»و « خیرالأمور أوساطها» و« خیرالأمور أوسطها»جدای از تفاوت 

خورد ـ و قابل اغماض است ـ عدم استحکام متن نیز چالشی است که این روایات با به چشم می منابع فریقیندر 

ع( را دیدند و قصد ) علی و همراهانش امام کاظم بن مدآن مواجه هستند. در روایات منقول در کافی، عبدالص

شید که برای الرتمسخر کردند و گفتگو آغاز شد. در نقل ابوالفرج اصفهانی سخنی از عبدالصمد نیست بلکه هارون

ع( برخورد کرد و شخصی که از همراهان هارون بود باب سخن را باز کرد و از مرکب ) حج به مکه آمده بود با امام

 الوری الغمه و طبرسی در اعلامع( پرسید. همین رخداد در گزارش شیخ مفید در الإرشاد و اربلی در کشف) امام

 ربیع است و در سه کتاب بعدی شخصی با نام ربیع.بننیز آمده است لکن در نقل اصفهانی آن شخص فضل
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منابع شیعه را ذکر  منقول در که تنها مؤلفِ اهل سنت است که متن روایتِ) حصریبن علینقلِ ابراهیم 

ع( را ) اصفهانی است. با این تفاوت که آورده است: وقتی هارون امام کاظمبسیار نزدیک به ابوالفرج (استکرده

یع سخن را با رببنربیع گفت این شخص را مورد عتاب قرار ده و سپس فضلبنسوار بر چنان مرکبی دید به فضل

ع( ) ربیع است. البته در این گزارش ملاقات امام کاظمبنگزارش نام آن شخص فضلامام کاظم آغاز کرد. در این 

 های مؤلفین دیگر در موسم حج و در مکه این گفتگو انجام شده است.و هارون در مدینه بوده و در گزارش

که  ی استاست این چه مرکبع( سخن گفته و از او پرسیده) الرشید با امامشهرآشوب، خود هاروندر نقل ابن

است. محتوای سخن الناظر حلوانی گزارش شده شوی؟ همین واقعه در الأخلاق ابوالقاسم کوفی و نزههسوار می

است. البته به جهت نقل به معنا و یا هایی نقل شدهو با اختلاف متنوعع( در همین منابع، ) هارون با امام کاظم

توان از این مقوله اغماض کرد، اما اختلاف در ت ـ میتفاوت در ضبط راویان ـ در صورت پذیرش صدور روای

ع( چه کسی بوده و در چه مکانی این گفتگو اتفاق افتاده، قابل تأمل است. ) اینکه طرف سخن با امام کاظم

ت تواند بیانگر اضطراب متنی روایربیع، ربیع، هارون، مکه یا مدینه؟ این اختلاف میبنعلی، فضلبنعبدالصمد

 ای به ضعف متنی نیز اشاره کند.ود و در کنار ضعف سندی، به گونهقلمداد ش

 توان گفت کهارائه شد، می« خیرالأمور أوسطها»بر اساس آنچه در قسمت شناسایی و معرفی مصادر عبارت 

است. نقل پرشمار کتب امثال، بدون استناد آن به شخصی خاص، گواهی این عبارت یک مَثَل مشهور درافواه بوده

رت شخّیر به هنگام تبیین ضروبناین ادعاست. یک احتمال این است که این مثل سابقاً شهرت داشته و مطرفبر 

سخن تابعین را نیز حجت و  ،روی در عبادت، برای فرزندش استفاده کرده و چون از تابعین بوده و عامهمیانه

رایج  اند. این تلقی در میان اهل سنتدیث کردهدانستند از آن تلقی به حص( می) برگرفته از گفتار و کردار پیامبر

 است. 

شخّیر بوده و سپس به جهت استفاده مکرر بدل به بنحالت مفروض دیگر آن است که منبع این سخن مطرف

 است.یک مثل شده

با توجه به عدم وجود این عبارت در کتب معتبر حدیثی اهل سنت و حضور کم تعداد آن در برخی منابع اهل  

حیح توان انتساب آن را به ایشان صص(، نمی) عبارتی عدم اقبال به ذکر و انتساب این عبارت به پیامبرو بهسنت 

ابن اثیر ) اندص( داده) ن اهل سنت حکم به ضعف انتساب این سخن به پیامبرادانست مضافاً به اینکه خود رجالی

 (.884، ص1ق، ج5458، آلبانی؛ 859، ص5ق، ج5485، جزری
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ع( با یکی از افرادی که در متن احادیث آمده ) رش منقول در منابع شیعه پیرامون گفتگوی امام کاظماما گزا

ها تشتت فاقد استحکام کافی است و در نقل قولهمانگونه که گفته شد از منظر سندی ضعیف و از منظر متنی نیز 

چنین  توانصدور گذاشته شود میجهت رعایت احتیاط علمی اگر فرض بر صحت لکن به قابل توجهی وجود دارد

است که در میان عموم رایج بوده و این رواج در اکثریت قریب به تحلیلی ارائه داد: این عبارت مَثَل مشهوری بوده

حمار و اسب  که حد وسط« استر»عبارتی در توصیف . بهوجود داشته است« استر»اتفاق منابع در ارتباط با توصیف 

آسانی توان امتزاج این دو را بهای است که میاندازهرت مکرراً استفاده شده است. این فراوانی بهقرار دارد از این عبا

ء هذا مرکب تطأطأ عن خیلا»، بلکه عبارت «خیرالأمور أوسطها»در منابع لغوی و ادبی متقدم یافت. نه تنها عبارت 

 استشبیه به این در توصیف این حیوان به کار رفته و عباراتی« أوساطهاالأمور الخیل وارتفع عن ذلۀّ الحمار وخیر 

ق، 5455 ثعالبی،؛ 811، ص1ق، ج5454 ابن عبد ربه،؛ 88ق، ص5459 ،جاحظ؛ 815، ص5ق، ج5459، دینوری)

سوار بوده و این مرکب مورد بحث قرار گرفته و به همین سبب، این عبارات  استرع( نیز بر ) امام کاظم. (848ص

؛ عباراتی که برای توصیف این حیوان معمول و مشهور بوده است. بنابراین اشخاصی که صاحب استرا به کار برده

ها وجود داشت به هدف تمسخر و در نقلی دیگر به هدف معاتبه قدرت بوده و همانگونه که در متن یکی از نقل

که در میان همگان رواج دارد شوند ع(، مرکب ایشان را نامناسب دانسته بودند با پاسخی از ایشان مواجه می) امام

نوعی اسکات مخاطب و یا به فرموده قرآن برخورد و گذری سالم است آنگاه که جاهلی انسان را مخاطب قرار و به

ع( ارتباطی به سؤال مطرح ) (. دلیل این سخن آن است که اساساً پاسخ ارائه شده توسط امام38فرقان: ) دهدمی

رود ع( با ذکر این عبارت مشهور از پاسخ طفره می) پاسخ آن سؤال نیست و امام شده ندارد. به عبارتی این سخن،

تمسخر، عتاب( را در ذهن داشته است. وقتی ایشان مورد این پرسش قرار ) کننده هدفی نادرستچون پرسش

کننده بگریزی کسی را با آن تعقیب کنی و نه از تعقیب یتوانای که نه میگیرد که این چه مرکبی است سوار شدهمی

این حیوان کندروتر از اسب و تندروتر از حمار است و بهترین کارها میانه را گرفتن است. پر  :فرماید؟ پاسخ می

گیری از بحث و اسکات مخاطب است همچنانکه در نقل کافی نیز آمده شده برای کنارهواضح است که پاسخ ارائه

 است که مخاطب از پاسخ، صورتش سرخ شد.

 بررسی عقلی و عملی حدیث. 4ـ4

شود. اینکه حد وسط دقیقاً های متعددی میدانستن این حدیث موجب بروز چالشنظر عقلی نیز مطلقاز نقطه

یابی این قاعده مطرح های مهمی است که در مصداقکننده آن است یکی از پرسشچیست و چه کسی تعیین

 ها عامل دیگر موجبها و دهفیت، آگاهی و توانایی انسانشود. تنوع تکالیف، شرایط حاکم بر آن، تفاوت ظرمی
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ر بسا اقدامی که از نظشود تعیین حد وسط حتی در مورد یک کار مشخص نیز اقدام بسیار دشواری باشد. چهمی

 رو این پرسش اساسیروی باشد از دیدگاه دیگری افراط و یا تفریط محسوب شود. از اینیک شخص عین میانه

عَلأنَ كُمأ أمَُّةا وَسَطُا  لِ »روی چیست و ملاک تشخیص آن چیست؟ ذیل آیه که مراد از میانه شودمطرح می ََ لِكَ  َِ تَكُونوُا وكََ
ا يدا َِ ََ عَلَ  النَّ سِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيأكُمأ شَ دَا ََ ( روایات متعددی وارد شده است که بویژه با عنایت به 548 :بقره) «شُ

بودن امت بیان شده است، مصداق امت وسط ل که مقام بلندی است و در این آیه معلول وسطمقام شهادت بر اعما

( 815، ص5، جق5451کلینی، ) ( و در برخی روایات شیعیان38، ص5ق، ج5895عیاشی، ) ع() را امامان معصوم

(. 585، ص5، جق5451ینی، کل) ع( نقل شده که ایشان فرمود: ما امت وسط هستیم) اند. در روایتی از امام باقردانسته

اند کرده و تصریح ص( و صحابه ایشان دانسته) برخی از علمای اهل سنت نیز عمل به حد وسط را پیروی از پیامبر

ه اند: اگر گمان شما این است کعمل به حد وسط یعنی عیناً و بدون کم یا زیاد از آنان تبعیت کنیم و بیان داشته

، 5تا، جحمید، بی) ایدده حد وسط است از راه صحیح منحرف شده و گمراه شدهکننسلیقه و زمانه شما تعیین

ها بیانگر آن است تعیین یک حد وسط که بتوان آن را برای همگان تجویز کرد تا چه اندازه (. این نمونه18ص

ت که جاسدشوار است. بدیهی است که این سخن بدان معنا نیست که اساساً این قاعده قابل اجرا نیست سخن آن

رو تسری این قاعده به تمامی امور نه مطلوب است و نه حتی تشخیص عرفی حد وسط بسیار دشوار است از این

 عملی.

 

  ایج تحقیقنت

شخّیر نقل کرده و عده معدودی بنرا از مطرف «هاطُ أوسَ الأمورِ خیرُ» منابع اهل سنت غالباً  و اکثراً عبارتـ 5

 اند.ص( انتساب داده) مرسل آن را به پیامبرگاه بدون سند و گاه با سندی 

ص( بوده است. هرچه از قرن ) اولین ظهور این حدیث در منابع موجود در قرن دوم بدون انتساب به پیامبر ـ8

شود. زوده میاند افع( منتسب کرده) گیریم بر تعداد منابعی که این حدیث را به پیامبر یا حضرت علیدوم فاصله می

 توان تردید کرد؛ چراکه اسناد ارائه شده از استحکام برخوردار نیستند.میاین انتساب نیز در صحت  افزون بر آن

نای کار رفته است دو معکه هر دو در قرآن نیز به« بافضیلت»و « میانه»شده برای وسط یعنی ـ دو مفهوم ارائه8

گذارد. معنای دوم مورد رو میو معنا را پیشدهد. تشکیل خانواده حدیث نیز همین دمتفاوت از این حدیث ارائه می

های متعددی از خود داند با چالشروی را بهترین کار میبحث پژوهش حاضر نبوده است اما معنای اول که میانه

 قرآن، روایات و نیز کاربرد عملی روایت مواجه است.
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ی و هم در منابع ادباست که معلوم شد که این عبارت بخشی از توصیفی در مسیر بررسی مصادر روایت  ـ4

به جهت اختصار و به عنوان « خیرالأمور أوسطها»و فراز  استفاده شده« استر»غالباً برای لغوی و هم در افواه عموم 

 است.روی در افواه اشتهار یافتهبندی آن توصیف برای بیان میانهجمع

اند که امثال رایج ذکر کرده و تصریح نمودهـ کتب متعددی پیرامون امثال و حکم، این عبارت را در فهرست 1

 گفته حکماست. بنابراین اگرچه مشهور است اما ریشه در روایات صادره از معصوم ندارد.

بان قدرت ع( با یکی از صاح)منابع شیعه البته بدون ذکر سندی معتبر این توصیف را در گفتگوی امام کاظم ـ3

تفاوت  جهتاند. متون ناقل این گزارش بهسوار هستی؟ نقل کرده استر بود چراکه جهت تمسخر، از ایشان پرسیده 

توان گفت در صورت پذیرش صدور این روایت در نقل این ماجرا و کیفیت آن، از اضطراب برخوردارند لکن می

گیری رهکنا جهتع(، پاسخ ایشان به مخاطب، استفاده از گفتاری مشهور در توصیف مرکبشان بوده که به)از امام کاظم

  اند.از بحث و مروری کریمانه بر رفتار یک جاهل و برای اسکات مخاطب از آن بهره گرفته

 

 نامهکتاب

 .قرآن کریم
 .الباز مصطفی مکتبه :طیب، ریاض محمد ، تحقیق اسعدالعظیمتفسیرالقرآنق(، 5458) حاتم، عبدالرحمان بن محمدابن ابی

 .الرشد همکتب :الحوت، ریاض یوسف کمال تحقیق ،المصنف فی الأحادیث و الآثار ق(،5458) حمدشیبه، ابوبکر عبدالله بن مابیابن 

 .مؤسسه اسماعیلیان :طناحی، قم ، تحقیق محمودو الأثرالحدیث غریب فی  النهایه ق(، 5485) ابن اثیر جزری، ابوالحسن علی بن محمد

 .دارالفکر :، بیروتالأصولامعجق(، 5485) ابن اثیر جزری، ابوالحسن علی بن محمد

 .الثقافیه الکتب مؤسسه :زهران، بیروتابراهیم حسین تحقیق، الثقاتکتاب  ق(،5888) ابن حبان، محمد

 .الصباح مطبعه :، دمشقالفکر النظر فی شرح نخبه نزهه ق(، 5485) ابن حجر عسقلانی، شهاب الدین احمدبن علی

 .رضینشر شریف :احسان، قم ، تحقیق: عباسالزمان الأعیان و ابناء وفیات ش(،5834) ابن خلکان اربلی، احمدبن محمد

 .العلمیه دارالکتب :، تحقیق محمدعبدالقادرعطا، بیروتالکبری الطبقات ق(،5455) ابن سعد، ابوعبدالله محمد

 .العثمانیهالمعارفدائره :بادعبدالمجیدخان، حیدرآ ، تحقیق محمدالحدیث غریب ق(،5894) قاسم ابن سلام، ابوعبید

 .للتراث دارالمأموندمشق: قطامش، ، تحقیق عبدالمجید الأمثال ق(،5455) ابن سلام، ابوعبید قاسم

 جامعه مدرسین. :، قمتحف العقولق(، 5454) ابن شعبه حرانی، حسن بن علی

 .نشر علامه :، قمطالبابی آل مناقب ش(،5818) ابن شهرآشوب مازندرانی، ابوجعفرمحمدبن علی

 .العلمیه دارالکتب :، بیروتالإستذکارق(، 5485) ابن عبدالبر، یوسف بن عبدالله
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 . دارالکتب :، بیروتالفرید العقدق(، 5454) ابن عبد ربه، احمدبن محمد

 .ر والتوزیعللطباعه والنش دارالفکر :، بیروتتاریخ مدینه دمشق ق(،5451) حسن بن ابن عساکر دمشقی، ابوالقاسم علی

 .سلامیالإ علامالأ مکتب :محمدهارون، قم ، محقق عبدالسلاماللغه مقاییس معجمق(، 5454) ابن فارس، احمد

 دار صادر. :، بیروتلسان العربق(، 5454) ابن منظور، محمد بن مکرم

 .ادهدارالسع :، مصرالأصفیاء الأولیاء و طبقات حلیه ق(،5884) ابن نعیم، احمد بن عبدالله

 .للنشر دارالوطن :الخرازی، ریاض یوسف بن ، تحقیق عادلالصحابه معرفهق(، 5458) ابن نعیم، احمد بن عبدالله

 دار الفکر. :، دمشقمغنی اللبیب عن کتب الأعاریبم(، 5891) ابن هشام، عبدالله بن یوسف

 .هاشمیبنی :محلاتی،  تبریز رسولی سیدهاشم ، تحقیقالائمه معرفه فیالغمه  کشف ش(،5895) بن عیسی اربلی، علی

 دار إحیاء التراث العربی. :، بیروتتهذیب اللغهق(، 5485) ازهری، محمد بن احمد

 .للمطبوعات الأعلمی مؤسسه :صقر، بیروت ، تحقیق: سیداحمدالطالبین مقاتل ق(،5454) حسین بن علی اصفهانی، ابوالفرج

 .سلامیلإا المکتب :دمشق ،الصغیر و زیادته الجامعضعیف  ،ق(5459) آلبانی، ناصرالدین

 .المعارف مکتبه :، ریاضالضعیفه و الموضوعهالأحادیث سلسله  ق(،5458) آلبانی، ناصرالدین

 .المعارف دار :صغر، مصر ، محقق سیداحمدالقرآن اعجاز م(، 5881) باقلانی، ابوبکر

 .العلمیه دارالکتب :، بیروتالکبیر اریخالت ق(، 5811) بخاری، محمد بن اسماعیل

 ..العلمیه دارالکتب :عطا، بیروت عبدالقادر، تحقیق مصطفیبغداد تاریخق(، 5451) بغدادی، خطیب

 .للنشر الرشد مکتبه :، ریاضالإیمان شعب ق(،5488) بن حسین بیهقی، احمد

 .العلمیه دارالکتب :عطا، بیروت بدالقادرع ، تحقیق محمدالکبری السنن ق(،5484) بن حسین بیهقی، احمد

 دار الکتاب الإسلامی. :، قمغرر الحکم و درر الکلمق(، 5455) تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد

 .للکتاب دارالعربیه :محمدالحلو، بیروت ، تحقیق عبدالفتاحالمحاضره و التمثیل ق(،5455) ثعالبی، عبدالملک بن محمد

 .انجمن آثار علمی :محدث، تهران الدین، تحقیق جلالالغارات ق(، 5881) ثقفی، ابراهیم محمد

 .الهلال مکتبه :، بیروتالبغالق(، 5459) بحر بن عمرو جاحظ، ابوعثمان

 .الهلالمکتبه :، بیروتالبخلاء ق(،5458) بحر بن عمرو جاحظ، ابوعثمان

 .الهلال مکتبه :، بیروتنالبیان و التبیی ق(،5488) بحر بن عمرو جاحظ، ابوعثمان

 نشر اسراء. :، قمتفسیر تسنیمش(، 5893) جوادی آملی، عبدالله

 .سلامیالإ دارالغرب :محمد الصغیر، بیروت، تحقیق الموطأ مسند م(،5881) جوهری، ابوالقاسم

 .دارالفکر :، بیروتالصحاح ق(، 5454) جوهری، اسماعیل بن حماد

 .البیت مؤسسه آل :، قمالشیعه وسائل  ق(،5458) بن حسن حر عاملی، محمد

 .دارالجلیل :، تصحیح یوسف علی طویل، بیروتالألباب الآداب و ثمر زهرق(، 5451) حصری، ابراهیم بن علی
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 .مؤسسه امام مهدی :، قمالخاطر نزهه الناظر و تنبیه ق(،5459) حلوانی، حسین بن محمد

 .دارالفکر :، بیروتاءالأدبمعجم ق(،5455) حموی، یاقوت بن عبدالله

ة فی دراسة علمی؛ وإحیاء ما عفا منه واندثر إِمْعَانُ النَّظرَِ فی مشروعیة البغض والهجرتا(، بی) أبومحمد عبدالکریم بن صالححمید، 

 دار التوحید للنشر.: ، اردنمشروعیة البغض فی الله والهجر فیه عزََّ وجَلَ

 .العلمیه دارالکتب :، بیروتارالأخب عیون ق(،5459) دینوری، ابن قتیبه

 .الرساله مؤسسه :ووط، بیروتارنا، تحقیق شعب النبلاءسیر أعلام  ق(،5454) ذهبی، محمدبن احمد

 .العلمیه دارالکتب :، بیروتهالتذکرة فی الأحادیث المشتهرق(، 5453) زرکشی، بدرالدین محمد بن عبدالله

 .العلمیه دارالکتب :، بیروتالعرب أمثالفی  المستقصی ق(،5451) بن عمر زمخشری، محمود

 نشر هجرت. :، قمالبلاغهنهجق(، 5454) سید رضی، محمد بن حسین

 .انتشارات حرصونی :زکار، دمشق ، تحقیق سهیللکسبا ق(،5455) حسن بن محمد شیبانی، ابوعبدالله

 .دارالمعرفه :میر مهنا و علی فاعور، بیروت، تحقیق عبدالأالملل و النحل م(،5888) شهرستانی، محمدبن عبدالکریم

 .انتشارات سمت :، تهرانتاریخ فرق اسلامی ش(،5894) صابری، حسین

 جامعه مدرسین.  :، قمالخصالش(، 5838) ابن بابویه(، محمد بن علی) صدوق

 .تایرفرانزش دارالنشر :رتیر، بیروت ، تحقیق هلموتبالوفیات الوافی ق(،5455) صفدی، خلیل بن ایبک

 دار الرشد. :، ریاضالتَّحبیر لإیضَاح معَاَنی التَّیسیرق(، 5488) صنعانی، ابوابراهیم محمد بن اسماعیل

 مؤسسه الأعلمی للمطبوعات. :، بیروتالمیزان فی تفسیر القرآنق(، 5888) طباطبائی، سیدمحمدحسین

 .تشارات اسلامیهان :، تهرانالهدی الوری بأعلام اعلام ق(،5885) طبرسی، فضل بن حسن

 دار المعرفه. :، بیروتمجمع البیان فی تفسیر القرآنق(، 5459) طبرسی، فضل بن حسن

 .المکتبۀ الحیدریۀ :، نجفمشکاة الأنوار فی غرر الأخبارق(، 5891) طبرسی، علی بن حسن

 .دارالمعرفه :، بیروتالقرآن فی تفسیرالبیان جامع ق(،5458) طبری، محمدبن جریر

 .المعارف اسلامی بنیاد دایره :تهران ،دانشنامه جهان اسلام، ش(5888) ادعادل، حد

 .دارالبشائر :ابراهیم، دمشق، تحقیق صالحالأمالی ق(، 5485) عبدی، یموت بن مزرع

 .المعاصر دارالفکر :، بیروتالحدیث النقد فی علوم منهجق(، 5458) عتر، نورالدین

 .دارالفکر :، بیروتمثالالأ جمهرهق(، 5459) عسکری، ابوهلال

 .مکتبۀ العلمیۀ الاسلامیۀ :، تهرانتفسیر العیاشیق(، 5895) عیاشی، محمد بن مسعود

 .العربی دارالکتاب :، بیروتالدین علوم احیاء تا(،بی) غزالی، ابوحامد محمد

 اث العربی.دار إحیاء التر :، بیروتتفسیر الکبیر )مفاتیح الغیب(ق(، 5485) فخر رازی، محمد بن عمر

 دار الکتب العلمیه. :، بیروتقاموس المحیطق(، 5451) فیروزآبادی، محمد بن یعقوب
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 مؤسسه دار الهجره. :، قمالمصباح المنیرق(، 5454) فیومی، احمد بن محمد

 .فیحاءدارال :، تحقیق اسامه رفاعی، اردنالمصطفیحقوق الشفا بتعریف  ق(، 5451) قاضی عیاض، ابوعبدالله محمدبن علی

 .الإسلامیه دارالکتب :اکبرغفاری، تهرانعلی ، تصحیحالکافی ق(، 5451) کلینی، محمدبن یعقوب

 .دارالحدیث :بیرجندی، قمحسینی ، تحقیق حسین الحکم والمواعظ عیون ش(،5813) لیثی واسطی، علی بن محمد

 .المصریه دارالجامعات :دریهخلیف، اسکن اللهفتح تحقیق، التوحیدتا(، بی) ماتریدی، ابومنصور

 .البیت مؤسسه آل :، تحقیق محمدرضا مامقانی، قمالدرایه الهدایه فی علم مقباسق(، 5455) مامقانی، عبدالله

 .الحیاه مکتبه دار :، مصرالدنیا و الدین ادب م(،5893) ماوردی، ابوالحسن

 التراث العربی. دار إحیاء :، بیروتبحار الأنوارق(، 5458) مجلسی، محمدباقر

 .الهجره مؤسسه دار :، قملجوهرا الذهب و معادن مروج ق(،5458) مسعودی، علی بن حسین

 .مفیدکنگره شیخ :، قمالعباد علی الله الإرشاد فی معرفه حجج ق(،5458) مفید، محمد بن محمد

 .مفید کنگره شیخ :قم، الأمالی(، 5458) مفید، محمد بن محمد

 دار الکتب الإسلامیه. :، قمتفسیر نمونهش(، 5814) ناصرمکارم شیرازی، 

 .العلمیه دارالکتب :، تحقیق نعیم زرزور، بیروتالأمثال مجمعق(، 5481) بن محمد میدانی، احمد

 .انتشارات سمت :، تهرانالحدیث؛ بازپژوهی مصطلحات حدیثی در نگاه فریقین درایه ش(،5898) نفیسی، شادی

 .البیتآل مؤسسه :، قمالوسائل مستدرک ق(،5459) نوری، میرزاحسین
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        ترویجیمقاله  
 

 کریم های قرآندر ترجمه« إکمال»و « إتمام»معنایی واژگان بررسی هم
  )نمونه موردی ترجمه مکارم شیرازی، گرمارودی و فولادوند(

     10/10/0111تاریخ دریافت:   جواد خانلری

 01/10/0111تاریخ پذیرش:   ابراهیم نامداری

 بوده است. گانروز نزد نویسند 1 به مدت  مقاله برای اصلاح   فهیمه توبره ریزی

 
 چکیده

 . اینپردازدمیهای قرآن کریم ها در ترجمهو نقش آن« إکمال»و « إتمام»، به تحلیل و بررسی دقیق واژگان پژوهش حاضر

که فهم  گوناگون هستندمعانی و کاربردهای  ،های مختلفترجمه، دارای شباهت ظاهری، در متن قرآنرغم ها علیواژه

ها برای درک صحیح مفهوم آیات ضروری است. هر واژه در بستر خاص خود از نظر معنایی و فضایی قرار درست آن

مکارم شیرازی، گرمارودی و  مانندآن نیازمند شناخت عمیق زبان و متن است. مترجمان مختلف، از گیرد و استفاده می

هایی در انتخاب این واژگان نشان های فرهنگی، فکری و زبانی، تفاوتهای خود، بر اساس دیدگاهفولادوند، در ترجمه

دهد ا نشان میهبا مقایسه این ترجمه این جستاررگذار است. های قرآن بسیار تاثیها در انتقال معنا و پیاماند که این تفاوتداده

که هر مترجم با توجه به درک شخصی و سبک ترجمه خود، ممکن است از واژگان متفاوتی استفاده کند که هر کدام نقش 

نتخاب های ظریف و مهم در اکند تا تفاوتخاصی در توجه القا کردن به مخاطب دارد. در نتیجه، این بررسی کمک می

دستاورد  .تری از نحوه انتقال مفاهیم قرآن به فارسی حاصل گرددهای قرآن بهتر شناخته شود و درک عمیقواژگان در ترجمه

نمایند؛ اما استفاده معنی میاز واژگانی هستند که در نگاه اول مترادف و هم« إکمال»و « إتمام»پژوهش حاکی از آن است که 

ها دارای معنی متفاوت و فضای خاص و شود که هر یک از این واژهرا به مخاطب یادآور می ها در کنار هم این نکتهآن

 مستقلی از دیگری است.

 معنایی واژگانی، ترجمه قرآن، إتمام، إکمال، تحلیل معنایی.هم واژگان کلیدی:
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 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران. )enamdari@abru.ac.ir) 

 علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، قم، ایرانرشناسی ارشد رشته کا .)mr5950mm@gmail.com( 

https://qhs.isu.ac.ir 

10.30497/qhs.2025.248508.4167 

mailto:dr.khanlari@pnu.ac.ir
mailto:dr.khanlari@pnu.ac.ir
mailto:enamdari@abru.ac.ir
mailto:enamdari@abru.ac.ir
mailto:mr5950mm@gmail.com
https://qhs.isu.ac.ir/
https://doi.org/10.30497/qhs.2025.248508.4167
https://orcid.org/0000-0002-0480-0836
https://orcid.org/0000-0002-8435-6770
https://orcid.org/0000-0002-8435-6770


  ترویجی، مقاله 1141پاییز و زمستان  (،73ی اپی)پ اول شمارة، سال نوزدهم                                      232 

 

 طرح مسئله

 .(02و61ش، ص6831احمد،  )مختار کندی معنا را تبیین میکه نظریهشناسی است  ای از علم زبانمعنا شناسی شاخه

از  ی این قوانین و ضوابطکند به وسیلهشناسی را تدوین میها و قوانین و ضوابط علم زبانمعناشناسی چارچوب

یگر های ددرک اشتباه یک واژه و فهم معنی اشتباه از آن و در نتیجه استفاده و ترکیب نادرست یک واژه با واژه

شناسی دانش جدیدی است که در اختیار قرآن پژوهان قرار گرفته است و برای کشف معانی معنا شود.جلوگیری می

رود، به همین دلیل این علم برای درک و فهم بهتر آِیات قرآن بسیار ارزشمند است و و دلالت الفاظ به کار می

در آن است. برخی از بایستگی دارد. اولین گام برای دریافت معنی یک متن درک معنای واژگان به کار رفته 

توان در بافت معنایی و متنی که در آن به وقوع پیوسته معناشناسان بر این عقیده هستند که معنای یک واژه را می

ست، زیرا است، قابل توصیف ااست تبیین کرد. به عبارت دیگر معنای یک واژه در بافتی که در آن به کار برده شده

 شود و هنگامی که این واژهاصلی است که از آن با عنوان عناصر معناشناختی یاد میهر واژه به تنهایی دارای معنای 

کند که معنایی نسبی را به او گیرد، مفاهیم جدیدی را کسب میهای دیگر قرار میدر یک بافت و در کنار واژه

قرار گیرد. کشف معناهایی دهد، این معنای نسبی نیز اهمیت زیادی دارد و برای درک یک واژه باید مورد مطالعه می

های اخیر در مطالعات قرآنی رواج ی معناشناسی است که در سالاست از رویکردهای شیوهکه در متن نهفته شده

ند یابی ساختار قرآن و بررسی بافت آیات قرآنی به معنای واژه دست میاست. در این روش با مطالعهیافته

 .(38ص  ،8ج ش، 6831)طباطبایی، 

های های بسیار زیادی به هم دارند و دارای مرزشود که دو واژه شباهتت قرآن کریم بسیار دیده میدر آیا

از  هاییای و ماهوی دارند که خداوند متعال با قائل بودن به چنین تفاوتهای ریشهمشترکی هستند اما تفاوت

م ها در کنار هرآنی و چگونگی چینش واژهآیات ق با بررسی در بافت است. ای استفاده نمودهمفهوم خاص هر واژه

فردی از لحاظ معنادهی به آیات و مفاهیم الهی دارد ه شود هر واژه در گفتمان قرآنی کارکرد منحصر بمشخص می

 یای هستند که یک واژهها در قرآن کریم دارای مفهوم ویژهکه این موضوع با تألیفات ادبی رایج منافات دارد. واژه

ها در قرآن کریم و یا انتخاب تواند آن مفهوم را به مخاطب القا کند؛ به همین دلیل بحث ترادف واژهمترادف نمی

د فره باشد. واژه در قرآن کریم دارای مأموریت منحصر بای دیگر امکان پذیر نمیای به عنوان جانشین واژهواژه

رود و یا جای آن قرار داد مفهوم آیه از بین میای دیگر را به ای را از آیه حذف و واژهواژه راست، بطوریکه اگ

 (.863ش، ص 6881)بنت الشاطیء،  بنددی آیات از میان رفته و در نتیجه بلاغت از قرآن رخت میشکوه و جلوه
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 ها در آیاتاست، استفاده از این واژهدر آیات مختلفی استفاده کرده« إتمام»و « إکمال»ی قرآن کریم از دو واژه

اند. همانطور که از معنای ود بوده و برای معناهایی چون به کمال رسانیدن و تمام کردن به کار برده شدهقرآن محد

تواند ها نمیها دارای مفاهیم و مضامین متفاوتی هستند به طوریکه یکی از آنآید؛ آنها بر میظاهری این واژه

های سه تن از مترجمان مشهور را اضر ترجمهمفهوم دیگری را به صورت کامل مورد پوشش قرار دهد. پژوهش ح

 چنین تفاوتهای مفهومی این واژگان در معنا آشکار شود، همها و تشابهاست تا تفاوتمورد بررسی قرار داده

توان در باب انتخاب مترجمان ها تبیین خواهد شد. میها در معنی واژههای این مترجمان و میزان دقت آندیدگاه

مکارم در ترجمه اخلاقی -رویکرد فقهی :های قرآن دست یافتگیری مختلف در ترجمهجهتبه سه مذکور 

این تنوع امکان د. فولادوندر ترجمه رویکرد خوانش تفسیری ی؛ و گرماروددر ترجمه رویکرد ادبی ی، شیراز

 .کندم میفراههم مقایسه دقیق از نظر میزان دقت معنایی، سطح زبان، و میزان تطبیق با بافت آیات را 

 سوال پژوهش

های مکارم شیرازی، گرمارودی و های قرآن کریم به ویژه ترجمه، در ترجمه«إکمال»و « إتمام»چگونه واژگان 

معنایی ظاهری، در انتقال معانی و مفاهیم قرآن نقش وکاربرد متفاوتی دارند فولادوند، با وجود شباهت ظاهری و هم

 رد؟گذارجمه در انتخاب این واژگان بر فهم و تفسیر آیات تاثیر میهای فرهنگی و سبک تو چگونه تفاوت

 پیشینه تحقیق

اللًه مکارم شیرازی، آقای گرمارودی های آیتها در ترجمهو بررسی آن« إکمال و إتمام»های معنایی واژهدرباره هم

ست اهای دیگری صورت گرفتهوهشاست. اما پژی تحریر در نیامدهای به رشتهو فولادوند تا کنون اثر و یا مقاله

ی هایتوان به پژوهشها میترین آنی مهماند از جملههای متفاوتی این واژگان را مورد بررسی قرار دادهکه از جنبه

 اند اشاره کرد: ی ولایت پرداختهکه به آیه

 وع به تفاسیر مختلفبا رج ،«روش فریقین در تفسیر آیه إکمال» ( در پژوهشی با عنوان6816) جهان بین -6

است. این آیه یکی از آیات مهم گویند مورد بررسی قرار گرفتهی إکمال نیز میسوره مائده که به آن آیه 8ی آیه

های مختلفی باشد زیرا این دو واژه در کنار هم با مفعولمی« إتمام» و « إکمال» های معنایی واژهبرای بررسی هم

ر ها راهگشا باشد. از دیگیابی به مفاهیم متفاوت هر یک از واژهتواند در دستمی است که بررسی آنبه کار رفته

 های زیر نیز اشاره کرد.توان به نمونهاند میها که این رویکرد را در دستور کار قرار دادهنمونه
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ین اتفاق نظر فریق ، به«پژوهشی درباره مفاد آیه إکمال دین از دیدگاه فریقین» ( در مقاله6831) نجار زادگان -0

نقطه اصلی اختلاف آنان در تفسیر این آیه در دو امر زمان نزول ای از نکات آیه اکمال اشاره دارد و در ادامه در پاره

 شمارد.بر میو علت نزول آیه 

به بررسی آرای « بررسی تناسب آیه إکمال از دیدگاه شیعه»( در پژوهشی با عنوان 6833) رستمی مهر -8

معتقدند که آیه  61تا  1پردازد؛ مفسران دوره نخست یعنی بین قرن های زمانی مختلف میختلف در دورهمفسران م

های امور دیگر مطرح شده است، مفسران دوره میاناکمال، جمله معترضه است که به خاطر اهمیت بالای آن در 

میرالمؤمنین)ع( و از روی عناد در میان این آیه یا به خاطر دشمنی با ابه بعد برآنند که  61بعدی یعنی از قرن 

 نجانده شده و یا اینکه بدون غرض شخصی از باب وضع شیء در غیر محل خود بوده است. محرمات گ

 «إکمال»و « إتمام». تحلیل معنای لغوی 1

 یت استنامه حائز اهمای که در این لغتکند. نکتهرا کامل کردن و یا تکمیل کردن معنا می« إکمال»العرب لسان

وسط کند و تاین است که او میان تمام کردن و کامل کردن تفاوت قائل است و این تفاوت را به زیبایی بیان می

 .و البَصْرَتان و واسِط تَکْمِیل ه/    رَى العرِاق مَقِیل  یومٍ واحدٍفق  رساند: این شعر منظور خود را به مخاطب می

« بصرتین»و یا  «بصرتین»بصره و کوفه است. « بصرتان»است که منظور از دهدر رابطه با این شعر از ابوعبید نقل ش

مثنی و یا جمع نیست بلکه یک شیء واحد است، زیرا منظور کامل شدن این دو در کنار یکدیگر است، به طوریکه 

ه مورد توج هایشان در کنار هم نیزها و جذابیتچنین تام و کامل بودن زیبائییک شهر واحد را تشکیل دهند هم

تر باشد، در این آیه تر و کاملاست تا بیان این معنا واضحسوره مائده نیز در ادامه آورده شده 8ی است. آیه

اکنون من دین را برای شما کامل کردم، تا شما  ،(8)مائده:  «مْت  لَلَيْك مْ عمْْمَيلَك مْ دينَك مْ وَ أتََْ  الْيَوْمَ أَكْمَلْت  » خوانیم:می

ه مردم ای است کا کفایت کند و برای ترساندن و نشان دادن خود به دشمنانتان کافی باشد. این جمله بسان جملهر

امل گویند: پادشاه کبرند و میدر برابر پادشاهی که برای مردم خود امکانات و رفاه و امنیت را کامل کند به کار می

ها خواهیم را در برابر دشمنانی که از آناست آنچه که میدهخواهیم و کامل کراست برای ما هر آنچه که میکرده

 .(313، ص 66م، ج 0222)ابن منظور،  ترسیممی

است نامه آمدهاست. در این لغت، کامل شدن هر چیز به طور کامل معنا شده«کمل»نیز « العین»نامه در لغت

از إکمال است، زیرا امکان دارد چیزی تمام  جزئی« تام»إکمال به معنای تکمیل کردن و زیباکردن چیزی است پس 

دم ررا زیبا و کامل ک یعنی آن« أکملت شیء»گوییم هایی داشته باشد. هرگاه که میشود اما زیبا نباشد و نقص

 (.883، ص3، ج 6121)فراهیدی، 
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برسد. از نظر داند که آن شیء یا امر به هدف و غایت خود راغب اصفهانی کامل بودن یک چیز را در این می

وَ الْوالْدات  » سوره بقره را ذکر کرده: 088ی او چیزی کامل است که به معنا و مقصود نهایی خود رسیده باشد. او آیه
ت که عمل شیر دادن در طی دو سال نهایت و مقصودی اس گویدو در توضیح آیه می «ي  رْضْمْنَ أوَْلادَه نَّ حَوْلَيْْْ كامْلَيْْْ 

 (.618، ص 1، ج 6160گیرد )راغب اصفهانی، تعلق میبه صلاح فرزند 

برای مثال تمام انسان آن است که اعضایش ناقص نباشد و کمال انسان در  ؛کمال وصفی بالاتر از تمام است   

کملّه: »است: در قاموس نیز آمدهاشد صفاتی مانند: شجاعت، علم. این است که آراسته به صفات نیکو و حمیده ب

، 1ه، ج  6160)قرشی،  و محاسنش کامل باشد توان به کار برد که اجزائش تمامکمل را آنگاه می ؛«لهاتمّه و اجم

 یاست و شما نیمی از آن و یا همهگوید: کمال تمامیتی است از هم جدا شدهفراهیدی در معنی کمال می .(618ص 

بسیاری از مترجمین نیز به  .آن را زیبا و تمام کردم شود که مناین گونه معنا می« ءَ الشی و أَکْملَْت »آن را دارید و 

، 3، جق6121 ؛ فراهیدی، 316، ص0ج م،6131 جوهری،نک: ) اندمعنا کرده« کامل کردن»همین صورت آن را 

از  .(118، ص 3ه، ج  6102)ابن فارس، است اما در معجم مقاییس اللغه نیز کمال مترادف تمام آمده  .(883ص

تواند در موضوعات مادی مانند بدن باشد یا در موضوعات معنوی مانند روح و نفس نظر مصطفوی کمال می

 .(668، ص 1: ج 6013)مصطفوی، 

 «تَتْمِیماً وتَتِمَّةً الله وتَمَّمَه » ؛به معنای پایان رساندن و تمام کردن چیزی است« تمم»است در معنای تمام آمده

سخنان   د:گویمی «التامَّاتِ کلمات الله»به پایان رسانید. فراهیدی در توصیف عبارت  و تمام کرد خداوند آن رایعنی 

خود را کامل بیان کند و در کلامش مانند کلام عوام نقص و کاستی دیده نشود. او معنای تمام را به معنای کسی 

تمام هر  چنیندارد و برای او کافی است. همبرد، کسی که نقص و کاستی نکند که انسان به او پناه میتعبیر می

ِْ إْماما  قالَ إْنّْ  إبْْراهيمَ ربَُّه  بْكَلْماتٍ فأََتََّه نَ  وَإْذْ ابْ تَلى»ی شیء هدف وجودی آن شیء است و درباره آیه ََ للْنَّا  االْل 
به معنای به انجام رسیدن آن است « فَأتََمَّه نَ»است  ته شده( گف601)بقره: « قالَ لا ينَال  لَهْدْي الظَّالْميْ قالَ وَمْنْ ذ ريَّّْي

ای از إکمال است، نشانه« إتمام»است شده غه نیز گفتهلدر معجم مقابیس ال .(666، ص 3ق، ج  6121)فراهیدی، 

در کتاب  .(881، ص 6، ج6102)ابن فارس،  استگوییم تمام شدهشود، میزیرا هنگامی که چیزی کامل می

و  تَمَامٍلِ ولدتْ»است. عباراتی مانند آمده« تمم»العرب نیز همین معنا یعنی به پایان رساندن و تمام شدن برای نلسا

ترین شب سال، موید این کلام است. طولانی «وقمرٌ تَمَامٌ»به معنای به پایان رسیدن بارداری ومتولد شدن،  «تِمَامٍ

ود. ششبی است که به خاطر زیادتش نقص و عیبی درآن دیده نمی طولانی ترین« قمر تمام»شده است که گفته
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شود و به آن لیله چنین به معنای ماه شب چهارده است که ماه کامل است و شبی است که در آن ماه کامل میهم

 .(18، ص 60م، ج 022ابن منظور، ) گویندالبدر می

های آشکاری با هم دارای تفاوت« إکمال»و « إتمام»توان اینگونه نتیجه گیری کرد که بر اساس آنچه آمد می

هستند. تکمیل کردن تمام کردنی است که همراه با زیبائی و کمال باشد اما تمام، این ویژگی جمال را در خود ندارد 

همانطور که گفته شد تمام جزئی از إکمال است. برخی از  شود.و تنها به انجام رسانیدن و تمام کردن تلقی می

اند و این دو واژه را توسط یکدیگر تعریف کرده و اند اما برخی به دور مبتلا شدهان به این تفاوت اشاره کردهلغوی

 اند.یا مترادف یکدیگر دانسته

 . کاربرد واژگانی إکمال در قرآن2

ها و در هر پنج آیه در شکل آیه از قرآن کریم به کار رفته است. این واژه 3سوره و  8مرتبه در  3« کمل»ی واژه

ةَ وَ لتْ كَبّّْ وا وَ لتْ كْمْل وا الْ  ...شَهْر  رَمَضانَ الَّذي أ عْزلَْ فيهْ الْق رْآن  »بقره  سوره 633ی اند. در آیههای گوناگونی آمدههیأت مْدَّ
َ لَلى ََ لَشَرةٌَ   ...وَأتَُّْوا الَْْجَّ وَ الْم مْرةََ للََّّْْ » :سوره بقره 611ی آیه؛ در «لتْ كْمْل وا»به شکل « ما هَداك مْ وَ لَمَلَّك مْ تَشْك ر ونَ  اللََّّ تلْْ

َ شَديد   َ وَ الْلَم وا أنََّ اللََّّ ََ لْمَنْ لََْ يَك نْ أهَْل ه  حاضْريْ الْمَسْجْدْ الْْرَامْ وَ ات َّق وا اللََّّ ی ؛ در آیه«كامْلَة»به شکل « الْمْقابْ  كامْلَةٌ ذلْ

 الْيَ وْمَ أَكْمَلْت  » :سوره مائده 8ی ؛ در آیه«كامْلَيْْْ »به شکل « دَه نَّ حَوْلَيْْْ كامْلَيْْْ وَالْوالْدات  ي  رْضْمْنَ أوَْلا» :سوره بقره 008
سْلامَ دينا  وَ رَضيت  لَك   لَك مْ دينَك مْ وَ أتَْمَْت  لَلَيْك مْ عمْْمَي ليَْحْمْل وا » :سوره نحل 03 یر آیه؛  و د«أَكْمَلْت  »به شکل « م  الْْْ

 اند.  ظاهر گشته« كامْلَة  »صورت  نیز به« أوَْزارَه مْ كامْلَة  يَ وْمَ الْقْيامَةْ وَ مْنْ أوَْزارْ الَّذينَ ي ضْلُّونََ مْ بْغَيْْْ لْلْمٍ أَلا ساءَ ما يزَرْ ونَ 

ت. اسها و یا اعمال مختلفی به کار رفتهدورهدر قرآن کریم برای کامل کردن و به پایان رساندن « کمل»ی واژه

است مربوط به سی روز ماه استفاده کرده« کمل»ی اولین موردی که خداوند متعال برای اشاره به تکمیل آن از واژه

کند و پس از اشاره سوره بقره ابتدا به نزول قرآن در این ماه اشاره می 633ی رمضان است. خداوند متعال در آیه

داری هنگام سفر و در بیماری امری پردازد که روزهثیرات قرآن کریم بر روح و روان انسان به این موضوع میبه تأ

تواند پس از گذر از این شرایط در روزهای دیگری به این مهم بپردازد، زیرا خداوند واجب نیست و انسان می

تفاده اس« لِت کْملِ وا»ی تکمیل این سی روز از واژه خواهد. پس از این جمله برای بیان اهمیتبرای انسان دشواری نمی

ال لام غایت است. خداوند متع« لتْ كْمْل وا الْمْدَّةَ »ی گوید: حرف لام در جملهکند. علامه طباطبایی در این باره میمی

اید در دیگر روزهای سال روزه بگیرید تا سی روز واجب ماه رمضان را فرموده به تعداد روزهایی که روزه نگرفته

هوم از این دو جمله این مف«. ي ريد  اللََّّ  بْك م  الْي سْرَ وَ لاي ريد  بْك م  الْم سْرَ »ی کنید. این جمله عطف است بر جمله لامک
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 رید به این دلیل بود تا متحمل سختیشود که اگر ما دستور دادیم تا هنگام سفر و بیماری روزه نگیبرداشت می

نشوید، بار تکلیف شما سبک شود و سی روز ماه رمضان نیز کامل گردد. در ادامه آیه خداوند متعال از تأثیرات 

« لام»برداشت. « کمل»توان پرده از دلیل انتخاب واژه کند که توسط آن میروزه و تکمیل این سی روز صحبت می

ام داری را بیان کند نه احکخواهد هدف و غایت سی روز روزهنیز لام غایت است زیرا می« اللَََّّ  والتْ كَبّّْ  »ی در جمله

« يهْ الْق رْآنالَّذي أ عْزلَْ ف»است به مقید شده« شَهْر  رَمَضانَ »مربوط به بیماری و مسافرت در ماه رمضان را. در ابتدای آیه 

نزول قرآن ارتباط و پیوستگی وجود دارد، زیرا در همان ماهی که روزه  داری وتا به این وسیله نشان دهد میان روزه

ار داری برای اظهتوان گفت روزهاست. در نتیجه در معنای آیه می، قرآن کریم نازل گردیدهبر مومنان واجب گشته

دگانش و عبودیت بن کبریایی خداوند متعال است، زیرا در این ماه کتاب خود را بر مومنان نازل کرده و ربوبیت خود

ست. اچنین به عنوان شکرگذاری در برابر نزول کتاب آسمانی و این اعلام ربوبیت بودهاست، همرا اعلام فرموده

تواند شکر در برابر این نعمت بزرگ خداوند باشد که مشتمل بر حقیقت روزه باشد؛ از روی داری میهنگامی روزه

 (.88، ص0ش، ج6881طباطبایی، نک: ) را باشدهای طبیعت مباخلاص باشد و از آلودگی

های شکرگذاری دربرابر لطف داری یکی از راهتوان این نتیجه را گرفت که روزهبا توجه به سخنان علامه می

داری در یک ماه مشترک چنین نزول قرآن و روزههاست. همخداوند متعال به زمینیان و نزول کتاب آسمانی برای آن

داری و ارزش و اهمیت آن برای خداونند متعال است، این اشتراک بر زیبائی روزهمقرر گشتهیعنی ماه رمضان 

داری در ماهیت خود دارای زیبائی و جمال است، توان نتیجه گرفت تکمیل سی روز روزهاست، پس میافزوده

ی ه برای تکمیل کردن این ستواند بهترین واژاست، به همین دلیل این واژه میزیبائی که با نزول قرآن عجین شده

 روز باشد. 

گذارد، تأثیرات فراوانی بر روح و قلب او داری علاوه بر تأثیرات مثبتی که بر جسم و سلامت انسان میروزه

داری باشد و انسان را از نیز دارد، همانطور که علامه در تفسیر آیه فرمودند روزه باید مشتمل بر حقیقت روزه

ها و تعلقات زمینی برهاند. خداوند متعال نیای اطراف وجود دارد پاک کند و از بند گرفتاریهایی که در دآلودگی

داری تنها برای تمام کردن یک ماه نیست بلکه تکمیلی است که شود سی روز روزهبا استفاده از این واژه یادآور می

 آراید که سبب زیبائی روح انسان است.انسان را به صفات حمیده می

است مربوط به یکی از احکام و قوانین حج استفاده کرده« کمل» بعدی که خداوند متعال در آن از واژهمورد 

کند که توانایی قربانی کردن را ندارند، ده سوره بقره، خداوند متعال درباره کسانی صحبت می 611ی است. در آیه

حج و هنگامی که شخص در سفر است ادا شود و روز کامل را روزه بگیرند، سه روز از این ده روز باید در ایام 
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هفت روز دیگر هنگامی که به خانه بازگشت. علامه طباطبایی در توضیح واژه تکمیل و بیان دلیل انتخاب این واژه 

گوید: سه روز در حج و هفت روز در مراجعت کامل است، خداوند به تفاوت میان تمام و کمال پرداخته و می

است تا این موضوع را بیان کند که هر کدام دد هفت را مکمل سه خوانده و متمم آن ندانستهمتعال به این دلیل ع

دهنده تفاوت میان تمام و کمال است -از این سه روز و ده روز حکمی مستقل و جدا دارد همین موضوع نشان

ت ی هفو اگر به روزهکند که سه روز روزه نفسه است یعنی به خودی خود تمام است زیرا این نکته را بیان می

 (.663، ص0ش، ج6881)طباطبایی،  روزه محتاج است، محتاج در کمال است نه در تمامیتش

سوره بقره نیز خداوند متعال برای تکمیل کردن مدت شیردهی به نوزادان که معادل دو سال است  008ی در آیه

« الدو س»خداوند متعال تنها به آوردن مدت زمان آید که چرا است. این سوال پیش مینیز از این واژه استفاده کرده

ن این البیان دلیل آورداست. در تفسیر مجمعنیز استفاده فرموده« کامليْ»ی است و در کنار آن از واژهاکتفا نکرده

ثال شود برای مای مطلق استفاده میاست: گاهی برای بیان یک مدت زمان تقریبی از واژهگونه بیان شدهواژه این

شود من مدت زمان یک سال را در آن شهر ماندم، در حالی که شاید این مدت زمان یک سال کامل نباشد گفته می

نه ماه و چند روز باشد، به همین دلیل خداوند متعال این واژه را در کنار دو سال آورده تا دو سال کامل بدون کم 

 (.86، ص 8ق، ج6121)طبرسی،  و کاست مورد نظر باشد

است. ی تمام و کمال در کنار هم استفاده شدهباشد که در آن هم واژهی مائده میسوره 8ی هارم در آیهمورد چ

ی آیه احکامی اند، ابتدااست. مفسران در باب این آیه سخن بسیار گفتهاین بار برای تکمیل دین به کار رفته« کمل»

اند ها منع شدهؤمنین باید از آنمحرام که  است و طبق آن خصوصیات گوشتدر رابطه با خوردن گوشت آمده 

است و نعمت بر مومنین است، پس از آن خداوند متعال در دل این احکام به روزی که دین خود را کامل کردهآمده 

توان کامل شدن دین و تمام شدن نعمت تلقی گوید. آوردن احکامی در رابطه با خوراک را نمیتمام کرده سخن می

ه اند. پر واضح کپس از این احکام، احکام دیگری نیز نازل گشته و آخرین احکام قرآن کریم نبوده چنینکرد، هم

تفاق است، به اخداوند متعال از این طریق موضوع مهمی را در لفافه و در پوشش این احکام برای مومنین بیان کرده

است که در آن امام علی)ع( به عنوان  مفسران شیعه و بر اساس شواهد بسیار این روز مربوط به عید غدیر خم

پیامبر اکرم)ص( برگزیده شد و این ولایت توسط پیامبر اعلام گردید. اهمیت این روز به این دلیل است که  وصیّ

)ع( یشدن امام علالشأن از میان برود، اما با برگزیده رفت دین اسلام پس از رحلت پیامبر عظیمتا آن روز گمان می

مکارم شیرازی، ) شدی بقای دین در میان مسلمین سر دادهدین این گمان از میان رفت و مژدهبه عنوان ولی 

 (.013، ص 1ش، ج6886
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سوره نحل مربوط به دوش کشیدن بار گناهان است، خداوند متعال برای بیان عاقبت  03ی مورد پایانی در آیه

ها بار فرماید: نه تناندازند، میرا ندانسته به گناه میگذاری بدعتی دیگران کسانی که با رواج دادن گناهی یا پایه

ند را اشکند بلکه قسمتی از بارگناهان کسانی که سبب گمراهی آنان شدهگناهان خود را به طور کامل به دوش می

رسد که منظور از قسمتی، قسمتی از گناهان است که فرد مذکور سبب بروز نیز به دوش خواهند کشید. به نظر می

ها را های خود سبب گمراهی مردم شده و آناند که با حرفاست. در زمان نزول قرآن کریم کسانی بودهها شدهآن

، این «ةكامْلَ »را بر « ليَْحْمْل وا أوَْزارَه مْ »ی داشتند، خداوند متعال با مقید کردن جملهاز شنیدن ندای حق برحذر می

شی برای چنین افرادی نیست و گمان نکنند که بعضی از گناهان خود است که هیچ راه بخشموضوع را بیان فرموده 

 (.883، ص60ش، ج 6881کنندگان را بر دوش خواهند کشید )طباطبایی، و بعضی از گناهان گمراه

 های معنایی إکمال. شاخصه2-1

 های معنایی إکمال به شکل زیر دسته بندی کرد:توان شاخصهبا توجه به تحلیل آیات می

 (633داری در ماه رمضان ) بقره: کردن سی روز، روزهکامل  -6

 (.611گذارانی که توانایی قربانی کردن را ندارند )بقره: داری حجکامل کردن ده روز، روزه -0

 (088کامل کردن دو سال شیردهی به نوزادان )بقره:  -8

 (8کامل کردن دین توسط خداوند متعال )مائده:  -1

 (03اند )نحل: سانی که سبب گمراهی و به گناه افتادن دیگران شدهحمل بارگناهان به طور کامل برای ک -3

 کاربرد واژگانی إتمام در قرآن  .7

است. این واژه در معنای به پایان آیه از قرآن کریم ذکر شده 02سوره و  60مرتبه در  00« تمم»ی إتمام از ریشه

است. موارد استفاده از این واژه در قرآن ذکر شدههای مختلف و یا به انجام رسانیدن احکام مختلفی رساندن دوره

 بندی کرد:توان به صورت ذیل دستهکریم را می

 . تمام کردن وقت تعیین شده7-1

های زمانی مقرر شده در آیات مختلف قرآن کریم خدوند متعال برای اشاره به تمام کردن و به پایان رساندن دوره

لَة  وَأتَْمَْناها بْ  وَوالَدْنا م وسى»ی است. برای مثال در آیهکردهاستفاده « تمم»ی از افعالی با ریشه ميقات   مَشْرٍ فَ تَمَ ثَلاثيَْ ليَ ْ
لَة  وَ قالَ م وسى ان إتمام ( برای بی610)اعراف: « سْدينَ وَأَصْلْحْ وَلا تَ تَّبْعْ سَبيلَ الْم فْ  قَ وْمي في لَِْخيهْ هار ونَ اخْل فْني رَبهّْْ أرَْبمَيَْ ليَ ْ

کند. این موعد مقرر شده برای حضرت موسی استفاده می« أتَْمَمْناها»موعد تعیین شده برای حضرت موسی از فعل 

است که ایشان باید در طول این ایام روزه بگیرند و عبادت کنند و به درگاه باری تعالی تقرب بجویند سی شب بوده
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ا ایشان سخن بگوید. این وقت معین و محدود توسط خداوند تا مخاطب کلام خداوند شوند و خداوند متعال ب

رود و این وقت تعیین شده را به شود که موسی ده روز دیگر به میقات میرسد و گفته میمتعال به چهل روز می

 (.828، ص 3ش، ج 6881ساند )طباطبایی، إتمام می

ََ إْحْدَى ابْ نَيََّ »ی در آیه لَشْرا  فَمْنْ لْنْدْكَ وَما أ ريد   مْتَ ثََانَْ حْجَجٍ فإَْنْ أتََْ  أنَْ تََْا رَن  هاتَيْْْ لَلىقالَ إْنّْ أ ريد  أنَْ أ عْكْحَ
ََ سَتَجْد ن ( نیز هنگامی که خداوند متعال درباره پیمان میان حضرت 08)قصص: « إْنْ شاءَ اللََّّ  مْنَ الصَّالْْيْ أنَْ أَش قَّ لَلَيْ

 است، از واژهای که برای موسی تعیین شدهکند برای بیان مهلت ده سالهصحبت میشعیب و حضرت موسی 

شود که اگر حضرت موسی برای کند. این مدت زمان هشت ساله مربوط به این موضوع میاستفاده می« أتْمَمْتَ»

ود شضافه میآورد. دو سال دیگر به این هشت سال احضرت شعیب کار کند، ایشان دخترش را به نکاح او درمی

مشترک دانست،  سوره اعراف 610آیه پیش یعنی آیه توان با شود. این نکته را میو این ده سال، تمام خوانده می

، 61ش، ج6881یابد )طباطبایی، ی قبل نیز مهلت سی روزه با اضافه شدن ده روز به چهل روز تغییر میزیرا در آیه

یب و تربیت نفس خود و و بر این باورند که انسان با تهذ (. عدد چهل برای مسلمین عدد مقدسی است81ص

 یتقاد وقت مقرر شدهعیادی را در روح و جسم خود پدید خواهد آورد شاید دلیل این ازانجام عبادات، تغییرات 

خواند. در رابطه با عدد چهل روزه برای حضرت موسی )ع( باشد، زیرا خداوند متعال این چهل روز را تمام می

توان گفت: عدد ده تمامیت خواند مینیز که با اضافه شدن دو سال به آن، حضرت شعیب آن را تمام میهشت 

 گیرند که عدد هشت این ویژگی را ندارد.اعداد است، که دیگر اعداد در ادامه شکلی از آن به خود می

وند کند. خدای إتمام میاز واژه سوره بقره نیز خداوند متعال برای پایان یافتن روزه در هنگام شب 638ی در آیه

کند، لحن روزه بسیار آشکار است تا هیچ شکی در آن نباشد، با آمدن شب به این وسیله احکام روزه را بیان می

 شود.دیگر نیازی به ادامه دادن روزه نیست و روزه تمام می

اد است. خداوند متعال در ه نوزبرای شیردهی ب سوره بقره نیز درباره تمام کردن وقت تعیین شده 088ی آیه

فرماید هر که بخواهد این وقت مقرر شده کند و میاین آیه وقت مقرر شده برای شیردهی را دو سال کامل بیان می

 در کنار« إتمام»و « إکمال»ی شود که در این آیه دو واژهرا تمام کند، باید دو سال کامل به نوزاد شیر دهد. دیده می

گوید دو سال کامل را باید به نوزاد شیر دهند و این دو سال است. خداوند متعال در ابتدا میشدهیکدیگر استفاده 

ی کمال به معنای خواهند مدت زمان شیردهی را تمام کند. همانطور که گفته شد واژهبرای کسانی است که می

باشد. این واژه برای بیان میعیب و نقص و بی کم و کاستی و در عین حال دارای جمال و زیبائی تمامیت بی

ردد گگیری شخصیت و سرشت او میحالات روحی و روانی بسیار مناسب است. شیر دادن به نوزاد نیز سبب شکل
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ال ت شیر دادن به مدت دو ستوان نتیجه گرفت عبارکه در حالات روحی و روانی انسان بسیار موثر است، پس می

ام شدن شیرخواری در مدت زمان دو سال نیز، تمام شدن به عنوان یک ید این نکته است. در عبارت تمکامل مؤ

رسد و دیگر نیازی به ادامه دادن کند این دوران پس از دو سال به پایان میاست که تأکید میآهنگ آمدهنوع ضرب

هی از اچرا که گره دارد نه به کیفیت و چگونگی آن؛ گفت تمام به کمیت این وقت مقرر اشاچنین مینیست، هم

سال  لذا کاملین )دو که دو سال تمام نشده است.در حالیگوییم دو سال پیش فلانی بودم روی تسامح و تعارف می

 .(083، ص6ق، ج6128زمخشری، نک: ) ال، جلوگیری شودتمام( را بعد از )حولین( ذکر کرده است تا از این احتم

 . تمام کردن نور7-2

سوره توبه و  80کند. در آیات متعال از تمام شده و پایان یافتن نور صحبت می در چهار آیه از قرآن کریم خداوند

کند که قصد دارند با بدگویی و کذب در رابطه با قرآن نور سوره صف، خداوند متعال درباره کسانی صحبت می 3

ش فوت دهن خامو توانند نور دین را بامی کننداست کسانی فکر میآن را خاموش کنند. در تفسیر الکشاف آمده

، 0ق، ج6128است )زمخشری،  ن درجه رسیدهدر پرتو افکنی و اشراق به بالاتریکنند، در حالی که این نور 

توان این نتیجه را گرفت که منظور از تمام شدن نور خداوند رسیدن به بالاترین (. با بررسی تفاسیر می013ص

ند کها اشاره میی دعوت دیگر ملتدر این رابطه به مسئلهنقطه و حد نورافکنی در جهان است، علامه طباطبایی 

توان به عنوان نوعی نوید قلمداد کرد که است و این آیات را میآرا شدهگوید نور اسلام، بدل به نوری جهانو می

(. برداشت دیگری که 801، ص 1ش، ج6881تاب به تمام جهان خواهد رسید )طباطبائی، روزی این نور عالم

ان از این عبارت داشت، تکمیل نزول آیات قرآن است زیرا بدینوسیله آیات آسمانی خداوند به تمامیت تومی

 ماند.رسد و دیگر سخنی برای مشرکین باقی نمیمی

بار این مومنین هستند که در سرای است، اینسوره تحریم، تمام شدن نور در قالبی متفاوت بیان شده 3در آیه 

گوید: مومنین خواستار مغفرتی هستند ها را تمام کند. علامه طباطبائی میخواهند نور آنمتعال میباقی از خداوند 

را به  توانند خداوندکه سبب تمامیت نور و یا ملازمت با تمامیت نور شود، طبق آیه شریفه مومنین در آن روز نمی

لح است زیرا نور آن روز برآمده از کامل ببیند، علت این موضوع نقص و کوتاهی در بندگی و عمل صاصورت 

ها را گرفته باشد. ممکن است که گناهی در چنین امکان دارد گناهی جای عبودیت آناعمال صالح امروز است، هم

ها بوده و به سبب عفو آن گناه از بین رفته و جای خالی آن هنوز در میان اعمال است و همین جای نامه اعمال آن

خواهند با پر کردن این جای خالی خداوند متعال ها میکند، به همین دلیل آنجلوگیری می خالی از تمام شدن نور

 (.313، ص 61ش، ج 6881طباطبائی، )ها را تمام کند نور آن
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توان نتیجه گرفت منظور از تمام شدن نور ملحق شدن به منبع نور و یا تبدیل شدن به آن است، نوری مانند می

 شود و خاموشی ندارد.ه تمام نمیگانور خورشید که هیچ

 . به جا آوردن عهد و پیمان7-7

ند و کنجام رسانیدن و تمام کردن عهد پیامبر با مشرکان صحبت میاسوره توبه خداوند متعال درباره به  1در آیه 

استفاده « هْدَه مْ فَأَتُّْوا إلْيَْهْمْ لَ »ها را به جا بیاورند و برای بیان این موضوع از عبارت کند که عهد آنبه ایشان توصیه می

کند، در دیگر استفاده می« محترم شمردن عهد»ی آن از عبارت الله مکارم شیرازی برای ترجمهنماید. آیتمی

وان این تخواهیم پرداخت. می ها به آناست که در بخش بررسی ترجمهها نیز از عبارتی مشابه استفاده شدهترجمه

کرد که منظور از تمام کردن عهد ادامه دادن و انجام دادن عهد است و یا به تمامیت رساندن عهد و  گونه برداشت

توان محترم شمردن عهد را از معانی صحیح پیمان. تمام کردن عهد یک معنای استعاری به خود گرفته است که می

و باید به تمام قواهد و قوانین تعریف تر نباید عهد را فراموش کرد این عبارت استعاری دانست، به عبارت دقیق

 شده برای آن پایبند بود.

 . به پا داشتن حج و عمره7-1

البیان حول معنی این عبارت، سوره بقره آمده است. در تفسیر مجمع 611ی در آیه« تمام کردن حج و عمره» عبارت 

حج عمره پس از حکم وجوب است که این عبارت برای حکم لزوم و وجوب از ابن عباس و مجاهد نقل شده

است، تا خصوصیات و حدود حج و عمره تعیین شود و مسلمین را به انجام دادن این خصوصیات و جهاد آمده

 فرماید اعمال حج را انجام داده و به پایان برسانید.حدود رهنمون کرده و می

نند، کاین آیه به معنای به پایان دادن، حمل نمیرا در « اأتَُّْو» )ع( واژه)ع( و امام سجادمنیندر روایتی از امیرالمؤ

نیز  «سعید بن جبیر و مسروق و سدى»دانند. مفسرینی مانند می )بپا دارید( یعنی «اقيموأ»را مترادف با بلکه آن

 (.016، ص 0ق، ج 6121)طبرسی،  حج و عمره تا آخر آنچه دارند بپا دارید یعنی اند؛گونه معنا کردهاین

 . تمام کردن نعمت7-2  

ت هف« تمام کردن نعمت»دانست. « تمم»های پربسامد ساخته شده توسط ریشه توان از عبارتاین عبارت را می

 .بندی کردها را در سه قسمت زیر دستهتوان آناست که میمرتبه در قرآن کریم به کار رفته

 . تمام کردن نعمت برای پیامبران7-2-1

برد، در این آیه سوره یوسف عبارت تمام کردن را خطاب به حضرت یوسف به کار می 1آیه خداوند متعال در 

چنین د، همباشایشان به پیامبری و آموختن علم تعبیر خواب به آن حضرت می نیدبرگزمنظور از تمام کردن نعمت؛ 
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تم را من نعماست: آیه نیز آمده گیرد، چنانچه درانتخاب پدر و جد ایشان نیز برای پیامبری این نعمات را دربر می

، 60ق، ج6121)طبرسی،  برشما تمام کردم همانگونه که بر پدرانت، یعنی حضرت یعقوب و اسحاق تمام کرده بودم

)ع( این عبارت را به کار برده و نازل خداوند متعال خطاب به حضرت موسی سوره انعام نیز 631ی در آیه (.10ص

ق، 6128است )زمخشری، ها تمام کردهدر نتیجه به قوم ایشان نعمتش را در حق آن کردن کتاب آسمانی بر ایشان و

فرماید: با بخشیدن سوره فتح نیز خداوند متعال با خطاب قرار دادن حضرت محمد )ص( می 0در آیه  (.32، ص 0ج

 نعمتم را بر تو تمام کردم.  گناهان امتت،

 هایی مختص مسلمانان. نعمت7-2-2

ََ شَطْرَ الْمَسْجْدْ الْْرَامْ وَحَيْث  ما ك نْت مْ فَ وَلُّوا و ا وهَك مْ شَطْرهَ  لئَْ »ی در آیه ِْ لَلَيْك مْ لاَّ وَمْنْ حَيْث  خَرَاْتَ فَ وَلّْ وَاْهَ  يَك ونَ للْنَّا
( خداوند متعال درباره 632)بقره: « ونلَيْك مْ وَ لَمَلَّك مْ تََتَْد  لَ  عمْْمَي وَلِْ تَْ  ح جَّةٌ إْلاَّ الَّذينَ ظلََم وا مْنْه مْ فَلا تََْشَوْه مْ وَ اخْشَوْن

توان می ییر دادن قبله را از دو جهتتغداند. تغییر قبله صحبت کرده و این تغییر را تمام کردن نعمت بر مسلمانان می

درت محاجه در برابر تمام کردن نعمت تلقی کرد، اول از این جهت که یهودیان بر مسلمانان حجتی ندارند و ق

ی پدری و آباء و اجداد خود یعنی ابراهیم کنند، دوم از این جهت که مسلمانان به همان قبلهمسلمانان پیدا نمی

 (.663، ص 0ق، ج6121شود )طبرسی، شوند و از این طریق نعمت بر نعمت خداوند بر آنان تمام میرهنمون می

سْلامَ دينا  فَمَنْ اضْ  لَلَيْك مْ عمْْمَي دينَك مْ وَ أتَْمَْت  الْيَوْمَ أَكْمَلْت  لَك مْ »ی در آیه مََْمَصَةٍ غَيَْْ م تَجاعْفٍ  ط رَّ فيوَ رَضيت  لَك م  الْْْ
ثٍْْ فإَْنَّ اللَََّّ غَف ورٌ رَحيم گوید. در این آیه ( نیز خداوند متعال از تمام کردن نعمت بر مسلمانان سخن می8)مائده: « لْْْ

ماید: فرد پس از بیان احکامی در رابطه با خوراک و تعیین محدودیت برای نحوه شکار و خوردن گوشت، میخداون

دین را برای شما کامل و نعمتم را بر شما تمام گردانیدم. علمای شیعه معتقدند این آیه در رابطه با ولایت امام 

ار. دار و پایدهد که دین اسلام آئینی است ریشهداست و چون این بشارت را به مسلمانان میعلی)ع( نازل گردیده

ها نسبت به این آیه دانست، زیرا ذکر احکامی راجع به گوشت را ترین تأویلتوان از صحیحاین دیدگاه را می

توان سبب کامل شدن دین و یا تمام شدن نعمت تلقی کرد، امری که باعث کامل شدن دین شود، سبب به نمی

ن مشرکین خواهد شد و تنها معرفی جانشین و ولی دین و مسلمین است که چنین ترسی وحشت افتادن و ترسید

 (.013، ص1ش، ج6880آورد )مکارم شیرازی، را در دل دشمنان اسلام پدید می

کند. طبق این آیه اراده خداوند بر این سوره مائده نیز احکامی در رابطه با وضو و غسل را مطرح می 1آیه 

ی وضو و غسل در صورت وجود آب و تیمم در صورت فقدان آب و یا بیماری نعمت خود سیلهاست که به وبوده
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 توان به عنوان گذشتی تیمم در صورت نبود آب و یا وجود زخم و بیماری را نیز میرا بر شما تمام کند، مسئله

 (.086، ص1ق، ج 6121های خداوند است )طبرسی، و تخفیفی دانست که خود یکی از نعمت

 های مادی. نعمت7-2-7

فرماید نعمتم را بر شما تمام گردانیدم، این شمرد و میسوره نحل، نعمت خود را برمی 36خداوند متعال در آیه 

هایی که با ایجاد سایه انسان ها و بناها یا درختهای مادی دانست که عبارتند از؛ خانهتوان نعمتها را مینعمت

ا کند و یها استفاده میها برای پناه گرفتن از آنحت کند، غارهایی که انسان در کوهها استراتواند در کنار آنمی

های آهنین مخصوص جنگ که از انسان چنین جامهکند، همهایی که انسان را از سرما و گرما حفظ میلباس

 (.103، ص0ق،  ج6128کنند )زمخشری، محافظت می

 «إکمال»و « إتمام»ی واژگان . بررسی ترجمه1

 های مفهومی و معنایی با یکدیگرنددارای تفاوت« إتمام«و « إکمال»با بررسی تفاسیر مختلف مشخص شد دو واژه 

ر اند، دهای متفاوتی استفاده شدهها و یا واژهو به همین دلیل با ظرافت و هنرمندی خداوند متعال در کنار گزاره

و به یک شکل و توسط واژگانی مشترک معنا کرد. در این پژوهش سه معنا پنداشت نتیجه این دو واژه را نباید هم

ای هاند و در این بخش ترجمهمورد مطالعه قرار گرفته« گرمارودی»و « فولادوند»، «مکارم شیرازی»ترجمه از آقایان 

کرار ز تآیات مربوط به این واژگان مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت. لازم به ذکراست برای جلوگیری ا

است در بخش اول یعنی آیات مربوط به إکمال بررسی ها آمدهمباحث آیاتی که هم واژه إکمال و هم إتمام در آن

 خواهد شد.

 «إکمال» های آیات مربوط به واژه. ترجمه1-1

بقره: )« ما هَداك مْ وَ لَمَلَّك مْ تَشْك ر ونَ  ةَ وَ لتْ كَبّّْ وا اللَََّّ لَلىي ريد  اللََّّ  بْك م  الْي سْرَ وَ لا ي ريد  بْك م  الْم سْرَ وَ لتْ كْمْل وا الْمْدَّ » آیه اول:

633). 

 .روزها را تکمیل کنیدهدف این است که این مکارم شیرازی: 

 .را تکمیل کنید (مقرر)تا شماره فولادوند: 

 .ها( را کامل کنیدخواهد( تا شمار )روزهگرمارودی: و )مى

َِْلَّه  فَمَنْ كانَ تَّّ أتَُّْوا الَْْجَّ وَ الْم مْرَةَ للََّّْْ فإَْنْ أ حْصْرْت ْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مْنَ الْْدَْيْ وَ لا تََْلْق وا ر ؤ سَك مْ حَ وَ » آیه دوم:  يَ بْل اَ الْْدَْي  
ٍَ فإَْذا أمَْنْت مْ فَمَنْ تَتََّعَ بْ مْنْك مْ مَريضا  أوَْ بهْْ أذَى  مْنْ رأَْسْهْ فَفْدْيةٌَ مْنْ صْيامٍ أوَْ صَدَقَةٍ أَ  ََ الَْْجّْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مْنَ وْ ع س  لْم مْرَةْ إْ
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ََ لَشَرَةٌ كامْلَةٌ ذلْ  مٍ في الَْْجّْ وَ سَبْمَةٍ إْذا رَاَمْت مْ تلْْ دْ فَصْيام  ثَلاثةَْ أيََّّ ضْريْ الْمَسْجْدْ الْْرَامْ  لْمَنْ لََْ يَك نْ أهَْل ه  حاََ الْْدَْيْ فَمَنْ لََْ يََْ
َ وَ الْلَم وا أنََّ اللَََّّ شَديد  الْمْقابْ   (.611)بقره: « وَ ات َّق وا اللََّّ

 .تمام است )روزِ(این ده ... برسانید! مکارم شیرازی: و حج و عمره را براى خدا به إتمام 

 این ده روز کامل است. ...گرمارودی: و حجّ و عمره را براى خداوند تمام )و کامل( بجا آورید، 

 (.088)بقره: « لْمَنْ أرَادَ أنَْ ي تْمَّ الرَّضالَةَ  وَالْوالْدات  ي  رْضْمْنَ أوَْلادَه نَّ حَوْلَيْْْ كامْلَيْْْ » آیه سوم:

دهند. )این( براى کسى است که بخواهد دوران ، فرزندان خود را دو سال تمام، شیر مىمکارم شیرازی: مادران

 را تکمیل کند.شیرخوارگى 

براى کسى است که بخواهد  (شیر دهند. )این حکم فرزندان خود را دو سال تمام و مادران )باید(فولادوند: 

 دوران شیرخوارگى را تکمیل کند.

دهند؛ این براى کسى است که بخواهد دوران گرمارودی: و مادران فرزندان خود را دو سال کامل شیر مى

 شیردهى را کامل کند. 

سْلامَ دينا  فَمَنْ ا لَك مْ دينَك مْ وَ أتَْمَْت  لَلَيْك مْ عمْْمَي الْيَوْمَ أَكْمَلْت  » ه چهارم:آی مََْمَصَةٍ غَيَْْ  ضْط رَّ فيوَ رَضيت  لَك م  الْْْ
 (.8)مائده: « م تَجاعْفٍ لْْْثٍْْ فإَْنَّ اللَََّّ غَف ورٌ رَحيمٌ 

 .کردم؛ و نعمت خود را بر شما تمام نمودم امروز، دین شما را کاملی: مکارم شیراز

 .فولادوند: امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم

 .گرمارودی: امروز دینتان را کامل و نعمتم را بر شما تمام کردم

 (.03)نحل: « زرْ ونَ الَّذينَ ي ضْلُّونََ مْ بْغَيْْْ لْلْمٍ أَلا ساءَ ما يَ  ليَْحْمْل وا أوَْزارَه مْ كامْلَة  يَ وْمَ الْقْيامَةْ وَ مْنْ أوَْزارْ » آیه پنجم:

 بر دوش کشند. را بطور کامل مکارم شیرازی: آنها باید روز قیامت، )هم( بار گناهان خود

 بردارند. فولادوند: تا روز قیامت بار گناهان خود را تمام

 .بردارندیکسر ... د را گرمارودی: تا در روز رستخیز بارهاى )گناه( خو

 إکمال، آیت الله مکارم شیرازی . بررسی ترجمه1-1-1

ی این آیه اند به همین دلیل ترجمهدر کنار یکدیگر آمده« کمل»و « تمم»سوره بقره دو واژه از ریشه  088در آیه 

دو سال « »تْمَّ الرَّضالَةَ لْمَنْ أرَادَ أنَْ ي   حَوْلَيْْْ كامْلَيْْْ وَ الْوالْدات  ي  رْضْمْنَ أوَْلادَه نَّ »دارای حساسیت بیشتری است. در جمله 

است و بر اساس تفاسیر جمله باید به این صورت ترجمه مدنظر بوده« تمام کردن دوران شیرخوارگی»و « کامل
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وارگی شیرخ شود؛ والدین باید دو سال کامل به فرزند خود شیردهند، البته این برای کسی است که بخواهد دوران

الله مکارم شیرازی این دو واژه کاملا برعکس یعنی دو سال های آیتشود که در ترجمهرا تمام کند. اما دیده می

 است.تمام و کامل کردن دوران شیرخوارگی آمده

 . بررسی ترجمه واژه إکمال، آقای فولادوند1-1-2

دو سال »به صورت  «لْمَنْ أرَادَ أنَْ ي تْمَّ الرَّضالَةَ  أوَْلادَه نَّ حَوْلَيْْْ كامْلَيْْْ وَ الْوالْدات  ي  رْضْمْنَ »سوره بقره، جمله  088در آیه 

به معنی ده روز « لَشَرَةٌ كامْلَةٌ »سوره بقره عبارت  611در آیه  است.معنا شده« کامل کردن دوران شیردهی»و « تمام

ليَْحْمْل وا أوَْزارَه مْ  »سوره نحل نیز عبارت  03درآیه  اند.باشد که آقای فولادوند، ده روز تمام ترجمه کردهکامل می
 اند.آورده« تمام گناهان»است که آقای فولادوند آن را به معنی به معنی حمل گناهان به صورت کامل آمده« كامْلَة  

 . بررسی ترجمه واژه إکمال، ترجمه آقای گرمارودی1-1-7

ليَْحْمْل وا »سوره نحل  03در آیه  است.کامل کردن دوران شیرخوارگی معنی شده« لَةَ ي تْمَّ الرَّضا»سوره بقره،  088در آیه 
 است.استفاده کرده« یکسر»آقای گرمارودی به جای واژه کامل از « أوَْزارَه مْ كامْلَة  

 «إتمام»ی آیات مربوط به واژه . نقد ترجمه1-2

باشد و حد تمام یک امر را مشخص ن و یا انجام دادن میهمانطور که ذکر شد واژه تمام به معنای به پایان رساند

های ها را ندارد. در ترجمههایی را داراست که تمام آنکند نه حد کمال و کامل شدن آن را، زیرا کمال ویژگیمی

 هاند که بشود که برخی از مترجمین این واژه را در معنای کامل آوردهمترجمین مورد مطالعه این پژوهش دیده می

 تشریح زیر است:

 الله مکارم شیرازی. بررسی ترجمه آیت1-2-1

يام»سوره بقره،عبارت  638در آیه  .6  است.ترجمه شده« کامل کردن روزه»به صورت « أتَُّْوا الصّْ

ی که در آن نزول کتاب آسمانی بر حضرت موس« ثْ َّ آتَ يْنا م وسَى الْكْتابَ تَاما»سوره انعام عبارت  631در آیه  .0

 است.است، کامل کردن نعمت ترجمه شدهامتش به عنوان یک نعمت ذکر شدهو 

 ت.استرجمه شده« با ده شب کامل نمودیم»، به صورت «أتَْمَْناها بْمَشْر»سوره اعراف عبارت  610در آیه .8

 است.، کامل کردن نور معنی شده«ع ورهَ ي تْمَ »سوره توبه عبارت  80در آیه  .1

 است.، کامل کردن نعمت معنی شده«عمْْمَتَه ي تْم  »ارت سوره یوسف عب 1در آیه  .3

 است.، کامل کردن نعمت معنی شده«عمْْمَتَه ي تْم  »سوره نحل عبارت  36در آیه  .1
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 است.کامل کردن نور معنا شده« ع ورهْ م تْم  »سوره صف عبارت  3در آیه  .8

 است.معنا شده« را کامل کن نور ما»، «لنَا ع ور أتَْْمْ »سوره تحریم عبارت  3در آیه  .3

 . بررسی ترجمه آقای فولادوند1-2-2

 است.کامل کردن نعمت ترجمه شده« عمْْمَي لِْ تَْ »سوره بقره عبارت  632در آیه  .6

 است.، کامل کردن نور ترجمه شده«ع ورهَ ي تْمَ »سوره توبه عبارت  80در آیه  .0

 است.کامل کردن نور معنی شده ،«ع ورهْ م تْم  » سوره صف عبارت 3در آیه  .8

 است.معنا شده« نور ما را برای ما کامل گردان»، «لنَا ع ورا أتَْْمْ »سوره تحریم، عبارت  3در آیه  .1

 . بررسی ترجمه آقای گرمارودی1-2-7

 است.هدبه معنای کامل کردن حج و عمره ترجمه ش «وََ تُّْوا الَْْجَّ وَالْم مْرَة»سوره بقره عبارت  611در آیه  .6

ََ صْدْقا  وَ لَدْلا  وَتََّتْ »سوره انعام عبارت 663در آیه  .0 استى و سخن پروردگارت به ر»به صورت « كَلْمَة  رَبّْ

 است. ترجمه شده« و دادگرى کامل شد

 ست.امعنا شده« با ده شب دیگر کامل کردیم»به صورت « أتَْمَْناها بمَْشْر»سوره اعراف عبارت  610در آیه  .8

 است.، کمال بخشیدن به نور ترجمه شده«ع ورهَ ي تْمَ »سوره توبه عبارت  80ه در آی .1

 است.سوره صف، کامل کردن نور معنی شده 3در آیه « ع ورهْ م تْم  »عبارت  .3

 است.همعنا شد« فروغ ما را برای ما کامل گردان»، «لنَا ع ورا أتَْْمْ »عبارت  .1

 

 

 نتایج تحقیق

انجام شده به منظور فهم دقیق واژگان إتمام و إکمال از طریق بررسی تفسیر آیات مربوط به های بر اساس بررسی

 است:ها نتایج زیر به دست آمدهاین واژه

است ی کمال رسیدهإتمام به معنای پایان یافتن امری یا چیزی است اما مشخص نیست که این کار به مرحله -6

 یا نه.

ر باشد و دیگآل رسیدهی مطلوب و ایدهر است اما به صورتی که به آن نقطهإکمال به معنای تمام شدن کا -0

 نتوان نهایتی برای آن در نظر گرفت. 
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یز های بسیاری نهای بنیادین و مفهومی با یکدیگرند، گرچه شباهتدارای تفاوت« إتمام»و « إکمال»دو واژه  -8

ها را در کنار هم و در یک باشند و در عرف نیز گاهی آنمی« نقص»با هم دارند، برای مثال هر دو واژه متضاد واژه 

ده و هر پوشی کرها چشمتوان از تفاوت میان آنکنند زیرا معنای نزدیکی با یکدیگر دارند. اما نمیمعنا استفاده می

 ایعیب و نقص و داردو به یک صورت معنا کرد. همانطور که ذکر شد إکمال تمام شدن است اما تمام شدنی بی

تری ی بالازیبائی. پس إتمام جزئی از إکمال است و هر تامی کامل نیست اما هر کمالی تمام است و کمال در مرحله

 ها و جمال به تمامیت اضافه شود.ها و خوبیافتد که ویژگیاز إتمام قرار دارد. کمال اتفاق می

 مکارم شیرازی و آقایان فولادوند و اللهی موردی ترجمه سه تن از مترجمان مطرح یعنی آیتبا مطالعه -1

اند و در آیاتی که مشخص معنای یکدیگر دانستهگرمارودی مشخص شد ایشان در برخی از آیات این دو واژه را هم

اند و یا تمام را کمال. با تعیین تفاوت إکمال و إتمام و بر اساس آنچه گفته شد این شد یا کمال را تمام معنا کرده

 نیاز به بررسی و تأمل بیشتری دارد.ها نوع ترجمه

 

 

 نامهکتاب
 .قرآن کریم

 .الاسلامی الاعلام مکتب قم: عبدالسلام، هارون محمد: مصحح ،اللغة مقاییس معجم ،(ق6121)احمد  فارس، ابن

 صادر. الثالثة، بیروت: دار: ، الطبعةلسان العربق(، 6161) مکرم بن محمد منظور، ابن

 .فرهنگی و علمی انتشارات تهران: صابری، حسین ترجمه ،قرآن بیاني اعجاز، (ش6881)عایشه  الشاطی،بنت

 .اسراء نشر مرکزقم:  ،چاپ سوم ،شمیم ولایت(، 6833) جوادی آملی، عبدالله
 للملایین. العلم لبنان، دار – ، بیروتالعربیه صحاح و اللغه تاجم(، 6131حماد ) بن اسماعیل جوهری،

 ثارآ لإحیاء المرتضویهالمکتبه: تهران ،قرآن الفاظ مفردات تحقیق و ترجمه ،(ش6838)محمد  بن حسین اصفهانی، راغب

 الجعفریه.

-661، صص 60، سال سوم، شماره مطالعات تفسیری، «روش فریقین در تفسیر آیه إکمال»ش(، 6816جهان بین، فرزاد )

18. 

 .618-632، صص 18، شماره مجله بینات، «دیدگاه شیعهبررسی تناسب آیه إکمال از »ش(، 6833، سیما )رستمی مهر
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دار  :، بیروتالكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل فى وجوه التأویل ق(،6128) زمخشرى، محمود بن عمر

 .الکتاب العربی

 اسلامى. انتشارات دفتر ، مدرسین قم: جامعه ،المیزان تفسیر ترجمه ش(،6881محمدحسین ) طباطبایى،

 خسرو. : ناصرتهران ،القرآن تفسیر في البیان مجمعق(، 6121حسن ) بن فضل طبرسى،

 دانشگاه فردوسی. ی حسن شهیدی، چاپ دوم، مشهد:، ترجمهمعناشناسيش(، 6831عمر، مختار احمد )

 نا.قم: بی ،العین کتاب، (ق6121) أحمد بن خلیل فراهیدى،

 .ترجمه قرآنق(، 6163فولادوند، محمد مهدی )

 ، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.التحقیق في کلمات القرآنش(، 6013مصطفوی، حسن )

 ، تهران: دارالکتب الإسلامیه.تفسیر نمونهش(، 6838مکارم شیرازی، ناصر )

 ، چاپ هجدهم، تهران: قدیانی.ترجمه قرآن کریمش(، 6811موسوی گرمارودی، سید علی )

، 6، دوره های فقهيپژوهش، «پژوهشی درباره مفاد آیه إکمال دین از دیدگاه فریقین»، ش(6831، فتح الله )نجار زادگان

 .623-661صص ، 8شماره 
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The Connection Between Etymology, Variant Readings, and 
Interpretation of the Qurʾān 

A Case Study of "bādiya/ bādiʾa r-raʾyi" in Verse 27 of Surah Hud 
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Abstract 
The pronunciation of hamza is one of the factors influencing the variant readings of the Qurʾān, often 
manifesting in the “reading principles” (ʾuṣūl al-qirāʾāt) and sometimes in the “specific variants” 
(farš al-ḥurūf). One example that demonstrates the impact of lexical and, particularly, etymological 
differences of the hamzated words on the variant readings is the word bādiya/ bādiʾa in Q 11:27. Abū 
ʿAmr al-Baṣrī reads it as bādiʾa, with hamza, while other Readers read it without hamza as bādiya. 
Scholars of the variant readings attribute this difference to the etymology of the word, considering 
the reading bādiʾa to represent the hamzated root b-d-ʾ, while bādiya reflects the defective root b-d-
w. They also suggest that the reading bādiya may still derive from the hamzated root, arguing that a 
hamza with fatḥa, preceded by a consonant with kasra, may have been substituted by yāʾ. The 
research question is whether the etymological explanation provided by the scholars of the variant 
readings is a priori, meaning the Readers read the word with or without hamza based on the 
etymologal differences, or whether this explanation is a later development, with scholars seeking to 
justify the two readings through morphological and etymological analysis, while it may be that this 
variant reading is purely phonetic, where a hamzated word is read with a full articulation of hamza 
(taḥqīq) or with lightening of hamza (taḫfīf). An examination of the views of early exegetes reveals 
that some did not accept Abū ʿAmr’s reading at all, while others attempted to explain it in a way that 
connected it to an older interpretation, widely accepted by most exegetes, which understood it as 
derived from buduww, meaning “to become apparent.” A reverse effort is seen in some of the scholars 
of the variant readings, who attempt to interpret both readings as having the same meaning, derived 
from ibtidāʾ, meaning “the beginning of a matter,” and consider the issue as part of the “reading 
principles.” 

 
Keywords: bādiya/ bādiʾa r-raʾyi, etymology, Qurʾānic interpretation, variant readings of the 
Qurʾān, reading principles (ʾuṣūl al-qirāʾāt), specific variants (farš al-ḥurūf). 
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Conceptual Pathology of the Perceptions of the Word "Tabākī" 
in Religious Geometry with a Lexicographic Approach 
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Abstract 
“Feigning weeping (tabākī) is one of the practices recommended in Islam, and it has been mentioned 
for various contexts such as supplication, Qur’an recitation, prayer, and mourning for the Imam 
Husayn (PBUH), the third Imam of the Shia. Given the Ahl al-Bayt’s (PBUH) recommendation of 
this act and the extensive promotion surrounding this term—especially concerning the observance of 
mourning rituals—clarifying its precise meaning and safeguarding it from semantic distortion is an 
important step in explaining Islamic etiquettes and promoting a proper culture of mourning. The 
common meaning presented for tabākī is ‘pretending to cry,’ that is, displaying the outward state of 
crying without truly shedding tears. Alongside this meaning, a second interpretation has also been 
mentioned under the title takalluf al-bukā’, meaning ‘exerting oneself to weep.’ Reflection on this 
meaning shows that what is intended is the willingness to cry and imposing the act of weeping upon 
oneself despite difficulty and hardship. This article, by presenting the historical survey of both 
meanings, uses a descriptive-analytical method and a lexicographical approach to thoroughly examine 
and elucidate the two interpretations. In the next step, by assessing the credibility of the reports and 
directly comparing the meanings with the usage of the word tabākī in the narrations, it considers the 
first meaning incorrect and affirms takalluf al-bukā’ as the accurate one. Based on this meaning, the 
issue of the permissibility of showing-off (riyā’) does not arise at all. Factors such as relying on the 
meaning of pretension as one of the predominant senses of the tafā‘ul morphological pattern, the 
scholarly status of those who understood it as pretension, as well as inaccurate translations and 
disregard for the subtle nuances of classical Arabic, have contributed to the adoption and spread of 
the incorrect meaning of ‘pretending’ for tabākī.” 

 
Keywords: Tabākī, pretending to cry, hypocrisy, mourning, Imam Hussein (PBUH), 
Understanding the Hadith. 
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The active role of the Holy Quran in combating the burial of girls alive 
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Abstract 
Coinciding with the beginning of the revelation of the Holy Quran, the people of Hejaz used to bury 
their daughters alive, but some time after the struggle of the Quran, this culture was eradicated. 
Considering the wisdom of the gradual revelation of the Quran, it seems that this struggle took place 
in the course of revelation based on a specific pattern. "Discovering the dimensions of the wisdom of 
the gradual revelation of the Holy Quran", "The Quran's concern for correcting incorrect behaviors in 
the field of culture" and "The importance of the gradual method in the cultural changes of society" 
require this issue to be examined. The aim of this research is to show how the Holy Quran eradicated 
this anti-human culture by analyzing the verses in the course of revelation. The findings of the study 
show that this struggle was achieved in five steps: First: “Supporting girls buried alive on the Day of 
Judgment without mentioning the perpetrators in Surah Takwīr (Revelation: 7)”, Second: “Indirect 
criticism of the Arabs’ hatred of girls in Surahs Najm, Isrāʾ and Ṣāffāt (Revelation: 23, 50 and 56)”, 
Third: “Direct criticism of the Arabs’ hatred of girls in Surah Zukhruf (Revelation: 64)”, Fourth: 
“Explicit and comprehensive criticism of the culture of burying girls alive in Surah Naḥl (Revelation: 
70)” and Fifth: “Erasing the remnants of the wrong view of girls in Surah Ṭūr” (Revelation: 75)”. The 
analysis of these five steps shows the gradual action of the Holy Quran to eradicate this culture. 

 
Keywords: Burying girls alive, reductive interpretation, cultural struggle of the Quran, Arabs of 
ignorance. 
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Quranic Explanation - Narration of the Concept of Ḥaraj and Its 
Relationship with the Mission of the Holy Prophet (PBUH) 

In the Light of the Second Verse of Surah al-Aʿrāf 
 
Mohsen Fazel Bakhshayesh   Received: 03/02/2025 
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Abstract 
In the Holy Quran, the contradictory concepts of spiritual constriction (Ḍayq Ṣadr) and the spiritual 
openness (Sharḥ Ṣadr) have been attributed to the Holy Prophet (PBUH); a phenomenon that at first 
glance conflicts with the high status of prophethood and the status of his infallibility. In the 
interpretations, the causes of the narrowness of the heart of the Prophet (PBUH) have been explained 
with multiple and sometimes conflicting opinions, ranging from the pressure of the infidels and the 
harassment of the polytheists to the inner suffering of the nation's misguidance. In addition to 
revealing the complexity of the issue, this reveals the lack of definitive documentation and the need 
to revise the analysis of this issue. The present study, using the descriptive-analytical method and 
combining the two approaches of interpreting the Quran with the Quran and narrative interpretation, 
critically analyzes the views of the commentators and, citing intratextual evidence and the narrations 
of the Ahl al-Bayt (PBUH), presents a new explanation of the nature of the narrowness of the heart. 
The findings of this study indicate that the distress of the Holy Prophet (PBUH) was not the result of 
external failure, but rather stemmed from his deep concern for the continuity of the flow of divine 
guidance after him and his concern about accepting the guardianship of the Commander of the 
Faithful (PBUH) as the institution of the continuation of the mission. Accordingly, the distress of the 
Holy Prophet (PBUH) in the prophetic sphere is considered a manifestation of the historical 
responsibility of the Holy Prophet (PBUH) in laying the groundwork for the realization of the 
guardianship of the truth and preserving the unity of the Islamic nation. By revealing the connection 
between the distress of the Holy Prophet (PBUH) and the issue of guardianship, this study offers a 
new perspective on its importance and consequences within the framework of the mission of the Holy 
Prophet (PBUH). 

 
Keywords: Ḥaraj, Ḍayq Ṣadr, Messengership, Imamate, Surah al-A'raf, Unity of the Islamic 
Ummah. 
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Abstract 
In the search for the meaning of "Wilāyah" in the verses of the Quran, we encounter several concepts 
that are linked to each other. This article aims to explain the word "Wilāyah" in the Quran using a 
structural semantics approach and a descriptive-analytical method and extract its semantic 
components with the help of its companions, substitutes and antonyms in the Quran. "Wilāyah" in the 
structure of the verses of the Quran is accompanied in a complementary relationship with the concepts 
of "Ittikhādh", "Nuṣrah", "Hidāyah", "Tawakkul " and "Sulṭān"; in an intensified relationship, it is 
accompanied in a complementary relationship with the concepts of "Nuṣrah", "Shafāʿah", "Mulk ", 
"Hidāyah" and some other concepts and in an opposing relationship with the word "ʿAdūw". 
Derivatives of "Walī" on the axis of substitution are also synonymous with the words "Khalīl", 
"Rabb", "Wakīl ", "Naṣīr" and "Multaḥad". Based on this study and extraction of the semantic 
components of "wilayah", we are faced with four functions of "companionship and companionship", 
"management and supervision", "protection and support", and "assistance and help" for "Wilāyah" in 
the literature of the Quran. The accuracy of these functions and meanings rearranges the longitudinal 
Wilāyah relationship between the guardian and the people, as well as the social relationship between 
believers based on wilayah, with a new meaning. 
 
Keywords: syntagmatic relations, paradigmatic relations, semantics, structural semantics, 
guardianship (Wilāyah). 
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Abstract 
The narrow-minded are always aware of the functions of stories in human history. The Quran has 
narrated the stories of the predecessors in the best way for us to learn lessons. Numerous interpretive 
narrations have been included under the verses related to the Quranic stories, which in some way seek 
to explain these verses. The present study is organized to answer the question of what is Faḍlallāh's 
position on the narrations of the stories of the Quran? And does he consider the narrations regarding 
the stories to be credible or not? Based on the findings of the study, which was conducted using the 
inferential method and descriptive-analytical approach, "Min Waḥy al-Qurʾān" is among the 
contemporary commentaries that mentions interpretive narrations and uses them in the interpretation; 
however, Faḍlallāh's interaction with the interpretive narrations regarding the verses of the stories is 
a very strict method of "rejecting and denying the narrations". In his opinion, chaos and disorder have 
occurred in the field of narrations regarding the stories of the Quran. Therefore, his method of dealing 
with narrations regarding the stories of the Quran is the method of hadith criticism and he does not 
accept narrations introduced in the field of stories and tests them with the following criteria: avoiding 
weak narrations, rejecting narratives based on subjective interpretations, not accepting narrations due 
to their contradiction with the appearance of the verse, setting aside narrations due to their 
inconclusiveness or lack of standardization of some narrations, rejecting unrelated narrations, 
doubting the authenticity and inaccuracy of narrations, rejecting single news, and rejecting narrations 
based on the Meccan or Medinan nature of the verses. 
 
Keywords: Stories of the Quran, exegetical narrations, Fake Hadith, Min Waḥy al-Qurʾān, Sayyid 
Muhammad Hussein Faḍlallāh. 
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Abstract 
Structural interpretation is an emerging approach in Quranic studies that views the surah as an 
interconnected network, rather than a sequence of discrete verses. However, the plurality of opinions 
and the lack of a systematic algorithm have made understanding the structure subjective. This study 
aims to design a methodological framework for discovering the structure of the surahs through the 
analysis of the content of structural interpretations, introducing four key methods: 1. Holistic study 
based on systemic thinking and assuming the network unity of the surah, 2. Contextualization based 
on literal-semantic evidence, 3. Discovery of the network of concepts and topics, 4. Application of 
textual signs (key words and verses, repetitions, rhetorical devices, and the rhythm of the surah). The 
findings indicate the flexibility of the order of methods and the possibility of choosing one of the two 
approaches: "whole-to-part" or "part-to-whole". In the part-to-whole approach, the discovery of 
structure begins by focusing on small textual signs (such as key verses or key words) and gradually 
leads to the overall map of the surah; however, in the whole-to-part approach, which is the main focus 
of this research, understanding the overall structure of the surah takes precedence and the details gain 
meaning in light of this macro-framework. Prioritizing between approaches depends on the mental 
structure of the interpreter and the characteristics of the surah. In long surahs, a holistic approach 
reduces analytical dispersion, and in detailed surahs, a detailed approach is more efficient. By 
systematizing the process of discovering structure, this research is considered a step towards the 
scientific method of structural understanding of the Quran. 
 
Keywords: Structural interpretation, holism, contextualization, network of concepts, Quranic 
semiotics. 
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Abstract 
Islam regards Muslims as brothers to one another and establishes a bond of brotherhood among them. 
Describing believers as brothers in faith is, in fact, an emphasis on their mutual rights, solidarity, 
cooperation, and assistance, as well as a call to avoid division and disunity. One of the instances where 
this brotherhood is explicitly mentioned is in verse 178 of Surah al-Baqarah. One of the parties 
referred to in this verse is the murderer in a case of intentional homicide, and this has led 
commentators to explore which individuals are included in this brotherhood in the verse and, if the 
intentional murderer is one of them, how he can still be referred to as a “brother in faith.” It seems 
that most exegetes have considered the absence of debauchery (fisq) and major sin (kabīrah) to be 
prerequisites for the establishment of religious brotherhood. This article seeks to present and 
substantiate the interpretation that religious brotherhood encompasses all ranks of believers and all 
members of the Islamic community, and that committing major sins or acts of debauchery does not 
nullify this bond. The fundamental purpose of recognizing religious brotherhood in the Qur’anic 
verses is to foster empathy and unity among all members of the Muslim community. Such solidarity 
will only be achieved when exclusion and polarization are eliminated from the Islamic society, and 
even those believers who occupy lower levels of faith are included within the scope of this 
brotherhood. 
 
Keywords: Brotherhood, Ukhuwwah, intentional murder, religious brotherhood, Religious rights. 
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Abstract 
The Hadith School of Qom is one of the important and influential scholarly centers of the Imami 
tradition, which has always attracted the attention of researchers. However, existing studies on 
Mahdism teachings within the Qom school suffer from certain shortcomings most notably, the lack 
of a school-centered perspective and insufficient content analysis of the related narrations. A careful 
examination of the Mahdist narrations from this school provides a clearer picture of its doctrinal 
teachings on the subject. Accordingly, the present study, employing a descriptive–analytical method 
and based on content analysis, extracts 358 narrations from the hadith heritage of Qom’s traditionists 
in order to analyze the Mahdist teachings of this school prior to the era of Shaykh Ṣadūq. Initially, 
based on existing sources, the greatest number of direct transmissions are found in the works of the 
late Kulaynī, particularly in his book "al-Ḥujjah". In intermediary sources, however, Shaykh Ṣadūq 
given his residence in that region played a significant role in transmitting and preserving the Mahdist 
legacy of the scholars of Qom. Based on the thematic analysis, from the collected narrations 
approximately 468 analytical units (including sentences, phrases, and hadith contents) were extracted. 
These were organized into four main categories: The personal characteristics of Imam 
Mahdī(PBUH),The period of occultation (ghaybah),The signs of appearance (ẓuhūr), andThe period 
of appearance itself. Among these, the themes of the Imam’s lineage, occultation, expectation 
(intiẓār), epistles (tawqī‘āt), and the Imam’s behavioral characteristics in the era of appearance had 
the highest frequency, reflecting the dominant discourse of the Hadith School of Qom. In contrast, 
topics such as the physical depiction of the Imam, Mahdist supplications, and signs of the appearance 
held relatively minor positions among Qom’s traditionists. The presence of certain extraordinary 
reports further indicates the text-centered and literalist orientation of the Hadith School of Qom. 
 
Keywords: Imam Mahdi (PBUH), Mahdism, Qom Hadith School, Quantitative Content Analysis, 
Qualitative Content Analysis. 
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Abstract 
The Holy Qurʾan has challenged its opponents to a contest (muʿāraḍa) to prove its authenticity. The 
quantity of the Qurʾan's challenge (taḥaddī) varies across different verses, sometimes extending to 
the entire Qurʾan, ten sūras, or a single sūra. Prominent scholars commonly hold that the minimum 
unit of challenge is one conventional sūra (bounded by two instances of the basmala). However, some 
researchers contend that a collection of coherent verses (even less than a sūra) can constitute an 
instance of taḥaddī. The present study seeks to elucidate the minimum extent of the Qurʾan's 
challenge. This is accomplished by examining the evidence and proofs for both viewpoints through a 
critical analysis of the challenge verses (āyāt al-taḥaddī), a review of the opinions of early and 
contemporary exegetes, a study of historical evidence, an analysis of key terms using literary and 
lexicographical sources, and a critical evaluation of the arguments from both sides. The research 
findings indicate that, despite the evidence supporting the majority view—such as the use of the word 
"sūra" in Q 10:38 and Q 2:23, the counter-challenges (muʿāraḍāt) presented by opponents, and the 
claim of a scholarly consensus (ijmāʿ) throughout history—the evidence for the minority theory is 
more robust. According to this group, the meanings of the words "ḥadīth," "Qurʾan," and "sūra" in 
the challenge verses and their usage in the Qurʾan, certain aspects of inimitability (iʿjāz) such as 
prophecies of the unseen (iʿjāz ghaybī), the gradual revelation of some sūras, the Qurʾan's challenge 
to provide guidance, and the absence of contradiction in the Qurʾan's content all demonstrate that the 
Qurʾan has challenged others to produce a number of consecutive verses with a coherent theme, 
without the condition of reaching the length of a conventional sūra. 
 
Keywords: Quantity of Taḥaddī, Challenge Verses, Inimitability of Eloquence, Inimitability of the 
Qurʾan. 
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Abstract 
Among the well-known hadiths that describe proper conduct is the narration “The best of affairs is 
the middle course (khayr al-umūr awsaṭuhā).” In this narration, the best of all actions is described as 
the most moderate one—such that if a person maintains balance in any matter, they have fulfilled 
their duty toward it in the best possible way.However, applying this criterion to certain matters—such 
as intellectual and epistemological issues, as well as moral virtues in individual, social, and even 
political domains—faces rational and religious challenges. For this reason, the present study seeks 
both to identify the primary sources of this hadith and to examine the historical origins of its 
transmission and dissemination, as well as to assess its authenticity from both the chain of 
transmission (isnād) and textual (matn) perspectives.To this end, the study investigates both Shi‘i and 
Sunni sources. The narration first appeared in Sunni sources in the second century (AH), transmitted 
from Muṭarrif ibn Shikhkhīr. In Shi‘i sources, the most important reference is al-Kāfī, where the 
phrase is attributed to Imam al-Kāẓim (PBUH) in response to a remark about the mount he was riding. 
All reported versions of this narration—whether from Sunni or Shi‘i sources—are weak in terms of 
their chains of transmission. The occurrence of this phrase in a popular proverb used to describe mule 
drivers strengthens the likelihood that Imam al-Kāẓim (PBUH), assuming the authenticity of the 
report, employed a well-known saying familiar to everyone simply to silence the speaker, without 
endorsing the content of the original remark. 
 
Keywords: Source Identification, Authentication, The Best of Affairs is the Middle Course, khayr 
al-umūr awsaṭuhā, Imam al-Kāẓim (PBUH), Muṭarrif ibn Shikhkhīr. 
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Abstract 
The present study conducts a detailed analysis of the words “Itmām” and “Ikmāl” and their role in 
translations of the Holy Quran. Despite their apparent similarity, these words have different 
translations, meanings, and usages within the Quranic text, and a correct understanding of them is 
essential for accurately grasping the meaning of the verses. Each word occupies a specific semantic 
and contextual space, and its proper use requires a deep understanding of both the language and the 
text. Different translators, such as Makarem Shirazi, Garmarudi, and Fouladvand, have shown 
variations in their choice of these words based on cultural, intellectual, and linguistic perspectives. 
These differences significantly affect the conveyance of meaning and messages in the Quran. This 
study, by comparing these translations, demonstrates that each translator, depending on their personal 
understanding and translation style, may use different words, each of which plays a particular role in 
guiding the reader’s attention. Consequently, this examination helps to better recognize the subtle yet 
important differences in word choice in Quranic translations and provides a deeper understanding of 
how the concepts of the Quran are conveyed in Persian. The findings of the study indicate that 
“Itmām” and “Ikmāl” are words that, at first glance, appear synonymous; however, their combined 
use reminds the reader that each of these words carries a distinct meaning and occupies a specific, 
independent semantic space. 
 
Keywords: Lexical equivalence, Quran translation, Itmām, Ikmāl, semantic analysis. 
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